رد ۱۳۳ ۳ 
۳۹ ۰ (صفحه۰ ۵۰ (تومان ۲ 


جا 


۱ Esir 


در پیچ وخم دادگاه 
طنز خیالی 

قوی ترین مردجهان 
گزارش از زندان 


پیام از شماء چاپ از ما 
تجربه‌های شیرین کے ی ےی 


جدول متقا 
جدول کا کو رو وسو دو کووهیداتو 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


0 مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی, ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوزء حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی (تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۳۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ (از شنبه تا چهارشنبه - ۸ الی ۱۶) 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat c0"‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از: ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۵۳ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ 
۱ جمادی الاول ۱۴۳۴ ۱۳ مارس ۲۰۱۳ 
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۹ ۲ ۳ 
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مجله اطلاعات هفتگی فرا ر سیدن سال جد ید را به همه شما خوانند گان خوب و ارجمند و صمیمی 
قدیمی تر ین و پرسابقه ترین نشر یه هفتگی ایران تبریک گفته وبرای همه شماعزیزان» سالی خوب 
و فرخنده, همراه با سعادت و صحت و سلامت و بر کت آرزو می کند. 


یا مقلب القلوب و الابصار 
يامد بر اللیل والنبار 
یا محول الحول والاحوال 
حول حالنا الی احسن الحال 


۴ مر 

در لحظه تحویل سال و هن‌گام خواندن دعای 
خخویل ال ارد ابخواهيم که ملت و کشت ورب رک 
ایران رااز شر بلیات دور نگه دارد وش تورم و گرانی 
رااز سر مردم کوتاه کندورفاهو آسایش وپیشرفت 
بیش از پیش... در لحظه تحویل سال وهنگام خواندن 
دعای سال تحویل, از خداوند قادر و متعال طلب کنیم 
که ملت و کشور عزیز مان رااز مکر وتوطئهدشمنان در 
امان نگه دارد. به بیماران و دردمندان شفاعنایت کند. 
وسعت رزق و روزی به همه ما مرحمت دارد و مارااز 
شر بی‌تقوایی و بی تفاوتی, بیکاری و قحطی وبی‌مهری 
وبی‌اخلاقی ودروغ وتهمت وغیبت و دشمنی رهایی 
دهدوسال | ینده‌راسال بر کت وپیشرفت‌مادی و 
معنوی کش ور و رفع مشکلات اقتصادی واجتماعی و 
گشایش در کار هاو امور ملت و مملکت و رشد تعالی و 
ترقی برای همه ایرنیان مقرر فرماید. 


۳ سر ۱ یات مک 


رگا 


لحظه تحو بل سال ۱۳۹۲ 

ساعت ٤۱و۳۱‏ د قیقه و ۵2ثانبه 

روز چبار شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ هجری شمسی 
مطابق با ۸ جمادی‌الاولی ۱۶۳ هجری قمری 
و۲۰ مارس ۲۰۱۳ میلادی 


خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز 
بوی باران» بوی سبزه» بوی خاک 
شاخه‌های شسته: باران خوردە» پاک 
اسمان آبی وابر سپید 
بر گ‌های سبز بید 
عطر نر گس, رقص باد 
نغمه‌ی شوق پر ستوهای شاد 
نرم نرمک می‌رسد اینک بہار 
خوش به حال روز کارا 
خوش به حال چشمه‌ها ودشت‌ها 
خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها 
خوش به حال غنچه‌های نیمه باز 
خوش به حال د ختر میخک - که می خند د به ناز - 
خوش به حال جام لبریز از شراب 
خوش به حال آفتاب 
ای دل من» گر چه در این روز گار. 
جامه‌ی رنگین نمی‌پوشی به کام. 
باده‌ی رنگین نمی‌بینی به جام. 
نقل و سبزه در میان سفره نیست. 
جامت. از آن می که می‌باید تبی است؛ 
ای دریغ از تواگر چون گل نر قصی با نسیم! 
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب 
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بہار 
گر نکوبی شیشه‌ی غم رابه سنگ, 
هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ! 

فریدون مشیری 


انشاءا... شماره بعدی مجلْه اطلاغات هفتگی 
چهارشنبه ۲۱ فروردین۱(۲,منتشر مئ شود 


۳ 


۵ 


حر کت و کار خود رادادادن صدفه 


شروع 


0 


۰ 


کنید که دلاها 


وا 


فت‌هاراد ط ف می گ داند 


و امیر ١‏ کر ۴ص ) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


عیدوت 2ی 


ویلیام سیدنی پورتر, نوبسنده نامدار آمریکایی که 
به «اهنری» مشهور است. قصه‌ای دارد به نام «هدیه 
سال‌نو».دراین قصه نویسنده‌ماجر ای دختر ی رابه 
نام «دلا» روایت می کند که همه پس‌اندازش فقط یک 
دلار بود و نمی‌توانست برای همسرش جيم یک هدیه 
برای سال نو بخرد. همسرش جیم هم می خواست یک 
هدیه برای «دلا» در روز عید بخرد. 

آنهازن‌وشوهرفقیری‌بودند که حتی‌برای‌پرداخت 
اجاره‌خانه شان‌هم پول‌به اندازه کافی ند اشتندامابه 
شدت به یکدیگر علاقه داشتند. 

تنها یاد گاری که جيم به عنوان یک چیز باارزش با 
خودش داشت ساعت جیبی طلایی بود که به عنوان 
میراث خانوادگی از پدربزر گش به پدرش واز پدرش 
به او رسیده بود وهر وقت که جیم می‌خواست ساعت 
راباوجود تمام اهمیتی که برایش داشت بفر وشد «دلا» 
نمی‌گذاشت. از آن طرف جیم هم هميشه از گیسوان 
زیبای همسرش تعریف می کرد. 

قصه. توصیفی شاعر انه و زیبا از علاقه‌ای که هر دو 
نفر به این دوسر مایه داشتند ارائه می‌دهد ودست آخر 
و پس از کش وقوسهای بسیار جذاب که قصه را بسیار 
خواندنی می کند. جیم برای خوشحال کردن همسرش 
ساعت جیبی طلائیش را می‌فر وشد و با آن یک دسته 
اعدف رک گرآن‌ را که‌ی اس مالا 
همسرش آرزوی آن راداشته می‌خرد...و«دلا» هم 
بافروختن گیسوهای بلندش که نتیجه سالهاصبرش 
بود به یک آرایشگاه زنانه, یک زنجیر طلای سفید 
برای ساعت جیبی همسرش خریده بود و اوج داستان 
ااا ا ا 
کادوهای یکدیگر را به هم می‌دهند درمی‌یابند که هر 
کداه گرایاتر نم اا اد رای 
اثبات علاقه‌شان به همدیگر ایثار کر ده‌اند که دیگر به 
دردشان هم نمی‌خورد. این قصه بارها و بارها و به اکثر 
زبان‌های دنیابیان شده وهمواره برای بیان عشق به کار 
می‌رود که حتی با وجود فقر و تنگدستی که از همه جای 
اصل قصه خود رانشان می دهد می توان بزر گترین 
ثروتها را آفرید و بهترین تجلی از عشق ارائه داد. 

البته در ادبیات کهن وغنی سرزمین خودمان نیز 


نامه‌های‌بد ون واسطه 


سهم خود را از 

بهار بگیریم 
بهار همواره تصویر گر عشق است. محصول بهار 
طراوت. تاز گی و رویش. فصلی که هر گز از جوان شدن 
باز نمی‌ایستد. یادمان باشد که سهم خود رااز بهار 


۳ 


روایتها و حکایتها و قصه‌هایی از این دست کم نیستند 
مشکل داریم.در کجازند گی می کنیم. چقدر بدهی 
داریم.چه ماشینی‌سوار می‌شویم خانه و آپارتمانمان 
چند متر است ؟... اینها همه ابزار خوشبختی هستند 
اماضامن خوشبختی نیستند. مهم این است که چقدر 
به‌همدیگر علاقه داریم چقدر حاضریم برای یکدیگر 
گذشت کنیم و صبور باشیم. 

در داستان هدیه سال نو ابتدا ما متوجه مشکلات 
متعدد این زن و شوهر می‌شویم که چگونه برای تهیه 
اجاره‌خانه مشکل دارند. جند وقت است که غذای 
درست وحسابی‌نخور ده‌اند.چقد رد ر مضیقه‌مالی‌هستند 
و چقدر دستشان خالی است. هر کدام می‌توانستند با 
فروش ساعت جیبی یا فروش گیسوی بلند. آن پول 
رابه هزار زخم دیگر زند گیشان بز نند امامی‌خواستند 
بگوین د همه دنیاراب رای همدیگر می‌خواهند و جلب 
رضایت و خوشحال کردن همسر وشریک زند گی‌شان 
از هر چیز دیگری بیشتر خوشحالشان می کند. و نکته 
مهم این است که هر کدام از ارجمند ترین سرمایه خود 
برای رضایت دیگری استفاده کردند. 

کاری که معمولاً بسیاری از مانمی کنیم و گمان 
می کنیم زندگی تنها همین رفع احتیاجات روزمره 
یکدیگر احساس امنیت وعشق کنند وبه خاطر هم 
حاضر به گذشت باشند و این اطمینان رابه همسرشان 
بدهند که عاشق او هستند تحمل بسیاری از مشکلات 
وناملایمات آسان می‌شود.مهم نیست در چه مر تبه 
اقتصادی هستیم. مهم نیست که در چه خانه‌ای 
زند گی می کنیم ویادر کدام محله و چه ماشینی سوار 
باشیم.بسیاری از مشکلات خانواد گی که موجب 
اصل افزایش آمار طلاق است دقیقاً به همین مسأله 
برمی گردد که شاید زبان چرب ونر می‌هم داشته 
در عمل حاضر نیستیم اهل گذشت و فدا کاری برای 
عشقمان راثابت کنیم. در زند گی خانواد گی و زناشویی 
با سا 
این که تنها در کنار یکدیگر زند گی کنیم. یادمان باشد 
بهترین و ماند گارترین ثروتی که یک زوج ویاحتی یک 
خانواده‌می‌توانند داشته باشند وبه آن تکیه کنندوبا آن 
عمری را با لذت به سر ببرند «عشق» است. 

نوروز و فروردین و بهار بهترین وقت عاشقی است. 
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بگیریم. به دیگران طراوت و زند گی ببخشیم. سدی 
نباشیم در برابر آنان ویاسنگی پیش پایشان. پلی باشیم 
برای عبورشان از سختی‌ها و راهنمایی باشیم برای 
عبورشان از راه. از بهار بیاموزیم واز قاصد کهایاد بگیریم 
که چگونه باید پیغام عشق و مهربانی ببرند وبرسانند.و 
همواره به پاد خدایی باشیم که بهار را آفرید. 
فرزادالهیاری -گرگان 


ره م 
اطلاعات کل مارم ۳۵۵۳ 


درباره این شماره و 
سپاس از خوانند گان 

این شماره مجله در صد صفحه تقدیم حضور 
شماعزیزان شده‌است.سعی کرده‌ایم تمام این 
صد صفحه را به مطلب و گزارش و مقاله و داستان 
اختصاص بدهیم وخیلی کم آگهی چاپ کردهایم. 
قیمت‌این شماره ۰ ۱۵۰ تومان است که با توجه 
به افزایش شدید قیمت کاغذ و ملزومات چاپ و 
عدم‌اتکای مجله به در آمد آ گهی.صرفاً تأمین کننده 
مخارج است وتشخیص آن‌هم برای شماعزیزان 
کاملا اسان است.ضمناً در مورد قیمت مجله در 
شماره آینده‌هنوز تصمیمی نگر فته‌ایم اماب طور قطع 
ناگزیر به افزایش قیمت خواهیم بود تابتوانیم از عدم 
تناسب هزینه‌ها و در آمدها و زیان انتشار جلوگیری 
کنیم که تمام تلاشمان راصورت می‌دهیم که این 
افزایش قیمت چندان زیاد نباشد. 

امابهخاطر حجم فراوان مطالب این شماره‌تعدادی 
از صفحات ثابت مجله یا کم شده‌اند ویا جاماندند. 
همین طور نزدیک به ۲۵ صفحه مطلب و گزارش و 
قصه‌ای که باوجود صفحه‌بندی,در گزینش‌نهایی‌جای 
خود رابه مطالب دیگری دادند. به هر حال امیدواریم 
که ماحصل تلاش جداشایان تقدیر همکارانم که این 
چند روز آخر تادیروقت شب بر سر کار بودند. موجب 
رضایت خاطر شمارا فراهم آورده‌باشد. ضمنا از تمام 
همکاران بخش فنی موسسه. همه بخش‌های فنی و 
توزیع و فروش و نیز از همه نمایند گی‌های موسسه در 
سراسر کشور و از همه فروشند گان زحمتکش نشریه 
ود که‌داران عزیز سپاسگزاری می‌کنيم. 

در همینج ااز همین فرصت استفاده‌می کنم واز 
همه خبرنگاران افتخاری مجله و نیز از خوانند گان 
فعال و همراهی که همکاری خوبی با مجله خودشان 
داشته‌اند سپاسگزاری می کنم. اسامی این عزیزان آن 
قدر زیاداست که در یک ستون‌نمی گنجد اما به عنوان 
نمونه از ذکریا آقابابایی, مسعود ذوالفقاری, غلامعلی 
قاضی شهر ضاء مریم پارسا؛ محمد علی جعفری: 
شهرام حیدری»غلامعلی چریکی» عباس عابد, 
محسن ذوالفقاری. آرمان عابد. علی پور محبی, زهرا 
مت جمی«غلامعلییوسفی,داوددهقان,قنبریوسفی, 
حسین سمن آبادی. منیژه ابر اهیمی, محمدصادق 
سلیمی‌فر و... که بیش از بقیه و تقریبا به صورت هر 
هفته و گاهی هفته‌ای چند بار برای مجله مطلب و مقاله 
فررستاده‌اند تشکر می کنم واز بقیه که نامشان نیامده 
عذرخواهی ... 

امیدوارم که مشار کت خوانند گان ار جمند در تهیه 
مطالب مجله وانتقادهاو پيشنهادها ودلگرمی‌های 
آنان همچنان مستدام باشد. از همه این عزیزان و نیز 
از تمامی خوانند گان صمیمی, خوب و باوفای مجله 
سپاسگزاری می کنم که سر مایه پایدار قدیمی‌ترین 
و پر سابقه‌ترین مجله هفتگی ایران هستید. امیدوارم 
که سال نوبرایهمە‌شماسالی خوب وسرشاراز 
بر کت و سرزندگی و نشاط باشد. 


کوناه از ابران وجبان 


# کلیات بودجه سه دوازدهم ۲در مجلس 
شورای اسلامی به تصویب رسید. 

۶د ومین جلسه داد گاه کهر یز ک باحضور مر تضوی 
و به صورت غیر علنی بر گزار شد. 

#وزیر امورخارجه با اب راز خوشبینی درباره 
ET‏ ار و ی را 

##بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه زندانیان 
در ایام نوروز به مر خصی می‌روند. 

##رئیس کل بانک مر کزی اعلام کرد قیمت سکه 
وارز بازهم کاهش می‌یابد. 

ای ران وعراق برای صادرات گاز کشورمان به 
همسایه شمالی توافق کر دند. 

#دولت خودروسازان راموظف کرد قیمت 
محصولات خود را کاهش دهند. 

رئيس ‌جمهور به مهندس مشایی نشان فرهنگ 
وهنر اعطا کرد. 

#۶ مراسم ملی استقبال از نوروز بر گزار شد. 

وزی رآموزش و پرورش اعلام کرد ممکن است 


چهارده فروردین تعطیل شود. 
نامه به سردبیر 


اق سلیمی فر -فسا 

نامه شماهمراه با کارتهای تبریک زیبایی که 
فرستاده بودید به دستم رسید. از این همه ابر از لطفتان 
سپاسگزارم و برایتان توفیق آرزو می کنم. 

#همامرشد - تهران 
سال نو بر شما مبارک. 

#محمد مروت جو - گنبد 

بسیارسپاسگزارم.زحمت کشیدید. من هم متقابلا 
سال نو رابه شما تبریک می گویم. 

٭داود دهقان -تهران 

باتشکر از شمااز اینکه بر ای تهیه مجله دجار مشکل 
می‌دهم تا مورد پیگیری قرار گیر د. می‌توانید در زمینه 
مورد اشاره نیز تلاش کنید. استقبال می کنیم. 

#عبدالکریم درویش - بلوچستان 

از لطف شما متشکرم. شعر طنز ارسالی رابه آقای 
رفیع می‌دهم تا اگر مناسب بود مورد استفاده قرار 
گیرد. سرافراز باشید. 


توپولف به ناو گان هوایی کشور باز گشت. 

+ کار گران با تعیین بیست تابیست و پنج درصد 
افزایش حقوق در سال ٩۲‏ موافق نیستند. 

۶+ کر باسچی گفت‌هاشمی با کاندیداتوری خاتمی 
موافق است. 

#«انتشار اسکناسهای ۰ ۲و ۰ ۵هزار تومانی تکذیب 
شد. 

هو گوچاوز پس از یک دوره‌بیماری طولانی مقابله 
باسرطان د رگذشت و رئیس‌جمهوری کشورمان به 
احترام او به کارا کاس رفت. 

در مصر برای مقابله با | شوب طلبان کمیته‌های 
خر 

#به نیال آز مای هسته‌ی کر مشمالی, آمریکاو 
کره جنوبی رزمایش مشترک بر گزار کردند. 

#اسکانلند یک قدم دیگر به استقلال از انگلیس 
نزدیک شد. 

#نظاهرات گستر ده ضد دولتی در پر تفال ویونان 
را ار ار و 

بے دتبال اعلام برندهشدن کنیاتادر اتتخابات 

6«مجامع حقوق بشری به شکنجه معتر ضان در 
زندان‌های | ل‌خلیفه اعتراض کردند. 

در پارلمان عراق کتک کاری شد. 


#نورعلی آل مردان - دزفول 

همچنان در اتتظار مطالب بهتری از شما می‌مانم. 

#بهرام نادمی -تهران 

مفاله‌ای را که یرای مس ف کی کا ای کا 
سر ویس دهی ضعیف همراه اول داشته‌اید برای چاپ 
در صفحه ترازو مناسب تر است. آنرابه همان بخش 
ارجاع دادم. 

#محمود زارع بید کی -مهریز 

اک سل یه را ااال کر 
استفاده از آن راحت‌تر است. سرافراز باشید. 

#راضیه محبی - گرگان 

خلاصه‌ای از نامه شما در یکی از شماره‌های آینده 
چاپ می‌شود. موفق باشید. 

#سید محمدرضا حسینی غیانی - قم 

خوشحال می‌شوم که مطالب جدی دی درباره 
موضوع نقدی بر عملکر د دانشمندان برایم بفرستید 
چون موضوع چالش برانگیزی است. موفق باشید. 

#عباس صوری - تهران نامه شمارابه اقای 
مهدیزاده دادم تا بررسی کند. شاد باشید. 

#جمشید | برون -بجنور دنامه‌شمابه‌دستم رسید. 
از لطفتان متشکرم و سال خوبی برایتان آرزو می کنم. 


۳ اشر ۱ رطاری رس 


اگر اعتقاد قلبی و و اقعی داشته بانشسیم که همه امور 
سامع است. همه د غد غه ها و مشکلات بر طر ف خو اهد شد. 
بخصوص که نظام اسلامی دارای عزم راسخ» مردم خوب 
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قال رسول الله صلی 
الله عليه و آله: القران نورٌ 
من الظلمه. 

رسول خدا(ص) 
فرمودند:ق رآن‌نوراست 
در هر تاریکی. 

ایات پرعظمست [ 
قران کلام پرفروغ حق استادمحمدکاظم‌نیکنام 
است. هر تیره‌گی و ظلمتی را خواهد زدود. 

قر آن سیاهی‌های جهل ونادانی راء ظلمت گناه‌و 
معصیت راء تاریکی فساد و تباهی را از بین می‌برد و 
زند کی اد می راسر اسر نورائیت می کند. قرآن کا 
کا اک لادی راز تار تاه اا 
نفسانی واز کوره‌راه خودخواهی‌ه او خودمحوری 
نجات داده و به دیار نور فضیلت و حق‌جوتی و 
ا 

ذلک الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین. 

دون دک این کاب هانگ کت است که 
خداترس باشند. 

على عليه السلام فر مود ند: «علیکم بکتاب الله 
فانه حبل المتين و نورالمبین > 

برشماباد به ق رآن که ر یسمان استوار الهی و 
مشعل پرفروغ هدایت است. 

بدون شک هر کس به عروة الوثقی قر آن چنگ 


زند به سعادت و نیک بختی ابدی و خير دنیا و آخرت 


دست خواهد یافت. 

هیچ طالب حقیقتی در پر تو نورانیت قر آن قرار 
کرم کے ان که شلات وس گردانی رها 
شد.قرآن گنجینه‌ای پر فیض ومخزن سر شا از 
مهارف ای کاک یلعای نہ 
را کد و چان عا ک اد لے 

سفر گسترده‌ای که خداوند متعال همه رابه گرد 
وا کا اتا یر کار را 
چه نیکو سر وده است: 
تعالو...راش نو از حق تعالی /ترادعوت نماید سوی 
وی د کر تا 
واخلاص/بود این سفره‌ات بی‌هیچ وسواس /ز بدو 
فاتحه تا آخر ناس 

آری‌قر آن‌هدایتگری‌است که‌در مسیردستیابی 
بش به فلاح ورستگاری هیچ نکته‌ای رافر و گذار 
برد است اکل نی بیان هر جیری است که 
لازمه اوج به جانب کمال و تعالی است. 

آن‌هذاالقر آن یهدی للتی هی اقوم ...همان قر آن 
به استوار ترین راه هدایت می کند. ۰ 


jo‏ سد 


کر کس دد ھکار ذاتوای دامهلت دهد د ای هط روزش واد 


دب صد ده 


هه 


در راه خدامی داشد 


بای 


) کر ص‎ ١ 


از جبان سیاست 


رضا کیان 


ه وگو چاوز, رئیس‌جمه وری ونز وت لا بعد از 
مبارزه‌ای طولانی باسرطان د رگذشت. این ر هبر 
چپ گرا یکی از سرسخت‌ترین منتقدان آمریکا بود 
وبرای پایان دادن به آ نچه سلطه آمریکابر آمریکای 
لاتین می‌دانست. تلاش و رایزنی کرد . 

او بیش از یک دهه در قدرت بود و طی این مدت 
برای کنترل بیشتر بر منابع طبیعی کشورش مبارزه 
کرد واز در آمدهای نفتی عظیم کشور برای تأمین 
هزینه بر نامه‌های اجتماعی گسترده‌اش استفاده کرد. 

هو گو چاوز رهبری‌سرسخت و کاریز ماتیک بود. 
وچه در داخل وچه در خارج از کش ور موافقان و 
مخالفان زیادی داشت.او از دید بسیاری از حامیانش 
رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب بود که نسخه خاصش 
از سوسیالیسم. امید را به فقیر ترین ونزوئلایی‌ها 
بر گرداند. 

انتقادات صریح اواز آمریکا دوستان زیادی در 
میان رهبران سیاسی آمریکای لاتین برایش دست 
و پا کرد واواز منابع نفتی عظیم ونزوئلا برای جلب 
طرفدار در خارج از کشوراستفاده کرد.امااز دید 
رقبای سیاسی اش او نمونه یک رهبر خود کامه بود. 
وقصد حکومتی تک‌حزبی راداشت» وهر کس بااو 
مخالفت می کرد رابا بی‌رحمی سر کوب می‌کرد . 

هوگو رافائل چاوز فریاس در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۴ در 
ایالت باریناس ونزوثلابه دنیا آمد.والدین اوهر دو 
معلم مدرسه بودند. آنها شش فرزند دیگر هم داشتند 
و نسبتا فقیر بودند. 

هوگو چاوز به دبیرستان دانیل اولیری درش هر 
باریناس رفت و بعد از آن به آ کادمی علوم نظامی 
ونزوئلا در کارا کاس (پایتخت کشور) وارد شد. چاوز 
بعدهاادعا کرد که در این | کادمی رسالت حقیقی خود 
رایافته است.اودر کنار تحصیل, بیس‌بال هم بازی 
می کر د وسر گذشت سیمون بولیوار. رهبر انقلابی قرن 
نوزدهم آمریکای جنوبی, و ارنستو چه گوارا انقلایی 
ما رکسیست راروی او تافیر عمیق گذاشت. 

او در سال ۱۹۷۵ با نمرات ممتاز فارغ‌التحصیل 
شد. اواز همان موقع عقایدی سیاسی پیدا کر ده بود و 
بعدها در زمان ریاست جمهوری‌اش آنهاراپیاده کرد. 
از جمله این عقاید این بود که | گر مشخص شود که 
دولت غیرنظامی در اجرای وظایف خود ناکام مانده. 
ارتش باید برای حفاظت از فقیر ترین افراد جامعه 


وارد عمل شود. 
کود تا 


او به یکی از واحدهای مبارزه با شور شیان فر ستاده 
شد تا در سر کوب گر وه‌های مار کسیستی که به‌دنبال 
سرنگونی رئیس‌جمهوری وقت. کارلوس آندرس پرز 
بودند.ش کت کند. امادر عمل جنب و جوش زیادی 
در کار نبود و او بیشتر وقتش رابه خواندن نوشته‌های 
چپ گرایانه می گذران د. او در سال ۱۹۸۱ به کار 
تدریس در آکادمی نظامی گمارده شد. جاوز که خود 


۶ 


در این موسسه تحصیل کر ده بود. حالا می توانست 
نسل‌های بعدی افسران ارتش را با عقاید سیاسی‌اش 
ارشاد کند. افسران مافوق او از میزان نفوذش نگران 
شده, و او رابه ایالت آپوره فرستادند. تصور آنها این 
بود که جاوز در این ابالت دورافتاده نخواهد توانست 
مشکل چندانی ایجاد کند. 

چاوز در آنجا خود رابابرقراری تماس با قبایل 
محلی سر گرم می کرد. بعدها که او به قدرت رسید. 
این تماس‌هابر سیاست‌های او در قبال سا کنان بومی 
این مناطق موثر بود. به‌دنبال افزايش نارضایتی‌ها از 
اقدامات ریاضت اقتصادی و اعتراضات گسترده. 
جاوز در فوریه ۱۹۹۲ تلاش کرد دولت کارلوس 
آندرس پرز راسرنگون کند. شورش اعضای جنبش 
انقلابی بولیواری باعث مرگ ۱۸ نفر و مجروح شدن 
۰ ۶نفر دیگر شد.و سرهنگ جاوز بالاخره خود را 


تسلیم کرد. 
انقلات 


٩‏ ماه بعد همدستان چاوز دوباره‌سعی کر دند 
قدرت رابه‌دست بگیرند. در آن زمان او در یک 
زندان نظامی محبوس بود.دومین تلاش بر ای کودتا 
در نوامبر ۱۹۹۲س کوب شد.اما پیش از سر کوبی 
کامل شورشیان موفق شدند یک ایستگاه تلویزیونی 
راتصرف ویک نوار ویدیویی راپخش کنند که 
دز آ نج آوزس قوط دولترا اعلا می کرد اوغا 
از گذراندن دوسال حبس ازاد شد وحزبش به‌نام 
جنب ش جمهوری پنجم رااز نو به راه‌انداخت. حالا 
او دیگر سیاستمدار شدهبود. چاوز نیم نگاهی هم به 
افکار عمومی دیگر کشورها داشت. و به‌همین خاطر 
سعی می کرد به بر خی رهبران سیاسی آمریکای لاتین 
نزدیک شود. نهایتا فیدل کاسترو, رهبر انقلابی کوبا. 
حامی جدی و دوست او شد. 

چاوز به سرنگونی دولت با تکیه بر نیروی نظامی 
اکیدا اعتقاد داشت. اما بعد متقاعد به تغییر عقیده 
شد و در عوض در سال ۱۹۹۸ در انتخابات ریاست 
جمهوری نامزد شد. در ونزوئلا برخلاف بیشتر 
کشورهای همسایه. از سال ۹۵۸ ۱ دولت‌ها با انتخایات 
دمو کراتیک بر سر کار میآمدند. اماد و حزب عمده 
که طی این سال‌ها قدرت رامیان خود دست به‌دست 


م 
اطلاعات کل مارم ۳۵۵۳ 


می کردند. متهم بودند که‌اداره‌سیستمی فاسدرا 
دراختیار دارن د و ثروت نفتی عظیم کشور را هدر 
می‌دهند .هوگو چاوز قول داد سیاست‌های اجتماعی 
«انقلابی» پیاده کند. و مکر را به «طبقه حاکم غارتگر» 
حمله کرد و آنها رانو کران فاسد سرمایه‌داران خارجی 
خواند. چاوز هیچ فرصتی را برای سخنرانی از دست 
نمی‌داد. او یک بار مدیران نفتی راافرادی توصیف 
کرد که «درخانه‌های یبلاق لو کس زند گی می کنند 
ودراین خانه‌هامجالس عیش وعشرت برپا کر ده و 
ویسکی می‌خورند .» 
ستاره رسانه‌ای 

او خیلی زود حامیان زیادی پیدا کر د. حامیان او 
تنها فقیر ترین افراد جامعه ونزوئلا نبودند. بسیاری از 
آنها افراد طبقه متوسطی بودند که سطح زند گیشان 
به‌خاطر سوء مدیریت اقتصادی افت کرده بود. 
حمایت این رآی‌دهند گان طبقه متوسط باعث 
شد چاوز با کسب ۵۶درصد آرابه قدرت برسد. 
باوجود شعارهای انقلابی دوران تبلیغات انتخاباتی, 
چاوز در اولین دولتش مسیر نسبتا معتدلی رادر 
پیش گرفت و بعضی مقام‌های سیاسی را به شماری 
ازچهره‌های محافظه کار داد. او اقتصاد راعمدتابر 
مبنای دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول 
اداره کرد و تلاش کرد شر کت‌های چند ملیتی رابه 
سرمایهگذاری در کشورش تشویق کند . 

او همچنین یک بر نامه اصلاحات اجتماعی زا آغاز 
کرد و به سرمایه گذاری در زیر ساخت‌های در حال 
ویرانی کشور و آیجاد سیستم خدمات درمانی رایگان 
و پرداخت یارانه غذایی به فقراروی | ورد. چاوز برای 
اینکه ار تباطش رابامردم قطع نکند. هر هفته در 
رادی و و تلویزیون حاضر می‌شد. او در این بر نامه‌ها 
سیاست‌هایش را شرح می‌داد و شهر وندان را تشویق 
می کرد که به او تلفن کنند وسوالا تشان رامستقیما از او 
بپرسند. اودر سال ۱۹۹۹ پیشنهاد برپایی یک مجلس 
جدید برای تهیه قانون اساسی راداد. این پیشنهاد 
در یک همه‌پرسی با استقبال فوق‌العاده‌ای روبرو شد. 
نفس بر گزاری همه‌پرسی در ونزوئلا بی‌سابقه بود . 

در انتخاباتی که پس از آن برای تعیین اعضای این 
نهاد انجام شد. حامیان چاوز ٩۵‏ درصد کرسی‌ها رادر 
اختیار گرفتند و کار تهیه قانون اساسی جدید را آغاز 
کردند. قانون اساسی جدید به تأیید اکثریت قاطع 
مردم ونزوئلا رسید. یکی از بندهای قانون اساسی 
جدید زمان ب رگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
بعدی راسال ۲۰۰۰ تعیین می کرد. چاوز دراین 
انتخابات با کسب ٩‏ درصد آراء به راحتی پیروز شد. 

کود تا 

اما او خیلی زود در داخل و خارج ونزوئلا بامخالفت 
روبروشد.بعد از حملات ۱۱سیتامبر وحمله امریکا 
به افغانستان, چاوز آمریکا رامتهم کرد که می‌خواهد 
«با ترور به جنگ ترور برود». روابط دو کش ور بعد از 
این تیره شد. مخالفان دا خی عمد تا گر وه‌های طبقه 
متوسطی بودند که چاوز قدرت سیاسی‌شان رااز بین 
برده‌بود.اين گروه‌ها جاوز رابه سوق دادن کشور 


ى 


gaê" 


به سوی یک نظام تک حزبی متهم می کر دند. در بهار 
سال ۲۰۰۲ اعتصابات سراسری کشور رافراگرفت و 
چاوز بعد از اینکه سعی کرد کنترل صنعت تفت کشور 
رادر دست بگیرد. در روز ۱۲ آوریل از سمتش بر کنار 
شد.اماطرف داران او. که عمدتااز طبقه تهیدست 
ونزوتلا بودند. به خیابان‌ها ریختند و تنها دو روز 
بعد چاوز به کاخ ریاست جمهوری باز گشت. او در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۶ با کسب ۶۳ 
درصد آراپیروز شد و بعد از این پیروزی اعلام کرد 
که سیاست‌های انقلابی‌اش را گسترش خواهد داد. او 
طر حی ارائه کرد که به او اجازه می داد تا پایان عمر 
رئیس‌جمهوری باقی بماند . 

اوبارهبران چپ گرای جدید دیگر کشورهای 
آمریکای لاتین از جمله دانیل اورتگا که در سال 
۷ درنیکاراگوئه به قدرت رسید پیوندهای 
اقتصادی وسیاسی نزدیکی ی قزار کرد. اماروابط با 
آمریکاهمچنان پرتنش بود. چاوز بعد از پیروزی 
باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
درنوامبر سال ۰۸ ۰ ۲.به او تبریک گفت. ولی در سال 
۱اقدامات نظامی کشورهای غربی در لیبی را 

اودر مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت:«من با اوباما 
دشمنی ندارم. اما نادیده گرفتن وجود آمپریالیسم 
در واشنگتن سخت است. آنهایی که این مسأله را 
نمی‌بینند. نمی‌خواهند آن راببینند. مثل شترمرغ !» 

در داخل کشور اصلاحات اقتصادی که چاوز 
بسیار به آن‌می‌بالید.از نفس افتاد.ر کود اقتصادی, 
حمایت مردم از سوسیالیسم «بولیواری» رادر 
معرض آزمونی سخت قرار داد.نرخ تورم به ۲۰ 
در صد رسید و بخشی از پس‌اندازهای طبقه متوسط 
رااز بین برد. 


هوگو چاوز کارش رابه‌عنوان یک رئیس‌جمهوری 
اصلاح‌طلب شروع کرد. او مصمم بود به نابرابری‌ها 
در جامعه ونزوئلا پایان دهد و غذا و خدمات درمانی 
دراختیار آنهاقرار دهد واز همه مهمتر. کاری کند 
که صدای آنها در عرصه سیاست شنیده شود. اما 
او نتوانست راهکاری درازمدت برای مشکلات 
اقتصادی ونزوتلاپیاده کند. و در دوره حکومت او 
فساد دولتی ادامه داشست.و جرایم خشونت‌بار در 
سطح خیابانهاافزایش یافت . 

وسواس و دل‌مشغولی او به آمریکا در حد پارانویا 
بود. البته او همچنان مقادیر زیادی نفت به امریکا 
فروخت. آنهم در حالی که به گفته خودش از این کشور 
بیزار بود. در نهایت.ه و گو چاوز در جستجوی قدرت 
فردی, مثل الگویش سیمون بولیوار. از اصلاح‌طلبی 
پیش روبه حاکمی خود کامه تبدیل‌شد.امابر خلاف 
بولیوار, چاوز آن‌قدر زنده‌نماند تاشاهد کنار گذاشته 
شدنش توسط مردم ونزوئلا باشد . 


مرگ هوگو چاوزهمان‌قدر که برای دولت محمود 
احمدی نژاد مایه تاسف شد( به طوری که برای 
اولین بار به هنگام مر گ یک رهبر غیر مسلمان عزای 
عمومی اعلام کرد) می‌توانست برای دولت قبل از او 
هم چنین باشد. 

هوگو چاوز اولین بار برای دعوت از رئیس‌جمهور 
پیشین ایران برای شر کت در نشست رهبران سازمان 
اوک به تهران آمد. درهشت بار بعد که اومیهمان 
دولت ایران شد جفیه‌ای بر گردن داشت که نشان 
می‌داد علاقمندی‌های حکومت ایران را نه تنها کاملا 
فهمیده بلکه حاضر به نشان دادن آن در واضح‌ترین 
صورت‌هاست ۰ 

دورئیس‌جمه ور آخیر ایران روابطی متفاوت از 
ساير رهبران با هو گو چاوز داشته ان د. نوع هدایا و 
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یادبودهایی که دو طرف بایکدیگر ردوبدل کردند 
و مراسمی که در تهران و کاراکاس برای رهبران دو 
کشوراجراشده رابطه دو کشور در دو سوی کره 
زمین رابه شکلی ناباورانه نزدیک کرد تا آنجا که ابراز 
نگرانی رسمی ایالات متحده را در پی آورد. 

ایران با روابط نزدیک خود با چاوز: عملا حضور 
اقتصادی و سیاسی وبه گفته بر خی از منابع غربی 
حضور نظامی خود را تا همسایگی ایالات متحده پیش 
د. درازای آن. ون وف لارااز کمک‌های مالی و ۳۱ 
ایران بر خوردار کرد. کارخانه ترا کتورسازی و تولید 
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خودروی سمند یاد گاراین دوران ونشان و نمادی از 
" حجم و نوع سرمایه گذاری ایران در ونزوئلا است 4 


پیش از ونزوئلاء فقط سوریه نزدیک‌ترین دوست 
جمهوری اسلامی ایران در جهان بود که از سرمایه 
گذاری در بخش صنعت خودرو سازی, مهمترین 
صنعت ایران بر خوردار شده بود. 

روابط ایران و ونزوتلادر دوره‌زمامداری آقای 
چاوز, بیش از آنکه حاصل برنامه ریزی و جهت گیری 
ایران و حتی نظام سیاسی ونزوئلا باشد. محصول ابتکار 
شخصی هوگو چاوز و شخصیت خاص او بود. 

میل زدن همچون یک ورزشکار باستانی کار در 
اتاق رٹیس جمهوز ایران اقذامی تیست که سایر 
رهبران جهان بتوان انتظار داشت. شاید رئیس دولتی 
هم در دنیانباشد که علاقمند به دیدن مسابقه بسکتبال 
در خاناش با حضور محمود احمدی نژاد باشد . 

این هر دوراه وگو چاوز در تهران و کاراکاس 
انجام داد و رئیس‌جمهور ایران راهم به ان واداشت 
از خود کرد.تاپیش از آن کمتر سیاستمدار ایرانی 
حاضر بود چنین رفتارهای خودمانی و غیررسمی در 
برابر چشم شهروندانش از خود نشان دهد ومثلا در 
صدد بر گزاری جشن سالگرد تولد یک رهبر خارجی 
در تهران باشد. 

ایران‌در گرماگرم روابطش با هوگوچاوز با 
رهبران چپ گرای بولی وی و نیکاراگوئه هم روابطی 
نزدیک سامان داده اما این مناسبات هر گز به پای 
روابط با ونزوئلا نرسید . 

مقام‌های ایر ان روابط با ونزوئلا را «استراتژیک و 
حیاتی» خوانده‌اند اما ونزوئلا با پایان هو گو چاوز شاید 
ناگزیر مجبور شود حرارت روابط سابقش رابا ایران 
از دست بدهد. 

دو کشوراماطعم شیرین روابط گرم سیاسی و 
اقتصادی را جشیده‌اند و بعید است با حفظ همین روند 
درایران و ونزوئلاء میراث چاوز به زودی فراموش و 
شاهراه ورود ایران به آمریکای لاتین مسدود شود. 


گفت و گوی اختصاصی با حسینعلی امیری 


عضو شورای نگیبان قانون اساسی 


جناب آقای امیری» برای شر وع از محل تولد. 
خانواده و زند گی و تحصیلات خود بگوئید. 

در بهمن ماه‌سال ۱۳۴۵ در شهر ستان سنقر کلیاتی 
از توابع استان کر مانشاه و در خانواده‌ای مذهبی متولد 
شده‌ام. مرحوم پدرم از بازاریان مذهبی ومتدین 
سنقر بودند.مر حومه مادرم هم فردی همانند پدر 
و بسیار خوش خلق و خیراندیش بود. هر دوارادت 
سادات داشتند. مادرم خانه‌دار و برای پدر همسری 
فداکار بود.هیچ گاه عصبانیت اوراندیدم وهر گز از 
او بدخواهی برای کسی نشنیدم. بنده‌هم بعدها کاملا 
عادی و سنتی ازدواج کردم و دارای سه 
فرزند هستم:یک پسرودودختر.فرزند 
پسرم فارغ التحصیل رشته حقوق‌است | 
اماشغل دولتی‌انتخاب نکر دوبه‌پیشه 
پدربز رگش مشغول است. دو فرزند ۱ 
دیگرم‌نیزیکی‌پیش‌دانشگاهی‌ودیگری ۱ 
دبستانی است‌اماراجع به تحصیلات هم 
عرض کنم تادوره‌دبیرستان رادرهمان ۱ 
محل زادگاه گذرانده‌ام. دوره لیسانس 
رادر دانشکده‌علوم قضائی قوه قضائیه. 1 
فوق لیسانس راد ر شیر از ودوره‌د کتری ۱ 
هم در واحد علوم و تحقیقات تهران | 
پذیرفته شدم.جالب این که بنده‌در 
سالی که دیپلم گرفتم رشته مهندسی کشاورزی 
قبول شدم که به دلیل یک اتفاق واحساس تکلیف 
از رشته مذ کو رانصراف و در کنکور رشته علوم 
قضایی شر کت کردم و قبول شدم. 

۹ آن اتفاق چه بود. می‌شود درباره آن توضیح 
دهید؟ 

×0 آن اتفاق سخنان مهم امام (ره) در باره‌اين 
موضوع بود که فرمودند پذیرفتن قضاوت تکلیف 
است. خلاصه بگویم قبل تر از فر مایش امام راحل, در 
د وران تحصیل در دبیر ستان ودوره لیسانس, مصادف 
با جنگ تحمیلی عراق عليه کشورمان بود که بنده هم 
بنابه تکلیف همانند خیلی از نوجوانان و جوانان دیگر 
کشور به جبهه رفتم. 


جوان‌تر ین عضو شور ای نگهبان قانون اساس ی است .از همان دوران نوجوانی به کا رهای حقوقی علاقه 
خاصی داشت و پس از حضور در جیهه‌های جنگ, در مسوولیت‌های مختلف انجام وظیفه کرد. از جمله 
ریاست‌سازمان‌ثبت اسنادواملا ک کشور,.مد یر ی تکل دا دگستری‌چنداستا ن کشور.معاونت قوه 
قضائیه, مد ر س دانشگاه و مستشاری د یوانعال ی کشور, دادستان و معاون‌دادستان وناظر زندان وداد یار 
اجرا ی احکام و ... و خلاصه ..باآ ن که پس از اخذ د یپلم. در رشته مهندسی کشاور زی قبول شد اما... به 
دلیل یک اتفاق واحساس تکلیف از ر شته م ذکو رانصراف داد ود رکنکور رشته علوم قضائی‌ش ر کت 
انتخابات گذشته وآ ینده و رخدادهای سال ۸۸ و... جالب و خواندنی است. 


(چه سالی به جبهه رفتید و آیا خاطره‌ای هم از آن 
دوران دار ید؟ 

از همان سالی که حضرت امام (قدس ره) فرمان 
تشکیل بسیج راصادر کردن د و دانش آموز دوره 
راهنمایی بودم. عضو بسیج شدم. دوره‌های مختلف 
موزش نظامی رادیدم و درسال ۱ در حالی که 
دانش آموز سال اول دبیرستان بودم. به جبهه اعزام 
شدم.دوره‌دبیررستان و دوره‌لیسانس مصادف بود 
بادفاع مقدس ودر جبهه هم درس می‌خواندم ودر 
فصل امتحاناتاگر آماده‌باش یا عملیات نبود. برای 
گذراندن امتحانات به مرخصی می آمدم. 


(امیری:دوره‌دفاع مقدس 

۱ ۱ 
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داشته باشیم‎ 

دد وقتی صحبت از جبهه به ميان 

7 ۱ می آید بسیار دلتنگ می شوم . 


خیلی از اوقات اشکم درمی آید. فیلم‌هایی که تلویزیون 
از دفاع مقدس پخش می کند به شدت متحول و متأثرم 
می کند. یاد دوستان و برادرانی که شهید شد ند برای 
ماها, که جاماندیم.بسیار تأثرانگیز است.خاطره 
انسان‌های جامانده‌از قافله وقبیله است. امیدوارم روز 
قیامت شرمنده شهدا نباشیم. 


0 


مه 
7 اطلاعات ی ارو ۳۵۵۳ 


اعتتادی به یک طیفی کردن انعبات نداارم 


دریافت لوح خدمت 
)شغل‌های فر اوانی داشتید وحتماهم در این شغل‌ها 
فعالیت زیادی از خود نشان داد ید که حالا... 
0 بله. مس‌وولیت های مختلفی در قوه قضائیه داشتم 
ودر دوران فعالیت‌هایم در قوه قضاییه بارها مورد 
لطف رسای قوه قضائیه کش ور از جمله حضرات 
آقایان آیت‌الّه یزدی و آیت‌اللّه هاشمی شاهرودی قرار 
گرفته‌ام. در زمان این دو بزر گوار دو بار به عنوان قاضی 
نمونه ملی و در دوره‌ریاست جمهوری آقای خاتمی به 
عنوان مدير عالی نمونه ملی از قوه قضائیه طی مراسمی 
مورد تقدیر قرار گرفته ول وح خدمت دریافت کردم. 
همچنین در زمان مسئولیت سازمان ثبت اسناد به علت 
تلاش و فعالیت برای توسعه مالکیت معنوی مورد 
عنایت بر خی از مجامع بین‌المللی ذیربط قرار گرفتم. 
× شما تصور می کر دید که روزی عضو شورای 
نگهبان شوید و..؟ 
از ز مان تحصیل در دوره راهنمایی علاقه زیادی به 
کار حقوقی و قضائی داشتم و از همین مقطع هم شورای 
نگهبان رامی‌شناختم.شاید دوازده‌سیزده 
ساله بودم که علاقه‌مندی به کارهای 
حقوقی. همراه‌با کنجکاوی کود کانه باعت 
می‌شد اخبار شوراراپیگیری کنم. در برخی 
از دوره‌ه ای‌انتخابات در دهه شصت هم 
نماینده شورای نگهبان در سر صندوق‌های 
انتخابات بودم. اماخودم هیچگاه به این که 
عضو حقوقدانان شورای نگهبان بشوم نه 
فکر کردم ونه قدمی برداشتم. در دوره 
ریاست آیت‌الله هاشمی شاهر ودی بر قوه 
قضائیه که این جانب معاونت قوه قضائیه 
ومسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک 
کشوررابر عهده‌داشتم_یکی از دوستان 
-کهدردولت هم بود_اطلاع داد که دوره ۲نفر از 
حقوقدانان شورابه اتمام رسیده ومی‌بایست ریاست 
محترم قوه افرادی رابرای عضویت شور به مجلس 
معرفی نماید. او از من خواست ایشان را به ریاست قوه 
قضائیه برای معرفی به مجلس پیشنهاد کنم. بنده‌هم 
پذیرفتم وبه آیت‌الّه شاهرودی‌عرض کردم.بعداً 
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ی 
هستم و در مجلس هفتم با رای اعتماد مجلس به عنوان 
عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدم وهمزمان 
معاونت قوه‌قضائیه و مسئولیت سازمان ثبت اسناد 
واملاک کشوررابر عهده‌داشتم.تااین که درسال 
۸ قانون منع تصدی دو شغل حقوقدانان شورا- 
که در مجلس تصویب شده‌بود در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قوت قانونی پیدا کرد که بنده‌هم در 
اجرای آن قانون عضویت در شورای نگهبان راانتخاب 
کردم. 

× فلسفه وجودی شورای نگهبان چیست؟ 

×0 در اصل ۱ ٩قانوناساسی‏ آمده‌است:به منظور 
پاسداری ازاحکام اس لام و فانون آنباسی از نظر 
عدم مفایرت مصوبات مجلس شواری اسلامی با 
آنهاشورایی به نام «شورای نگهبان» باتر کیپ زیر 
تشکیل می‌شود: ۱-شسش نفر از فقهای عادل و آگاه 
به مقتضیات زمان و مسائل روز. (انتصاب این عده با 
مقام‌معظم رهبری است) ۲سشش نفر حقوقدان‌در 
رشته‌های مختلف حقوقی.از میان حقوقدانان مسلمانی 
که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی 
معرفی می‌شوند وبا ری مجلس انتخاب می گردند. 
البته به موجب قانون اساسی تفسیر اصول‌قانون 
اساسیءنظارت بر انتخابات مجلس خب ر گان ریاست 
جمهوری. مجلس شورای‌اسلامی ومراجعه به آراء 
عمومی و همه پرسی به عهده شورای نگهبان است. 


احراز صلاحیت‌ها 

× اعضای شورای نگهبان چقد ر در مورد احراز 
صلاحیت‌ها حساسیت دارند؟ 

در مورد صلاحیت‌ها همه اعضا حساسیت‌های 
لازم رادارن د.عرض کردم قانون اساسی نظارت بر 
انتخابات خبر گان, ریاست جمهور و مجلس را به عهده 
شورای نگهبان قرار داده.اين نظارت از بدو تاختم 
انتخابات است. یکی از مراحل. نظارت بر صلاحیت 
نامزدها است. شرایط ورود به هر کدام از عرصه‌های 
انتخاباتی راعرشن کردم قانرن معین هی کند ماذر شورا 
باید شرایط افرادراباقانون تطبیق دهیم.التزامبه اسلام 
والتزام به ولایت فقیه از شرایط قانونی ورود به صحنه 
انتخابات است (البته اقلیت‌های مذهبی شناخته شده‌در 
قانون اساسی باید به دین و مذهب خود ملتزم باشند) و 
احراز التزام به عهده شورا است. البته بندهاعتقاد ندارم 
دایره‌ملتزمین به ولایت فقیه رامحدود کنیم. اساسا 
افراط و تفریط مخالفم. محدود کردن دایره نه به صلاح 
است ونه صحیح ونه شر عی وقانونی. به تعبیر مقام معظم 
رهبری معتقد به جذب حدا کثری هستم. اینکه در هر 
رخداد سیاسی عده‌ای رااز قطار انقلاب پیاده کنیم واز 
نظام ورهبری طرد کنیم. آن را کار صحیحی نمی‌دانم. 
معیار ومیزان رادربررسی صلاحیت‌ها قانون می‌دانم 


وبراساسآن‌به هر حجتی که‌بین خود م وخدابرسم. 
به آن عمل واظهار نظر می کنم.استدلال‌می کنم. اسم 
می‌نویسم و امضاء می کنم چه در رد و چه در تائید (در 
مواردی که نظر ات متفاوت است). 

برخی حریم‌ها شکست 
گر ممکن باشد اتفاقات ۴ سال قبل (سال ۱۳۸۸ 
ریاست جمهوری) رامروری کنیم؟ 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۰۱۳۸۸ 
اتفاق ات تلخی رخ داد که در تاریخ انقلاب اسلامی 
ایران بی‌سابقه بود. برخی از حریم‌ها شکست. بنای 
برخی بی‌اخلاقی‌ها پایه ریزی شد. متاسفانه تخم تفر قه 
در جامعه‌ما کاشته شد.دل‌های زیادی که همه برای 
اسلام ونظام جمهوری اسلامی می‌تپید.از هم فاصله 
گرفست.ای کاش پیش نمی آمد آنچه که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پیش آمد. حقیقتاً وقتی 
اتفاقات ریاست جمهوری‌سال ۱۳۸۸ رادر ذهنم مرور 
می کنم به شدت متًثر وحسرت می خورم وسخت 
اوقاتم را تلخ می کند. 
امیدوارم خداوند سبحان جل واعلاء دل‌ها رابه هم 
نزدیک وزخم‌ها وخسارات ان سال رابه نحوی که 
خود صلاح می‌داند جبران فر ماید که او قریب مجیب 
و نسبت به بند گانش ارحم‌الراحمین است. 


بنده‌اصولاًاعتقادی‌به‌یکطیفی‌کردن‌انتخابات 


ندارمبه اصطلاحمررسوم‌هم‌حضو راصولگراها ‏ 


رالازم می‌دانم و هم حضور اصلاح طلب‌هارا. 


وجود طیف‌ها موهبت است 

شمابه عن_ وان عضو شورای نگهب ان به حضور 
طیف‌های مختلف در انتخابات مجلس نهم. چه 
نمره‌ای می‌دهید ؟ 

لابند ه معتقد به حضور همه طیف ها و سلایق و 
جریان‌های‌سیاسیکه‌در چار چوب قانون اساسی 
فعالیت می کنند _درانتخابات ودیگر عرصه‌های 
سیاسی واجتماعی هستم. وجود آنه ایک واقعیت 
است. انکار واقعیت که واقعیت راعوض نمی کند. این 
واقعیت‌هاراباید پذیرفت.البته | نهاهمه باید به کلیه 
قواعد حقوقی وهنجاره او نیز نرم‌های قانونی پایبند 
باشند.بنده‌اصولاً اعتقادی به یک طیفی کر دن‌انتخابات 
ندارم به اصطلاح مر سوم هم حضور اصولگر اها رالازم 
می‌دانم و هم حضور اصلاح‌طلب‌ها را 

این یک واقعیت است که قدرت هم فساد می آورد. 
برای مهار قدرت و جلو گیری از ایجاد فساد ناشی از 
آن, نظارت‌ه ای مختلف پیش‌بینی شده که یکی از 
روش‌های نظارت حضور سلایق وطیف‌هایمختلف 
درعرصه‌های‌انتخاباتی وسیاسی‌است تااسب‌س ر کش 
قدرت به نوعی کنترل و نظارت گردیده و به اصطلاح 
بالانس و تعادل ایجاد گر دد والبته مصلحت جامعه 
هم ایجاب می کند از ظر فیت ه ای مختلف موجود 
که باصرف هزینه ملی ایجاد گر دیده استفادهشود. 
حضور سلائق مختلف با تابلو و بر نامه مشخص قدرت 
انتخاب مردم را بالا می‌برد و مشار کت را زیاد می کند. 


۳ انم ٩۱‏ الاعات سل 


حضورراآ گاهانه ا ۱ 
E:‏ کند ۳ ۳ ۱ 
9 
دموکراسی تقویت ۶ 3 ey‏ 

می‌شود ودر نتیجه 


منجر به تقویت 
اسلام و نظام جمهوری اسلامی می گر دد. 


اصلاح قانون انتخابات 

کل(نظر شما در مور د اصلاح و یا تغییر جد ید در قانون 
انتخابات از سوی مجلس چیست ؟ 

×0 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاح 
داشت. مجلس شورای اسلامی با تشخیص اصلاح آن 
طرحی تهیه کر د.طرح تهیه شده اولیه اشکالاتی داشت 
وبرخیازاشکالات در مغایرت بین باقانون اساسی 
بود که البته در تعاملات انجام گر فته باشورای نگهبان 
رسمی شورای نگهبان به بحث و بر رسی گذاشته شد. 
رفع و نظر شوراراتامین کرد. در هر صورت مصوبه 
فرایند حقوقی خود راطی کرد و قدرت قانونی پیدا کرد 
و همه بایداز آن تبعیت کنند. 


نقش مردم در انتخابات 

× مردم ماطی ۴ سال گذشته در انتخابات‌های 
مختلف نقش‌های بز ر گی داشت‌اند, با توجه به 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹٩۲‏ (یازدهم) 
این نقش را چگونه می‌بینید؟ 

حقو قدانان انتخابات را عملیاتی می‌دانند که در 
جهت انتخابات فر مانروایان یا تعیین ناظرانی برای 
مهار قدرت تدبیر شده است. یعنی در واقع انتخابات 
وسیله‌ای است که می‌توان توسط | ن اراده شهر وندان 
رادر شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین مسئولان 
اعمال قدرت سیاسی مداخله داد. از ویژ گی‌های نظام 
جمهوری اسلامی‌اداره‌امور کشور به‌اتکاء آراءعمومی 
است. از انتخابات رهبری گرفته تارئیس جمهور: 
نمایند گان مجلس غیرمستقیم یا مستقیماً به انتخاب 
مردم مو کول شده است. پس نقش مر دم در انتخابات 
نقش بنیادی و اساسی است. این انتخابات آ گاهانه یا 
به قول استاد ما جناب آقای د کتر هاشمی انتخاب 
متفکرانه است که اصول قانون اساسی رامعنای عملی 
می‌بخشد. نقش مردم در سرنوشت خویش بر آمده 
از اموزه‌های اسلامی و دینی است. جرا که خداوند 
سبحان انسان را آزاد آفریده, بنابراین اعمال انسان‌ها 
باید متکی بر اراده آزاد و رای انتخاباتی آنها باشد. 
بی اعتبار بودن اجبار از نظر حقوق اسلامی, به معنی 
لغو آثار حقوقی و الزامات ناشی از اکراه و اجبار است. 
لذانقش مردم در انتخابات به معنی مشروعیت و 
مقبولیت دادن به نهاده ای سیاسی و حاکمان و 
ناظران است. هر قدر مشار کت بیشتر باشد و مردم 
و مبانی نهادها و نظام مستحکم تر خواهد بود. ۳ 


۹ 


دامر دعان فیک معاش ت کن تا خودت هم یکی از انان ډه شمار روی. 


#ژرژحرورت 


#آقای کشاور ز!این فامیل کشاور زچطور انتخاب 
شد؟ اجداد شما کشاورز بودند؟ 

نام فامیل ماقبلا اصلانی بود.ما نواده‌های 
امیراصلان خان ارمنی که در زمان شاه‌عباس از 
گرجستان آمده و مسلمان شده بودند. هستیم. 

#پس این چشم‌های خاکستری شما یاد گار 
گر جستان است؟ 

#بله»ارث آنهاست.پد ر من‌فامیلش راعوض 
کرد وچون کشاورز بود و کشاورزی می کرد نام 
خانواد گی ما را «کشاورز» گذاشت. 


#شمامتولد سال ۱۳۰٩‏ هستید و فکر می کنم 
اولیسن خاطره شسمابرمی گرددبه‌شهریور ۱۳۲۰و 
هجوم متفقین به ایران, به نظرم بهتر است این بخش 
از تاریخ رااز زبان محمدعلی کشاورز بشنویم و شما 
آن‌راروایت کنید.شمادر آن‌زمان کجابودید. یادتان 
می‌آید؟ 

۶ آن زمان که مادر اصفهان بودیم. جنگ شروع 
شد به این صورت هم نبود که خبر دهند. رسانه 
نبود.رادیوو تلویزیون‌هم نبود. یادم‌هست که نگاه 
می‌کردیم وهواپیماه ای متفقین رابر فراز آسمان 
می‌دیدیم. این هواپیماها اعلامیه پخش می کر دند و 
این برایمان عجیب بود. 

#آن موقع چندسال داشتید؟ 

۴حدود ۱۱ سال. 

#در اصفهان مثل تهران در زمان جنگ جهانی 
دوم قحطی شد ؟ 

خی اصفهان مثل تهران قحطی نشد. ولی 
چیزی که در آن‌موقع کم بود قند و شکر بود.ما که 
مدرسهمی‌رفتیم مدير مدرسه بچه‌ها راهفته‌ای یک 
بار جمع می کرد و به تک تک دانش |موزان یک جعبه 
پولکی می‌داد. 

#چرا؟ 

چون قند و شکر کم بود. به جای قند.بین 
دانش آموزان پولکی پخش می‌کردند . 

#مدیر این پولکی‌ها را از جیب خودش می‌داد؟ 

#۶ نه از بودجه وزارت فره نگ بود. ماهم 
می‌بردیم خانه و به‌جای قند با چای می‌خوردیم . 

#شفاف تر ین خاطره‌ای که از جنگ جهانی دوم 
یادتان می‌آید؟ 

۶ یک روزداشتیم میرفتیم مد رسه.مدرسه‌مان 
هم در محله جلفای اصفهان‌بود.دیدیم که کامیون‌های 
عجیب وغریب پر از سربازهای خارجی و در حال عبور 
از خیابان‌های شهر هستند. مردم هو می کشید ند و 
سنگ می زدند. سربازهای سوار بر کامیون هم به 
سمت مردم آدامس پرت می کردند که البته کسی این 
آدامس‌هارابرنمی‌داشت.مردم‌وقتی‌این کامیون‌های 
متفقین رامی‌دیدند شعار «مر گ بر انگلیس»و«مر گ 
بسرروس» می گفتند وبعضا فحش‌های بد وناموسی 
هم به آنها می گفتند. آن زم ان زاینده‌رود مثل حالا 
خشک نشده بود. بچه‌ها می رفتند از کنار زاینده‌رود 
ریگ وسنگ برمی‌داشتند. دست به دست می دادند 
یاپیر اهن‌هایشان راپر از ریگ وسنگ می کر دند و 
می آوردند جایی که کامیون‌ها در حال رد شدن بودند 


وبه سمت کامیون‌ها پر تاب می کردند. مردم اصفهان 
دراین موقع. چند بار تظاهرات ضدبیگانه داشتند. به 
هر حال متفقین از اصفهان گذشتند. این خاطره را خیلی 
خوب به خاطر دارم. 

#بعد از عبور متفقین از اصفهان, حال و هوای شهر 
چطور بود؟ هرج و مرج اتفاق افتاد؟ 

۶ مر دم اجازه هر ج و مرج ندادند. مدتی بعد 
گروه‌هایی رابرای اسکان به اصفهان آوردند که بعد 
فهمیدیم آنهالهستانی هستند.مردم اصفهان هم وقتی 
فهمیدند که این لهستانی‌ها آواره‌و گر فتار هستند با 
همه مشکلات و کمبودهایی که داشتند. خیلی به آنها 
کمک کردند. 

#لهستانی‌ها در کجای اصفهان ساکن بودند؟ 

۴ آنها در باغ‌های محله جلفا که ارمنی‌نشین 
بود.سا کن شد ند. مر دم اصفهان بر ایشان غذادرست 
می کر دند وبرای آنها می آوردند ویک مساله خیلی 
جالب این بود که مردم اصفهان از زن‌ها و دخترهای 
لهستانی‌هابه طور خاص مواظیت می کردند که 
اراذل واوباش دنبال دختران و زنان آنها نیفتند.این 
مواظبت طوری بود که در همان موقع چند تااز 
ارامنه جلفاب این لهستانی‌هاازدواج کر دند. آن 
موقع هم که به این اندازه پاسبان نبود. خود مردم و 
جوان‌های اصفهان مواظب این لهستانی‌هابودند در 
حالی که مردم اصفهان اصلابا متفقین خوب نبودند 
وهمان طور که گفتم به کامیون‌های متفقین سنگ 
می‌زدند اما حواسشان به این لهستانی‌های اواره‌هم 
بود.یک نکته جالب دیگر هم در مورداین لهستانی‌ها 
این بود که وقتی از ایران رفتند. بعضی‌هایشان به 
نیوزلند رفتند ودر آنجاپار کی به نام اصفهان درست 
کر داند به یاد خاطر اتشان از اصفهان ما . 

خودتان تاحالادعوا کرده‌بود ید دراین دوره 
نوجوانسی؟ چون بعضی نقش‌های شما مثل شعبان 
استخوانی طوری است که آدم باور نمی کند شما دعوا 
و کتک کاری بلد نباشید! 

دبله. اتفاقا خاطر ه خیلی جالبی از این دوره دارم. 
سال ۱۳۲۹٩‏ عروسی شاه‌باثر یا بود.عده‌ای از اقوام‌لر 
بختیاری‌می آمدند که بچه‌ها | مدندوخبر آوردند 
که برخی اراذل مزاحم دختر ها شدند وبه اصطلاح 
دنب‌ال دخترها افتادند. ماهم که در اصفهان بودیم 
همراه دوستانمان به دختر ها گفتیم این مزاحم‌ها را 
بکش‌انند در کوچه‌ای, ماهم رفتیم وحسابی کتکشان 
زدیم‌وفرار کردیم.شب که در خان ه بودیم.دیدم 
در می‌زنند. به بابایم قضیه مزاحمت برای دختر ها و 


کتک زدن مزاحم‌ها را گفتم. پدرم هم گفت هیچ نگران 
نباش!با هم رفتیم کلانتری آن جوان‌های مزاحم هم با 
سرو کله باندپیچی شده | مدند. بازپرس از من پر سید 
چه کسانی اینهارا کتک زدند؟ گفتم فقط من بودم! 
فردای ش‌مارابردند به‌داد گستری‌وماچند نفر را 
زندانی کردند. بابایم باجمعیت زیادی آمده‌بود در 
داد گستری که مارا آزاد کنند. این‌قدر ماجرابالا 
گرفت که استاندار اصفهان میان جمعیت رفت و قول 
داد که مارا آزاد کنند. پدرم حتی به‌این هم راضی 
نشد و گفت باید آن بازپرس هم عوض شود مارا 
آزاد کرد دو آن‌بازپ رس رابلافاصله‌به سیرجان 
منتقل کردند. 

#از همکلاسی‌های شمادر اصفهان کسی به 
خاطرتان‌هست؟ آدم معروف وموفقی بین آنها 
هست؟ 

ما به مدرسه ادب می‌رفتیم که هرچی هم که 
داریم از آن‌مدرسه واز استادان وبزرگان آن‌موقع 
آقای کتابی, جهادا کبر و شفیعی راداریم. یک معلم هم 
داشتيم به اسم حجت‌الاسلام اشراقی که به ماعربی 
درس می‌داد. در مدرسه ادب انجمن تئاتر ادبی و 
ورزش داشتیم. در واقع جرقه‌های فعالیت هنری ما 
از اینجا زده شد. از همکلاسی‌هایمان در مدرسه ادب 
آق ای مهندس حقوقی بود که جزو مهند سین ناب و 
درجه‌اول کشاورزی است که البته الان بازنشسته 
شده‌ولی حوزه تخصصی مطالعا تش راجع به دلایل 
خشک شدن رود خانه زایندوود است .دیپلمم را که 
گرفتم» پدرم مجبور شد بیاید تهران. ما هم به تهران 
آمدیم و من رفتم خدمت وظیفه؛ این می شود حدود 
سال‌های ۱۳۳۲ 

# کجا خدمت کردید؟ 

6 خد مت وظیفه‌من در همین پاد گان‌سر آسیاب 
بود. 

#چط ور پایتان به دنیای حر فه‌ای سینماء تا تر و 
هنر باز شد؟ 

موقع خدمت سربازی, بعد از دوره آموزشی 
درسر اسیاب به کرمان منتقل شدیم.برای این که از 
زیر کار نظامی در بياييم. گفتیم که ماتئاتر کار می کنیم! 
دردوره‌س بازی چند تئاتر اماتوری‌بادوستان کار 
کردیم.بع د ازپای ان خدمت سربازی, آمدیم به 
تهران و جویای کار. خیلی اتفاقی ديدم که در روزنامه 
اطلاعات یک آ گهی زده‌اند که‌هنرستان‌هنرپیشگی 
هنرجو می‌پذیرد . ۱ 

#یعنی شما بعد از دیپلم و سربازی رفتن؛ آمدید 


به هنرستان هنرپیشگی؟ 

بله و دلیل این که سن وسال من از بعضی 
دوستان‌همدوره‌ام بیشتر است.همین است.ازهمان 
دوره سربازی‌سخت به هنر علاقه‌مند شده بودم.در 
هنرستان هنر پیشگی اسم نوشتم. امتحان دادم و قبول 
شدم. در خدمت استادان خیلی خوبی که أ نجا بودند 
یک دوره سه ساله را گذراندم. 

#از فضای بیست و هشتم مر داد چیزی خاطر تان 
هست؟ 

۶مازمان کودتادر اصفهان بودیم که شنیدیم 
دولت مصدق راسرنگون کر دند در اصفهان آنقدرها 
شلوغ نشد. اصل قصه کودتا در تهران بود. 

# آن شعبان جعفری معروف راشمادیده 
بودید؟ 

نه ندیده بودمش, شعبان جعفری در تهران 
زورخانه داشت و به دربار وابسته بود. 

#یعنی در سریال هزاردستان که شما به نوعی 
شخصیت او راباز آفرینی کرده بودید. هیچ تجر به 
نزدیکی از شخصیت او نداشتید؟ 

ددر هزاردستان آن شخصیتی که من نقشش 
رابازی کردم. شعبان استخوانی بود که جزو کمیته 
مجازات بود. ربطی به شعبان جعفری نداشت. 
هرچند گر ته‌برداری‌هایی هم از اودر این شخصیت 
شده بود. امامال زمان و مکان متفاوتی بودند. البته 
باید بگویم که تهیه کننده سریال هزاردستان هم 
آقای شنگله بود. 

#خاطر ه‌ای از سر یال هزاردستان که تابه حال 
جایی تعر یف نکر ده باشید. دارید؟ 

در هزاردستان, آن صحنه آخری که مفتش 
شش انگشتی می خواست شعبان استخوانی رابکشد. 
من به علی حاتمی گفتم:علی جان! شعبان یک لوتی 
است. در فرهنگ لوتی‌های قدیم این طوراست که 
اگر دشمن آمد و کارد زد به شکمش, روده‌هایش 
رامی گذارد و دنبال قاتل می‌دود. گفتم ولی در اين 
سکانس, یک گلوله به شعبان می‌زنند و تمام. بهتر 
است‌این‌طوری‌باشد که وقتی تیر اول‌رامی زنند. 
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من بیفتم دنبال قاتل تیر دوم را بخورم و باز قدم‌ها 
کوچک تربشودووقتی به‌قاتل رسیدم.اوبا تیر سوم 
مرابکشد. مرحوم علی حاتمی گفت این که می گویی 
خیلی خوب است. ولی به ما گفته‌اند که بايد این صحنه 
راهمین الان تمام کنیم. به دلیل کمبود وقت و بودجه 
وآن‌چیزی که تومی گویی طول می کشد. اینجا بود 
که شد يدا عصبانی شدم نه از دست علی حاتمی, بلکه 
از سیستمی که نگذاشت علی حاتمی‌ها کار خودشان 
راان طور که دوست دارند. انجام دهند. 

#بعد از هنرستان هنرپیشگی چه کردید؟ 

بعد مارفتیم دانشگاه‌هنرهای دراماتیک که 
البته برای اولین بار بود این دانشگاه در ایران تأسیس 
شده‌بود.حتی یک سر ی‌ از بچه‌هار فتند دانشگاه‌تهران 
که آنهاقبول‌نکر دند.ولی وزارت فرهنگ سابق که 
آقای د کتر فروغی بودند که به پای تئاتر وموسیقی 
این مملکت خدمات بسیار شایانی کرد دانشگاه 
دراماتیک راایجاد کردوماهم کنکور دادیم وقبول 
شدیم واستادان درجه یک این مملکت آنجا تدریس 
می‌کر دند . 

##همد وره‌ای‌ها واستادان شماچه کسانی 
بودند؟ 

#مع روف ترین‌ هم دوره‌ای ما.مر حوم علی 
حاتمی بود. در آن دانشگاه رشته‌های بازیگری. 
ادبیات دراماتیک, نمایشنامه‌نویسی. کار گردانی 
وطراحی صحنهداشت و انجاد کتر ارمان‌پور 
زنده‌یاد د کتر محمدجعفر محجوب. د کتر صفاء 
هشترودی, د کتر خوانساری, آقای شنگله و آقای 
حمید سمندریان تدریس می کردند. مرحوم حسین 
تهرانی که نوازنده معروف تنبک بود به ماریتم درس 
می‌داد. دانشکده‌های‌هنر های دراماتیک. ساختاری 
مدرن»ولی با استادان بز رگ و قدیمی داشت واین 
فرصت بسیار خوبی به ما میداد . 

#اولین نقش سینمایی شما چه بود؟ 

#فیلمی که آ قای فر خ غفاری ساخته بود به نام 
شب قوزی. 

#نقش شمادر این فیلم چه بود؟ 

من نقش یک سلمانی راداشتم که یک شاگرد 
داشت ونقش آن راخود آقای غفاری بازی می کر د. به 
نظر من از فیلم‌های خوب وماندنی است که الان نسخه 
اصلی فیلم در موزه سینماتک فرانسه هست. 

#اولین بار که طعم سانسور و توقیف در سینمای 
ایران را چشیدید. کی بود؟ 


فانتزی‌نوروزی 


نویسنده: اکیرزاده 


همه چیز با یک سوء تفاهم آغاز شد-و شاید باایک 
خنده بی‌موقع! 


اد اد ماد 


دوستی من و ماهرخ و گلناز و مستانه و شیدا در کلاس 
زبان آغاز شد.اما این دوستی حالا تبدیل به «حق 
خواهری» شده!ولی قشنگتر ین روزهای زند گیمان 
همان روزهابود که سوای کلاس نشستن و سر به 
سر گذاشتن با همدیگر وقتی به خیابان می‌رفتیم و 
تابر سیم سر چهارراه شاد ترین لحظات زند گیمان را 
می گذاشتیم:شاد اما محترم! در حقیقت بر خوردمان 
طوری بود که هیچکس مزاحممان نمی‌شد, و شاید به 
همین خاطر بود که وقتی جوانی شهرستانی. خجالتی 
وسربه زیر مثل سایه به دنبال من بود. توجه هر 
پنج نفرمان جلب شد. اما خیلی زود فهمیدیم که او از 
این جوانهای الکی خوش نیست؛ دانشجوی سال اول 
دندانپزشکی بود و خیلی هم محجوب و با شخصیت. با 
این حال اویک اشتباه کر ده بود. در بین ما پنج نفر عاشق 
کسی شده‌بود که اصلً قصد ازد واج نداشت؛ من این 
راهمان روزی که جلویم را گرفت ومن من کنان گفت 
که «می‌خوام بیام خواستگاریتون» بهش گفتم... اما باز 
هم از میدان در نرفت. هر روز از دم کلاس تاجایی که 
هم حرف نمی‌زد. با این که اسمش فریبرز بود؛ اما به 
خاطر ساد گی و نجابتش. بچه‌ها اسمش را گذاشته 
بودند «عاشق خجالتی»!ولی من هر گز روی خوش 
نشانش نمی‌دادم! حتی یکی» دو بار احساس کردم اورا 
در اطراف خانه‌مان دیده‌ام ام اشتباه‌می کردم تالین 
که آن روز فرارسید. 

کلاس که تعطیل شد. بر خلاف روزهای گذشته بدون 
بچه‌ه او با عجله به طرف چهارراه رفتم. چرا که باید 
زودتر به خانه می‌ر سیدم تابه مادرم برای مراسم فردا 
کمک کنم.سر چهارراه که رسیدم یک تا کسی جلویم 
ایستاد.اماقبل‌از سوارشدن‌ودرلحظه ۱۰۱ 
یادم آمد آن روز باماهرخ کمی بگومگوداشستم, برای 
این که دلخوری‌اش برطرف شود. به طرف او که 
پشت به باجه تلفن و رو به من ایستاده بود-دست تکان 
دادم و... که در همین لحظه متوجه شدم «فریبر ز» نیز 
درست در امتداد خطی ایستاده که ماهرخ در ان خط 
زستاده یعتی اگرباجه تلفن نبود ا ° ۱ 
یک خط قرار داشتند| در حالی که فریبرز «ماهرخ» را 
نمی‌دید من |ماء بی توجه به حضور اوو بر ای ماهرخ 
دست تکان دادم که البته دوستم ابتدامتوجه نشد ولی 
«عاشق خجالتی» متوجه شد و به این تصور که برای او 
دست تکان می‌دهم.هیجان زدهشد وباحر کات سر 
ودستش پرسید:«بامنی ؟» من که متو جه اشتباه او 
شدم. و همینطور که از دست تکان دادنش خنده‌ام 


مجلس عفد , حنم اموات! 


گرفته بود. بی‌اختیار لبخندی زدم و... که در همین 
لحظه ماهرخ نیز سر بلند کرد و مرا که دید [بدون این 
که: «نمی‌شنوم؟» و من که اصلا متوجه نبودم دارد چه 
اتفاقی (چه سوءتفاهمی) رخ می‌دهد. و از آن جایی که 
اصول اجازه‌نمی‌دهد اسم دوستانمان رادر خیابان‌با 
از آن جایی که قبلا می‌دانست فرداعصر در منزل ما 
«مجلس ختم اموات برقرار است.» لذا کمی صدایم را 
بلند کردم و گفتم: 

-فرداعصر منتظرتم... با مامانت بیای ها..؟ 
ماهرخ‌هم که پیدابود_بع داز آن کدورت خاطر - 
منتظرتعارف از و ۱( ۱ 
دست تکان داد ومن هم خندیدم و دوباره دست تکان 
دادم ونشستم داخل تا کسی و....در آن لحظه‌اما؛| گر 
فقط یک بار دیگر سرم رابالا برده بودم وپشت باجه 
تلفن ران‌گاه‌می کردم متوجه فاجعه‌ای که در حال 
وقوع بودمی‌شدم!اما در بقیه راه‌به این چیزهافکر 
نمی کردم همه فکرم به مراسم فردابود واین که با 
آمدن «ماهرخ و مستانه و گلناز و شیدا»» ضمن حضور 
در مجلس ختم اموات. می‌توانستیم چند ساعتی کنار 
مجلس ختم اموات از سال‌های خیلی دور در خانواده و 
خانواده مادری‌ام آغاز شده بود و پشت به پشت 
چ ر خیده بود یعنی در هر خانواده‌ای بز رگترین دختر 
-تازمانی که در قید حیات بود-عهده‌دار بر گزاری این 
مجلس می‌شد؛ مجلسی که به مناسبت ارامش روح 
جد مادری‌ام-که‌با تقسیم ثر وتش میان همه اقوام. 
تمامشان را ثروتمند کرده‌بود_بر گزار می‌شد. این 
مجلس از چندین سال قبل و بعد از فوت مادربزر گم 
به مادرم تحت عنوان دختر بزرگ خانواده‌سپرده 
شده و این افتخار نصیبش شده بود همان‌طور که گفتم 
سوای ارزش‌های معنوی این مجلس یکی دیگر از 
قشنگی‌های آن«دور هم جمع شدن همه فامیل» بود؛ 
اقوام و خویشانی که حتی‌اگر در ن وروز همدیگر را 
نمی‌دیدند. در این مجلس سالی یک بار دور هم جمع 
می‌شدند وباحضوربزرگانفامیل خاطراتاموات نیز 
زنده می‌شد. آن شب نیز ورودم به خانه وروبرو شدن 
باعمه وخاله وزن‌دایی و...و.. که‌معمولاازیکشب 
قبل‌برای کمک به ماد ۱ ۵ 
روبرو شدم و همه چیز یادم رفت تا فر دا... 


اد اد ماو 


فرداعصر علیرغم این که قرار بود مراسم همزمان 


بااذان مغرب و خواندن نماز جماعت آغاز شود. اما 
فامیل‌های نزدیک و دوستان صمیمی و تعدادی از 
همسایه‌ها که به قصد کمک آمده‌بودند.از حدود 
ساعت چهار بعدازظهر سر و کله شان پیداشد. من 
وبچه‌ها نیز مشغول گپ زدن بودیم که زنگ زدند و 
گلناز رفت تادر راباز کند.امادقیقه‌ای بعد. در حالی که 
از فرط خنده نمی توانست جلوی خود رابگیر د. در میان 
نگاههای پر سشگر حاضران یکر است به سراغ من آمد 
و چون متوجه شد حواس همه به ما دو نفر است. دستم 
را کشید وبردداخل «حیاط خلوت» و همچنان ر بسه 
می‌رفت. تاحوصله‌ام راسر برد.غرولند کنان گفتم: 
«دیوونه شدی گلناز...نمی‌خوای‌بگی کی پشت دره 
که تو رااین‌طوری به خنده واداشته؟» 

گلناز به آرامی گفت: «پول یک هفته کیک و نسکافه 
داخل «کافی شاپ» رو مهمون من اگه تونستی حدس 
بزنی ؟» 

اگر جه گلناز عادت به این «ماجرادرست کردن‌ها» 
داشت.اماوقتی بی حوصلگی مرادید به حرف آمد: 
«برات خواستگار آمده سایه جون... به جان مامانم 
شوخی نمی کنم!» 

وقتی فهمیدم شوخی در کار نیست با تعجب گفتم: 
«خواستگار؟ اون هم تو مجلس روضه خوانی...! کی 
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گلن از بالاخره‌حرف آخر رازد: «زدی تو خال؛همان 
عاشق سینه‌چاکت پشت دروایستاده؛عاشق خجالتی| 
تنها هم نیست... یعنی با مادرش و یک دسته گل و 
شیرینی | مدند و دوتایی دارند دم در اواز می خوانند 
«گل و شیرینی آوردیم.../دختر تون رو بردیم...» ابتدا 
باورم نمی‌شد آنچه گلن از می گوید حقیقت دارد. اما 
Na‏ هار اطع ۱ 
پنجره‌به کوچه راه‌داشت -فریبرز رادیدم که یک 
جعبه شیر بنی در دست دارد و مادر پیر ولاغر اندامش 
نیز یک «دسته گل» شیک و بزر گ راهمراه دارد. تازه 
متوجه قضیه شدم و خیلی سریع گلناز رادنبالشان 
فرستادم و ماجرا را برایشان گفتم: 

_جوون بیچاره موقعی که من داشتم بر ای‌ماهرخ دست 
تکان می‌دادم و حتی زمانی که بهش گفتم «فر داعصر 
با مادرت بیا خونه‌مون» از بس ساده‌است و چون باجه 
تلفن نمی گذاشت ماهر خ را ببینه.... همه چیز رو بایک 
سوءتفاهم بر داشت کرده او تصورش این بود که من 
براش دست تکان می‌دم و بهش می‌خندم... 

بعد هم خیال کر ده ر سما ازش خواستم به خواستگاریم 
بیاد و ... 

بچه‌ها که کم‌ماندهبوداز خنده‌منفجر شوند داشتند 
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دوباره سر شوخی راباز می کر دند که وقتی حال و روز 
ونگرانی مرادیدند.لااقل چند لحظه خندهراتعطیل 
کر دند وعقل‌هایمان راروی‌هم گذاشتیم و... تابالاخره 
شیدا که بز رگتر از همه بود گفت: «یادتون باشه ما 
حتی اگر قصد شوخی و خنده‌هم داشتیم. آن پیرزن را 
نباید مسخره کنیم با پسر ش احساس کنه به مادرش 
بی‌احترامی کردیم!» سپس راه حلی یافتیم و قرار شد 
مستانه برود و ضمن این که «قرار خواستگاری» را 
آنها عذر بخواهد و بگوید عمه بزرگ ما تصادف کرده 
و مادر من. همراه‌مادر سایه ر فتند بیمارستان واز شما 
هم. خواستند و گفتند به زودی قرار جلسه بعد رابه 
اطلاعشان می‌رسانیم!» 
همه بااین نقشه موافقت کر دند ومستانه‌همرفت و 
بااعتمادبه شس نت راشفا کرد وات فر مرو 
مادرش نیز قانع شدند و داشتند می‌رفتند که فاجعه 
دوم رخ داد؛موقعی که ماشین عمه زینت که عمه 
دختران‌فامیل که‌اورا«عمه» صدامی کر دند پیاده شد! 
مادر فریبرز نیز بی‌معطلی جلو رفت 
و دست انداخت گردن عمه زینت و 
گفت: «خدا رو صد هزار مر تبه شکر 
که جون سالم به در بردین....حتماً 
یک گوس‌فند قربانی کنین و -» عمه 
زینت نیز - که باشخصیت‌ترین زن 
فامیل ما بود-بی آن که بداند ماجرا 
چیست و چراباید قربانی بدهد؟ به 
مهمان هستند به داخل تعارفشان 
کرد:«حالابفر مائی دداخل...دم‌در 
خوب ند ننست...4 
این‌راهم‌یاد آورشوم که مابعداً 
فهمیدیم مادر پیر فریبرز دچار 
بلن د [وشبیه به فریاد ]حرف می‌زنن د. در حالی که 
خودشان تصور می کنند دارند آرام و«در گوشی» 
حرف می‌زنند! 
در حالی که عمه زینت داشت فریبر ز و مادرش رابه 
داخل خانه می‌برد.مستانه آرام و پنهانی از جمع آنها 
فامیلتون برقرار بشه!» 
مادر فریبر زهمینطور پشت سرهم تبر یک می گفت[ 
زینت ومادر من وبقیه اعضای فامیل ترش کر ده‌بودند: 
«این پیرزن چی داره‌می گه...؟ آرزو داره‌ماهميشه 
مجلس ختم بگیریم!» 
همانطور که فک و فامیل‌هااز رفتار این «مهمان‌غریبه» 
متعجب بودند.مادر فریبرز نیز از نوع لباس پوشیدن 
میزبان و شکل پذیرایی‌شان متحییر بسودابه‌همین 
خاطر ودر حالی فکر می کرد دارد باصدای آرام با 


پسرش حرف می‌زند. اما صدایش مانند یک بلند گو 
در خانه پخش می‌شد:«فریبرز جان... پسرم اینهادیگه 
کک کے ی از قبله شسمر زن‌بگیری؟ کی 
دیده‌روز خواستگاری همه لباس سياه بپوشند و حلواو 
خرماپخش کنند؟» 

کم کم مجلس داشت به هم می‌خورد؛ دختران جوان 
فامیل که یکی یکی از ماجراباخبر شده بودند از خنده 
روده‌بر شده بودند. اما بز ر گترهای فامیل عصبانی 
بودند:«عروسی کدامه؟این‌دیوونه‌هااز کجا آمدند؟» 
نله انت به نقطه جوش نزدیک 
می‌شد؛ حالا فر یبر ز هم که تصور می کر دمن و دوستانم 
قصد داشتیم با اوبازی کنیم.سعی می کرد مادرش رااز 
مجلس بیرون بکشد. اما پیرزن ول کن نبود 

-حالا این عروس خانم کجاست که ما ندیدیمش؟ چه 
تحفه‌ای‌هست؟ این دفعه دیگه مادرم عصبانی شد و 
رخ به رخ پیرزن ایستاد و فریاد زد: 

_حاج خانم خجالت بکش... حرمت خودت رانگه 
دار... 


من که‌انگار مبهوت شده‌بودم با فریاد شیدابه خود 


آمدم که گفت: «وایستادی چیکار سایه؟ برو ببین 
چطوری می‌تونی جمعش کنی؟» من که داشتم 
می‌رفتم پائین مادر فریبرز با مادرم در گیری لفظی 
پیدا کرده‌بود:«قوم اجوج مجوج که میگن شماهستین؛ 
شب خواستگاری دختر شون مشکی می‌پوشند و حلوا 
خیرات می کنند...بافامیل داماد هم اینطوری رفتار 
می کنند... شما لیاقت پسر منو ندارید...»! 

من که وارد حياط شدم مادرم با دید نم فریاد زد:«سایه 
بیاببین این دیوونه‌هاچی میگن؟» من که خودم گیج تر 
از همه بودم می خواستم به فریبرز توضیحی بد هم که 
یک مر تبه مادر پیرش با دیدن من چشمانش راریز 
کرد و گفت:«پس عروس خانم تویی...؟ پسر خل و 
چل منوببین عاشق چه زردنبویی شده!» 

خانه دوباره لر زید؛ بعضی‌ها از شنیدن این حرف 
عصبانی شدند. اما کثر ‏ از اصطلاحی که پیرزن به کار 
برد زدند زیر خنده! 

-لطفاً از خونه ما برین بیرون... 

این رامادرم بافریاد گفت! اما پیرزن هنوز ول کن 
نبود: کور خوندی حاج خانم... هی می گی خونه خونه... 


می‌خوای بهفمونی 
که‌این‌خونه‌رو 
هم پای جهیزیه 
دخترت می‌دی؟ 
ولی فریبرزمن 
0 
می شه و در عوض دختر تو ترشیده می شه! 

دوباره خنده‌ها وخشم‌هادر هم شد و... تااين که فریبرز 
همه رودربایستی وخجالتش را کنار گذاشت وروبه ‏ 
من کرد و در حالی که صدایش می‌لر زید گفت:«خیلی . 
بی‌معر فنی »یه عانم ا با دوستانت می‌خواستی 
منومسخره کنی ... چرا حرمت مادرم را که سید اولاد 
پیغمبر بود شکستی ؟» نفهمیدم اعتراض فریبرز . 
سکوت رابه خانه | ورد؟ یا اطلاع از سیده‌بودن پیرزن؛ . 
مادرم آرام آرام داشت به طرق در خروجی می‌رفت!۱] 
از آنسوی حياط اشاره«شیدا» رادیدم که می گفت: ۱ 
«برو جلو...» من ورش رافهمیدم و پاتند کردم و ۱ 
پشت سر پیرزن ایستادم وبال چادرش را گر فتم و 
در حالی که صدایم می‌لر زید گفتم: «مادر.. به جدتان ‏ 
شمامنوببخش..»پیرزن که‌هر . 
لحظه منتظر بودم کشیده‌اش توی . 
صورتم بنشیند. نگاهی به من کرد 
وسرم راجل و کشید و گونه‌ام را 
بوسید و... چشمانش که خیس شد 
به طرف در راه افتاد. جند لحظه‌ای 
همه‌جاسکوت بود.... انگار صدای 
بال زدن پر وانه‌ها راهم می‌شد شنید ‏ 
و... که یک مرتبه عمه زینت :«کی . 
گفته در مجلس ختم یکی از بهترین . 
بنده‌ه ای خدا اما باگذشت ٩۱۵‏ 
سال -نمی شد مجلس خواستگاری . 
راه انداخت؟» مادرم نه فقط به این 
خاطر که ه رگز روی حرف عمه زینت حرف نمی‌زد. . 
که درعین حال وقتی قدم‌های مایوس فریبرز رادید 
که مادر پی رش راهمراهی می کرد چن د قدم بلند . 
برداشت و دست مادر فریبرز را گرفت: 
-حاج خانم مدیون جدت هستی اگر قهر کنی و بری... : 
شایداصلاً این دو تاجوون باهم کن ار نیامدن...اما . 
اینطوری نباید بری! 

پیرزن‌نگاهی به فریبرز انداخت واشتیاق را که‌در 
چش مان پسرش دید.بر گشت وبه مادرم گفت:«ولی . 
باید بری یک کیلونون خامه‌ای‌بخری ؟» همه زدند زیر . 
خنده.... ماد رفریبرزبه‌من که‌رسیدایستاد ونگاهم کرد : 
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و گفت:«مادربهت بر نخوره گفتم زردنبو.... می‌خواستم 
بدچنسی کنم.. اتفاقاً خیلی هم خوشگلی!» : 
حالا دیگه عمه زینت و مادر هم می‌خند یدند... 


تنهامشکل من وفریبرز-که‌سال آخر دندانپزشکی را . 
دارد می گذ راند این است که حق نداریم در «مجلس 
ختم‌اموات» حاضر شویم.چرا که همه یاد آن‌روز 
می‌افتند و دوباره خنده و ... Em‏ ۱ 


کانه 
کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
لطفا شما ریس جمهور شوید: 


هر طور که به سال ٩۲‏ نگاه کنید. نمی توان مهمترین 
اتفاق این سال رانادیده گرفت. سالي که برای اولین بار 
قرار است بر گزاری چندین انتخابات در یک روز انجام 
گیر د. انتخاب رئیس‌جمپور که باید سکان هدایت امور 
اجرایی ایران رابه دست بگیر د.انتخاب دویست هزار 
نفر اعضای شورای شهر وروستا که می‌توانند تًثیرات 
بزرگی در زند گی شهری وروستایی ایرانیان بگذارند. 
انتخابات میان دوره‌ای مجلس خب ر گان وانتخابات 
میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی. 

هیجان بر گزاری‌این چند انتخابات و تبلیغات فراوان 
چند صد هزار کاندیدای شورای شهر و روستاو چندین 
کاندیدای ریاست جمهوری:اتفاقآ هم زمان خواهد شد 
با مسابقات انتخایی جام جهانی فوتبال مسابقاتی که تیم 
ملی‌ایران در ان بخت فراوانی برای صعود ندارد ونتایج 
دورقبلی این مسابقات شرایط ایران‌ رابرای صعودبه 
وضعیتی حساس و هیجان‌انگیز تبدیل کرده. همه این 
اتفاقات هیجان‌انگیز هم در خر داد ماه سال اینده‌روی 
خواهد داد ومی‌توان‌انتظار داشت خرداد ماه‌سال ٩۲‏ 
حجم اخبار و وقایع روزانه به بالاترین ر کورد در سالهای 
اخیر ایران بر سد و شور وهیجان در این ماه‌چنان شود که 
داغی خر داد سال ٩۲‏ کمتر از مر دادماه‌نباشد.دراین‌بین 


عجیب ترین جمله‌های سال :٩۱‏ 


شاید انتقادات بی‌پرده و بی‌پروا ی‌این | ۱ 
روحانی. LD Ta‏ 


درسالی که رفت اتفاقات سیاسی واقتصادی 
عجیب و کم سابقه فراوانی روی داد واظهار نظر هاو 
مصاحبه‌های‌جنجال آ فرین فراوانی هم شنیده شد ولی 
در می‌آن‌همه‌اين گفته‌ه ا.جملاتی که چند روز قبل از 
سوی یکی از رسای فعلی سازمان تبلیغات اسلامی 
گفته شد. شاید بتواند عنوان عجیب ترین‌های سال 
۱۳۹۱ رابرای‌خود کنار گذارد.اين کارشناس مسایل 


مبا رک باد این تعطیلات ۲۲ ر وزه: 


امس‌ال‌تقویم‌همبه کمک ایرانی ان آمدتا ‏ 
تعطیلات نوروزی سه هفته‌ای همه چیزرا | 
| به‌استراحت‌بیرد | 
نتیجه‌اش می‌شود: حد ود ۲هفته تعطیلی کامل در ایام 


امارئیس جمهور خردادی سال آینده‌ایران 
شرایط منحصر به فر دی‌خواهد داشت. 
رسن خفهور مدل ۹۲ درش رايط الین 
ماههای کارش راشروع خواهد کرد که 
تحریم‌ه ای اقتصادی خار جی در طول ۳۴ 
سال گذشته به اوج خود رسیده‌اند. علاوه 
براین شرایط عجیب اقتصادی در سال ٩۱‏ 
که قیمت بسیاری کالاها در آن به سه برابر 
قبل افزایش یافت و فشارهای اقتصادی 
دای ا سه غر تابن تیش بی رساد 
به طور طبیعی به سال ٩۲‏ نیز وارد خواهد 
شد. این فشار خارجی و داخلی. انتظارات 
از این رئیس‌جمهور جدید راهم بسیار بالا 
خواه د برد تاآ نج که آنها که بهاو ری خواهند دادو 
آنهاکهبه رقیبهای او رآی‌می‌دهن د همگی در انتظار 
تغییراتی بز رگ نشسته اند که‌اين ر ئیس جد ید باید در 
فرصتی کوتاه در شرایط کشور ایجاد کند واین در حالی 
است که تمام ابزارهای لازم برای ایجاد چنین تغییرات 
شدید وجدید دراختیارر ئیس جمهور نیست. بر طرف 
شدن تحریمهای اقتصادی یا بی‌اثر کردن آنهاتدبیری 
می‌خواهد که تمام دست ‌اندر کاران مدیریت سیاسی- 
اقتصادی کشور باید در آن سهیم باشند وباز گر داندن 
شرایط اقتصادی داخلی به شرایط قبل از بحرانهای سال 
۱ نی زباچند دستور و تصمیم امکانپذ یر نخواهد بود. 
به این تر تیب رئیس جمهور سال ٩۲‏ شاید اولین رئیس 
جمهورایران‌باشد که‌اولین روزهای کارش رابااین‌اندازه 
از بحران و انتظار آغاز می کند وهمین است که‌اين پاسخ 


مذهبی از سر دلسوزی ویاد آوری نقصهای اجرایی: 
انتقاداتی به عملکر د صداو سیمای جمهوری اسلامی 
ایران وارد کرد که شنیدنی است:این که چرادر اوقات 
شرعی اذان. تمام ۰ کانال تلویزیون به یکباره‌مشغول 
پخش آذان می‌شوند. در حالی که اذان پخش شده تنها 
به افق شرعی تهران است و چه لزومی دارد که سا کنان 
دیگر استانهاو شهرهای کشور به اذان به وقت شرعی 
تهران گوش سپارند در حالی که گاه تایک‌ساعت 
زمان‌اذان در شهرهای کشور بایکد یگر متفاوت است؟ 
نکته دیگر این کارشناس که به عنوان یکی از رقسای 
سازمان تبلیغات اسلامی سخن می گفت. پخش فراوان 
سخنرانی‌های مذهبی از تلویزیون جمهوری اسلامی بود 
واين که چرا این حجم فراوان از سخنر انی‌های مذهبی 
در تلویزیون پخش می شود؟ در حالی که سخنران در 


نوروزسال ۳۲٩!روزهای‏ تعطیل و غیر تعطیل از شنبه 
۶اسفند به گونه‌ای ظریف کنار هم قرار گر فته‌اند که 
هفته خر سال تقر یبا می تواند از همان ابتدا هفته‌ای 
نیمه‌تعطیل و به دور از روال عادی به شمار آید. روز ۳۰ 
اسفند که امسال به تقویم اضافه شد هم.در عمل یک روز 
و و ی ات انیت 


رادر طول سه ماه آینده در ذهن رای دهند گان ایرانی 
بارها تکرار خواهد کرد که کدامیک از آنها که نامشان 
درفهرست کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوراست 
می‌توانند چنین باری رابر دوش کشد؟ و شاید این 
پاسخ احتمالی هم بارها به ذهن بسیاری ای انیان بیاید که 
هیچ یک از نامهایی که تا امروز مطرح شده‌اند در عمل 
چنین توانایی ندارند و باید منتظر ماند که آیاازمیان 
این نامها یا اسامی که در ماههای آیندهمطرح خواهند 
شد. کسی هست که بتواند جوابهای قانع کننده‌ای برای 
مسایل این روزهای کشور داشته باشد و اکثریت رای 
دهند گان راراضی کند ؟ رئیس جمهور آینده‌ایران هر 
که باشد. چنان در گیر حل و فصل مسایل کشور به ویژه 
درسال ۹۲ خواهد بود که کمتر کسی به موقعیت وسمت 
ریاست جمهو ریش حسادت کند و بخواهد که خودش 


تلویزیون مخاطبانی دار د که از طفل ۴ساله تا پیر مرد 
۰ساله‌راشامل می‌شود وممکن است آنچه‌دریک 
سخنرانی گفته می شود هیچ ضرور تی برای عده‌ای از 
بینند گان نداشته باشد. این روحانی البته سوّالات خود 
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ات سا روا ری لاد رفتارایرانیان آن‌راترتیب داده و عماًهفته اول وسیس 


بر صندلی ریاست جمهوری سال ٩۲‏ بنشیند. 

هر چند که درهمین شرایط دشوار هم نگاهی به 
واقعیت‌ها, این نوید را برایایرانیان در سال ٩۲‏ هم به 
ارمغان می اور د که طلای سیاهی که در چاههای عمیق 
جنوب وغرب وحتی شمال ایران به انتظار استخراج 
نشسته است.به تا کار مدترین مدیران هم این امکان را 
رابه حداقل مطلوب ایرانیان برسانند واعتقاد به این 
جمله رادر بین ایررانیان بیشتر کند که کشوری که نفت 
دارد.بن‌بست ندار دادر سخت‌ترین شرایط تحریم با 
فروش دور از چشم. چند بشکه نفت بیشتر؛ دور از چشم 
تحریم کنند گان.اثرات تحریم به حداقل ممکن می رسد 
و پس از بدترین تصمیمات مدیران اقتصادی کشور 
هم که خسارت‌هایی رابرای ایران به دنبال می آورد. 
اختصاص مقدار پیشتری از همان نفتهای بیشتر فر وخته 
شده به بخش صدمه‌دیده اند ک اند ک خسارت وارد 
شده راز یادها می‌برد. پس بحرانهای سال ٩۲‏ هم با 
چند بشکه نفت خام بیشتر فرو کش خواهند کرد ولی ایا 
رئی س جمهور آینده‌ایران»همان کسی خواهد بود که 
به جای آن که رئیس‌جمهور چاههای نفت ایران باشد. 
رئیس‌جمه ور فرصت‌های از دست رفته و فرصتهای 
پیش روی‌ایران شود و از چاههای نفت ایران‌نه برای 
عبور از بحران که برای رساندن‌ایرانیان به آرزوهایشان 
استفاده کند؟ یک بار دیگر شرایط کاندیداهای ریاست 
جمهوری رادر قانون بخوانید. شاید شماهم یکی از کسانی 
باشید که بخواهید این بار سنگین رابه دوش بگیرید و 
روزی کاندیدای ریاست جمهوری ایران شوید. 


رانیزبی‌پروابیان کرد و گفت که دلیل پخش چنین 
برنامه‌هایی آن است که مستولان فرهنگی بتوانند 
اینطور پاسخ دهند که سعی فراوان و سر مایه گذاری 
بسیاری در فعالیت‌ه او تبلیغات مذهبی وفرهنگی 
داشته‌اند.حال‌این که وجود هزاران مسجد و حسینیه‌در 
ایران برای انجام چنین فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی 
بوده و خواهد بود تامردم برای انجام امور مذهبی خود 
پایگاهی به نام مسجد راانتخاب کنند نه جعبه‌ای به نام 
تلویزیون. روحانی سخنران مسجد برای جمعی معین 
بانیازهای معلوم سخنرانی می کند و مطالب موردنیاز 
همان جمع را که می‌بیند ومی‌شناسد راطرح می کند و 
اذان مسجد هم به وقت خود پخش خواهد شد و مرد م 
را برای انجام فریضه واجب به تجمع در مسجد دعوت 
می کند. ۰ 


هفته دوم تعطیلات را به هفته‌هایی تبدیل کرده که اگر 
هم کسی بخواهد کاری کند و درآمدی به دست آرد تا 
باآن‌هزینه‌های جاری رابپر دازد. تعطیلات پی در پی 
این اجازه را از اوهم خواهد گرفت و باید اولین روز کاری 
سال ۲٩راشنبه‏ ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ اعلام کرد شاید 
پس از این سه هفته تعطیلی خود مر دم این بار مجلس را 

۰ 


فطره‌ای از دریای زبان‌شناسی 
مصطفی گلیاری 


شعر نغز بی‌مغز در زبان فارسی 
دراین قطره‌به چند پرسش پاسخ می‌دهم که 
شما دوستان دانشمند و پهلوان عرصه قلمفرسایی 
پرسیده‌اید. اگر فقط به یک پرسش پاسخ دادم. 
گناهش گردن باریک‌تر از موی این قطرات نحیف و 
کم‌جا. میرزا مباشرخان بهروزبهروز از قلمرو آذریان 
فر موده: «تر آنه‌ها وشعرهایی هست که معنی خاصی 
ندارند.آیا کنایی‌هستند یاهمین جورالکی گفته شده‌اند 
و تصادفی رایج شده‌اند. جالب است که وزن و قافیه 
هم دارند. مثال: شیم شبله شیم استکان / شیم استکان 
شیم شبله. یا کلنگ از آسمان افتاد ونشکست /و الا 
من کجاوبی وفایی.» چشم. می‌فرسایم زیراپرداختن 
به چنین ترانه‌هاپی.شیکرپاش گوش‌است ودل آدم 
راشیرین می کند. عید هم که نزدیک است و شیرینی 
می‌چسبد. اگر کسی هم پرسید: آن کدام شیرینی 
است که دیابتی‌هارازحمت نمی‌دهد ؟بگویید: 
شیرینی سخن شیرین. سعدی حاضر جواب فرمود: 
من د گر شعر نخواهم بنویسم که مگس 
زحمتم می‌دهد از بس که سخن شیرین است 
امابعد... در زبان فارسی چنین ترانه‌هایی از زمان 
فتحعلیشاه قاجار رواج بیشتری یافت. می‌دانید که 
این جناب. ادعای شاعری داشت زیرابسی بیکار 
بود. 

زنگ تفریج زودرس 

«فتحعلیشاه غزلی سرود و یکی از شاعران بز رگ را 
فراخواند و غزلش راخواند و فرمود: ای شاعر نظر 
بده! شاعرعرض کرد:سخنی یا تشبیهی یا تخیلی 
نودر آن‌نیست.شا‌فر مود اورادر طویله زندانی 
ر اا در شود یه اک 
مرتکب شد وشاعر رافراخواند و فرمود: نظر بده! 
شاعر برخاست که برود. شاه پرسید: کجا می‌روی؟ 
شاعر عرض کرد: به طویله!» 
این شاه عالی‌قدر که به اولقب رستم‌التواریخ داده 
بودند به شاعران می فر مود شعرهای نغز بی مغز 
بگویند. یعنی شعرهای بی‌معنی. او برای هر بیت 
بی‌معنی. سکه‌ای پاداش می داد. برخی از شاعران 
درباری برای خوشامد شاه و خوشامد جیب خود. 
ان ار تفر نف ہے دروت مال زاگ عا 
بخیه بر موبزن / کمی نعل بر پای آهوبزن //به 
مطبخ بیفکن ره کوچه را /بخور باعسل بوق آلوچه 
را//ز شلوار زنبور و افسار ببر /قفس می توان ساخت. 
ا ی ارا ها یرت از شاعران 
رابه سوی یاوه‌سرایی کشاند ودیوان‌ها ساختند که 
SS‏ 
تا برویم جایی دیگر و به نتیجه بر سیم. 
وضع ترانه‌سرایی نیز در آن روز گار به اوضاع 
شعر درباری دچار شده بود ومردم و ترانه‌سرایان 
نیز مهملات می‌بافتند و خنیاگری می کردند. د کتر 


۲ ام ۱ لیات ی 
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ار 
و دوم کتاب بسیار 
ارزن ده‌از صباتا 
نیما ترانه‌سرایی 
أن دوره را خوب 
بررسی کرده که اگر خواستید بیشتر بخوانید آن را 
ورق بز نید البته ترانه‌هایی که مردم می‌ساختند. گاه 
معنادار بود اما ضعف تألیف داشت. توضیح می‌دهم: 
مرا ادون ی 
کشت. مردی بلند قد بود اما مردم در ترانه‌های خود. 
قد او را کوتوله کردند تابا کلمه گلوله هم قافیه شود: 
«میرزارضای کوتوله/زده شاهو با گلوله». حتا او را 
در ترانه‌ای دیگر کمونچه» یعنی خمیده قامت کردند 
تا با طپونه(طپانچه -اسلحه کمری) هم‌قافیه شود: 
«میرزارضای کمونچه /زده شاهو با طپونچه». مردم 
در روز گار قاجار از دربار تقلید می کر دند و ترانه‌های 
نغز بی‌مغز می‌ساختند: 
«اين ریش برادر سبیله / قورباغه پسر عموی فیله // 
شیرینی سر که از زغاله /مغز سر گر به پر تقاله» 
یا«دانی کف دست از چه بی‌موست؟/زیرا کف 
دست. مو ندارد» 
«کلنگ از آسمان افتاد و نشکست /وگرنه من کجا و 
بی‌وفایی» می‌بینید که اینها وزن و قافیه دارند در ضمن 
شاعر کلمه‌ها راطوری کنار هم چیده که بامزه به نظر 
می‌رسند. چرا؟ زیر از چیزهای عجیب حرف می زنند: 
شلوار زنبور افسار ببر شیرینی سر که از زغال ... 
همین که شاعر توانسته چند چیز متضاد و بی‌ربط را 
به وزن و قافیه بکشد و آنها را کنار هم بنشاند, برای 
شنونده جالب می‌شود: 
«شتر کوهان خود رامی فر وشد / که می‌خواهد لحاف 
پخته پوشد». 
برخی از این ترانه‌ها از تکرار یک یاچند کلمه شکل 
گرفته‌ان د:«بلوار کرج. دوباره بلوار کرج...» که با 
آهنگ ترانه «امشب چه شبی‌ست. شب مراد است 
آمشب» خوانده می‌شود. 
یا:«هموروزاول که‌نگاهم کردی /هموروز دوم که 
نگاهم کردی/هموروز سوم.... زغال تودستت بود 
سیاهم کردی». یا «دلبر جانان من بر ده دل و جان من / 
برده‌دل و جان من» دلبر جانان من» 
یا«دل من چون دهن تنگ بتان/دهن تنگ بتان 
چون دل من». گاهی هم چیزی بی‌معنی می‌ساختند. 
چرا؟ چون یک وقت‌هایی هست که ادم از شدت 
گرفتاری می‌خواهد به چیزی فکر نکند و الکی خوش 
باشد: «کنون که اش خورده‌ام از ملاقه تو /به یادم 
اید نخود نپخته تو//در ان شب ظلمانی / کچلو بردن 
سلمانی / سر شو زدن آلمانی» 
نتیجه بداخلاقی:شاه از بیکاری شعر بی‌معنی می گوید. 
ملت از گرفتاری شعر بی‌معنی می گویند... فعلن تا 

بعد. سر تان سلامت و هر روز تان نوروز 

ادامه دارد 


غارف 
» 


جیبا ی است که از د یگ ان اذتظر ان 


من رادار بم. 


6 اسکاروادلد 


گفتگو: آیدا در خشانی 


#شمادر تیم ملی فوتسال بازی م یکنید وکاپیتان تیم 
ملی فوتبال هم هستید, چطور به شما پيشنهاد شد که 
کاپیتانی تیم ملی فوتبال بانوان رابه عهده بگیرید؟ 

۴ من سال ۷۸از فوتسال شروع کردم چون 
فوتبالی برای بانوان وجود نداشت بعد از چند سال که 
گذشت تیم فوتبال بانوان شکل گرفت. مربیان صلاح 
رادر این دیدند که چند نفر وارد تیم فوتبال شوند و 
من نیز جزو آن چند نفر بودم. و با توجه به سابقه بازی 
که داشتم من رابه عنوان کاپیت ان تیم ملی انتخاب 
کردند و در حال حاضر از فوتبال کناره گر فته‌ام چون 
بازی‌های خیلی سخت فوتسال راپیش رو دارم -سعی 
کردم تمر کزم رافعلا روی‌بازی‌های آسیایی فوتسال 
بگذارم. 

#قبل از فوتبال ورزش خاصی رابه طور حرفه‌ای 
انجام داده‌اید؟ 

#۶ من همیشه علاقه مند به توپ و ورزش‌هایی 
که با توپ انجام می شد بودم. به طور حرفه‌ای قبل از 
فوتبال» ورزشی را پیگیری نکر ده‌ام و به طور تفریحی 
والیبال و بسکتبال بازی می کردم. 

#در خانواده کسی دیگر ورزش می کند؟ 

۴ بله -پدرم از در وازه بانان اسبق تیم ملی هستند 
تیم های پیکان سپاهان و... 

# کش ور امارات از شما خواسته بود در تیم شان 
بازی کنید چرا قبول نکردید؟ 

آن زمان ممنوعیت حجاب بود واز من 


خواستند که در بازی‌ها حجاب نداشته باشم. من این 
موضوع را قبول نکردم. 
#در چه سالی امارات به شما پيشنهاد بازی داد؟ 
#سال ۸٩‏ در غرب آسیا کشور امارات‌مقام دوم 
را کسب کردیم که همانجا به من پیشنهاد دادند. 


مادر بودن 


#همسرتان ورزش می کند؟ 

#۶ در حال حاضر خی.. در نوجوانی در تیم 
نوجوانان الشعب امارات بازی می کر دند. 

#باآقای توتونجی(همسر تان)چطور آشنا 
شدید؟ 


۶ پدرانمان با هم. هم تیمی بودند و نیز دوست 
خانواد گی هم هستیم. 

# کار همسر تان در حال حاضر چیست؟ 

۶ مجری شبکه ورزش هستند در قسمت خبر. 

#چرا فوتبال را ادامه ندادند؟ 

۴ وقتی از امارات به ایران آمده‌اند به دنبال 
درس و کار رفتند -پدر من و پدر خودشان از فوتبالش 
خیلی تعریف می کنند و به خاطر یک سری شرایط که 
پیش آمد از فوتبال کناره گرفتند -به دنبال عشقش 
خبرنگاری رفت. به فوتبال و فوتسال بانوان کمکهای 
فراوانی کرد تادیده شوند. هر سفری که می‌رفتیم با 
هزینه شخصی خودش می آمد وپوشش خبری کاملی 
می‌داد. آن زمان روزنامه البرز ورزشی نیم صفحه رابه 
فوتبال بانوان اختصاص می داد. 

#شما یک فرزند هم دار ید چطور زند گی شخصی 
را همزمان با ورزش مدیریت می کنید؟ 

۶با حمایت‌های خانواده‌ام. خانواده همسرم و 
همچنین خود شخص همسرم به خوبی از پس زند گی 
و فوتبال همزمان بر آمده‌ام -تشويق‌ها و حمایت‌های 


0 


ا مه 
پوس املاعات شم ارو ۳۵۵۳ 


سخت تر از فو تبالیست بودن 


نیلوفر اردلان خانم گل 
فوتسال بانوان ایران 


همسرم پس از اینکه پسرمان به دنیا آمد باعث شد 
که دوباره به فوتسال بر گردم. 

#بازی کردن با پوشش و حجاب مشکل نیست؟ 

برای ما خیلی عادی شده است مابه مقدسات 
ایران.جایی که در آن زند گی می کنیم پایبند هستیم 
-نگران‌این بودیم که نتوانیم در اروپاوجاهایی که‌با 
حجاب مشکل دار ند بازی کنیم ولی با پیگیریهای آقای 
کفاشیان و خانم د کتر شسجاعی این مشکل حل شد و 
راحت می‌توانیم در مسابقات اروپایی. جهانی و حتی 
المپیک بازی کنیم. 

#تعداد گلهایی که در بازی‌های ملی به ثمر 
رسانده‌اید؟ 

## در فوتبال با توجه به بازی‌هایسی که انجام 
داده‌ام وبا توجه‌به پیستی که دارم به ۲ اگل‌می‌رسد 
ولی در فوتسال تعداد گل‌هایی که زده‌ام به ۰گل 
می رسد و در بازی‌های اسلامی در سه دوره‌با ۲۱ گل 
زده خانم گل فوتسال نیز شده‌ام. 

#+وضعیت دستمزدها چگونه است؟ 

این صحبت در تیم ملی جایی ندارد.چون 
حقوقی به ما نمی‌دهند. فقط بحث پاداش‌هاست. که 
یااین یاداش‌هارامی‌دهند یانمی‌دهند. درباره‌این 
موضوع بحث نکنیم بهتر است. شرایط در لیگ بهتر 
شده‌است.سال گذشته سقف قرار دادها تا ۶میلیون 
تومان بوده است ولی امسال تا ۵ ۱ میلیون تومان هم 
رسیده‌است.اسپانسرهای کافی نداریم وفکر می کنم 
فعلا همین قیمت هم خوب است و ببینیم سال‌های 
آینده چطور می‌شود. سال پیش ۱۰ میلیون تومان 
قرار داد بستم که از این پول به من ۲ میلیون پرداخت 
شد.بانوان دراین رشته بیشتر به خاطره علاقه‌مندی 
حضور دارند و کم به بحث مالی‌اش فکر می کنند. 

#اولین قرار داد باشگاهی شما چقدر بود؟ 

۶+ ۰۰ ۵هزار تومان 

#لقب خانم گل فوتسال ایران برای شما درست 
است؟ گلزن بهتر از شما هم هست؟ 

عْد بله. ولی از من بهتر هم هستند. در حال حاضر 
خانم رحیمی درفوتبال یکه تاز هستند ومن فکر می کنم 


وررسی 


عکس: جواد گل‌محمدی 


مصاحبه اختصاصی با 
وحید طالب لو 


۰ 
به خاطر مونا بازیگر شدم 
0 ۳ (د 
هميشه وحید طالب لو را در روزنامه‌ها و یا اخبار ورزشی دیده‌اید و یا در رابطه آن مطلب ور زشی خوانده‌اید اما 
مااین بار به مناسبت فرارسیدن سال نو تصمی مگرفتیم به هیچ عنوان سوال ور زشی از وحید طالب لو دروازه بان 


باسابقه کشورمون نکنیم و فقط به زن دگی شخصی او بپردازیم.ا زآنجایی که وحید طالب لو بسیار خوش اخلاق 
و به قول معروف فرد است بدون هیچ مکثی سوالات ما را جواب داد. 


#از بازی در فیلسم «به خاطر مونا» برایمان 
بگویید؟ 

این فیلم داستان واقعی زند گی دختری به 
اسم مونابود که آقای کوشایی از سال ۸۷قولش را 
ازمن گرفت که‌در آن‌نقشی رابازی کنم.خوشحالم 
که توانسستتم اق کوچگ در خوشحالی مود نهیم 
باشم.«به خاطر مونا» براساس یک رویداد واقعی 
نوشته شده و داستان دختر بچه سر طانی به نام مونا 
(پناهی) راروایت می کند که به دلیل ابتلابه سر طان 
در بیمارستان بستری است. 

#بهترین پنالتی که در طول بازیگریت 
گرفته‌ای؟ 


پنالتی که زیاد گرفتم ولی در بازی با کره 


پنالتی‌ای را گرفتم که برای همه خوشحال کننده‌بود. 
خیلی دوست داشتم کمکی باشم بر ای صعود تیم ملی 
اما متاسفانه نشد. 

#چه سالی ازدواج کردید؟ 

۸٩ سال‎ 

#چطور با همسرت آشنا شدید؟ 

۱ همکلاسی خواهرم بودتد وبا خواهرم رفت 
و امدداشت همین رفت و امدهاموجب اشنایی 
ماشد. 

#چقدر به همسرتان در آشپزی کمک می کنید؟ 

##اصلا کمک نمی کنم. خر هم بلد نیستم و 
هم نمی‌خواهم آشپزی کنم. به دلیل اینکه خوش م 
نمی آید. 

# اصولااز خوردن چه غذاهایی لذت می‌بر بد ؟ 

باقلا پلو همراه با گردن و ماهیچه و دیزی. 

#وجود گوشت در غذا چقدر برایتان اهمیت 
دارد؟ 

طبیعتا برایم خیلی مهم است. غذاهای بدون 
گوشت در وعده‌غذایی‌ام وجود دار دامابرای کسانی 
که ورزش حرفه‌ای انجام می‌دهند. وجود پروتئین و 
کربوهیدرات بسیار با اهمیت است. 

#ا گر یک روز به منزل بروید ومتوجه شوید 
همسرتان غذانپخته, چه می‌کنید؟ 

#۴ز نگ می‌زنم از بیر ون بر ایم غذابیاور ند چون 
کار دیگری از دستم برنمی آید. 

# آشیزی همسر تان چطور است؟ 

##خیلی خوب است. (با خنده می گوید)البته از 
روی ترس و گرسنه ماندن این حرف را نمی‌زنم! 

#دست پخت چه کسی‌هنوز زیر دندانتان 
است؟ 

صد در صد مادرم! 
#به غذاهای فست فودی هم علاقه دارید؟ 

۶علاقه دارم اما به خاطر همان بحث تغذیه 
سالم سعی می کنم کمتر به سمت‌اینغذاها 
بروم. 
#از خوردن چه میوه‌ای لذت می‌برید ؟ 
۶عاشق انار هستم واگر هم فصلش نباشد 


هميشه آب انار در منزل دارم. 


۲ ام ٩۱‏ لیات ی 


# غذایی که 


| دورو 


از خوردنش لذت 


نمی‌برید؟ ۱ 7" 
بدغذا ۶ 9 ۲ ۲۱ 
خوشم نمی آید. 
#فوتبالتان را از چند سالگي و ازچه تيمي شر وع 
کردید؟ 


هشت ساله بودم واز نونهالان بانک 
ملی سپس نوجوانان بانک ملی.جوان ان و امیدهای 
فجر.کرج.جوانان پرسپولیس, جوانان و امیدهای پاس 
امیدها وبز ر گسالان اننتقلال, شاهین بوشهر. 

#از بین واکنش‌هایی که داشته‌اید. کدام یک را 
بیشتر دوست داشتید؟ 

سال ۸۱بازی با ابومسلم شوت خسرو حیدری 
رامهار کردم 

#اگر به شسما بگویند دیگر حق حضور در ميادین 
فوتبال رانداری چه عکسالعملی نشان می‌دهید؟ 

#۶الان که یک سال است تجربه این موضوع رابه 
خاطر مصدومیت دارم.خدارا شکر این دوری مقطعی 
است و خیلی زود به میاد ین باز می گر دم.نمی دانم باید 
در آن شرایط قرار بگیرم و آن زمان تصمیم می گیر م 
که چه کاری انجام دهم. 

# کسدام تسم باشگاهی ار وپارابیشتر دوست 
دارید؟ 

بار سلونا 

#طرفدار تیم فوتبال کدام کشور هستید؟ 

۶+« | رژانتین و ایتالیا 

#کدام فوتبالیست اروپایی رابیشتر دوست 
دارید؟ 

۶ زلاتان ابر اهیمویچ 

#از بین گلره ای تراز اول جهان بازی کدام را 
بیشتر می‌پسندید؟ 

پیتر اشمایکل 

#بازیگران سینمایی مورد علاقه‌تان؟ 

#6 کبر عبدی, علی نصیریان. پرویز پرستویی و 
عزت الله انتظامی 

#آخرین باری که به سینما رفتید؟ 

#۶دیادم نمی آید 

#اهل کتاب خواندن هستید ؟ چه کتاب‌هایی؟ 

۶+ بله؛ بیشتر کتاب‌های روانشناسی 

#زیباترین جمله‌ای که تابه حال شنیده‌اید ؟ 

یک شعری رااز یکی از دوستانم شنیده‌ام که 
همیشه آن را استفاده می کنم: 

سرنوشت مابه دست خود نوشت /خوشنویس 
است او نخواهد بد نوشت 

در مقابل چه کسی فقط سکوت می کنید . 

معمولادر مقابل بز رگ تر ها به خصوص پدر 
ومادرم سکوت می کنم چرا که آن‌ها حق بسیاری بر 


گردن من دارند. 2 


سس اسان بیش از 


آن 


که بتو اند نگ 


مه 


مه 


دد. داید دییند 


وندره 


کفنگوبی خواندنی ایک 


شیرزن‌از جس فولاد! 


قبل از اصل مطلب: 
بچ ه که بودم‌عیدرااصلادوست‌نداشتم.عید که 
می ر سید انگار همه غم‌های عالم هوار می‌شد روی دل 
کوچکمافامیل‌ه ای تهرانی‌مان که بچه‌های همسن و 
سال من زیاد داشتند.از همان روز تحویل سال نواز راه 
می‌رسیدند وآن موقع بود که ما به جرم روستایی بودنمان 
مضحکه دستشان می‌ شد یم. آنها حسابی به من بیچاره 
فخر می‌فروختند وتاجای یکه می‌توانستن داشکم رادر 
م یآوردند.شاید باو رتان نشودام اآن رو زهازن دگی‌در 
تهران برای مآر زوبود.دلم‌می‌خواست ماد ربز رگ-ننه- 
به جای اینکه جیب‌هایم را پر ا زگردو وبادام و کشمش 
کند. پول بد هد تا همچون بچه‌های د یگ راز مغازه پفک و 
بیسکویت و... بخرم و یااینکه یاد بگیرد به جا یآبگوشت 
برایسم‌ماکارونی بپزداما گوشه حياط خانه‌قد یمی‌مان 
یک تنور داشتیم. بوی‌نان تازه‌ا ی که ننه می‌پخت. هر روز 
صبح تما مکوچه را پر م یکرد.ا و که د ر میهمان نوازی 
همتانداشتگردوو پنیر ونان تازه سرسفره صبحانه 
م یگذاشت واز میهمانان نور وزی مان پذ یرایی‌م یکرد. 
بچه تهرانی‌ها با ادا واطوار صبحانه‌شان رامی‌خور دند و با 


لحنی ترح مآمیز به من م یگفتند: «آخی, شما هنو زا زاين 
نون‌دهاتی‌هامی‌خورین؟» ما که هر رو زلواش می‌خوریم؛ 
خیلی هم خوشمزه‌ست!» ومن اهاز نهاد م بلند می‌شد ودر 
دل آرزوم یکرد مکه‌ای کاش ما هم لواش خور شویم! 

بچه که بودم هميشه با خودم م یگفتم: «چراباباا زاين ده 
دل نم یکنه تا ما هم بریم تهران زن دگ ی کنیم؟!»بز رگتر 
که شدم‌|ما تازه فهمیدم علت وابستگی خانوادهام به 
این ده چه بوده. خاک اینجابه قول یکی از دوستانم 
«مقدس»است ودل را آرام میکند. یک زمانی تهرانی 
بودن وزندگی د رآنجابراي مآرزوبود ام احالا وقتی 
برای انجا مکار هايم به تهران می روم نمی‌دانید چطور 
برای ب رگشتن به روستایمان که‌حالا کمی‌بز رگتر شده. 
لحظه شماری م یکنم. نز د یک عید که می‌شود دلم خیلی 
هوای روزهای کو دکی‌ام رام یکند.با خودم م یگویم‌ای 
کا شآن روزها با زم یگشت و من وقتی ننه نان می‌پخت. 
کنارش می‌نشستم و به قصه‌های شگوش می‌دادم. کاش 


آن‌ ر وزهابازم ی گشت وننهسفره هفت سین ز یباایش 


رامی‌انداخت وحیاط خانه راآب وجار وم یکرد...بنا 
بررسم وسنت همه ساله.فامیل‌های ته رانی مان هنوز 


3% «شسوکت» عمه‌جان. اگر می‌دانستم خودت 
راان قدر به‌زحمت می‌اندازی»برای‌نهار مزاحمتان 
۳ .هر چنددست پخت شما واقعا خور دن دارد! 

این حر فهار انزن‌د خترم .میهمان‌حبیب خداست. 
اینجا خانه خودت است. تازه من که کاری نکر دم. تو هم 
بیش از حد از من تعریف می کنی!(با خنده) 

#دیادم می‌آید که شما هم تنور داشتید و خودتان 
نان می‌پختید اماحالا ظاهراشماهم مثل مالواش 
خور شدید! 

۶ راستش برای خودمان هم خوردن این نان‌ها 
سخت است اما دیگر چه می‌شود کرد؟ سال‌های سال 
هر روزنان ن تا تازه پختم اما بعد از عمل سختی که پارسال 
داشتم وچند ماهی در بیمارستان بستری شدم.دیگر 
ازدست ویاافتادم.پسرم«بهرام» که‌می تر سید با 
آن وضعیت باز هم سر تنور بروم. تنور راخراب کرد. 
می‌ترسید مادرش یک وقت بیفتد داغل آقش! 

برایم از گذشته‌ها بگوعمه جان.مزرعه‌ای 
که‌شماذز آن زقد گی می کنید بانزدیکترین ابادی 
سه کیلومتر فاصله دارد. چه شد که سراز اینجا 
درآوردید؟ 

اااي ۳ همان جا به دنیا آمدم 


وزندگی کردم. سنی نداشتم که پدرم مرا به عقد 
مردی که چند سال از خودم بز ر گتر بود در آورد.او 
زن و چند فرزند داشت. خدارحمتش کند. هر جند 
عمر زند گی‌ام بااو کوتاه بود اماخیلی سختی کشیدم. 
بچه‌هایم هنوز خیلی کوچک بودند که پدرشان فوت 
کرد. زن اول و بچه‌های شوهرم هر چه از او مانده بود 
رابالا کشیدند وسهم بچه‌های مراندادند. من هم 
کسی رانداشتم که به دادم برسد.در تفرش هم برای 
سیر کردن شکم بچه‌هایم روی زمین مردم کشاورزی 
می کر دم. سال چهل و پنج بود؛ یکی از بستگان دورمان 
کهدرتهران زند گی می کرد ووضع مالی خوبی‌هم 
داشت این مزرعه یانصد هکتاری را خریده بود. وقتی 
دید من در تفرش خیلی سختی می کشم از من پر سید 
حاضری ب ابچه‌هایت به آنجابروی‌هم کار کنی وهم 
زندگی؟ از دوست و آشنادر تفرش خیری ندیده‌بودم. 
آن‌قدر در حقم بدی کرده بودند که از همه‌شان زده 
شده‌بودم. برای همین هم پیشنهاد آن اقاراقبول کردم 
و همراه فرزندانم راهی این مزرعه شدم. 

خب عمه جان,چر اباچنین مردی‌ازدواج 
کردی؟ مگر نمی دانستی زن وبچه دارد؟ 

#فکر می کنی اگر می‌دانستم به عقدش درمی 


e 
۳۵۵۳ اطلاعات کل مارم‎ 


هم روزاول عید به خانه مان م یآیند واین بار من ب هآنها 
فخرمی‌فروشم وم یگویم:«یه سوال؛اگه شماا نون 
دهاتی بدتون می‌اومد پس چراتاذره آخرنون‌های ی که 
ننه می پخت رود ولپی می‌خورد ی ن؟!» وآن بچه‌های شر 
وشیطان که حالا بز رگ شده‌اند وبرای خود کسی,آه‌از 
نهادشان بلند می‌شود وم یگویند: «کاش می دونست یکه 
چقدر دلمون لک زده برای نون‌های دهاتی ننه!» 

می‌خواستم برای مصاحبه ویژه ن وروز مقدمه‌ای کوتاه 
بنویسماماخب.سردرددلم باز شد وروده دراز ی کردم 
مراببخشید!طبق عادت هر ساله, باز هم برای شماره ویژه 
نوروز برایتان یک «سوژه‌دهاتی» شکا رکردم.این بار به 
سراغ پیرزنی‌هفتاد ود و ساله رفت م که یک کشاورز نمونه 
است. من که از مصاحبت با اولذت بردم.امیدوارم شما 


هم از خواندن این مصاحبه لذت ببرید! 


آمدم؟ خوشت می آید ها! تازه‌اون موقع مثل حالا نبود 
کهابزرگترهابرای بچه‌هایش ان تصمیم می گر فتند. 
برای من هم پدرم تصمیم گرفت. 

۶+ چه جراتی داشتید شما! یک زن جوان و زیباء با 
دوبچه کوچک در یک مزرعه به دور از آبادی, تک و 
تنها. نمی تر سیدید عمه؟ 

#چه حرف‌هایی می‌زنی دختر جان!اگر عرضه 
نداشتم که هیچ وقت نمی آم دم اینجا زند گی کنم؟ 
گرگ وماروحیوان ات دیگر که ترس ندارند.باید از 
انسان نماهای بی‌وجدان ترسید. ما از بدو ورودمان به 
این مزرعه تنها بودیم. کار وزند گی صاحب این مزرعه 
تهر ان بودو گاه گداری‌همر اهدوستان‌وفر زندانش‌برای 
تفریح و اسب سواری به اینجا می | مدند. خدارحمتش 
کند. مرد مهربانی بود. می‌دانست کشاورزی بلدم 
برای همین هم قرار گذاشتیم که من روی زمین‌هایش 
کشاورزی کنم و خرج زند گی مان را تامین. آن موقع 
اینجا یک اتاق بیشتر نداشت. برای حمام کر دن بچه‌ها, 
و آنها را می‌شستم. اتاق زیر شیروانی بود و راه پله‌های 
آهنی داشت. بچه‌هاشب‌هامی‌تر سدق برای اینکه 
خیالشان راراحت کنم تابا آرامش بخوابند. شسب‌ها 


روی پله‌ها سنگ‌های بزرگ می گذاشتم و آنها رادر 
آغ وش می گرفتم و می گفتم:«حالا با خیال راحت 
بخوابین. دیگه نه دزد می‌تونه بیاد و نه گر گ!» 

#۴«مگر آن طرف‌ها دزد هم می‌آمد؟ 

۶د زد کجابو د دخترجان؟!مابا نزدیکترین ابادی 
که روستای «ورده» است. سه کیلومتر فاصله داشتیم. 
وسط بربیابان چه کسی می آید دزدی؟ خوب به خاطر 
دارم سه‌ماهز مستان اولین سالی که به اینجا آمده 
بودیم جز خودم آن‌هیچ آدم دیگری ندیدیم تااینکه 
نزدیکی‌ه ای فصل بهار صاحب مزرعه | مدوبرایمان 
مواد غذایی آورد. 

۶ چند فر زند دارید عمه؟ بااین وضعیتی که 
شما توصیف می کنید بچه‌هایتان چطور به مدرسه 
می‌رفتند ؟ 

دو فرزن د دارم. یک پسر ویک دختر. بهرام 
که به سن مدرسه رسید از طرف سپاه دانش یک 
معلم برای روستای ورده فرستادند. همه بچه‌ها از 
روستاهای اطراف به ورده‌می‌ر فتند. من هم هر روز 
بهرام رامی‌بردم وبعد از تمام شدن کلاس درسش 
می‌رفتم دنبالش. گاهی هم معلمشان که جوانی مهر بان 
بوداورابه مزرعه می‌رس‌اند وسپس خودش به ورده 
برمی گشت.دخترم هم در ورده‌درس خواند امافقط 
دوران ابتدایی رابه پایان رساند. بهرام هم دیپلمش را 
گرفت. من همیشه برای ان معلم جوان دعامی کنم. 
خیلی به گر دن بچه‌های من حق دارد. از خدا می‌خواهم 
هر کجا که هست سالم باشد و عاقبت بخیر شود. 

با این سختی و مکافات و نداشتن امکانات. اگر 
یکی از بچه‌ها بیمار می‌شد چه می کردید؟ 

#همیشه خودم آنهارادواودرم ان می کردم. 
از کوه‌ه ای‌اطراف گیاهانی که‌هر کدامشان یک 
خاصیت دارویی داشتند. می‌چی دم و وقتی بچه‌ها 
مریض می‌شدند با آنهادرمانشان می کر دم.در چند 
کیلومتر ی مز رعه مقبره حضرت اش موئیل قر ار دارد. 
اگر یکی از بچه‌ها مریض می‌شد به‌ایشان متوسل 
می‌شدم ونذر می کردم. بعد هم به همراه فرزندانم 
یایاده ارت ا داوم رش ارام 
تب کرده‌بود وهر چه می کردم حرارت بدنش پائین 
نمی آمد. چند شبانه روز پاشویه‌اش کر دم و هر چه 
داروی گیاهی داشتم به خوردش دادم اما افاقه نکر د. 
پس کم حسابی ضعیف و ناتوان شده بود. حتی نای 
باز کردن چشمانش راهم نداشت. حسابی ترسیده 
بودم. دختر کوچکم رادر خانه گذاشتم وبهرام رادر 
اغوشم خوب پیچاندم و به سمت ورده راه‌افتادم تااو 
رانزدد کتر ببرم.برف شدیدی باریده بود و هواخیلی 
سرد بود. به سختی در میان برف‌ها قدم بر می داشتم. 
نزدیکی‌های ورده‌یک گردنهای بود که به آن 
«گردیک»می گفتند. به آنجا که رسیدم دیگر 
نتوانستم حر کت کنم.همانجا روی برف افتادم. 
نمی دانید چه حس و حالی داشتم. جان خود م برایم, 
مهم نبود. فقط دعامی کردم کسی از راه برسد ۲ 
و پسرم رانجات دهد. نمی‌دانم چقدر گذشت 
تااینکه خدا صدایم راشنید و اسب سواری که 


از آنجامی گذشت مارادید و نجاتمان داد. بهرام را 
به درمانگاه بردیم و سپس همان مرد مارا به مزرعه 
رساند. بدترین لحظه عمرم لحظهای بود که دختر 
کوچکم رادی دم.اواز ترس رفته بود داخل اصطبل و 
پشت کاه‌هاینهان شده‌بود. مرا که دید خودش رادر 
آغوشم انداخت وبا گریه‌وزبان شیرینش گفت‌ننه, 
خیلی ترسیده‌بودم .بهرام که بز ر گ‌شدهمیشه این 
خاطره رابرایش تعریف می کردم ومی گفتم بهرام 
جان همه زحماتی که برایت کشیدم فدای سرت. به 
خاطر آن روز که در میان برفها داشتم به خاطر تو جان 
می‌دادم هم که شده هر گز مرارها نکن امریض که شده 
بودم بهرام داشت باماشینش مرامی‌بر د بیمارستان. 
سرهمان گردنه که رسیدیم از ماشین پیاده‌شد وبا 
گریه گفت ننه جان.می‌خواهم از اینجابه بعد روی 
شانه‌هایم ببرمت.توخیلی برایمان زحمت کشیدی! 
صورت پسرم رابوسیدم و گفتم الهی عاقبت بخیر شوی 
پسرم.من به داشتن پسری‌مثل توافتخار می کنم!(عمه 
با یاد آوری این خاطره گریه می کند.) 

فر زندانتان پیش خودتان زند گی می کنند؟ 
آنها هم در کار کشاورزی به شما کمک می کنند؟ 

#دخترم در ورده‌زند گی می کند. همسرش یک 
باغ بز رگ میوه دارد.بهرام وهمسرش «مرجان» بامن 
زند گی می کنند. اگر آنها نبودند که من نمی‌توانستم 
اینجارااداره کنم. بهرام هفده سال بیشتر نداشت که 
عاشق مرجان شد.اورادر روستادیده‌بود. پسرم.با 
عرضه وباجنم بود.فوری آستین‌هایم رابالازدم و 
برایش رفتم خواستگاری. مرجان هم چهارده سال 
بیشترنداشت.وازوقتی‌بابه رام ازدواج کر دوبه‌مزرعه 
آمد پابه پای من زمین شخم زدو بذر پاشید و گندم درو 
کرد. دیگر چیزی نبود که در این زمین‌ها کشت نکند؛ 
از پیاز و سیب زمینی و نخود و عدس گرفته تاسبزی و 
چیزهای‌دیگر.باهمت اوو بهرام توانستیم سیصدهکتار 
از این زمین‌ه ار از صاحب اصلی‌اش بخریم. مرجان 
شیرزنی ست برای خودش.باور تان می شود که‌از 
پسرم شجاع تر وزرنگ تر است؟ خیلی خوب می تواند 
باتراکتور و کمباین ولودر کار کند. برای محصولات 


همه باریکلا... گفترر, کنر 


و سال شل بود مرجان خن ۳ 
آن سل کشت دیمی هم را ادت شدید کل 


رابه تنها SE E‏ 
داشتیم وقتی از طرف جهاد آمده" ندمت و متحي ۳ 
ما ند وران سن بر مادده بو دند. 


کشاورزی‌مان 
بازار فروش پیدا 


چکمه می‌پوشد وقنات رالایروبی می کند. به خاطر 
همت و تلاش‌های او بود که کشاورز نمونه شناخته 
شدیم؛ هم مرجان و هم من! 

۶+ واقعا! چه سالی کشاورز نمونه شدید ؟ 

۶«دوسال قبل بود. مر جان خیلی ز حمت کشید. کل 
زمین‌ها را به تنهایی شخم زد و کاشت. آن سال کشت 
دیمی هم داشتیم. وقتی از طرف جهاد امدند مات و 
متحیر مانده‌بودند. همه باریکلاا... گفتند. گندم وجوی 
مزرعه ما آن سال بهترین در منظقه شناخته شد. 

#آن آقایی که شما را به اینجا آورد چه شد؟ 

نور به قبرش ببار د. ماهمه به آومدیون هستیم. 
اگر نبود نمی‌دانم سرنوشت من و بچه‌هایم چه می شد. 
او سالهاست که فوت کر ده. بچه‌هایش در تعطیلات 
گاهی به‌اینجام ی آیند.ماروی زمین‌های آنهاهم 
کشت می کنیم و در آمدش رابه خودشان می‌دهیم. 

۶ عمه جان! چند نوه‌دارید؟ آنهادر کشاورزی 

##دخترم سه فرزند دارد. بهرام و مرجان هم شش 
فرزند دارند. چهار دختر شان ازدواج کر ده و سر خانه و 
زند گی خودشان رفتند. پسر کوچکشان دانشجوست 
وپسر بز ر گشان هم که قر بانش بروم الهی سر باز است. 
مرجان مگر می گذارد کسی در کارهابه او کمک کند؟ 
ماشاا... خودش یک تنه همه کارها راانجام می‌دهد. 
خداخیرش دهد. 

#۶معلوم است که عروستان را خیلی دوست 
داریدا! 

##مگر می‌شود چنین عروسی رادوست نداشته 
باشم؟ او پسرم راخوشبخت کرده. در ورده هرجا که 
عروسی باشد مرجان و بهرام هم دعوتند. مردم روستا 
مرجان‌رادوست دارند واوراالگوونمونه یک زن 


بقیه در صفحه ٩۳‏ 


زمین‌ها 


4ذرین در منظقه شناخته ش. 


دد 


از آن 


کسایی 


است که ح ارت و از ژی دار ند 


انون 


بامشاوران‌مجله 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
5 مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت ٩تا۱۱صبح‏ 
باشمارەتلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال:مادری ۲۵ ساله هستم وازقم تماس می گیر م 
پسری ۸ساله دارم که در کلاس دوم ابتدایی درس 
می‌خواند امادر نوشتن املاء‌بسیار کند وضعیف و 
درانجام تکالیف خود نیز بی دقت و سهل‌انگار است. 
در ضمن اوبسیار بدخط و ناخوانا مشق‌های خود را 
می‌نویسد و حتمآّباید بااجبار وهمراهی تکالیف خود 
رابه پایان برس‌اندوباتمام‌این تلاش‌هاعملکرد 
تحصیلی ضعیفی دار دمر اراهنمایی کنید که چگونه 
باید با او برخورد و مشکلش راحل کنم؟ 

پاسخ:بااسلام خدمت شمامادر دلسوز و مهربان. 
دانش | موزان زیادی هستند که در درس دیکته دجار 
ضعف و مشکل هستند وبا وجود تمر ینهای مکر ر وحتی 
گاهیاوقات بلد بودن مطالب در سی‌بازهم دراین درس 
نمره پائینی می گیر ند که می تواند علت‌های متفاوتی 
داشته باشد اما کثر آوالدیننو مربیان از راهکارهای 
غلط جهت رفع این معضل استفاده می کنند از جمله: 
تحقیروسرزنش کودک.انتق اد از معلم. دادن پند 
وان درزبه ک ودک زیاد کردن مقدار تکالیف خانه 
ومدرسهومکرر نویسی و... که هیچ کدام تاثیر به 
9 ی در رفع این مشکل ندارند زیراابتد باید علت 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشسنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره قلفن: 
384۴۸ 


جبران خسارت مال باخته 


خلاصه سوال :در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۸ یک شب در 
غیاب خانواده‌ام سارقین وارد منزل شده و دار و ندارم 
رابه سرقت بردند. مراتب باارائه ریز اموال سرقت 
شده که شامل مقداری اسناد و مدا رک هم می شد 
به اداره آ گاهی تهران گزارش گردید. بعد از تشکیل 
پرونده‌به مااعلام کر دند منتظر باشید خبر تان خواهیم 
کرد. در طول این مدت هر گاه برای پیگیری موضوع 
مراجعه کر دیم جواب همان بود که دزد شما پیدانشد! 
مادیگر ناامید شدیم.لطفا راهنماتی فر مائید ایامراجع 
پیگیری دیگری به لحاظ قانونی وجود دارد یا خیر ؟ در 


بروز این مشکل را دریافت. مشکلات دیکته‌نویسی 
دانش آموزان می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد از 
جمله: 

نارسانویسی(بدخطی).وارونه نو ۰ ۱۳ 
مشکلات آموزشی و... 

مختلف از جمله: ضعیف بودن و ناتوانی عضلات 
دست وانگشت. عدم هماهنگی بین چشم و عضلات 
دست مشکلات بینایی یاشنوایی, و جود مشکل در 
تمیز دیداری, نا کافی بودن حساسیت شنوایی. ضعیف 


بودن حافظه دیداری. ضعف حافظه شنوایی. کم دقتی 
ویاحتی بی‌انگیزه بودن دانش | موز باشد که با توجه به 
نوع علت. درمانهای متفاوتی در نظر گر فته می‌شود از 
جمله درمانهایی که به طور کلی در جهت رفع تمامی‌اين 
مشکلات می‌توانند به دانش | موزان کمک عبار تند از: 


تقویت عضلات دست به وسیله استفاده از خمیر بازی 


غیراین صورت تکلی_ف مالباختگانی مثل من چه می 
شود؟ قانون چه پیش بینی بر ای جبر ان خسارت این 
قبیل شهروندان که مدام از آنها طلبکار است کرده؟ 
این درد راباید به کجابرد؟ اصغر کلانی-تهران 


فقط از طریق بیمه 


پاسخ:متأًسفم که مال از دست داده و ضرر کرده‌اید. 
همدردهای شما در این جامعه و جوامع دیگر بسیارند. 
مالی کهبارنج و زحمت حاصل شود و در لحظه‌ای 
طعمه طمع یک ناجوانمرد گردد و از کف برود درد هم 
دارد.عمل زشتی که به قدمت تاریخ بشریت سابقه 
داشته است. معمولاً هم چاره ای جز صبر و تحمل برای 
مال باخته نبودهاست. زیر انه تنها در قوانین ایران بلکه 
در قوانین ساير کشورهای دنیا هم بودجه ای برای 
جبران خسارت مال باخته ها اختصاص نیافته و دولت 
هامسئولیتی در این خصوص ند ار ند.امادرا کثر ممالک 
جهان واز جمله کشور خودمان امکان بیمه کر دن‌اموال 


تمامی مشاوره‌ها بعد از ۱۶ فروردین ٩۲‏ دایر می‌باشد 


4 آقای اکبرخوبکردار 

E‏ وکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


درمان مشکلات دیکنه نو بسی کودکان ابندایی 


ودرست کردن شکل‌های مختلف به وسیله آن, مچاله 
کردن روزنامه؛ استفاده از قیجی برای برش کاغذ. 
استفاده از مهره‌های رنگی ونخ کر دن مهره‌ها برای 
فر زندتان شکل‌های ساده و متفاوت و حتی حر وف و 
اعداد رابه صورت نقطه‌چین کشیده و از او بخواهید 
تاآنهاراپررنگ کندورنگ آمیزی‌نماید.اعدادو 
کلمات راابتدابه صورت صحیح و کامل به فرزند تان 
آموزش دهید سپس به صورت ناقص بنویسید واز 
اویتوافد تاآنها را کامل کند ورتا توت در حلقه و 
سبد به‌هماهنگی دست و چشم کمک می کند وبسیاری 
از تمرینهای دیگر از این قبیل می تواند با استفاده‌از 
شرایط و امکانات موجود در محل زند گی شما طراحی 
واه اد کے ای سای ده 
وهماهنگی حر کات واعصاب فر زند شما کمک نماید 
تادر انجام امور تحصیلی نیز بتواند قوی و تواناشود 
در ضمن این که تشویق و هم کاری والدین ومربیان 
باید در تمامی مراحل اتجام تم نها راهنمای کود کان 
باشد تابتوانند توانای‌های خود رابه‌دست آورند و 
درتمام مراحل درنظر داش ته اش ید کهپاید با توجه 
به استعدادها و توانایی‌های فر زند خو داز وی انتظار 
داشته باشید اما کمال طلبی و فشار زیاد از حد می‌تواند 
مشکل موجود را حادتر کند. 


وجود دارد و در صورتی که اموال مسروقه قبلاً بیمه 
شده باشد شر کت بیمه گر مکلف به جبران خسارت 

و پرداخت بهای آنهاست. 
تنه امرجع صالح جهت پیگیری سرقت انجام 
شده‌ودستگیری‌سارق,پلیس واداره أ گاهی است 
وهیچ سازمان دیگری صلاحیت و مجوز این کار را 
ندارد. این هم واقعیت است که امنیت نسبی حا کم بر 
جامعه‌نتیجه زحمات شبانه ر وزی کار کنان ز حمت 
کش پلیس است و نمی توان بدون‌دلیل کافی ایشان 
رامقصر دانست و محکوم به سستی در انجام وظیفه 
نمود. یافتن سارقین به ویژه‌اگر سابقه کیفری نداشته 
باشند کاری بسیار مشکل است که در بسیاری موارد 
به نتیجه هم نخواهد ر سید آن‌هم در این تهران بز رگ 
و شلوغ که مانند انباری کاه در هنگام جستجوی یک 
۰ 


خانم سپده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت۱ الی ۱ با 
] شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پاه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


صدای‌سبزبسیج 


جاو ید جود کیان از آمل 


جامترون خاطره جیوه 


× عقرب درپوتین 
اخرهای خرداد ۶۳منطقه جنوب طلائیه. 
منطقه به طر ز عجیبی سوت و کور بود. نه خمپاره‌ای نه 
شلیکی...من هم مثل بچه‌های دیگه در حال استراحت 
در چادر (قسمت عقیدتی سیاسی لشگر ۷دزفول) 
به حالت دراز کش وبی‌حال از گرمای شدید بیرون 
مشغول مطالعه مجله پیام انقلاب بودم که آن زمان 
ازاتتشارات سپاه‌پاسداران اقا انا ۰ ۱ 
تیتر خیلی ریز در یک گوشهای مابین صفحات وسط 
به چشمم خورد: «قابل توجه رزمند گان اسلام... و 
پس از کمی توضیحات.حتماً قبل از پوشیدن پوتین 
مخصوص در متالی کر ۱ ۲۳ 
محض اطمینان آن راسر وته کرده(یا وارونه) چند 
باربه آن بکوبید که چنانچه حیواناتی موذی و مضر 
مانندعقرب‌ورطیل و...در آن‌پناه گر فته‌انداز آنجا 
خارج شوند. 
هنوز تیتر را کامل نخوانده‌بودم که صدای‌اذان به 
گوشمان پیچید سریع از جایم ب رخاسته 
همینطور که می‌خواستم پوتین‌هایم را )۱ 72 
بپوشم به یاد آن تیتر افتادم. خواسته یا Sy‏ 
ناخواسته‌اولین پوتین راسروته کردم إا 
خبری نبود. دومین پوتین راهمین که 
سر و ته کردم یک عقرب سیاه آن هم به 
چهاندازه‌ای!!قلپ افتاد روی خاک...با 
دیدن من دمش راهم کج کرد که امانش 
ندادم... کار خدابود... پس از ادای‌نماز 
ظهر و عصر این تیتر رااز بلند گو به بچه‌ها 
گوشزد کردم. 

× واکس پوتین! 
دریکی از شب ‌های معمولی جبهه جلسه‌ای با ش ر کت 
فرماندهی و اطلاعات عملیات لشکر و تعاون در جادر 
ما (عقیدتی سیاسی) برقرار بود که محرمانه بود. هر 
چند چیزی به من نگفتند ولی خودم از چادر در آمدم 
بیرون یک فانوس در جلوی چادر قسمت به اصطلاح 
کفشکن ویک فانوس دیگر هم داخل چادر.مانده 
بودم که این اوقات بی کاری راچه کار کنم؟ که گفتم 
بهترین راه حلش واکس زدن پوتین خودم است که 
چند هفته بود رنگ وا کس به خود ندیده‌بودا؟... سریع 
فرچه ووا کس و... را آماده کردم پوتین خودم راوا کس 
انداختم دیدم همه‌شان خاکی‌ان د... معطل نکر دم 
بی‌خیال همه چیز همینطور مشغول شدم تا آخرین 
...همه راردیف کردم جلوی چادر... جلسه تمام‌ شد 
همه یکی یکی از چادر بی رون آمدند وباحاجآقا (که 
کک رد رات رود 
که آمد به جبهه) خداحافظی کردند... که به یکباره 


فر مان ده گردانمان‌بادی دن‌پوتین‌هایش گفت:جه 
کسی این کار را کر ده؟!... گفتم:من... چیزی نگفت 
ب ر گشتند می کردی‌ناراحت نمی‌شدم ولی‌برای‌من 
شاید غر وری مرا دربربگیرد... میخکوب شدم... 

× باران رفع مزاحمت دشمن 
منطقه عملیاتی دارخوین زمستان ۶۲ 
مهماتمان رو به اتمام بود ولی عراقی‌ها از چپ و راست 
و تیر مستقیم و از هوا با منورهای چتری بااین امکاناتی 
که داشتند مارامی کوبیدن د ولی هیچکس حاضر به 
عقب نشینی نبود. یعنی غير تمان به مااجازه‌چنین 
کاری رانمی‌داد... خلاصه کنم شب شد وظلمات 
تاریکی همه جارافر | گر فته بود وما در پس خاکریز دعا 
هم‌یا خر اب شد هبو د یار مز گشایی (توسط ستون پنجم) 
شده کاش آن زمان موبایل یاهمین تلفن همراه‌زودتر 
اختراع شسده بودا؟ ... بگذریم... نمی‌دانم چند وقت 
گذشت که به یکباره‌صداهای عجیب و غریبی از سمت 
عراق‌به‌مارسید. پس از کمی پرس و جوفهمیدیم 
که بله!... یک ستون زرهی شامل تانک و نفربرهای 


موشک‌های آرپی‌جی ماهم اینقدر نبود... خودمان را 
سپردیم به دست خدا... | ماده‌نبرد شدیم ...هنوزاز 
نیروهای کمکی هم خبری نبود... با همدیگر روبوسی 
هیچ‌وقت ان لحظه رافر اموش نخواهم کرد... حیف که 
دیگر آن روزهافراموش شده‌اند... دقایقی نگذ شته بود 
که به یکبارههوامنقلب شد و چنان‌باران و تگر گی‌همراه 
بارعد و برق منطقه رافرا گرفت که برای خود بچه‌های 
جنوب هم بی سابقه بود نمی دانستیم که بگوییم خوب 
است یا بد است... به هر حال باران رحمت الهی است ... 
ولی وقتی خاک جنوب خیس بخورد به حدی که پایت 
تابالای لبه پوتین در آن فرو رود انگاری که به هر پایت 
وزنه ۰ ۲کیلویی آویزان کرده‌اند همراه‌باچسبناک 
بودن آن... به سختی و با مشقت فراوان روی جعبه‌های 
خالی و نیمه‌پر مهمات ایستادیم و منتظر... که دیدیم 
دیگر از آن صدای زنجیرها خبری نیست کسی هم 
در آن وضعیت به دستور فر ماند مان حق جلورفتن 


۴ اہ ۹١‏ اطری ات کے 


البته در بامداد 
حدود سگاعت 


سا 4 ۲ 


JIM‏ سد 


۳ نیمەشب 
باران ایستاد و باد 
شروع شد که حالا 
همگی داشتیم 
یخ می‌زدیم. هر چند که اورکت داشتیم ولی چون 
آن‌ها هم خیس شده بود کار راخرابتر می کرد با همین 
وضعیت تاطلوع صبح مانده‌بودیم (نا گفته نماند که 
پس از شروع باران دیگر تیراندازی‌ه او منورهاو 
خمیاره‌ها از سوی عراقی‌هاقطع شد ؟اچون خمپاره 
وقتی در گل ف رو می‌رود چاشنی آن عمل نکردهو 
منفجر نمی‌شود...) نیر وهای کمکی رسیدند به همراه 
له ری ا سا ید .ار با ومیل ناولین اشعه 
خورشید دیدیم آنچه مارا که در هیچ کجا و هیچ زمان 
وبه هیچ تصویری نمی توان دید... تمامی خودروهای 
زرهی.تانک‌ه اوجیپ‌هایی( که یکی دوتاشان هم 
ازروی آرمشان فهمیدیم مال فرماندهی آن لشگر 
است) همه و همه سالم‌سالم و دست نخور ده بدون حتی 
ا اق یت 
وزن زیادشان در گل فرو رفته بودند وخیل عظیمی 
از پوتین!؟ ... اری به خواست خدا ان باران جان مارا 
نجات داد واقلام غنیمتی زیادی دستمان‌افتاد... جه 
وا ار 
بمباران هندوانه! 
درپس خاکریزه او در گرماگرم نبرد 
دوجانبه وبوی خون ودود وباروت و 
۳ صحنه‌های‌مجروحین وبه خاک غلطیدن 
شهدا...همینطوریکی با آرپی‌جی‌یکی‌دیگر 
با سیمینوف (نوعی اسلحه دوربین‌دار 
وس تک رازه وبیشتر ها با 
اسلحه‌های سبک کلاش و تیربارچی‌ها 
که به محض هدف قرار گرفتن شلیک 
مستقیم دیگری‌جایاورامی گر فت...به 
یکباره‌حدود ۰ ۸-۱جت جنگی که خیلی‌هم نزدیک 
به سطح زمین (جهت قرار نگرفتن در مسیر سایت 
موشکی و رادارهای ما) از بالای سرمان رد شد که پس 
از چند ثانیه صدای غرش آن‌هابه گوشمان رسید از 
نوع بالشان می شد حدس زد که میر اژ باشند که پدافند 
ها ارو لک ۰ کر ارآن‌ها 
نبود. از مسیری که می‌رفتند مشخص بود که به سمت 
اه واز می‌روند ... خدایا چه بی گناهانی رامی‌خواهند به 
خاک وخون بکشند ؟...از دور بمبارانشان‌رادیدیم. 
برای همه جای سوّال بود چرا آ نجا؟!... نه قرار گاهی بود 
ونه منطقه مس‌کونی ... جبهه تا حدودی که خلوت شد 
مارابا کامیون‌های ايفاو تویوتابه عقب برده‌نیروهای 
تازه‌نفس جای مارا گر فتند. از جای‌بمباران‌شده‌داشتیم 
رد می‌شدیم. علیرغم غصه از دست دادن چندی از 
تا وا سالیرهای 
کشت هندوانه که هم براق بود و هم سبزرنگ رابه 
جای کلاه‌سربازان در حالت خیز به اشتباه گر فته بود و 
بمب‌هایشان را همانجا خالی کردند ... واقعاً که؟!... و 


ا 


» 


انددشه بر واز گو است جایی فرود 


شض 


اادیم کهربایی خانه دار د. 


در کت 


داستان‌زند ۳1 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ 


اشاره؛ماجرای زن دگی «نصی‌هالیوود» را تقر یباً پنج 
هفته قبل شنیدم. اما به دوعلت چاپ این زن دگینامه 
ازاوایل بهمن به اواخ راسفند م وکول شد؛اول ای ن که 
باید پرس‌وجوم یکر دم تامعلوم شود که آنچه شنید م 
حقیقت دار د وحاصل تخیلات یکی از ر فقای «نصی» 
نیست!دلیل دوم ه م کسب رضایت از «نصرالله» 


بود؛ وقتیازاواجازه چاپ زن دگینامه‌اش راخواستم, 
لحظه‌ای مک ٹ کرد وچشمانش رابست وفک رکرد و 
چشم با ز کرد وگفت: تا همین الان نصف مردم‌تهران 
این قصه رو شنیدن!چه خیالیه که نصف دیگه مردم 
هم این قصه رو بخوان ن؟!» 


م-طیب 


و اینطوری شد که «داستان زند گی نصرالله» جاپ 
شد. 

اسمش نصر الّه بود و رفقای ش«نصی» صدایش 
می کردند.اما آنهایی که رفیق صمیمیاش بودند. ویا 
بچه‌های محل» به او لقب «نصی هالیوود» داده‌بودند. 
علتش هم چهره‌جذآب و سینمایی بود که خدانصیبش 
کرده‌بودابه همین خاطر در آغازروزهای جوانی: 
هميشه آرزویش این بود که یک روز پایش به سینما باز 
بشود وبعد هم سر از «هالیوود» در بیاورد وخیلی زود 
جای «براد پیت» و «تام کروز» و ...رابگیرد!ولی حالا 
که به ۵ سالگی رسیده‌بود. یک شارلاتان تمام عیار 
شده‌بود تابه عنوان مهره اول باند «رطیل‌ها» چشم و 
چراغ رئیس باند. یعنی «علی رطیل» محسوب شود! 

آن‌روزهم «نصرالله» همانطور که داخل‌ماشین 
«علی رطیل» نشسته و مشغول گپ زدن با «رجب 
گاریجی»-رانندهونوچه علی رطیل_بود. داشت به 
پیشنهاد «رطیل» فکر می کرد که به او گفته بود:«اگر 
این نقشه رودرست پیاده کنی.... ظرف دو.سه ماه 
صاحب دست کم صد میلیون می‌شی...» 

نصی داشت با خودش فکر می کرداگر حتی«علی 
رطیل» مثل همیشه به او «ر کب» بزن د و فقط ۵۰ 
میلیون به او بدهد. باز هم می‌توان د خودش راببندد 
وبرای‌همیشه«خلاف» را کن ار بگذارد. وبه آرزوی 
قدیمی‌اش که‌یک زند گی آرام وبی‌در دس بود برسد 
و... که در همان لحظه«علی ر طیل» از صندلی عقب 
ماشین,او رابه خود آورد و صدایش کرد: 

-گوش کن هالیوود... این ماشین شاسی بلنده رو 
می‌بینی که رنگش عینهو جیگرت خونیه؟..[رجب 
گاریچی زد زیر خنده-رطیل از عقب ماشین ضربه‌ای 
به سرش زد و «زهرمار» نثارش کرد -وروبه نصرالله 
ادامه‌داد آشنیدی چی گفته نصی...؟ اون ماشین قر مزه 
رومی‌بینی که یک دختر جوون نشسته پشت فر مانش 
وداره‌ماشینو می بره داخل خونه؟ این دختره‌اسمش 
«بهنوش» و باباش از اون مایه‌دارهای گر دن کلفته که 


تا دلت هم بخواد «ببو گلابی» تشر یف داره...! 

تنها کاری که توباید بکنی اينه که به عنوان خریدار 
خونه‌شون که توی روزنامه آ گهی دادن_داخل این 
خونه بشی و خودت رو یک مهندس تازه بر گشته از 
آمریکامعرفی کنی و... 

رجب گاریچی دوبار»پرید تو حرف «علی رطیل» 
و مزه پرانی کرد -آره‌نصی جون-اصلاً می تونی بگی از 
هالیوود اومدی و... 

این را گقت وزد زیر خنده وطیل اما ایو بار فرصت 
نکردتابزندتوذوق «رجب»»چرا که سیلی محکم 
«نصی» چنان صدادار نشست تو صورت « گار یچی» 
که خنده‌اش تمام شد و «نصرالّه» گفت: اینوزدم تا 
بفهمی «براد پیت چطوری سیلی می زنه...!» تار جب 
خواست جواب بدهد «علی رطیل»باعصبانیت واز 
همان عقب مشتی را توی صورت راننده‌اش کوبید که 
«باریکه» خون از بینی رجب پائین آمد او رااز ماشین 
بیرون انداخت:«بی‌پدر و مادر نمی‌تونه مثل آدم یکجا 
آروم بگیره...» 

رجب که پیاده‌شد. رطیل ادامه داد:«آره نصی 
جون.... ابتداخودت روبه عن_وان یک تحصیلکر ده‌از 
آمریکابر گشته معرفی می کنی وبه خانواده خلج-یعنی 
پدر بهنوش-می گی که از بچگی همراه‌خانواده‌ات رفته 
بودی‌اون طرف.اما چون دیدی پدرو مادرت می‌خوان 
آمریکابمانند. تو که «فیزیک کوانتوم» خونده‌بودی: 
قصد کردی بیای ایران تاواسه مملکت خودت کار 
کنی!وحالاهم می‌خوای یک خونه بخری و تشکیل 
زند گی‌بدیو....خلاصه که بااین حرفهاحساپی 
براشون دونه می‌پاشی و زمینه رو آماده می کنی بعد 
هم‌یکی.دو جلسه دیگه_-هر بار به بهانه دیدن خانه 
سمی‌ری انجاو... تااین که بعد از یک‌هفته. ازشون 
معذرت می‌خوای و می گی؛ چون این خونه «سوناو 
جک وزی» نداره-يا هر بهونه دیگه_منصرف شدی 
و برای این که نشان بدی جنتلمنی. در همان جلسه 
آخر یک چک ده یا بیست میلیون تومنی می کشی و 
بهشون می گی؛«این پولروهم بابت این که مزاحمتون 
شدم تقدیم می کنم...» که البته آق ای خلجی چون 
آدم حسابیه ومثل ما گداگشنه‌هانیست.,چک رو 
نمی گیره.اماخیلی ازت خوشش میاد! چند روز بعد 
«مرحله دوم» نقشه‌ات شروع می‌شه؛ یعنی یک مر تبه 
دیگه هم می‌ری خونه آقای خلج منتهی این بار واسه 
خواستگاری از بهنوش جان! یعنی دختر «یکی يه دونه 
» آقای خلجی مایهدار که همه زند گی و تمام امید 
این مرتیکه خر پول همین دختر شه!به این تر تیب با 
یک تیر دونشان زدی؛اول این که من مطمئنم «نصی 
هالیوود» اگه در همان جلسات اول. «دو تانگاه‌مکش 
مرگ ما» تحویل بهنوش خانم بده.... چنان از دختر 
«آقا خلجی» دل ببره که وقتی می‌ری خواستگاریش: 
همان جلسه اول بهت «بله» رو بگه...! دوم هم مربوط 
ميشه به پدر بهنوش خانم. یعنی «خلجی خر پول» که 
بهت گفتم «از اون هالو هفت شنبه‌هاست» که عاشق 
اینطور جوونائیه که میرن درس می‌خوانند.اما به عشق 
وطنشون بر می گر دند ایران...! واسه همین به راحتی 


ا 
7 اطلاعات کی سا ر ,۳۵۵۳ 


رضایت‌هر دونفر-پدر ودختر_جلب میشه!ازاونطرف 
من هم بیکار نمی مونم وتوسط یکی از جعل کننده‌های 
حرفه‌ای که این روزها با کامپیوتر هزار تا کار می کنند. 
برات یک مدرک «مهندسی فیزیک کوانتوم» درست 
می کنم که اگر خود بهن وش خانم یا بابای مایه‌دارش 
بهت شک کر دند و خواستند مدر کت رو ببینند. هیچ 
مشکلی‌برات پیش نیاد! مر حله سوم عملیات تو که 
آخرین مر حله‌هم هست. اینه که طوری دل دختره 
رو ببری که وقتی بهش می گی «زود تر ازدواج کنیم» 
طوری کشت و مرده‌ات شده‌باشه که به پدر جانش 
«گیر سه پیچ» بده که قبل از این که خلجی فرصت بکنه 
در مورد تو تحقیقات بکنه» جنابعالی سفره‌عقد راپهن 
کنی!از اینجابه بعد-یعنی تاشب عروسی_نقش توتمام 
ميشه و مر حله بعدی رو من بازی می کنم که.... 

نصرالّه حرف «رئیس بان در طیل» راقطع کر دو 
گفت: 

_علی آقاجون....حالا جرا کلید کردی‌روی‌مدرک 
«فیزیک انتگرال؟» خب یک چیز دیگه...مثلاً مهندس 
راه و ساختمان... کامپیوتر...یاخلاصه‌یک مد ر کی 
برامون جعل کن که بتونیم چهار تاخالی ببندیم! 

على رطیل پوزخند زد و گفت:«توهم انگار 


هه 


بر اساس سر گذشت: نصراللّه 


«اوستاکریم» همه عقل و شعورت رو گرفته و فقط این 
قبافه «سیلوستر استالونه» رو بهت داده نصی جون؛ خب 
من‌مخصوصاً این اسم شیشصد کیلویی روواسه‌مدر کت 
پیدا کردم که «خلق‌الله» هم چیزی از ش سر در نیارن...! 
وگرنه آمدیم وبرات مدرک «مهندس کامپیوتر» جور 
کردیم؛اگر زد و یکی از فک وفامیلای عروس خانم ازت 
سوال کر د «چطوری‌برم توفیس بوک ؟» نصی جون تو 
کهاون‌مد رک دیپلمت‌رو هم «ناپلئونی» گرفتی چی 
می‌خوای جوابشون روبدی؟ حالا هم سگرمه‌هات نره 
توهم. بقیه نقشه رو گوش کن! 

علی رطیل اینهارا گفت ودونخ سیگار از جیبش 
بیرون آوردوروشن کرد ویکی رابه نصرالله داد وبه 
ادامه گفت: 

درست از لحظه‌ای که عاقد مجلس «خطبه عقد» 
روجاری کرد و تووبهنوش شدین زن و شوهر, من میام 
توبازی, یعنی یک مر تبه پام رو می گذارم توی جشن 
عروسی ویک راست میام سراغ تووچند کلمه باهات 
صحبت می کنم.....آما توبه اين بهانه که می خوای یک 
چیزی رااز داخل ماشین بیاری, از مجلس می‌زنی 
بیرون ود برو که رفتی... یعنی فرار می کنی! اون وقت 
من‌به‌عنوان کسی که تو قبلا سرش کلاه گذاشتی, 


آقای خلجی رومی کشم کن‌اروبهش می گم؛نصرالله 
نه مهندسه ونه امریکابوده...بلکه یک کلاهبر دار 
سابقه‌داره که بااین کلک قاپ دختر شماراد زدیده و... 
بعد هم که «خلجی مایه‌دار» کرک وپرش ریخت. من 
هم بی سر و صدااز مجلس می‌زنم بیرون و... خلاص! 
اون وقت چی میشه٩؟‏ بازی «من بدو آهو بدو» شروع 
میشه!یعنی | قای خلجی که می‌بینه اسم تک دختر 
نازنینش رفته داخل شناسنامه «نصی هالیوود»! به 
دست و پا می‌افته وهی به موبایل جنابعالی زنگ میزنه. 
اماتوجواب نمی‌دی... تااين که بعد از چند روز «آقای 
داماد»مثل شاخ شمشاد پیداش ميشه ومیر هسراغ 
پدرزن ش وبعد از کمی بگوومگو,حرف آخر روبهش 
میزنی... یعنی وقتی می‌بینی «خلجی هالو» به دست وپا 
افتادوشروع کرد به خواهش والتماس که دخترش را 
طلاق بدی.اون وقت آقا نصرالّه میگه «چشم پدرزن 
عزیز,پونصد میلیون توم ان اخ کنین تادختر تون رو 
طلاق بدم!البته که خلجی به این ساد گی قبول نمی کنه 
و چونه میزنه و توهم پائین بالامی کنی و آخر آخرش از 
دویست میلیون پائین نمیای... یعنی چی ؟ یعنی نفری 
صد میلیون می‌زنیم به جیب. از این راحت‌تر ؟ 

نصراللّه مثل همه این دو سالی که‌با «رطیل» کار 
می کر د. مبهوت نقشه‌های بی نقص «علی رطیل» شده 
بود.اما کمی فکر کرد و گفت: 

سببینم داش علی.اگه‌این‌هالوهفت شنبه-یعنی 
چو مارو رفت و سول پلیس داد چ ؟ 

«علی رطیل» پوزخندی زد و گفت:«تو هم به 
گاو دو تا سور زدی‌ها نصرالله؟ پسر مگه تو نمی‌دونی 
این مایه‌دارها؛ حاضرند دار و ندارشون رو بدن.... اما 
اعتبارشون رون دن!خب آقای خلجی هم که صد 
برابراین ۲۰۰میلیون بیشتر پول داره_به دودلیل 
هم ازت شکایت می کنه, و هم پول روبهت می‌ده؛اول 
این که دلش نمی‌خواد بین دوست و آشناوفامیل و... 
مخصوصاً بین بازاری‌ها, چوبیفته که چنین کلاهی 
سرش رفته و آبروش بره...وازاون مهم تر این که؛ 
توت که کر نضی خا دران دتا ھچ کی رو 
نداره-زنش هم پنج سال قبل مرد -جز همین دخترش 
... که حاضره تمام ثروتش رو بده که مباداخار توپای 
بهنوش بره! حالااگه دیگه سوالی کیش این ١‏ میلیون 
رابگیر وبر و واسه خودت دو.سه دست کفش ولباس 
«موند بالایی» بخر.... درسته که الان هم خوش تیپی... 
اماتواین مملکت, کاری که یک کیف سامسونت و 
کت و شلوار میکنه. صد تاشلوار جین «عینک ریبند» 
نمی کنه! 

نصراللّه سر تکان داد وبسته بیست‌ایی 
تراول‌های ۰ ۵هزار تومانی را گرفت و خواست پیاده 
شود که علی آقا گفت: 

-راستی‌نصی هالیوود... می دونی چرابه من‌میگن 
رطیل؟ 

نصرالّه که‌می‌دانست نباید جواب بدهد.سکوت 
کرد و علی ادامه داد: 

_چون رطیل وقتی می خواد کسی رو نیش بزنه.... 
از دور اون وتحت نظر می گیرهوبی‌سر وصداو چراغ 


۲ ام ٩۱‏ لیات ی 
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می‌کنه خبری 
توبدنش فرو میره؛ 
اینو گفتم که مبادا شیطون بره تو پوستت ووقتی مایه‌ها 
رو گرفتی بخوای منو دودره کنی! 

_خیالت تخت باشه علی آقاجون... چاقو دسته‌اش 
رانمی‌بره! 


این رانصر اللّه گفت و «رطیل» جواب داد «دمت 
گرم»امانصی وقتی پیاده شد و دید «نوچه رطیل» که 
در تمام‌مدت‌صحبت ان دو کنارماشین ایستاده‌بود. 
باغضب به‌اونگاه‌می کند. جلورفت و گفت:«راستی 
داشت‌یادم می رفت رجب جان» پر یشب «عمو 
اسپیلب رگ» بهم زنگ زد. می‌شناسیش که؟ همان 
کار گر دان «پارک ژوراسیک» رو میگم که «اسکار» 
هم گرفت...«عمواسپیلب ر گ» بهم گفت:دنبال یک نفر 
می‌گردم که نقش «نوه‌الاغ‌ه ای ماقبل تاریخ» رودر 
فیلم بعد یش بازی کنه...منم چون‌شناسنامه تورودیده 
بودم. شماره‌موبایلت روبهش دادم.منتظر زنگش 
باش«رجب گاریچی»... 

«نصراللّه » اینها راچنان طبیعی و خونسرد گفت که 
«علی رطیل» هم نتوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد! 
اما «گاریچی» در حالی که دندان قروچه می کرد گفت: 
«نصی‌هالیوود... مطمئن باش یک روز می کشمت....» 
نصرالّه خندید و برای ر طیل دست تکان داد و رفت تا 
کمی از پولها رابرای مادر مریض و تنها خواهرش ببرد... 


اد اد 
کر کر 


نصرالله که «بچه یتیم» یک خانواده فقیر بود پس 
از گرفتن دیپلمش ودر حالی که در آرزوی کنکور و 
دانشگاه بود. خودش هم نفهمید چگونه سر از جمع 
خلافکاران‌محلشان در آور د؟ اماازبین همه خلافکار ها 
«علی رطیل» که بهتر از همه رگ خواب نصرالّه را 
می‌دانست. زودتر توانست جوان خوش‌قیافه و جذاب 
محله راجذب کند؛ رطیل که خوب می‌دانست برای 
«نصی هالی وود» هیچ چیز مهمتر از رفاه‌مادر و تنها 
خواهر شانزده ساله اش نیست.خیلی راحت توانست 
جوان خوش تیپ محله را به دام «باند رطیل» بیندازد؛ 
صد هزار تومان به نصر الّه می‌داد تابر ای خانواده‌اش 
گوشت وبرنج ومرغ و... بخرد واز بغل آویک میلیون 
تومان درمی ورد !اما «نصی هالیوود» همیشه در پی 
یک آرزوبود:«یک پول خوب گیر بیارم وخلاف رو 
بگذارم کنار...» 

علی رطیل‌اما؛فکر می کر د «نصی هالیوود» راخوب 


اد اد اد 


اد ای ع 


نقشه«علی رطیل» درست ودقیق.همانطور که 
پیش‌بینی کرده‌بود جلورفت؛«نصی هالیوود» که 
سوای جذابیت چهره و قیافه سینمایی اش خیلی خوب 
هم «لفظ قلم» حرف می زد. در همان چند جلسه حضور 


بقیه در صفحه ۸۱ 


#هزری مي 


تی 
و 


دو خواهر دوقلوبودند ولی به دلیل این که فاطمه به 
پهلو جسببیده‌بود.د کترهادوقلوبودنشان راتشخیص 
ندادن د.وزمانی که متولد شدند معصومه سالم به 
دا ار وا ار 
فاطمه بازند گی بود که توانست در زمینه‌ی هنر 
موسیقی, طراحی. گریم و طراحی روی سفال حرفی 
برای گفتن داشته باشد. مصاحبه‌ام رابااین جوان موفق 
و دوست‌داشتنی بخوانید... 

تو وخواهرت دوقلوبودید.ولی به دلیل مشکلاتی 
که پیش آمد باعث شد که توبا معلولیت به دنیا بیای 
هیچ وقت شده پیش خودت فکر کنی چرامن؟ 

من ازوقتی که کود ک بودم وب امعصومه‌بازی 
می کر دیم. خانواده‌ام این قدر من رو حمایت کر دند که 
اجازه ندادند این معلولیت حس بشه و معصومه هم از 
زمان دبستان تا دیپلم من رو کامل حمایت کرد. 

اوایل که دبستان رو شروع کردی هیچ احساس 
کمبودی بین بچه‌ها نمی کردی؟ 
بچه‌ها آذیتم می کرد. ولی صحبت‌های مامانم باعث 


قواستم 


عم شرا 


عکس: در یا صابونیها 
گفتگو:الهه ناظری 


مصاحبه‌ای خواند نی بافاطمه صالحی (د ختری که 
وقتی به د نیا آمد. بد ون یک پا وبد ون دودست بود) 


چند بار شده تا حالا با تمام وجود ناامید بشین و امیدتون رو از دست بد ین؟ چند بار شده به خودت بگی د یگه به ته 
خط رسیدم؟ چند با رتاحالاای نکلمات ر وبه کار برد ین؟ نمی‌تونم؛نمیشه,نمی‌خوام.سخته,از پسش برنمی یام. 
غیرممکنه...؟ چند بار؟ تا حالا چند بار شده که خدا رو به خاطر سالم بودنتون شک رکنین؟ 

آمروز می‌خوام از مصاحبه با کسی براتون بگ م که شاید آخرش برای افراد ناامید یک کم خجالت ز دگی بمونه |... 

امروز می خوام با کسی مصاحبه کن مکه به کلمه خواستن معنی جد یدی داد بهمون ياد داد که خواستن فقط یک 
کلمه‌نیست,بلکه یه دنیاست که اگرای نکلمه روبه معنای واقعی بتونی به کار ببری تما مکائنات مأمور می‌شن تا 
به همه‌ی عالم ثابت کنند که چون تو خواستی نشد. 


شد که من خودم رو گم‌نکنم.مادرم می گفت: تو 
فقط ظاهرت با بقیه فرق داره. امامی‌تونی مثل بقیه 
باشی (او فکر می کند وخاطره‌ای‌برایمان تعریف 
می کند) یادم می‌یاد دبستان که بودیم چون من به 
کیف مدر سه خیلی علاقه داشتم.اما همیشه معصومه 
کیفم رو بای د حمل می کرد و هر 
چی که خواهرم می گفت تو کیف 
می‌خوای چیکار؟ من گوش 
یک جور مادر دوم برای من بود 
و به همین خاطره که مطمئنم اگه 
روزی معصومه مادر بشه یک 
مادر نمونه می‌شه. 

تاحالاشده بود حتی یک 
باربه‌مامافت بگی چر این اتقاق 
باید واسه من می‌افتاد و چراواسه 
معصومه این اتفاق نیفتاد؟ 

قسم می‌خورم که حتی به این 
موضوع یک بارهم فکر نکر دم 
حتی زمانی‌هم که بچه بودم این حرف رونزدم.چند 
سال پیش داشتم فکر می کردم که خدا به اندازه‌ی 
توانایی هر انسان بهش یه چیزی میده و اگر هم به من 
عضوی رونداده‌به ظاهر نداده چون توانایی‌هاش تو 
وجود من هست. 

او حالاباوجوداین شرایط یک هنرمند واقعی 
هستی. گفتسی توومعصومه دوقلوبودیداون‌هم به 
اندازه‌ی تو هنرمند هست؟ 
البته من و معصومه هر دو رشته‌ی حسابداری بودیم و 
بعد از دیپلم هم تصمیم گرفتیم موسیقی کار کنیم اما 
معصومه بعد از دیپلم همون حسابداری رو ادامه داد و 
احساس می کردم پشتم خالی شده ولی بعد گفتم هر 
کس با توجه به علایقش باید راه خودش رو بره. 

لاچی شد که سنتور رو انتخاب کردی؟ 

من اول به پیانو خیلی علاقه داشتم.ولی به دلیل 
شرایطم نتونستم واستاد مشایخی به من پيشنهاد 
کردند که این ساز رو انتخاب کنم و پروتزهایم راهم 
خود استاد طراحی کرد تا به وسیله‌ی اون‌ها بتونم ساز 
بزنم.البته بگم اوایل خیلی از نت‌ها می‌تر سیدم اما 


الاعات ی مارم ۳۵۵۳ 


کم کم این ترس برطرف شد و روزی ۲ساعت تمرین 
می کردم و نت‌ها رو حفظ می کردم که بدون استفاده 
از دفترچه بتونم ساز بزنم. 

بعد چطور سمت طراحی, گریم و طراحی روی 
سفال رفتی؟ 


در موردطراحی که همه می گفتند 
استعداد داری من ون اوایل باپای 
یرت 
کردم‌بادست نوشتن و کم کم شروع 
کردم به طراحی کردن و نقاشی 
کشیدن و اما گریم: 

من بچه که بودم وقتی ازم 
می‌پر سیدند می‌خوای چیکاره بشی؟ 
ار رک ان 
داشتم وبعد از دیپلم‌هم به کلاس‌های 
گریم رفتم و وقتی استاد من روبا 
شرایطم دید بهم گفت مطمتنی که 
می‌تونی ؟ خیلی ناراحت شدم ومحکم 
گفتم حتماً یه چیزی توی وجودم دیدم 
وم رکف رک حل وار 
کاری داره من هم گفتم اگر نتونستم همون جلسه اول 
خودم کلاس رو ترک می کنم و بعد کارم روشروع 
کردم و همون اولین جلسه استاد کار من رو تائید کرد. 


مادرم بهم گفت: هیچ وقت خودت رو 
قایم نکن تو بايد خودت رو به همه 
نشون بدی. 


تال کهروزاشسان فرارسداا تست تب ل 
رو که مدل سنتی خاتون بود به من داد ویک ربع هم به 
من وقت اضافه داد من هم گفتم طوری کار می کنم که 
به اون وقت اضافه احتیاج نداشته باشم و در آخر مدل 
من به عنوان بی‌نقص ترین مدل انتخاب شد و مدر کی 
که گرفتم رتبه‌ی ممتاز شدم. 

او طراحی روی سفال! 

این کارو بر اساس کاردستی‌هایی که در تلویزیون 
می‌دیدم‌انجام می‌دادم‌مثلاً گلدون کر یستال‌با 
دستمال کاغذی, اسکراچ برد چرم با کاغذ اجار و 
رنگ‌های | کوسین و اکرولیک 

این هنر ها هنرهایی هستند که حتی کسانی 


که معلولیت ندار ند نمی تونستندراحت به سمتشون 
برن توچه طور تونستی بری سمتشون؟حتی یک 
لحظه هم فکر نکردی که شاید نتونی؟ 

هر انسانی وقتی می خواد یک کاری روشروع کنه 
باید جسارت داشته باشه و بتونه ریسک کنه وبا ت وکل 
به خدابره‌سراغش و تلاشش ر وانجام بده. | گر هم نشد 
حداقل تلاشش رو انجام داده من هم به این فکر کردم 
که شاید بعضی از کارها رو نتونم انجام بدم. اما با این 
حال می‌رفتم سمتشون و تلاشم رو می کردم. 

بز رگ ترین تجربت تواین سالها چی بود؟ 

بز رگ ‌ترین تجربه یکی. همین سازم بود و دوم 
این که فر زند این خانواده‌هستم که‌همیشه من رو 
حمایت کر دند. مادرم‌همیشه می گه. من وقتی می‌تونم 
اسم مادر رو روی خودم بذارم که تو روبه یک جایی 


برسونم. 
(قشنگ ترین حرفی که توزند گیت شنیدی چی 
بوده و از کی؟ 


ازمادرم که بهم گفت:هیچ وقت خودت روقایم 
نکن تو بايد خودت رو به همه نشون بدی. 

لا قهرمان زند گیت؟ 

مادرم 

به معجزه اعتقاد داری ؟ 

پنجاه‌پنجاه... من به این می گم معجزه که حالا 
اگر دست ندارم فرداخدادوتادست بهم بده‌اگر 
می‌خواست این کار رو انجام بده از همون اول می‌داد 
ام به این میگم معجزه که بااين حال که ظاهر آاعضایی 
رو ندارم اما توانایی عجیبی توی وجودم هست. 

#فاطمه صالحی در یک کلمه وی ادریک 
جمله؟ 
می‌خواد انجام بده‌و تا انجامش نده دست برنمی‌داره. 

(خاطره جالبی داری ؟ 

می‌خواستم گواهینامه بگیرم وسرهنگ راهنمایی و 
رانند گی به من گفت:تونمی‌تونی گواهینامه‌ی رانند گی 
بگیری: من هم به ایشون گفتم.به من نگو تو نمی تونی 
بگو کشور مون این امکانات رو نداره و باز گفت اگر هم 
بتونی ما به تو گواهینامه نمی‌دیم.اون موقع ماشین 
اتوماتیک نبود. اماالان با تو جه به این ماشین‌هامی‌تونم 
و پیگیر این قضیه هستم. 

بین حر فات یک حر فت روخیلی دوست داشتم و 
اونم اينه که گفتی آدم وقتی توذهنش چیزی رومی‌بینه 
یعنی توانایی انجام اون کار روحتماداره چطور به‌اين 
نتیجه رسیدی ؟ 

این قدر باید به خودت ایمان و باور داشته‌باشی 
می‌تونی که بهش دست پیدا کنی. 

او حرف آخر... 

حرف آخر این که از پدر و مادرم واستاد مشایخی و 
خواهرم تشکر می کنم که همیشه من روحمایت کردن 
و کنارم هستن! 


ا ak‏ داود غرانوش ۰ 
یادی از پیشکسوت فوتبال ایران سب مسب ۱ 
e ۲ ۹۹۵۵‏ 


مه ال وروز انا یواست 


برای‌شمارهمخصوص امسال, سراغ بازیکن فوتبالیستی رفتم که کارنامه اش پر از افتخارات است وبازی‌اش 

نیز پرتکنیک و زیبا. سعید مظاهری از جمله بازیکنانی است که فوتبال رااز محله و زمین‌های خاکی آغاز کرد و سپس با 

بازی در تیم‌های پایه نزد مربیان کاربلد و متخصص و بااخلاق توانست پله‌های ترقی رایکی یکی طی کند و عضو تیم‌های 
باشگاهی معروف تهران شود و به تیم ملی جوانان و بزرگسالان کشور در آید و... 


بچه باغ فردوسم 
بنده‌درسال ۱۳۳۲ در محله باغ فردوس تهران 


به نام‌ه ای وحید و محمد نیز از جمله بازیکنان فوتبال 
بودند وورزشی.جادارد در این جااز مادرم خانم 
مابچه‌هازحمات زیادی کشیدند.بنده‌از ۱ اسالگی 
ورزش رااز کوچه پس کوچه های محله عارف و غیاثی 
شروع کردم.وقتی پایم به زمین بازی بز ر گان سید و 
کم کم خود رایافتم. وارد دبیرستان ابوریحان شدم که 
به دانشگاه دولاب معر وف بود. ما در یکی از روزها که 
در زمین شماره ۲شهباز مشغول تمرین بودیم. شخصی 
به نام حمید میرصانعی به نمایند گی از تیم تهران جوان 
(که زیر نظر مرحوم حسین صالحی و اسماعیل‌خان 
دربندی.تمرین می کردند)نزدمن آمدند و گفت 
دوست داری در باشگاه‌ما بازی کنی؟ گفتم آرزوی 
قلبی من است. آن تیم برق تهران بودااینگونه بود 
که در سن ۱۵ سالگی برای نخستین بار عضو جوان 
باشگاهی شدم که همبازیان من در برق آقایان محمد 
نوری.جواد محمودی و حسین عسگری بودند.در 
هفده سالگی به دلیل بازی‌های خوبی که انجام دادم. 
به عضویت تیم ملی جوان ان در آمدم ودر بازی‌های 
باشگاهی آن سال, در برق,به همراه فرشاد پیوس, 
محسن‌عاشوری, وژ رژ بخشی.امیر قلعه نوعی و جلال 
بشرزاد به عنوان پدیده‌های‌سال انتخاب شدیم. بعد هم 
درتیم‌های نیروی زمینی (دوره سربازی) بانک سپه و 
استقلال بازی کردم و سپس به مربی گری روی آوردم 
و بعدها بازیکن پیشکسوت استقلال شدم. 


۲ ام ٩۱‏ لیات ی 


مظاهر ی: 


دیگر ایران 
لژیونری 
حتی در 
کشورهای 
عربی 
ندارد 


سعید مظاهری: وحید بر ادرم فعلاً دو 


کلیه‌اش رااز دست داده و دیالیز می‌شود. 


امافوتبال ملی ایران 

نه‌اين که شماءبلکه تمام طرفداران تیم ملی و 
استقلال هر موقع مرا می‌بینند می گویند چرا فوتبال ما 
این گونه شسده‌است. بداخلاقی بسیار است. اعتراض 
به داوران چند برابر شده خشونت در فوتبال مابیداد 
می کند. یک زمانی تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا 
بودودر جهان هفدهم ودر اسیاحرف‌اول رامی‌زد 
وعربستان, کره,چین, قطر ژاپن, کویت.امارات. 
بحرین» سوریه لبنان و ...زیر دست ما بودند. اما حالا 
مااز لبنان, بحرین و... شکست می‌خوریم. واقعاً بعد از 
سال‌ها.هنوز مر دم ما از حماسه ملبورن یاد می کنند و 
آن گل استثنایی استیلی به آمریکاء متاسفم که بگویم 
مادیگر در لیگ انگلیس وحتی کشورهای‌عربی لژیونر 
نداریم. تاوقتی تیم های باشگاهی ما به تیم های پایه 
توجهی ندارند وهم فد راسیون و تاموقعی که آینده 
نگر نیستیم و به حال فکر می کنیم. حال و روز فوتبالمان 


روز به روز بدتر خواهد شد. ت 


سعید مظاهری همراه با تیم پیش 


تان استقلال 


۴ سس زان در همان لحظه که 


تصمیم کی 


کب د آد اد داشد؛ از اد است. 


نمی‌زدیم.امر.امر دایی جان بود. ولی حیف که دایی 
یک کمی با زمانه خودش فاصله داشت. هنوز دنبال 
لوتی‌منشی بود و بز ر گی کردن و ابر وبالا انداختن و 
ابهتش رابه رخ کشیدن... 

پنج خواهر ویک برادر موقعیت ویژه‌ای برای 
اودر خان واده‌ساخته بود...عزیز خدابیامر ز یسر 
یکی یکدانه‌اش راخیلی دوست داشت. ولی باباحاجی 
رو بهش نمی داد.همیشه می گفت دختر هايم یک پاشیر 
زنند ولی این عنایت فقط ادای مر دها رادرمی آورد... 

اینها را مادرم برایم تعریف کرده. قبل از تولد من 
باباحاجی فوت کرد وناگهان‌دایی عنایت شد مرد 
خانواده و به قول خودش بز رگ خانواده!! 

خواهرها هم سعی کردند اورابه بزرگی بپذیرند. 
هر وقت می‌خواستند خانه‌ای بخرند. دختری شوهر 
بدهند.پسری‌زن‌بدهند.بااوصلاح مشورت می کر دند 
ودایی عنایت هم به همین حرف‌ها زنده بود. 

تااین که نوبت همایون یس خاله معصومه ر سید. 
خاله جان به دایی زنگ زد و گفت: 

-داداش‌داریم بر ای‌همایون‌میرویم خواستگاری... 
زحمت بکش آخر هفته‌ات را خالی بگذار... 

دایی‌هیچ وقت نه نمی گفت. روز قبل رفت پیش 
خاله معصومه و ته و توی خانواده‌دختره‌رادر آورد. 
خاله گفت:یدرش مهندس باز نشسته شر کت نفته.. 
مادرش هم معلم بوده. خود دختره هم مهندس 
کامپیوتره. عکسشودیدم؛بر ورو هم داره. می گویند 
خانواده ساکت و ارامی هستند... 

چند وقتی بود که همایون دنبال یک دختر خوب 
می گشت که عقدش کند و همراه خودش ببرد خارج. 
ده سالی بود که همایون برای تحصیل رفته بود انجا 
ماند گار شده‌بود. از انجایی که من راننده خانواده‌بودم 
وناسلامتی فوقلیسانس روانشناسی داشتم. شده بود م 
راننده مخصوص دایی جان... برایش مهم بود که د ختر 
خواهر روانشناسش چه نظری می دهد. برای همین من 
هم همراه آنها به خواستگاری رفتم. 

وارد حياط خانه که شدیم و دایی عنایت گل‌های 
لاله عباسی را دور حوض دید و پیچ امین‌الدوله راروی 
طاقه پار کینگ, گفت:به به... معلوم است آدم‌های 
باذوقی هستند... وارد مهمانخانه که شدیم. تابلوی 
چرمی بز رگ که تصویری از پرده خیاطی‌های قدیمی 
روی آن بود چشم دایی عنایت را گرفت.دایی گفت: 
عجب تابلوی زیبایی! پدر عروس خانم گفت: کار 
دخترمه... مهتاب جان نه تنها مهندس کامپیوتره. 
بلکه نقاش خوبی هم هست.دایی عنایت دیگر. ندیده 
ونشناخته دختره راپسندیده‌بودوهی می گفت:این 
عروس خانم ماپس کجاست؟! 

بالاخره‌عروس خانم آ مد.د ختر ریزنقش سفید 
و خوش‌سیما... دایی» با چشم علامتی به خاله داد و 
معنی ومفهومش این بود که عروس خانم پسندیده 


۰ + 2 | ۰ +ه 
بزرگترین افنخار دایی عنابت 
۰ ر با 5 7 ۹ 

دایی عنایت بزرگ خانواده بود. حرف روی حرفش نمی‌زدیم. امر. امر دایی 


جان بود. ولی حیف که دابی یک کمی با زمانه خودش فاصله داشت. هنوز دنیال 
لوتی‌منشی بود و بزرگی کردن و ابرو بالا انداختن و ابهتش رابه رخ کشیدن... 


شد. همایون بیچاره‌هم که انگار هیچکاره بود وساکت 
گوشه‌ای نشسته بود. 

بعد سر صحبت باز شد. تا دایی جان گفت همایون 
ماخارج از کش ور زند گی می کند.مادر عروس پرید 
توحرفشان و گفت ولی پری خانم به مانگفته بود! 
در خارج که آمد جلو همه عقب‌نشینی کردندو پدر 
عروس گفت: باید ببخشید ولی کاش قباً پری خانم 
به‌ما گفته بودند... چون من اصلاً قصد ندارم دخترم 
شدن راه‌ها و تکنولوژی حرف بزند... خاله از تلفن و 
اینترنت گفت. ولی هیچ کدام نظر خانواده عر وس خانم 
راعوض نکرد.دیگر حرفی بر ای گفتن نمانده بود.دایی 
عنایت که دلش نمی خواست دختر به این خوبی را از 
دست بدهد. نمی‌دانم چرا یکدفعه این حرف رازد و 
جای دیگری‌است. ولی ما یک پسر دیگر هم داریم. 
می کند. هم پسر خوبی است و هم کار و کاسبی اش به 
راه‌است. فقط اهل درس ودانشگاه نبود. بعد از دیپلم 
آمد پیش خودم و مشغول کار شد. پدر عروس خانم 
نگاهی به دخترش کرد ودختر باچشم وابروجواب داد. 
پدرعر وس گفت: حقیقتش وصلت مناسبی نیست. 
وقتی دختر تحصیلات داشته باشد و پسر نداشته باشد 
مشکلاتی پیش می | ید... ۱ ۱ 
دخترنیست باخنده گفت:خب آقای د کتر خوب است؟ 
دوست دارید دختر تان رابه یک د کتر شوهر بدهید؟! 
می‌رسید. همایون نمی توانست جلوی خنده‌اش را 
بگیرد و من هم سعی می کردم فضا را با شوخی‌ها و 
دست خالی از خانه شمابیرون بیاید. منظورش از 
دکتر,برادر من‌است که‌قر ار است در آینده‌د کترشود. 
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از آن قالب بزر گ‌منشی وابهت و کرامت وابرودر 
هم پیچیدن‌افتاده بود بالحن کود کانه‌ای گفت: بله... 
میناجان درست می گوید. همین بر ادرش محمد.... 
نمی‌دانید چقد رآقاست. آینده‌دارد... توی دانشگاه 
شاگرد اول است. گفته‌اند همین طور اگر پیش بر ود... 

صدای خنده‌ها بلند شد. دیگر همه از آن ماسکهای 
سفت و سختشان دست بر داشته بودند. آ قای‌مهندس 
گفت: عنایت جان. کاش زودتر با شما آشنا شده بودم. 
فکر می کنم سه تأدخترم رایک شبه شوهر می‌دادی. 
دایی بیچاره تنها کسی بود که هنوز مصر انه می خواست 
موضوع جدی باشد و اصرار می کرد هر طور شده آن 
دختر عروس خانواده‌ما شود. هر چه پسر مجر د در 
خانواده‌داشتیم لیست کرد ودست آخر بااندوه گفت: 
یعنی ما دست خالی از خانه شما برویم ؟! 

مادر عروس خانم لبخندی زد و گفت: چرادست 
خالی ؟! حالا شاید ما بخواهیم از شما دختر بگیریم... 

دایی کمی گیج شد.من‌هم کهازدایی گیج تر... 
ولی خاله معصومه مثل باد دوزاری‌اش افتاد و گفت: 
منظورتان شیرین جان است ؟! 

هول کردم. می‌خواستم پس بیفتم. چشم‌ها به من 
خیره‌بود. بعد سر صحبت باز شد. من که دیگر نه 
گوش‌هایم می‌شنید ونه مغزم کار می کر د. گفتند و 
گفتند ودوباره‌همه‌ماسک‌های جدیشان رازدند به 
صورت ودایی عنایت ابرو در هم پیچیده گفت:اين 
مهتاب خانم. امتحان دکتری داده...اگر قبول بشود. 
دکتر روانشناس می‌شود. نمی‌دانید چقدر مهم است 
که‌هر که در خانواده‌یک روانشناس داشته باشد. 
بی تعارف می گویم. حلال مشکلات است... با یک نظر 
می‌فهمد که طرف چه جور آدمی است.بهش می گویم. 
مهتاب جان‌اين کتاب‌هایی که خواندی را به ما هم بده 
که فوت وفن کار رایاد بگیریم ولی نمید هد... می‌تر سد 
دست زیاد شود و کاسبی‌شان کساد... 


بقیه در صفحه ٩۵‏ 


درپیچ وخم دادگاه 
راشین مختاری 

آنقدر داد گاه‌رفته بودم وپروندهتشکیل داده 
بودم ومد رک جمع کرده‌بودم که شده‌بودم یک پا 
کارشناس حقوقی... 

دیگر هر کس در خانواده می‌خواست کار حقوقی 
بکندمی امد سراغ من...از پرون ده‌انحصارورائت 
گرفته تا دعوای خانواد گی و کلاهبر داری و... 

پنج سال تمام کفش آهنی پوشیدم و در این داد گاه 
شکل دیگری پیدا کر ده بود. دو تادخترهايم خارج 
از کشور بودند. صادق شوهرم رفته بود شمال ساکن 
شده بود و من هم دنبال کار طلاق و انحصار ورائت و 
هزار مصیبت دیگر... 

زندگی‌ام ناگهان‌از شکل طبیعی اش خارج شده 
بود. وقتی به صادق گفتم: بهتر است از هم جدا شویم. 

| نقدر ناراحت شد که همان شب چمدانش راجمع 
کردورفت...رفت ودیگر برنگشت.برایش‌پیغام 
فرستادم که بیاید طلاق توافقی بگیریم. گفته بود نه. 
چون توافقی وجود ن‌دارد. من هم جواب‌دادم. | نقدر 
می‌روم و می آیم تا حکم را بگیرم... 

دخترهامشغول تحصیل و کار بودند. بیست و 
پنج سال از ازدواجم باصادق می‌گذشت. دخترهای 
دوقلوهایم ان, | نقدر باهوش ودرسخوان بودند که با 
اند ک کمک ماروی‌پای‌خودشان‌ایستاده‌بودند وبه 
خوبی پیش میر فتند. اما روزی که فهمیدم صادق در 
داد گاه به نفع بر ادرم شهادت داده دنیای خشم ریخت 
روی سرم. به او گفتم: فکر آینده بچه‌هایت را نکردی؟ 

گفت: بچه‌ها باید خودشان ینده‌شان را بسازند. 

همه‌اين ۲۵ سالی که باصادق زند گی کرده‌بودم. 
بارها و بارها از این بی‌فکری‌هایش زجر کشیده‌بودم. 
ولی این بار فرق داشت. همه عمر و زند گی‌ام را گذاشته 
بودم روی‌اين بچه‌ها وحالا صادق بایک حر کت‌اشتباه 
داشت اینده‌شان را بی‌پشت و پناه می کر د... 
وقتی‌پدرم‌فوت کرد وموضوع تقسیم ارث پیش 
امد برادرم ادعا کرد که سهم زیادی از اين ثروت 
متعلق به اوست.از انجایی که صادق حسابدارش بود. 
ازاوخواست درداد گاه‌شهادت بدهد...بر ادرم ادعا 
می کرد چون او باعث توسعه شر کت پدرم شد. پس 
منافع آن هم به او تعلق دارد. گفتم این درست نیست. 
ولی صادق شهادت داد که حق با برادرم است. 

تازه دوقلوهارابرای ادامه تحصیل فر ستاده‌بودم 
خارج... شدیدا به پول احتیاج داشتم. به دخترها 
تلفن کردم و گفتم پدرشان‌چه کرده‌و آنهابدون 
این که خشمگین شوند. تصمیم گرفتند همت کنند و 
زند گی‌شان را خودشان بسازند. 

می‌دانستم کار ساده‌ای نیست. آخر هفته‌هاسخت 
کار می کر دند. در تعطیلات به جای دوستانشان کار 
می کر دند تا به سختی درس و مشقشان را پیش ببرند. 
وقتی می دیدم آنها چقدر سختی می کشند نمی توانستم 
صادق راببخشم. برای همین بهش گفتم: 


خوبخیه هیرشن 
۱ 


_طلاق بهترین نوع جدا شدن مادو نفر است. 

صادق‌هم رفت شمال و آنجاماند گارشد وبا 
حقوق بازنشستگیاش زند گی کرد. من ماندم و جنگ 
ودعواهای خانواد گی و پرونده طلاقی که قاضی هیچ 
جوری حاضر نبود بامن کنار بیاید و حکم راصادر کند. 
شب و روز د ر گیر بودم. دخترها مدام بهم می گفتند: 

_مام ان اینقدر خودتواذیت نکن. تو هم باید مثل 
بابادر آرامش زند گی کنی.نگران‌مانباش...اما 
نمی‌توانستم آرزوی بهترین زند گی رابرای آنهاداشتم 
ومی‌دانستم حداقل باسهم ارثیه‌ام می‌توانم خانه‌ای‌در 
خارج از کشور برای آنها دست وپا کنم. 

هر کس مرامی‌دید می گفت: چقدر پیر شدی! 

خودم که جلوی اینه می‌ایستادم.می‌دیدم. سر شار 
از خشم هستم. خشم از شوهرم. خشم از برادرم و حتی 

دراین ميان فقط دخترهابودند که مدام خبرهای 
خوب بهم می‌دادند و از موفقیت‌هایشان می گفتند. 

یک روز کنار در داد گاه وقتی خواستم وارد شوم. 
حس کردم درد مر گ آوری قفسه سینه‌ام راجمع کرد. 
چیزی در پشتم مثل تیغ مرامیخکوب کرد. ایستادم. 
زانوهایم خم شد. خودم مچاله شدم وقتی چشم باز 
کردم.در بیمارستان بودم. اکسیژن در دهانم. کلی 
سرم و کولم ازاین طرف و آن طرف آویزان بود... 
دوست وهمسایه‌ام بالای‌سرم بود. دستی به پیشانی‌ام 
کشید و گفت: 

خطر رفع شد. یک سکته کوچک بود.. 

شو که شده‌بودم. تابه آن روز حتی مشکل فشار 
خون‌نداشتم...چاق‌نبودم...غذ ای پر چر ب نمی خوردم 
ونمی‌دانستم چرادرسن ۰ ۵سالگی سکته کر ده‌بودم... 
دکتر گفت: همه آزمایش‌ها خوب است. شماخون 
تمیز وسالمی دارید ولی معلوم است اعصابتان خیلی به 
هم ریخته... سکته خطرناکی رااز سر گذراندید... 

نتایج بعدی از گرفتگی عروق خبر داد. از بیماری 
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نتایج بعدی از گرفتگی عروق خبر داد. از بیماری قلبی مهلکی که باید سخت 
مراقب خودم می‌بودم. چیزی که از نظر ارثی هیچ سابقه‌ای از ان نداشتم! 


0 


۹ 


قلبی مهلکی که باید سخت مراقب خودم می‌بودم. 
چیزی که از نظر ارثی هیچ سابقه‌ای از ان نداشتم!! 

بعد از یک هفته که از بیمارستان مرخص شدم 
آدم دیگری شده بودم. م رگ خودنمایی کرده. خود 
راناگهان به من نزدیک کرده.. لحظه‌ای حس کردم 
همه چیز پوچ شدهبود. د ختر هایم پشت تلفن اشک 
می‌ریختند. یکی از آنها گفت: می‌خواهم بر گر دم ایران 
از شما مراقبت کنم... 

گفتم. نه... هر گز.... ۱ 

برادرم دلوایس شده بود. آمد دیدنم. گفت: 

هر چقد ر سهم ارثیه می‌خواهی بهت می‌دهم. این 
دعواها ارزش از دست دادن همدیگر را ندارد.... 

صادق هم زنگ زد و گفت: هر چه تو بخواهی. بگو 
کی بیایم تهران و حکم طلاق را امضاء کنم.... 

دنباواژگون شده بود. لحظه‌ای حس کردم دیگر 
چیزی برای مبارزه نیست. انگار از اولش هم نبود ومن 
میدان جنگ فرضی برای خودم ساخته بودم. حس 
کردم حالا که همه چیز همانی می‌شود که به خاطرش 
می‌جنگیدم. چقدر حالم بد است ... تلخم و احساس 
خستگی می کنم. 

یک وقت‌هایی برای‌چیزی‌می‌جنگیم که‌به‌دست 
آوردنش تلخ تر از جنگی است که به خاطرش به پا 
می‌کنیم. وقتی صادق گفت حاضر است طلاقم بدهد. چرا 
حکم‌طلاق رابگیرم ؟!حالا اما به آ سانی دست یافتنی شده 
بود ومن چه غمگین... برادرم بهم گفت: شماره‌حسابت را 
بده. هر چقدر که بخواهی به حسابت می‌ریزم. 

تنم لرزید... آیاواقعا سهم من چقدر بود؟! آیااین 
پول دخترهایم را خوشحال می کرد ؟! 

شاید شهادت صادق درست بود. شاید وجدان 
سالم اوراواداشته بود که علیه منافع بچه‌هایش 
شهادت بدهد... 


بقبه در صفحه ٩۹۵‏ 


۳۷ 


۱ ۳ ooب‎ 


دا گذشت. شما چ ی دااذ دست 
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دهید دلکه ده دست 


هی اور 


ه 


دد 


ار دار کت 


طنز 


از وقتی به یاد دارم. در خانه ما همیشه بین من و 
برادرهایم تبعیض می گذاشتند.ازروزی که چشم باز 
کردم و خوب وبد راتشخیص دادم و فهمیدم اسکناس 
هزار تومانی بااسکناس ده‌هزار تومانی جقدر فرق‌دارد. 
به این مساله بغرنج پی بردم که پدر و مادرم بین من و 
بقیه فرزندانشان فرق می گذارند. 

ماسه‌برادریم.من آخرین فر زند ومثلاته‌تغاری به 
حس اب می آیم.ما کدام ته‌تغاری؟ همه فکر می کنند 
فرزند آخربودن یعنی شانس!یعنی تا | خرعمر خودت 
رابرای پدرومخصوصاماد رلوس کنی وازامکانات 
مالی و عاطفی این مقام مهم نهایت استفاده راببری. 
یعنی زجر زند گی و نداری را آن خواهر وبرادرهایت 
بکشند و وقتی نوبت به تور سید بشوی گل سر سبد 
فامیل ونور چشم وعزیز کرده حا ج آقاو خانم جان. اما 
درباره من قضیه کاملا برعکس است. 

من اشتباهی به دنیا آمدم. پدر و مادرم که سه 
فرزند مذ کر داشتند و بایت این نعمت خداراشکر 
می کر دند دست به دعا بر داشتند و از خدا خواستند 
به آنهادختری‌عطا کند شیرین‌زبان که یا وهمدم 
روزگار پیری‌شان باشد و دنیایشان را شکوفه‌باران 
کند. آنها که هیچ شک نداشتند فرزندشان دختر 
است.برای‌من.هنوز که در شرف تولد بودم. اسم 
انتخاب کردند. قرار بود اسم من شیرین باشد. چند 
روز بیشتر به تولد من نمانده بود که پدرم گوسفندی 
خرید تاجلوپايم قربانی کند.یک مهمانی بز رگ تر تیب 
دادو همه فامیل رادعوت کرد. مادرم لباس‌های گل 
گلی و صورتی‌ام رادرساک گذاشت تابا خودش به 
بیمارستان ببرد. خودم که تدیدم اما اتأقی 
برای شیر ین درست کرده بودند. دیدنی! 

اماچشمتان روز بد نبیند. به جای دختر شیرین 
زبان و ملوس.من به‌دنیا آمدم.یک کاکل زری که 
هیچ کس از دیدنش خوشحال نشد. حتی اخم‌ها درهم 
فرورفت واشک‌هاريخته شد و دل‌ها 
شکست. پدرم گوسفند رابه قصاب 
پس داد وبهانه آورد که چه معنی 
دارد خون این زبان بسته برای هیچ 
و پوچ ريخته شود؟... مهمانی به هم 
خورد. البته اطلاعات دقیقی در این 
باره ثبت نشده که مادر مهمانی رابه 
هم زده‌یا فامیل خودشان چشم دیدن 
من رانداشتند. 

دراتاق‌خواهرم برای‌همیشه قفل 
شد تاشاید روزی, روز گاری دعاهای 
مادر جواب بدهد و خداوند به آنها 
دختری‌عطا کند. مادربز رگم.یعنی 
بماد ر ر کہ اش کند.تنها 
عضو فامیل بود که بامن مهربانی 


می کرد وه ر گز به اشتباه‌به من دخت رم نگفت. من 
تامدت‌هااسم نداشتم تااین که سرانجام همین 
برای م نامی نیکوانتخاب کند. و چون دید کسی دل 
ودماغ آن‌راندارد که برای من بیچاره‌در کتاب 
«نام‌های منتخب‌ایرانی» بگر دد. خودش آستین همت 
بالازد وپس از چند روز تفکر نام فرهادرابرای‌من 
انتخاب کرد. 

مادرم چند روز اول فقط گریه می کرد و می گفت: 
بیچاره‌دخترم. قراربود اسمش شیرین باشه حالا تا 
آخر عمر وقتی این پسره رو صدامی کنم. یاد خواهرش 
می‌افتم. ۱ 

وچون‌مادرم آن‌قدر گریه کرد که شیرش خشک 
شد و پدرم تاب دیدن روی رنجور او و غصه برادرهایم 
که در خانه مادربز رگ بودم. همه چیز خوب بود. جز 
این که مادرم هر بار که به دیدن مادربز رگ می آمد. 
که تن من بود بی تابی می کرد وغمش صد چندان 
می‌شد. بچه‌های فامیل هم هر بار که به من می‌ر سید ند. 
می‌خندیدن دومن را پلنگ صورتی خطاب می کر دند. 
نمی دانم چر اوقتی دختر هالباس صور تی می پوشند. ناز 
و ملوس می‌شوند اما ما پسرهای بیچاره! 

جند سال گذشت.مادربز رگ که در راه تربیت من 
پیر و ناتوان شده بود. یک روز مراصدا کرد و گفت: 

سببین فرهاد جان دیگه وقتشه بری به جنگ 
روز گارامن که آفتاب لب بومم ونمی‌دونم اجل تا 
کی مهلت میده.دیگه باید بری خون ه خود تون وبا 
پدر و مادر وبرادرات زند گی کنی. اونام دلشون برات 
ننک سده. 


هرچه اشک ریختم فایده نداشت ومن به خانه 
بر گشتم تا فصل جدیدی از زند گی‌ام رقم بخورد. 

دوروز بعد مادربز رگ از دنیارفت واسم من 
برای همیشه به عنوان بدقدم در کتاب ر کوردهای 
بیایم و به خودم دلداری بدهم. اما مگر می‌شد ؟! وقتی 


تمام برادرهایت به مدرسه غیر انتفاعی و بعد دانشگاه 
آزاد می روند و تومجبوری شبانه‌روز درس بخوانی تا 
از بورسیه استفاده کنی. وقتی همه بر ادر هایت برای 
خودشآن‌اتاق دارند واز بهترین امکانات بهره‌مند 
هس ا را ےو کے ا 
راهرو بخوابی وبانور شمع درس بخوانی» وقتی مادرت 
همیشهبه جای فر هاد به توبگوید شیرین, وقتی همه 
پسرهای پدرت پسر حاجی باشند اما به تو بگویند: 
آهای بچه! چه انتظاری از من دارید ؟! 
از همه بدتر این که اسم پدرم کوروش بود و این 
اسم در شناسنامه همه بر ادرها نوشته شده بود اما در 
شناسنامه من در قسمت اسم پدر نوشته شده‌بود. 
کوروس! 
وقتی‌همه بر ادرهابه زور پدر اقتصاد خواندند تا 
در تجارت وردست او باشند. من شاعری پیشه کردم 
و در دانشگاه ادبیات قبول شدم. پدرم می توانست با 
همه معایب من کنار بیاید اما نمی‌دانست بااین ننگ 
چه کند:دخترش,یعنی پسر ش, شاعر شده بود و درس 
شاعری‌می‌خواند. تنهافکری که به ذهنش رسید این 
روز گارم به سختی می گذشت. شاگرد اول 
دانشکده بودم. شعرهای زیبا می‌سرودم و با لقمه نانی 
سر می کردم. یک روز که از دنیاسیر شده بودم واز 
تبعیض‌های پدر و مادرم خون می‌گریستم. دوستی به 
کمکم امد و همه مشکلاتم راحل کرد. 
تازه چشمم به روی واقعیت باز شده بود. دوستم 
درست می گفت. شاید من فرزند واقعی پدر و مادرم 
نبودم و در بیمارستان با بچه یک خانواده‌دیگر جابه‌جا 
شده‌بودم. شناسنامه‌ام هم همین رانشان می‌داد. 
نمی‌دانم چرا تا آن روز به فکر خودم نرسیده بود ؟! 
تامدت‌ها فکرم در گیر این مساله جد ید بود.از 
خواب و خوراک افتاده‌بودم و پای چشمم گود شده‌بود. 
در همین روزها بود که انگ معتاد بودن به بقیه فضایلم 
اضافه شد.اگر پدر و مادر حقیقی‌ام را پیدا می کردم. 
تم ام مشکلاتم حل‌می‌شد. ممکن بود با خواهرم 
شیرین جابه‌جا شده باشم. خدایا می‌شود! آن‌وقت 
هم به خانواده‌ام می‌رسیدم و از این همه رنج خلاص 
می‌شدم. هم پدر و مادرم گمشده‌شان 
راییدامی کردند واز این فراق رهایی 
می‌یافتند. 
بازهم دوستم به کمک من‌شتافت. 
فامیلی در اداره ثبت احوال داشت که 
می‌توانست به من کمک کند.اسم و 
فامیل پدر حقیقی‌ام رابه اودادم واز 
اوخواستم هر کس را که به این 
5 اسم پیدا می‌شود. نشانی 
۳ 
حالامن بودم ویک 
لیست بلند بللا از پدرهایی 
که ممکن بود هر کدام آرزوی‌داشتن 
چنین پسری راداشته ی ازبانم لال,با 
بقیه در صفحه ۸۱ 


اصلاً چطور به فکر ورزش کردن افتادید؟ 

زمانی که درس می‌خواندم بادوستانم به 
باشگاه بدن‌سازی می‌رفتیم و چون خوب وزنه می‌زدم 
| قای قاسم نژاد و صیادی خواستند که من به ورزش 
وزنه‌برداری‌معلولین بيایم. من هم رفتم و تست دادم 
و قبول شدم وبعد ازیک ماه تمرین کر دن در مسابقات 
کشوری در شهریار برای اولین بار شر کت کردم و 

اچطور وارد تیم ملی شدید ؟ 

مان که سال ۸۵ برای اولین بار برای 
مسابقات کشوری رفتم و مقام دوم را کسب کردم در 
انجامربیانی از فدراسیون بودند و کار من رادیدند 
ودر مسابقه‌های انتخابی تیم ملی شر کت کردم وبا 
وجود افرادی بهتر از من وباسابقه‌ی‌ورزش بیشتر و 
ر کوردهای بهتر در عین ناباوری من انتخاب شدم و 
بعد از تمرینات بهتر و یاد گیری تکنیک‌ها و بهتر شدن 
ر کوردم برای مسابقات رده‌ی سنی جوانان در آمریکا 

آیافکر می کردید که روزی به این جایگاه 
(قوی‌ترین مرد جهان) برسید ؟ 

قطعاً نه من حتی فکر نمی کر دم برای اولین بار 
که در انتخابی تیم ملی شر کت کنم قبول شوم چه بر سد 
به این که قوی‌ترین مرد مسابقات وزنه‌ برداری شوم. 

× در حال حاضر ر کورد آخر شما چقدر است؟ 

OK‏ ۱ ۹ ۲ کیل و گرم 

×ازشماوورزشی که انجام می‌دهید حمایت 
می‌شود؟ 

× بله زمانی که من برای تمرین به ارومیه آمدم 
به علت کمبود امکانات حاج محمود خسر وی وفابرای 
من هالتر. میز و وزنه‌های استاندارد فرستادند تابتوانم 
تمریناتم راادامه دهم وحمایت‌های فد راسیون نیز 
وجود داشت. 

لادوست دار ید ر کورد خود را تاچه حد ار تقا 


بدهید؟ 

بیش از ۲۰۰ کیل و گرم 

يا دستمزدی دریافت می کنید؟ 

)ابله جوایزی بعد از مسابقات می گیرم! 

در مسابقات پارالمپیک لندن قول زدن وزنه‌ی 
بالای ۰ ۳۰ راداده بود ید چطور شد که نتوانستید؟ 

من توانستم بزنم» ولی به خاطر سخت گیری 
داوران مردود و خطااعلام شد و وزن هی من رارد 
کردند وبه علت اعتراض ور زشکار کره زمان زیادی 
طول کشید تا دوباره‌من وزنه بزنم و حدود ۱۵ دقیقه 
زمان برد ومن سرد شدم.و سرد شدن ورزشکار باعث 
می‌شود نتواند وزنه بزند. ولی من باز هم توانستم ولی 
داوران قب ول نکر دند وزمانی که خواستم برای بار 
چهارم بروم و وزن ه بزنم دیگر کادر فنی ومربیانم 
اجازه ندادند. 

کاعلت سخت گیری داوران چه بود؟ 

به خاطر کم آوردن جلوی ایرانی‌ها و قدرت 
ایران‌می‌خواهن د سخت گیری کنند شاید ما کم 
بیاوریم. 

امقدار جایزه‌ای که بعد از مسابقه‌ی پارالمپیک 
گرفتید چقدر بوده؟ 

۲ ۰ ۲ سکه‌ی طلا 

كاشمادر مصاحبه‌ی دیگر ی گفته بود ید که آنها 
را نگه داشته‌اید درست است؟ 

4 این ر سانه‌ها چه چیزهایی از آدم نمی‌نویسند 
من کی همچین حرفی زدم. 

×زمانی که در مسابقات پر چم ایران‌بالامی‌رفت 
چه حسی داشتید؟ 

یک غر ور خاصی که من از یک شهر لب مرزی 
کوچک توانستم پرچم کشورم رابالا ببرم وافتخاربرای 


کشورم کسب کنم. 
اچطور شد که‌با باشگاه پرسپولیس قرارداد 
بستید؟ 


۲ ام ٩۱‏ طلیات ی 
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بعد از مسابقات پارالمپیک آقای رویانیان به 
من پیشنهاد دادند و بعد از مدتی قرارداد بستیم واز 
ایشان تشکر می کنم که به ورزشکارانی همچون من 
توجه می کنند و به ورزش آهمیت می‌دهند. 

یا تمرینات خود ys‏ 
می‌دهید ؟ 

۷همهی آنها رانه ولی برای مسابقات در تهران 
مجموعه ورزشی انقلاب و کمپ فد راسیون تمرین 
انجام می‌ دهم ودرارومیه نیز به تمرینات معمولی 
خودم ادامه می‌دهم. 

آیامقدار قراردادی که بستید راضی کننده 
بوده یانه؟ 

بله نسبتاً خوب بود. 

×وقتی بعد از مسابقات به شهر خود باز گشتید 
استقبال مردم چگونه بود؟ 

خیلی بی‌نظیر بود. فوق‌العاده شلوغ بود ۷ 
کیلومتری جاده‌ی اشنویه و ارومیه بسته شده بود و 
جاده‌ی دوطرفه یک طر فه شده بود و از همه‌ی آنها 
تشکر می کنم و دست تک‌تکشان را می‌بوسم. 

لابرنامه‌ی شما برای آینده چیست؟ 

کار کورد زدن بالای ۰ ۰ کیلو گرم 

به خاطر مشکل چسمی که داشتید تابه حال 
شده که از خداوند شکایت کنید که چرامن؟ 

0ص _ا گر خداوند مرااینگونه آفریدهدر 
عوض توانایی‌های دیگری به من داده که یک انسان 
سالم هم ندارد و همیشه او راشکر می گویم و زمانی که 
می‌خواهم وزنه‌هارابلند کنم اسم خداوند رابه زبان 
می‌آورم و این کارم راراحت می کند. 

ایک فیلم مستند از زند گی شماساخته شده 
ایا صحت دارد؟ 

×بله‌این‌ فیلم توسط آقای علی‌قادری‌ساخته 
شده‌وزحمت‌های زیادی نیز کشیده‌است وازایشان 


نیز تشکر می کنم. 


7 الا آهسته ر قت 


نو س٠‏ زیی حر کت 
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9مثل چىنى 


سلسلهگزارشهایزندان 


این هفته: ندامتگاه‌مر کزی ورامین 


در اتاق رئیس بند نشسته بودم. از داخل اتاق بند 
مددجویان کاملا پیدابود. تخت‌هامنظم وبه ردیف 
جیده شده بودند و همه تخت‌ها مر تب و ملافه کشیده 
و تمیز بودند. دو مصاحبه‌ام تازه تمام شده بود ومنتظر 
نفر سوم بودم. در همان حال داخل بند راهم زیر نظر 
داشتم. نمی‌دانم دقیقاً چه مدت گذشته بود که پسری 
جوان,لاغر اندام وسبزه‌رووارد اتاق شد. قد متوسطی 
داشت حدودا ۱۷۰ سانتی‌متر.باصورت تراشیدهو 
موهای انبوه. پیراهن کرم قهوه‌ای راه‌راه به تن داشت 
بایک شلوار معمولی. روی دستهایش آثار خودزنی 
کاملا مشخص بود. 

براش توضیح‌دادم که به چه دلیلی اورابه آنجا 
آورده‌اند.سری تکان داد وبالهجه شیرین و زیبایی 
گفت:من در ست وحسابی درس نخوندم. فرهنگ ام 
ندارم. شما بگو من چی بگم ؟! 

لبخندی زدم و ساد گی‌اش خیلی به دلم نشست. 
گفتم: از خودت بگوا 
کلاس هم درس خوندم. تقریبا از یازده سالگی تهران 
بز رگ شدم. پدرم کامیون داره ومادرم خونه‌دار. دو 
تاخواهر وسه‌تاداداشیم ومن بچه چهارمم. از وقتی 
تر ک تحصیل کردم وردست بابام بود تازمان خدمتم. 


اب 


وم ی 


بهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اما دو ماه بیشتر خدمت نکردم. چون ناراحتی اعصاب 
وروان داشتم. معاف شدم.الانم که در خدمت شمام 
چهار دهمین سابقه‌امه! سن وسالی نداشتم که با مواد 
آشناشدم. چطوری بگم بهتون اون زمان توچابهار تو 
شر کتی کارمی کر دیم.تواون کار گاهی که کارمی کر دیم 
زیر هر تخت کم کم نیم کی و تریاک بود. قیمتی هم 
نداشت.هر صد گرم شیش هزار تومن پولش بود.پدرم 
وقتی پشت فر مون تر یا کو مینداخت بالاء می رقصید 
و می‌رفت اینور و اونور... ماهم دیدیم وسوسه شدیم 
دیگه! گفتیم بز نیم ببینیم چه حالی بهمون دست می د ه! 
انداختیم وبهمون حال داد وعاقبتش هم اینه!البته اينم 
بگم.اون زمان. مخفیانه مصرف می کر دم. از بابام کش 
می‌رفتم و می‌خوردم. 

شونزده سالم بود که برای اولین بار افتادم زندون. 
چطوری؟ الان می گم! توسیستان و بلوچستان کار 
می‌کردیم.من‌شاگرد کامیون بابام بودم.داشتیم 
می‌رفتیم سمت مشهد. تو بیر جند ایست بازرسی بود. 
مصرفی بابام وپیدا کردن.اون زمان چیزی به اسم 
کراک و شيشه نبود.جرم تریاک هم سنگین بود. چون 
نمی‌خواستیم ماشینوبخوابونن من که شاگرد بودم. 
گردن گرفتم. پدرم باماشین آزادشد ومنوفرستادن 
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باتشکراز همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر» روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


زندون بیرجند. اونجا با چیزایی آشنا شدیم, حالا شاید 
کلمه‌اش زشت باشه بگم... راستش اونجا با تریاک 
شکمی وانباری زدن آشناشدم واین تو مخم جاساز 
شد. آره...بااینا آشنا شدیم و توذهنمون کاشتیم تا... تا 
سه‌ماه‌بعد که آ زادشدیم. حبسم سه ماه‌بود چون‌سابقه 
اولم بود برای هر گرم یه ماه حبس بهم دادن و سه ماه 
بعد آزادشدم ورفتم شهر خودمون.بایکی دو تارفیقای 
دیگه آ شناشدیم واستارت عملم هم از همونجازده شد! 
حالا کار من چی بود؟ بی رون حول و حوش نیم کیلو 
تریاک می‌خوردم. بعد می‌رفتم با یه بست خودمو گیر 
مینداختم ومی‌رفتم زندون نیم کیلو تحویل می‌دادم. 
به قول سابقه‌دارا ترانزیت زندان شده بودم... 

حتما می‌پرسید چطوری تراک می‌بردم تو 
زن دون!اینجوری که آب‌بندیهای ده گرمی درست 
می کردیم و راحت با ماست می‌خوردیم. 

هر بارحدود نیم کیلو می‌خوردم.اونقدر حرفه‌ای 
شده‌بودم که نمی‌تر سیدم پاره بشه با ماست هم 
می‌خوردم که راحت از گلوم پایین بره. خلاصه... 
شده بودیم ترانزیت زندان... هفت -هشت تا سابقه‌ام 
سر همین درست شد. هر بار با یه بست خودمو گیر 
مینداختم. ۵۰-۰ تومن جر یمه می‌شدم.می‌دادن 
داخل.یههفته توبودم» جنسارو تحویل می‌دادم و 
هفته بعد آزاد می‌شدم وبیرون پولم رومی گر فتم. حول 
وحوش دوسا این کار من شده بود! تا یواش يواش 
بچه محلا گفتن این کار به دردت نمی‌خوره.بیابریم 
تهران... چی کار کن؟ بریم تهران تو کار نونوایی. اقا! 
سال از خودمون این ور اون ور کار کر دیم تایه جوری 
شد که از این پااکدشت سر در آوردیم! که‌ای کاش 
نمی‌اومدم! من چه می‌دونستم پاکدشت کجاست؟ 
تو یکی از روستاهای منطقه یه نونوایی اجاره کردیم 
واینجاباموادوشیشه آشناشدیم. من تااون موقع 
فقط تریاکو می‌شناختم. اما وقتی اومدم اینجا با کراک 
وشیشه آشناشدم وهم کرا کی شدم وهم شیشه‌ای. 
واینجوری بود که نونوایی رواز دست دادیم وشروع 
کردیم به« کار» سرقت!حالا بگم اولین سر قت من تو 
این منطقه چه جوری شروع شد؟ 

اولین سابقه ام کیف‌قاپی بود. پای پیاده رفتیم کیف 
قاپی!چند بار پای‌پیاده کیف.میف زدیم تااين که 
یه روز رفتیم میدون نقلاب تهران. خواستیم اونجا 
هم با پای پیاده کیف بزنیم! توهم بودیم دیگه! شیشه 
می‌زدیم فکر می کر دیم موشکیم ابزنيم. فرار کنیم!آقا 
چش مت روز بد نبینه! گوشی یکی رو زدیم. چهار قد م 
اونطرف تر ما رو گرفتند. تر کوندندا 

۵ روز پایگاه سه تهران بودیم. بعد از ۴۵ روز یک 
سال و سه ماه ندامتگاه کرج خوابیدم! بعد از یک سال و 


سه ماه که آزاد شدم دوباره اومدم تو این منطقه. چرا؟ 
چون دیگه روم نشد بر گردم خونه! پونزده میلیون پول 
پیش نونوایی رو داده بودم رفته بود! دیگه بالباسای این 
واون می گشستم. دیگه لباسم از خودم نداشتم. اومدم 
تواین‌منطقه. شروع کردیم به سرقت وزور گیری. تا 
یه روز یه ماشین رودربست کردیم بر دیم توبیابون. 
دو نفر بودیم؛ ریختیم رو سرش چاقو و اینور و اون ور 
یه شکم حسابی اونو زدیم. می خواستیم پولا شو بگیریم. 
گشتیم دی دم‌ماباید یه چی زی دربیاریم به این بنده 
خدابدیم جای‌این که زاین بگیریم که! گفتیم‌ما که 
تااینجااومدیم حداقل دست خالی نریم ماشین رو 
ازش گرفتیم و مستقیم کجا؟! این رفیقمون گفت خونه 
ننه‌مون کرجه!بیابریم کرج.. آقارفتیم کرج.صبح 
رفتیم جنس بگیریم تو کوچه پس کوچه‌های حصارک 
کرج. از یه جایی جنس رو گرفتیم و از کوچه در اومدیم. 
افتادیم تواصلی. پست ایست بازرسی زده بودند. اين 
رفیق ما هول شد وهمین که به بازرسی رسیدیم پا شوزد 
رو ترمز.حالا توداشبورد پر قمه و وسایل زور گیری و از 
این حرفاء خودمون ام عملی در پیتی, ماشین دزدی! 

آقا! بازرسی نگهمون داشت. گواهی‌نامه؟ نداریم! 
کارت ماشین؟نداریماماشین‌مال کیه؟ مال‌ننهام! 
حالا پنج ساله ننه‌ام رو ندید ما! خلاصه ماشینو گشتند. 
این ور اون ور. وسایل رود ر آوردن, گفتن باید استعلام 
کنیم. در حین‌اين که داشتند استعلام می کر دند. من به 
رفیقم گفتم بیا بپیچیم بریم! پیچیدیم الحمد له زمین 
گل بود من دو تاقدم برنداشته گیر کردم اونم چهار - 
پنج تا کوچه اونورتر گیر کرد. 

یه ماه‌توساختمون قرمز کرج نگهمون‌داشتندو 
بعد یه ماه مارو دادن شاه عبد العظیم. دو ماه‌هم اونجا 
نگه داشتند و از اونجاعودت دادن یا کدشت. چون 
سرقت توپا کدشت انجام شده‌بود. یک ماه‌هم اونجا 
موندیم و بعد هم آومدیم اینجا و خلاصه حول و حوش 
یک سال یک سال ونیم حبس دادن به‌ما خوشبختانه 
شاکی رضایت داد و بعد یک سال ونیم آزاشدیم. اما 
باز از رو ناجاری ادامه دادیم. آخه من راهی نداشتم. 
حول و حوش هفت سال بود پدر ومادرم روندیده‌بودم. 
حتی روم نمی شد زنگ بز نم.اگه می خواستم حمالی 
هم بکنم باید یه کارت شناسایی داشتم. من هیچ چی 
نداشتم. همه چیزم رو به باد داده‌بودم اگه می خواستم 
بگیرم باید می‌رفتم شهر ستان که روم نمی‌شد بر م. 
خلاصه.اومدیم اینجا وشدیم یه خلافکار بزر گ.حالا 
چه طوری؟ اینطور که یاد گر فتم چه جوری جفتی- 


در پرانتز: 

(می‌دانم شسماهم مثل من از خواندن‌ماجرای 
زند گی این جوان ۲۵ ساله متاًثر شدید. جوانی که به 
بهای کمی» جوانی وزند گی اش رابه حراج گذاشت. 
متأسفانه او نه تنها راه خود رااشتباه رفت که همچنان 
هم به اشتباه خود مصرانه ادامه می‌دهد. حبس‌های 
مکررنه تنهابرایش آزاردهنده نیست که به نوعی 
عادت هم شده و او زن دان رابه عنوان قسمتی از 
زند گی‌اش‌پذیر فته.درحالی که‌می گویدازبر خوردبا 


مواد مخدر-وارد زندان کنم. اون زمان شیشه بیرون 
گرمی هشت هزار تومن بود. من اینجا گرمی یازده 
تومن می‌فروختم. اماسر همین کار چشم چیم رو هم از 
دست دادم والان تار تار می‌بینم. روز به روز هم داره 
بدتر می‌شه. منتها پول ندارم خر جش کنم! فقط سر ۵ 
گرم جرم (مواد) یکی اینجا پنج گرم از من دو دره کرد 
صاحاب جنس هم با لوله اب زد تو چشمم که پر خون 
شد ویواش يواش هم رو به ضعیفی رفت. 

کاو هه سل ونم اراد ابا جوق 
رئیس داد گستری یا کدشت. گفته بود ا گر این سری 
سر کیف قاپی یازور گیری‌بیایی اعدام بهت می‌دم! 
چیکار کردیم؟ زدیم تو کار دله دزدی!روزبه روزم 
بدتر شدیم که بهتر نشدیم امثلاً یه کلنگ برمی‌داشتیم 
می‌رفتیم سقف خونه‌هایی رو که تو بیابونی بود پایین 
می‌آوردیم.تیر آهناشوبارمی کردیم ومی‌بر دیم. 
والّ... باور نمی کنید! 

چون آهن از همه چیز خونه باارزش تر بود.البته 
وسایلش‌وهم می‌بردیم.هم تیر آهن.هم در هم پنجره 
مه ونال فالکر دایم وک فی زد یاود 
اونجا.همه‌روبارمی‌زد.می‌برد.بعدیه‌مدت‌دیدیم 
این کار به درد نمی خوره»غیر خر حمالی چیزی نداره 
آهن هم ارزونه. گفتیم بزنیم تو کار مس!اینجوری بود 
که رفتیم تو کار کابل دزدی!حول و حوش چھار -پنج 
تا سابقه من سر کابل دزدی تو همین زندان دارم. حتما 
تعجب می کنید که چه جوری کابل برق فشار قوی رو 
می‌د زدیدیم و خشک نمی‌شدیم!الان بهتون می گم. به 
قول معتادا ادم شیشه‌ای تو هر کاری خبره اس!چرا؟ 
چون کنجکاو می‌شه. شيشه می کشه. توهم هم می آد 
روش, جر آتشسم سه برابر می‌شه و خلاصه اینور واون 
ور هر کاری بگی می کنه...خلاصه.... کارمون یه جوری 
شد که به کار تن خوابی هم افتادیم! یادمه حدود ده‌ماه 
قبل» کابل تونل امامزاده هاشم دماوند روزدم که سه 
تا تصادف گنده‌هم داخلش شد!وقتی منو گرفتن, راه و 
ترابری شاکی‌ام بودا یه دفعه هم رفتم پلور. یک تونل 
هم اونجاست. کابل اونجارو هم زدم. 
برمی‌اومد زدم! کسی که شیشه مصر ف می کنه»اصلا 
به خوداومدن نداره اون قدر تحت تأثیر مواده که 
نمی دونه چیکار می کنه.مثلاً یه شب شیشه زدم وقیچی 
موبرداشتم وازپاتوقم که حصار امیر بود راه‌افتادم 
سمت خاور شهر.اینوبگم که توهم شیشه یه جوریه 
که بعضی وقتافاز ترس به آدم می‌ده گاهی فاز ج رآت. 


خانواده‌اش به خاطر شر مند گی.ابادارد.مکر رآدست 
به خلاف می زند وپایان راه‌خود راتنهادرمر گمی‌بیند. 
البته اینها کمی‌هم ريشه در استعمال مواد مخدر- 
خصوصامواد مخد ر صنعتی دارد-پس از سالهااستفاده 
ازایسن مواد.اودیگر قدر تی برای تفکر و تعقل‌ندارد. 
حتی استدلال‌هایش هم بدون هیچ پایه و اساس منطقی 
است. سرقتهای مکرر او نه از روی هوش, بلکه از روی 
جهل ونادانی وحتی گاه-باعرض پوزش-حماقتش 
بود. حماقتی که در اثر مواد برایش به وجود آمده!الان 
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که بدبختی! باید 


از خماری بمیری! 
یعنی یک قدم هم 
نمی‌تونی برداری. 
گاهی وقتاف از 
فرانکی بهت می‌ده یعنی می‌خوای همه تیر برقارو 
بغل کنی| 

خلاصه» عرض کنم آقااون شب ما خمارم‌بودیم. 
هروئین هم مصرف می کر د م دو عمله بودم, فاز تر سم 
گرفته بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم... به هر حال از 
خاوران پیاده اومدم تاخاور شهر. دیگه غروب شده 
بود. تو فاز ترس وخماری رسیدم به نزدیکی نمایند گی 
ایران خودرو. اونجا ایران خودرو یه رستوران بز رگ 
داره. تویخچالاش شاید حول و حوش ده-دوازده 
میلیون تومن غذا باشسه. آقا ما چی کار کردیم؟ کابل 
منطقه رو زدیم. غذاهای این خراب نشد ؟!با خاور همه 
روبردن چپ کردن تو چاله! 

بگذریم.اونجا من برا کابلایی که زدم سیزده 
میلیون پول نقد گرفتم.یعنی در عرض یک ساعت و 
نیم من سیز ده میلیون بار زدم. کابلا رو که زدم. زنگ 
زدم مالخر اومد. چهار قدم اونطر ف تر همه رو بار زد 
وبرد وسیزده‌میلیون نقد داد به‌ما. ماسیزده‌میلیونو 
گرفتیم. اومدیم سر آذروند. دوراهی قیامدشت پیاده 
شدیم.آقا ما چار قدم رفتیم. موتوری مارو نگرفت؟ 
هشت نفر زور گیر ریختن سر من!زاغ منوزده بودن: 
من و کهاز دولت می‌دزدیدم دیدن د واومدندازمن 
خفت گیری کردن!ادرست دوازده‌ساعت فیکس اینا 
منوزدن!پولارو که گرفتن هیچ جونموهم می‌خواستن 
لاش...اصلاً تو بگو جنازه! 

غروب. حالا نمی‌دونم کدوم بدبختی منوپیدا 
می‌تونیم راه بریم. نه حرف بزنیم. نامردا میلگرد داغ 
کرده‌بودن چسبونده بودن به بدنمون. جاش هنوز 
هست.بی‌انصاف اتا کف یاموسوزونده‌بودن.خیلی 
بلاسرم آوردن. اونجا از من پرسیدند: کی بودن, چرا 
اینکارو کردن؟ 

من گفتم نمی‌دونم. فقط تنهاچیزی که یاد مه اينه 
که منوانداختن تو یه وانت وبعدم بر دند انداختن تو 
فاضلاب! اما دیگه نگفتم واسه پول بوده چون اون وقت 


پای خودم گیر بود. 
بقبه در صفحه ٩۹۵‏ 


راه برایسش پناه بسردن به آغوش 
خانواده باشد. چرا که عاقبت این سرقتهااگر 
به اعدام هم نینجامد شاید به دلیل حادثه‌ای که 
خدای نکرده برای او و یا فرد دیگری پیش بیاید. 
نهایتابه مر گی تلخ ختم می‌شود. زند گی موهبتی 
است که تنها یک بار نصیب هر فرد می‌شود حیف 
است که به بهای اند کی نشتگی, خود راز این موهبت 


محروم کنیم.) 
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بدون دانستن این که کستم و < 


ادن 


حهستم زند گی ناممکی ات 


وتو ستوی 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


باران از شب قبل شروع به باریدن کر ده‌بود و 
یکریز می‌ریخت روی سقف شیر وانی... ِ 

خوابم نمی‌برد. فکر جاده‌بودم که حالا حتما باد 
وبوران بود و خدامی‌داند چند جای جاده بسته شده 
بود... فکر طوبی و کرامت رامی کردم که آیا تاحالا 
رسیده‌اند تهران‌یانه...طوبی با آن تن ظریف و کوچک 
ومریض احوالش, نمی توانست سرمارا تحمل کند.. 
خداخدامی کردم کرامت یکد نده‌بازی‌هایش را کنار 
بگذارد و سر راه خانه عمو صفدر بمانند و صبح اول 
وقت تو روشنی روز دوباره راه‌بیفتند... ک رامت مرغش 
یکی هافت کر حر مرد اکر ھر رر ن 
می‌ماند و حاضر نبود یک قدم عقب برود. 

دم غروب وقتی آمد خانه» باصدای بلند گفت: 
طوبی, بقچه‌ات را جمع کن می‌رویم تهران. 

طوبی ناله کر د. کرامت تشری رفت و مثل هميشه 
طوبی آرام وبی سر و صدا مثل بچه‌های حرف گوش 
من هم که روی رختخوابم که سه ماه بود کنار پنجره 
پهن بود.دراز کشیده بودم و باتک سر فه‌هایم سکوت 
اتاق رامی‌شکستم. کرامت لیوان آب را دستم داد: 
امشب بلقیس خانم با دوتادخترهایش می ایند پیش 
تو... سرت با دوقلوهایش گرم می‌شود. ما هم به امید 
خدافرداشب برمی گردیم.اگر هم برنگشتیم.بلقیس 

طوبی با چادر گلدار خاکستری‌اش در چارچوب 


در ایستاده بود. 

گفتم: خدا به همراهتان. 

ته‌دلم خوشحال بودم کهبالاخره‌دست از 
بهانه‌هایش برداشته و طوبی رامی‌بردتهران. خیلی 
وقت بود که می‌دیدم زن جوان و تازه‌عروسش پای 
چپش راروی زمین می کشد و یک وقت‌هایی از شدت 
درد صورتش سرخ می‌شود و دم نمی‌زند. اولین بار که 
متوجه شدم درد پیچیده تو تنش و اه کوتاهی کشید و 
دم نزد. به کرامت گفتم: طوبی یک چیزیش شده! 

کرامت سر بلند نکرد و گفت: هی بهش می گویم 
اینقدر کار نکند. خودش را خسته می کند. 

شش ماهی بود که طوبی مده بود خانه ما و همه 
جاشده بود دسته گل ... دختر تمیز ومرتب و مهربانی 
بود. ملحفه‌های ر ختخوابم راهر جمعه عوض می کرد. 
شب‌ها که سرم راروی بالش می گذاشتم بوی یاس 
می‌پیچید توی دماغم ... به کرامت می گفتم: طوبی 
یک نعمت است. 

کم حرف بود.دلم می خواست بهترین دوستم‌باشد. 
مثل‌یک خواهر برایش درد دل کنم.ولی اهل حرف 
نبود فرصت شنیدن نداشت. وقتی کرامت تصمیم 
گرفت زن بگیر د دلم هری ریخت. گفتم نکند زنش با 
من‌بدرفتاری کند. به هر حال تا انجا که‌دیده‌بودم و 
شنیده بودم عروس‌ها چشم دیدن خواهر شوهر ها را 
نداشتند...می‌دانستم کسی دوست ندارد خواهر شوهر 
مریض و ناقص داشته باشد. 

امادم‌ن زدم...دیگر وقتش رسیده‌بود کرامت 
زن‌بگیرد.به قول زن عموبلقیس دی رهم شده‌بود. 
همه می گفتند حتما کرامت ایراداتی دارد که زن 
نمی گیرد. ۲سالش شده‌بود. رفیق‌های هم‌سن و 
سالش بچه‌هایشان مدر سه می‌رفتند... 

کرامت از من پرسید: طوبی رادوست داری؟ 

گفتم: اره داداش. دختر خوبیه. 

بی صدا کم توقع ومهربان...از صبح کار می کرد 
محلی بود. یک وقت‌هایی مادرش می آمد دیدنش. 
نان محلی می آورد. به گوش خودم شنیده بودم که 
مادرش از طوبی پر سید: از زند گی‌ات راضی هستی ؟ 
کرامت باهات مهربان است؟ 
طوبی گفت: بله... آقا کرامت خیلی خیلی خوب 


جوری گفت که دلم چنگ خورد. از آن روز وقتی 
نگاهش می کردم حس یک عاشق رادر او می‌دیدم. 
کرامت هم اورادوست داشت. مدام بهش می گفت: 
اینقدر زحمت نکش.... خودتو اذیت نکن... 

یک روز صبح طوبی وقتی چای ریخت و پنیر و حلوا 
شکری رادر سینی گذاشت و بهم داد بی‌مقدمه گفت: 
آقا کرامت گفته عید من و تورامی‌برد مشهد. 

برق قشنگی توی چشم‌هایش بود. دستش را 

پیشانی‌ام را بوسید: شفا می گیری خواهر... شفا 
می‌گیری... ۱ 

امیدی به شفا نداشتم. بعد از ان تصادف لعنتی که 
مادر و پدرم از دنیا رفتند. من ماندم و این کمر ناقص. 
طوبی برایم نذر کرده‌بود که‌اگر شفا گرفتم.هررسال 
شب شهادت امام رضا(ع) حلوا خیرات کند... 

امااز چند وقت پیش حس کردم طوبی یک جوری 
راه‌می‌رود...بار اول که از او پرسیدم گفت:افتادم زمین 
زانویم درد گرفته... 

چند روز بعد دیدم پایش رامی کشد روی زمین. 
گفت:نمی‌دانم چرا این پایم مدام خواب می‌رود و 
سوزن سوزن می‌شود. 

به کرامت گقتم...خیلی گرفتار کار وکاسبی‌اش 
بود. حرفم را جدی نگرفت. اما وقتی دید طوبی دیگر 
نمی تواند درست راه‌برود موضوع راجدی گرفت و 
در آن شب بارانی او رابرد تهران... 

باران تاصبح بارید ...دم دم‌های صبح بود که 
صدای پرنده‌ها آمد و بلقیس باخوشحالی گفت: آفتاب 
زده... خدا بخواهد امر وز هوا خوب است و کرامت و 
طوبی به سلامتی برمی گردند... 

تادیر وقت منتظر شان ماندیم. نیامدند... روزبعد 
احمد اقا که در مخابرات کار می کرد. امد دم در خانه 
وگفت: آقا کرامت زنگ زد و گفت چند روزی تهران 
می‌مانند. 

دلم شور افتاد. بلقی س دلداری‌ام می‌دادولی 
می‌دیدم که اوهم دلواپس است... بعد از چند روز 
بر گشتند. طوبی رنگ‌پریده بود و کرامت یک گلوله 
آتش‌بود که‌داشت زبانه‌می کشید. بلقیس طوبی را 
که می گفت: د کترهاما را ترساندند.... می گویند یک 


غده در .. 


ازامامر ضاشفاگر 


چشمم سیاهی رفت وقتی اسم سرطان آمد ودرد 
بی‌درمان... 

همه آن پاییزیک پایش ان تهران‌بود ویک پای 
دیگر ساری... یک وقت‌هایی برادر طوبی از ده‌می آمد 
و طوبی رابا خودش می‌برد د کتر... 

خانه باز گرد مرگ گرفته بود... شب و روز دعا 
می کردم که خداوند یک عمر مرازمین گیر نگه دارد 
ولی طوبی به سلامت از جا بلند شود. 

طوبی به‌هر کس می‌ر سید می گفت:برایم دعا 

کرامت ده سال پیر شده بود.. اماد کتر ها مدام به 
آنها دلگرمی می‌دادند... 

تااين که ز مستان هم روبه پای ان می‌رفت. یک 
روز کرامت گفت: کارهایتان رابکنید... وانت عمو را 

طوبی لبخندی زد و گفت:دستت درد نکنه. گفتم 
حتماً قولت رافراموش کردی... 

همان شب طوبی حلوادرست کرد وبه در وهمسایه 
داد. روز بعد وقتی داشتیم سوار ماشین می‌شدیم طوبی 
گفت: خدا را چه دیدی؟ شاید خدا مصلحت دانست و 
امام رضا(ع) تو راشفا داد.... 

دستش رامحکم گرفتم: من از امام رضا(ع) شفای 
تورامی‌خواهم. 

هر دو بغض کرده بودیم... 

یک هفته درحرم‌امام رضا(ع) هر چه اشک داشتیم 
ریختیم واز خدا طلب شفا برای طوبی کر دم. طوبی هم 
برای من دعامی کرد... 

از مشهد که‌بر گشتیم هر دوسبک شده‌بودیم. حس 
می کردم طوبی همه چیزم است. خدا خدامی کردم 
سلامتی‌اش را دوباره به دست بیاورد. درمان سرطان 
خیلی سخت بود ولی این زن مقاومت کرد و درمان را 
به آخر رساند. 

آخرین آزمایش‌ها نشان می‌داد حال طوبی خوب 
شده است.هر چند ماه یک بار می‌رفت آزمایش می‌داد 
و همه چیز خوب بود. طوبی به من می گفت: قلب تو 
ازمن پاک تروبهتر است. توب رای‌من‌دعا کردی و 
مستجاب شد. من برای تو دعا کردم و هنوز مستجاب 
تشد ۵... 

کرامت هم انگار دوباره زندهشده‌بود. عید سال 
بعد. و سال بعدش رفتیم پابوس امام رضا(ع) ... 

بعد از سه سال د کتر ها گفتند طوبی می تواند 
صاحب بچه شود... من هم کم کم راه رفتن با عصا 
رایاد گرفته بودم ودیگر رختخواب راجمع کردم و 
امسال هم برای پابوسی امام رضا(ع) به مشهد خواهیم 
رفت. حالا طوبی صاحب یک پسر تیل خوشگل شده 
است. خانه‌مان روشن شده. کرامت اسم پدرم راروی 
پسرش گذاشته. طوبی مثل روزهای اول تند تند کار 
می کند. خوشبختی روی خانه ما سایه انداخته. من 
دیگر درد و گرفتاری خودم رافراموش کرده‌ام و چقدر 
خوشحالم که شفای طوبی راز امام رضا (ع) گر فتیم و 


خانه‌مان دوباره روشن شدها ۰ 


تعبیر خواب 

خوابگزار: مصطفی گلیاری 

sooshtraa@yahoo.com 
دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط‎ 
پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا شانزده باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس‎ 
بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را اشغال نکنند.‎ 
دو یا د آوری مهم :همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که‎ 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فرد دیگری بود.‎ 


تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماّتاً کید 
کند که چاپ نشود! 


پولاشواز حسابش بکشیم پیرون 
فاطمه حسنوند. ۴۰ ساله؛ مجرد. شاغل, حصا رک کے 

پدروم ادرم‌ازدنیارفته‌اند. خواب‌دیدم حالش 
مثل روزهای آخر عمرش شده و خوب نیست.به 
برادر بز ر گم گفتم: رضا جون مامانو ببر بیمارستان. 
تو دسشویی هم مراقب باش نیفته. بعد دیدم مراقب 
نبو ده وماد رم افتاده‌بود. برادرم رادعواکردم. مامان را 
به بیمارستان بردم. دیدم سرم آوردند. خواهر بز رگم 
گفت: زود بریم خونه روبفروشیم و تا کارتش باطل 
نشده پولاشو از حسابش بکشیم بیرون. گفتم: آبجی 
جون!مامان‌هنوزنمر ده.اوبابرادرم دست‌به‌یکی کر دو 
خواستند بروند سراغ مال و اموال. یک حوض آنجابود. 
ماهی‌هایی‌داشت قد کوسه.سیاه‌بودند. به مادرم گفتم: 
کوسه رضارومی‌خوره.مادرم گفت:ولش کن!بذار بر ه. 
بعد دیدم در زیرزمین خانه خواهر کوچکم هستم. یک 
عالمه پرنده آنجا بودند که بچه گذاشته بودند. مادرم 
گفت:اینا رو خودم واسه معصومه گذاشتم. 

تعبیر: خواب شماهمان چیز هایی رامی‌گوید که 
در واقعیت هست:با برادر بز رگ و خواهر بز ر گتان 
اختلاف دارید. یکی از اختلاف‌ها ارث و میراث است. 
نگرانید که دست‌به‌یکی کنند و سهم بیشتری به دست 
بیاورند. | نجا که کوسه بود.یعنی به این هم فکر می کنید 
که کارهای برادر تان شاید برايش سود مالی داشته 
باشد اما اورابه دردسر خواهد انداخت. مادر می گوید: 
ولش کن بذار برهاواین‌یعنی اوقات خود تان رابرای 
این چیزها تلخ نکنید! این خواب می‌گوید رابطه شما 
و خواهر کوچک خوب است. پر نده‌ها نماد فراوانی 
هستند که نصیبش خواهد شد. پیشنهاد می کنم به 
پیشنهاد مادر تان گوش کنید. 

دو عقرب و یک عنکبوت 

مهسا کاشمری: ۱۸ ساله, مطلقه, دان شآموز, ارس 

دراتاقی‌بودم. پنجره‌باز بودوبادمی آمد وپرده 
راتکان می‌داد.یشت پنجره زمینی بود. پیر مردی 
چهار زانو نشسته بود. می دانستم مادرم هم هست ولی 
اورانمی‌دیدم. خواهرم دراتاق بود. خواست بخوابد. 
دوتابالش که از همه بهتر بود به خواهرم وبه‌ مادرم 
پیر مرده‌با خودش حرف می‌زد.شاید نصیحت.روی 
پرده سایه دو تاعقرب دیدم. تار انداختند و امدند 
بالا. تر سیدم وبه خواهرم گفتم عقرب !یکی از عقرب‌ها 
دور خودش می‌چر خید. ديدم آن یکی عنکبوت است 


۳ اشر ۹۱ رطاری رس 
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بیدار شوم. 

تعبیر: این خواب می گوید بحران سنگینی راپشت 
سر گذاشته ونزدیک است به بحران دیگری نیز دچار 
شوید اماخواب باتصاویر آرامش بخشی آغاز می‌شود: 
پنجره‌باز ووزیدن باد. آن پیر مرد که نشسته ونصیحت 
می کندحامی شماست وشاید آرامشی کهدر آغاز خواب 
هست» سوغات او باشد. دادن بهترین بالش‌هابه خواهر و 
مادر. یعنی دیگر شوهر سابق رانمی‌خواهم. چرابالش‌ها 
رابه آنهامی دهید؟ شاید چون‌سه‌سال پیش می توانستند 
جلو آن از دواج رابگیرند ونگرفتند ودر زمانی که بااوزن 
وشوهر بودید.او رابسیار می‌ستودند. مجهول بعدی: چرا 
دوتابالش؟ زیرایکی از آنهانماد عقرب است ودومی نماد 
عنکبوت. عقرب همان شوهر سابق است که دور خودش 
می‌چرخد و نیش می‌زند. عنکبوت هم بحرانی است که 
ممکن است آغاز شود. عنکبوت کسی است که اشناست 
ومی‌داند حالاشماخلاً عاطفی‌دارید و آسیب پذیرید. پس 
تورمی‌بافد وبه سوی شمام ی آید. مر اقب باشید. شماهنوز 
بسی کم سال هستید. درس بخوانید.به دانشگاه‌بروید و 
محیط خود راعوض کنید. 

تعدد زوجات 

میم. کمربند سیاه. ۰ ۲ ساله, مجرد. دانشجو, تهران 

مدتی زنی شوهر مر ده را صیغه کرده بودم. خودم 
اهل ابهر هستم واوهم همشهری مابود ویک روز 
تصادفاً باهم آشنا شدیم و فهمیدیم قوم و خویش دور 
هستیم و نزدیک شدیم. بعد | با خانمی آشناشدم که 
مطلقه است وشرایط مالی خیلی خوبی دارد: اولی راول 
کردم و دومی راعقد کردم. دیشب خوابی دیدم که 
خیلی مرا ترسانده. دیدم زن اولم شعله‌افشان به سویم 
گرفت ومرا آتش زد.زن‌دومم شینلگ آب به سویم 
گرفت و آب‌پاشیدولی وقتی که آب به آتش‌رسید, 
آن راشعله‌ورتر کر دومن سوختم وباد خا کسترم رابرد 
وجایی به زمین ریخت.نگاه کر دم و دیدم در ابهر.در 
باغ‌های پدرم هستم و کاملاً سوخته‌اند وبرگ وباری 
ندارند. هراسان بیدار شدم. 

تعبیر: این خواب می کوشد به شما پیامی بدهد. 
پیامش هم خیلی ساده است: داشتن تعدد زوجات 
درچنین سنی آن‌هم فقط برای سود شخصی.ممکن 
است عاقبت جالبی ند اشته باشد. نمی خواهم بگویم 
آن خانم هار وزی قیام خواهند کرد و شمارازیر سوّال 
خواهند برد و مکافاتتان خواهند کر د. نه! خواب دارد 
می گوید نتیجه رفتارهای شمامی تواند این باشد که 
دانشگاه و تهران رااز دست بدهید وبه شهر خود 
با زگردید و هیچ رهاوردی هم نداشته باشید. دقت 
کنید که باغ‌ها بی بر گ وبار بودند. پیشنهاد می کنم 
آینده‌نگری کنید ضمناً در روابط عاطفی خود کمی 


مرام داشته باشید. 
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ual ۲۱۳ ماه‎ 
Lechnwlogy 


تماشاگهراز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر کن 


سلیمان گل _ 

مژده‌ای دل که د گر باد صبا باز آمد 
موف خرش کین طرف سار آنه 
ب رکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز _ 
که سلیمان گل از باد هواباز آمد 
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن؟ ‏ _ 

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من 
کان بت ماهرخ از راه وفا باز آمد 
لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح ۱ 
داغ دل بود به اميد دوا باز امد 
گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست 
لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد 
حافظ 


سیم 
در دشت و دمن نسیم جاری شده است 


دنیا شده سبز و دل بهاری شده است 


خوشبوتر از خور شید ۱ 

با دامنی پر از شکوفه می اید 

از لابه‌لای جنگل وحشی 

و قلب باغچه‌ها 

از خیال بهار مالامال 

بهار 

فصل درنگ عاطفه در کوچه باغهاست 


۲ 


من پیش این دریچه 
چشم به راه بهارم 
می‌دانم 

سبزتر از جنگل 

هیچ وسعتی بهار رانسرود 
و سرخختر از شهید 

هیچ دستی در بهار 


سلمان هراتی 


بهار 
باران به اشاره‌ی نگار آمده است 
از خنده‌ی خاک. گل به بار آمده است 
میعاد شکوفه, زنبق و مخمل سبز 
فصل خوش زند گی» بهار آمده است 


۱۹9۳9 
۱ 


بهار وعید اور 
کاری کن و فرصتی پدید اور ۳ 
۱ یک فرصت تازه و جدید اور 
یک صبح خجسته و سپید آور 

من دوزخ یأسم.از تومی‌خواهم _ 
با خویش بهشتی از نوید اور 

درها همگی به روی من بسته ِ 
با خود سبدی پر از کلید اور 

پایان بده سردی زمستان را 

۱ نوروز و گل و بهار وعید آور 
پیدا کن و در معرض دید اور 

من آخر ره رسیده‌ای هستم ِ 
کاری کن و فرصتی پدید اور 
حسن احرامی گنبد کاووس 


عید در راه‌است 
پایان اسفند است. امشب آخر ماه است 
حس می کنم یک اتفاق تازه در راه است 
یک اتفاق روشن از جنس گل و لبخند 
پایان این شبگریه‌های گاه و بیگاه است 
پیان شبهای سیاه بی‌قراری‌ها 
آرامش رویایی یک صبح دلخواه است 
فردا نوید روشن عید است و عود و گل 
روز رهایی دل از هر رئچ جانکاه است 
بعد از گذشت ماهها این دوری ودیری 
آه‌ای دل چشم انتظار. این آخرین اه‌است 
من خواب ديدم که بهار تازه می اید 
آن یار می آید دلم جون روز آگاه است 
حس می کنم حال و هوای دیگری دارم 
سفره بچین ای دل دوباره عید در راه است 
محمد رحیمی -رامهرمز 


سال نو 
گلبانگ طلوع روز گار آمده است 
پروانه به دیدن نگار آمده‌است 
زنبق به تبسم و قناری به سرود 
گویند که سال نو, بهار آمده است 


حسن یزدان پناهی فسا 


۳ سم ۹۱ یات مکی ۳۵ 


در این شکی نیست که هر کسی استعدادی دارد 
وفرانک هم زاین قاعده مستئنا نبود. اودر کنار 
استعدادش در ساخت هویت‌های مختلف و جک‌های 
جعلی می‌توانست به سر عت فکر مخاطب رامنحرف 
کند. همین استعداد بود که اورابه بزر گترین کلاهبر دار 
قرن تبدیل کرد. استعداد او در گول زدن پلیس, فریب 
مسئولین بانک: فرودگاه وهتل‌ها, بی‌مانند است. 
جالب‌اینجاست که اواغلب جرایمش رادر سن ۱۸ تا 
۰ ۲سالگی انجام داده است. او حتی بعد از دستگیری 
خوش شانس تر از رفقای زندانی‌اش بود که خیلی زود 
از دیوارهای زندان فرانسوی «یرییگنان» رها شد. او 
فقط شش ماه در این زندان ماند. خیلی‌ها به علت سوء 
تغذیه و سینه پهلو در این زندان در گذشتند. خوب 
باوجود بودن دراتاقی که مجبور بودند همانجا به 
دستشویی بروند زیاد هم عجیب نبود. ولی برای فرانک 
همه چیز مثل یک معجزه سیر ی شد. او در اواخر دوران 
محکومیت به ایالات متحده آمریکا پس فر ستاده شد. 
اگرچه در صورت با زگشت به آمریکا محکومیت 
سنگین تری در انتظارش بود ولی این محکومیت در 
مقایسه با جرائمی که در ۲ کشور مختلف انجام داده 
بود چیزی نبود. ولی علیرغم زندانی که او قرار بود 
محکومیتش رادر آن سپری کند فقط همان فکر محض 
حبس طولانی بود که او رابه وحشت می‌انداخت به 
همین دلیل تصمیم گر فت هرطور شده فکری برای 
رار بکد قرانگ بعد اطی شدن محکومیت با دو 
افسر پلیس تا هواپیمایی به مقصد آمریکا اسکورت شد 
تا به اف.بی. آی تحویل داده شود. اودر مسیر رفتن به 
آمریکانقشه‌ای طراحی کرد تااز هواپیما فرار کندلذا 
۰ دقیقه قبل از فرود هواپیمابه دستشویی رفت. 
فرا نک اطلاعات به درد بخوری از اجزای هواپیما 
داشت ومی‌دانست که زیر توالت دریچه‌ای است که 
به انبار هواپیمامی ر سد. او بعد از ورود به دستشویی 
درراقفل وبلاقاصله شروع به باز کردن قطعات کاسسه 
توالت کرد. بعد از برداشتن آن دریچه‌ای نمایان شد. 
فرانک به سرعت به داخل آن رفت ومنتظر شد تا 
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هواپیما فرود بیاید. وقتی هواپیما در فرود گاه آمریکا 
به زمین نشست فرانک موفق شد با ستفاده ازتازیکی 
شب بگریزد و بعد مستقیم به خانه دوستانش رفت واز 
آنها پول ولباس قرض گرفت وراهی «مونریال» جایی 
که صندوق امانات پر از دلار منتظرش بود شد.اوقصد 
داشت یک بلیت به مقصد برزیل جایی که مجرمان را 
استرداد نمی کند تهیه کند.ولی یک پلیس کانادایی او 
رادر مسیر آمریکای جنوپی شناسایی و دستگیر کرد 
و به بازداشتگاه اف.بی. آی فر ستاد. چند ماه بعد به 
زندانی در گر جستان منتقل شد تا داد گاهی برای او 
تشکیل شود ولی در ذهنش نقشه یک فرار جانانه دیگر 
رامی‌پر وراند. باید یک کمکی در بیرون از زندان برای 
خودش جور می کرد واین نفر کسی نبود جز دوست 
دختر سابقش. در طول دوران حبس فرانک بسیاری 
از سازمان‌ها به دنبال گرفتن حق و حقوق زندانیان 
بودند و فرستادن مامور مخفی به عنوان زندانی برای 
جاسوسی کار معمولی بود. خیلی از محافظان زندان‌ها 
در مورد اینکه چه کسی زندانی واقعی است تحقیق 
می کر دند. مسئولین زندان از همان لحظه ورود فرانک 
تصور می کردند او مامور مخفی یکی از همین سازمانها 
است که اطلاعات زن‌دان را درز می‌دهد. البته خود 
فرانک هم در به وجود آمدن این تصور بی‌تاثیر نبود. 
او طوری رفتار می کرد که این شک آنها را زیادتر کند. 
در همان زمان دوست دختر سابق فرانک که خودش 


رابه عنوان یک روزنامه نگار جا زده بود به دفتر زندان 
رفت تابایکی از بازر سین مصاحبه‌ای داشته باشد و 
در هنگام خروج کارت اقتصادی رادزدید که فرانک 
با آن نقشه‌اش راعملی کند. فرانک با داشستن آن 


به 
طلاعات کل ار ۳۵۵۳ 


gg 
کارت به مامورین زندان گفت که او واقعا مامور مخفی‎ 
سازمانهای بازرسی بوده است. مامور فریب خورده‎ 
زندان با شنیدن‌ادعای فرا نک خنده‌ای کرد و گفت‎ 
«در تمام مدت این حقیقت رامی‌دانسته است!». او‎ 
در کمال تعجب به فرانک اعتماد وبا انجام مقررات او‎ 
راآزاد کرد. فرانک به سرعت به نیویورک وبعد به‎ 
واشنگتن دی سی گریخت.او حتی در زمان اقامتش در‎ 
هتل متوجه ماموراف.بی.آی شد که دور هتلش پرسه‎ 
می زد و فورا از هتل بی رون رفت. یکی از مامورین در‎ 
هنگام خروج او را صدازد تا مدار کش رابررسی کند‎ 
ولی فرانک با هوش ادعا کرد که خودش هم مامور‎ 
اف.بی. ای است که منتظر یک بازرس مانده است و‎ 
بعد به مامور دستور داد تابه کارش ادامه دهد.مامور‎ 
اسلحه‌ای که به طرف فرانک نشانه گرفته بود را پایین‎ 
گرفت و به اتاقی رفت که تصور می کرد مظنون در‎ 
آن ساکن است. پلیس خیلی زود متوجه اشتباهش‎ 
شد ولی فرانک مه مول به سرعت در یدید‎ 

شده بود... 


تولد یک کلاهبر داز 

فرانک دبلیو پدر فرانک. در دوران جنگ جهانی 
در طول اقامتش در «اوران» عاشق دختری فرانسوی 
زاده به نام «پاولیت» شد. آنها خیلی زود باهم ازدواج 
وبه حومه نیویورک نقل مکان کردند ویک فروشسگاه 
خوار و بار فروشی افتتاح کر دند که به زودی یکی از 
پر فروش‌ترین مغازه‌های شسهر شد. این زوج صاحب 
یک دختر وسه‌پسر شدند که یکی از آنهاهمان 
فرانک‌جی | ربود که‌در ۲۷ اوریل ٩۴۳۸‏ ۱ به‌دنیا 
آمد. فرانک دوران کود کی‌اش راساده‌پشت سر 
گذاشت. او روابط خیلی خوبی با خانوادهاش مخصوصا 
پدرش داشت. ولی زند گی‌اش در دوران نوجوانی با 
رفتن مادرش ناگهان تغییر کرد. تحمل این طلاق نه 
تنهابرای بچه‌ها بلکه بیش از آن برای فرانک پدر که 
به شدت عاشق همسرش بود غیر قابل تحمل بود. 
فرانک بعد از جدایی مادرش با پدرش ماند وروابطش 
بااونزدیکتر شد. فرانک پدر پسرش رادر بسیاری از 
جلساتی که با تجار و سیاست مداران بر گزار می کرد 
همراه خودش می‌برد. فرانک پسرهم از طریق این 
روابط که به لطف پدرش ایجاد شده بود.اطلاعات 
زیادی کسب کرد. ولی این همه علاقه فرانک به 


پسرش از به دردسر افتادن او جلوگیری نکر د.او بعد 
از طلاق پدر و مادرش وارد یک باند خلافکار شد که 
به کارهایی مثل بلند کردن جنس از هغاژها دست 
می زدند ولی فرانک پسر که این دزدی‌ها برایش اصلا 
جالب نبود بعد از دستگیری گر وه و انتقال به مر کز 
بازپروری تصمیم گرفت از آنها جدا شود. ولی این 
دستگیری باعث نشد فرانک که جوانی بسیارباهوش 
بوداز کارهایش دست بکشد چون تصمیم گرفته بود 
از طریق روش‌های دزدی لوکس و بسیار حرفه‌ای پول 
بدست بیاورد. پدر فرانک بر خلاف اخلاق تندش بعد 
از با خبر شدن از دزدی تصمیم گرفت به پسرش یک 
فورد مدل ۱۹۵۲ و یک کارت سوخت هدیه دهد تا 
شاید از برنامه‌هايش دست برداردو به کار دفتری 
جدیدی که درانبار نزدیک خانه اشان پیدا کر ده بود 
عادت کند. در آن زمان مهم ترین فکر فرانک مثل 
تمام پسرهای جوان جلب توجه دختران بود. البته 
مشکل اوجذب دخترها نبود چون به اندازه کافی 
جذاب بود. در واقع حقوق کمی که از کار نیمه وقتش 
به دست می ورد مشکل اساسی او شده بود. خیلی 
وقت بود که با خودش فکر می کرد که این کارت 
سوخت حلال مشکلاتش است. او برای حل مشکلش 
به پمپ بنزین‌های مختلف می‌رفت و با اعتبار کارت 
سوختی که داشت تعدادی لاستیک. باتری و سایر 
لوازم خودرو خریداری می کرد و بعد همانجا آنها را 
پس می داد ودرعوض آنها پول نقد می گرفت. به این 
شکل هم فروشنده‌ها با کم کردن مبلغ اند کی برای 
پس گرفتن جنس سود می کر دند وهم فرانک به پول 
نقد می‌رسید. تنها کسی که در این میان ضرر می کرد 
پدر بیچاره‌اش بود که در خر ماه‌بادیدن قبض کارت 
سوخت وحشت می کرد. ف رانک پدر بعد از مطلع 
شدن از سواستفاده پسرش او را نزد مادرش فر ستاد 
و در طول یکسالی که او نزد مادرش بود مغازه خار و 
بار فروشی فرانک با مشکلات مالی روبه رو شد که او 
معتقد بود به دلیل دزدی پسرش از کارت اعتباری‌اش 
بوده است. این مشکلات در آخر هم به ورشکستگی 
او منجر شد. فرانک از کاری که با پدر مهربانش انجام 
داده بود به شدت احساس یشیمانی می کر د. عشق به 
پول و پز دادن جلوی دخترها باعث شد م بود اوپدری 
که همیشه به او توجه کر ده بود را نابود کند. سرانجام 
خجالت از روی پدر و استرس ناشی از طلاق باعث 
شد فرانک در سال ۱۹۶۴ خانه راترک کند تابه روش 
جدیدی به زند گی‌اش ادامه دهد. 


آماد گی برای قدم‌های تازه 

فرانک بایک دسته جک و ۲۰۰ دلار موجودی 
رادر خانه پسر ی که‌در ایستگاه‌راه آهن بااو آشنا 
شده بود سپری کرد و خیلی زود با تجربیاتی که از کار 
پدرش داشت در یک خوار وبار فروشی شروع به کار 
کرد. ولی باسن و سال کم و نداشتن دیپلم حداکثر یک 
دلار در ساعت حقوق می گرفت. باید فکری به حال 
این موضوع می کرد به همین دلیل باجعل گواهی 


نامه‌اش و تغییر یک عددسنش را ۱۰ سال بیشتر 
کرد. البته به دلیل قد بلند و اندام درشت وموهایی که 
به دلایل ارثی کمی سفید شده‌بودند. ادعایش قابل 
باور بود. او به زودی شر وع به اغراق در مورد مدار ک 
تحصیلی‌اش کرد. ولی حتی با وجود همه این کارها 
حقوق فرانک به اندازه‌ای بود که فقط بتواند با آسایش 
زند گی کند ولی او آرزوهای بز رگتری در سر داشت. 
بهترین روش برای رسیدن به پول کشیدن پول بیشتر 
از موجودی از بانک بود. فرانک از طریق دسته چکی 
که داشت پول زیادی از بانک قرض گرفت و تصمیم 
گرفته بود برای اینکه به دست پلیس نیفتد هرچند 
وقت یکبار محل زندگی و هویتش راتغییر دهد. او 
بعد از مدتی با خودش فکر کرد که با دزدیدن لباس 
یک خلبان می‌تواند در شهر از اعتبار زیادی بر خوردار 
شود و بانک‌ها هم حتما در زمان نقد کردن چک‌های 
بی‌محلش راحت‌تر به او اعتماد می کردند چون 
خلبان‌ها همیشه مورد احترام بوده‌اند. بعد از تصمیم 
گیری فرانک به دفتر مر کزی «شر کت هواپیمایی پان 
و اکر که خلبان این ر کت .گم 
که در طول اقامت در هت-ل لباس‌هایش را گم کرده 
است. آن روز فرانک یک بر گه درخواست پر کرد و 
با یک دست لباس کمک خلبانی شر کت معروف پان 
امریکن بیرون آمد.اوبرای عملی کردن نقشه‌هایش 
حالا به یک کارت عبور مخصوص خلبان‌ها نیاز 
داشت. بعد از بررسی‌های زياد متوجه شد که شر کت 
۳ مسئول صدور کارت‌های شناسایی و کارت عبور 
بسیاری از شر کک های هواپیمیی از جنا از امریکن 
می‌باشد.او خیلی زود به عنوان مسئول یک شر کت 
هواپیمایی برای‌سفارش کارت شناسایی به آن شر کت 
رفت. فرانک در هنگام مشاهده نمونه کارت‌ها متوجه 
یک کارت عبور شر کت پان امریکن شد واز مسول 
شر کت درخواست کرد که یک کارت نمونه بااسم و 
مشخصات برای اوبه همان شکل چاپ کند تااو کارت 
نمونه رابه مدیران فرضی شر کتشان نشان دهد. 


۳ اہ ٩۱‏ طلاوات می - 
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حقه فرانک جواب داده بود. او 
خیلی زود بایک کارت مشابه 
از آن‌ شر کت بی رون آمد که 
تنها مشکلش نداشتن لوگوی 
مخصوص شر کت بود که آن 
راهم با جدا کردن لوگوی روی 
یک هواپیمای ماکت شر کت 
پان امریکن و چسباندن آن 
در قسمت مخصوص حل کرد. 
حالانوبت گرفتن تاییدیه ۴۸۸ 
مخصوص خلبانان بود. فرانک باید تا آ نجا 
که می‌توانست در مورد هوانوردی اطلاعات 
کسب کند ولی تمام اطلاعاتی که در کتابخانه‌ها 
وجود داشت پیش پاافتاده‌و قدیمی بودند به همین 
دلیل به عنوان دانشجوی محقق در مورد صنعت 
هوانوردی راهی شر کت پان امریکن شد. این ایده فوق 
العاده‌ای بود که‌از طریق آن می‌توانست اطلاعات 
به‌روزی درم ورد کمک خلبانی. ان واع هواپیما 
ومسیرهای‌هوایی به دست بیاورد. از همه مهمتر 
اینکه فرانک در مورد «مزیت سفر بدون بلیت» برای 
کار مندان هواپیمایی که برای اجام ماموریت به نقاط 
دیگر می‌رفتند خبردار شد. به این شکل می‌توانست 
مجانی به بیشتر نقاط دنیا سفر کند. ولی هنوز مشکل 
کارت ۸۸ وجود داشت چون بدون آن نمی‌توانست 
از گیت مخصوص خلبانان رد شود. ف رانک این مشکل 
راباسفارش یک کارت جعلی به نام فرانک ویلیام به 
شر کت قالب سازی حل کرد وبعد از دریافت آن 
رادردستگاه پرینتر گذاشت وروی کاغذ مخصوص 
کارت چاپ کرد و حالا اومی‌توانست به هرجایی که 
می‌خواست سفر کند . 


فر انک کمک خلبان می‌شود 

فرانک در مدت اقامت در نیویورک توانست یک 
دسته چک جدید با مدارک به‌دست آمده‌از بانک 
بگیرد و در این مدت به عنوان یک کمک خلبان اعتبار 
زیادی در بین کارمندان و مدیران بانک‌ها و موسسات 
مختلف به دست آورد و هیچکس شک نمی کرد که 
این فک خلبان قر دج توش است کفه وت( 
آرزوهای بز رگ تیزبینی خیلی‌ها رابه چالش کشیده 
است. در دهه ۶۰ خلبانی حتی از امروز نیز پر ستیژ 
شغلی بالاتری داشت به همین دلیل راد رفتن بالباس 
خلبانی یک ایرلاین معروف برای فرانک مزیت‌های 
زیادی به وجود می آورد. برای او از همه جالب تر جلب 
توجه خانم‌های زیبا بود که حالا می‌توانست به راحتی 
این کار را انجام دهد. بسیاری از مهمانداران جوان و 


بقیه در صفحه ۸۶ 
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بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ 


نهیه و تنظیم: محمود اکبر زاده 


خاطرات کلانتر ___.. 


هر کس دیگر هم جای من بود بادیدن «غلام 
پلنگ» و«ابی بو کسور» داخل کلانتری»همانطور 
که من یکه خوردم. تعجب می کرد؛دو تاخلافکار 
وگن ده‌لات قدیمی ورفیق‌های‌صمیمی. که پس‌از 
حد ود سی سال که از توبه شان می گذشت (وهر گز نیز 
توبه شان رانشکسته و تعهدشان را نقض نکر ده بودند) 
حالا و در شرایطی که هر دو شصت سالگی رارد کرده 
بودند در کلانتری پیدایش ان شده‌بود. امانه به اتهام 
جرم‌های قدیمیشان|غلام یک سارق شب رو بود و 
ابراهیم نیز شر خر |بلکه علت حضورشان این بود که 
جفتشان از همدیگر شاکی بودند! 

جالب این بود که همانطور که من از دیدن آن دو 
خلافکار قدیمی متعجب شدم. دیدن من نیز برای 
آنها آنقدر غیرمنتظره‌بود که تا چند ثانیه هر دویشان 
بهت زده(وشاید هم پشیمان از بابت حضورشان) 
نگاهم کردن د... تابالاخره‌محسن[ که اونیز مثل 
بقیه پرسنل آنهاانمی _ناخت ]بایکیازطعنه‌های 
همیشگی‌اش به آنهافهماند که‌سلام‌یادشان ر فته!ورو 
به «سر گردصادقی» کرد و گفت: یادش بخیر لاتهای 
قدیم.اگر با کسی برخورد می‌کردند که طرف دو روز 
هم شناسنامه اش بز رگتر بود پیش دستی می کر دند 
که زود تر بهش سلام کنند...اماالان...وهنوز جمله اش 
تکمیل‌ نشده‌بود که | نها به خود آمدند و«سلام» 
گفتن د. من اماء لبخندی زدم و جلو رفتم وهمانطور که 
با انهادست می‌دادم. چشمکی هم به خودشان زدم تا 
بفهمانم شوخی می کنم: 

به به...آقایون گنده‌لاتها...!جه خبر از این طر فها؟ 
قضیه چیه رفقای قدیمی؟ تاجایی که من یادمه. شما 
آقایون از بیست و سه چهار سال قبل که توبه کردین 


م 


۳۸۱ 


و تعهد دادین, رفتین سر زند گیتون و دیگه هیچ مامور 
پلیسی شماها رو ندید ؟ نکنه زبانم لال؛:«سر پیری و 
معر که گیری؟» جراساکتید ؟ حرف بزنید! 

ابی که بزرگتر بود سرش راانداخت پائین و زمز مه 
کرد: شما چرااینو می گی کلانتر؟ خودت می‌دونی که 
اینطوری نیست؟ 

پشتبند «ابی بو کسور» همدوره‌قدیمی‌اش «غلام 
پلنگ» صحبتش را تکمیل کرد:«اون کسی که‌قر آن 
گذاشت جلوی ماو منتظر ماند توبه کنیم خودت بودی 
کلانتر...حالا جرا فکر می کنی بعد از این همه سال توبه 
و قسممون روشکستیم ؟» خندیدم و گفتم:«شوخی 
کردم... خواستم سر به سر تون بگذارم...» حالا جدی 

به محض این که این جمله را گفتم. هر دویشان با 
هم [بااین تصور که هر کدام زودتر حرفشان رابزنند 
برنده‌هستند آشروع به گفتن کردند. غلام پلنگ گفت: 
«هیچی کلانتر... اقاسرپیری دوباره یاد حرفه دوره 
جوونیش افتاده و ...» ابی بو کسور غضب کرد و فریاد 
زد: «خجالت بکش مرد حسابی ...اگر غیر از سرهنگ 
فروزش افسر دیگری اینجا بود حرفت را باور می کرد 
و...» غلام حرفش راقطع کرد:«مگه دروغ میگم...مگه 
دیشب با مشت نزدی توی گردنم که..» 

این بار ابراهیم حرفش را قطع کرد: «خوبه من بگم 
چرااین کارو کردم؟ خوبه بگم تو هم یاد شغل شریف 
دوره جوونیت افتادی و می خواستی چیکار کنی؟ 

غلام پلنگ پوزخند زد و گفت:«الحق که 
بی‌جنبهای... بی‌خود نبود که بچه‌های زندان بهت 
لقب «ابی مهد کود ک» داده بودند... یعنی تو می‌خوای 
بگی اینقدر بچه‌ای که متوجه نشدی... 


ره م 
اطلاعات کل مارم ۳۵۵۳ 


غلام پلنگ وابی بو کسور چنان رفتاری می کر دند 
که من گیج ومنگ شده و خیره‌شان بودم وهر چند ثانیه 
یک بار نیز بی‌اختیار از بگومگویشان ( که عین بچه‌های 
دبستانی بود) خنده‌ام می گرفت؛ باورم نمی شد این دو 
نفر. همان کسانی هستند که در دوره جوانیشان» یک 
محله از دستشان امان نداشت و... حالا؟ در فکر بودم 
که چگونه ساکتشان کنم که در باز شد و ده دوازده 
نفر«زن و مرد وجوان و کو دک و...» داخل شدند! 
که اگر در بین آنهاء چهره«طاهره خانم و طیبه خانم» 
رانمی‌دیدم» نمی‌شناختمشان, اما آن دوزن مسن. 
دختران «مشهدی کاظم» بودند.... یعنی همسران 
«پلنگ وبو کسور»!زنه ای بیچاره در حالی که بغض 
کرده‌وناراحت بودند.همچون بقیه نفرات»یکر یز 
مشغول شماتت کر دن وسر کوفت زدن به غلام و 
ابراهیم بودند: «خجالت نمی کشید / ناسلامتی شمادو 
نفر چهل ساله رفیقین.../لااقل از عروسهاودامادهاتون 
خجالت بکشید.../پس فر دا نوه‌هاتون چی میگن... 

خانم هاو آقای ون محترم.. با کم ال ارادتی که 
خدمتتان دارم بای د بگم اینجا کلانتر یه واگر ادامه 
بدین... 

این را گفتم وبدون‌این که‌دنباله حرفم رابگیر م. 
ها سکوت کر دک آزبین آنها کید کر ویس رتتوان 
به نمایند گی از بقیه. همراه محسن داخل اتاق من شد ند 
تاماجراراشرح دهنداپسر جوان که خیلی هم مودب 
بود بعد از کسب اجازه شروع به گفتن کر د: 

_جن اب کلانت رابتدابگم که همه فامیل ماهم 
جنابعالی رامی‌شناسند و از حقی که به گر دن این دو نفر 
داریدباخبر ند جناب کلانتر همه چیز از یک هفته قبل 
یعنی شب نامزدی من و خانمم شر وع شد ببخشین که 
یادم رفت خودمان رامعرفی کنیم؛ من مجید هستم 
کوچکترین فر زند«| قاغلام»ایشان‌هم(اشارهبه‌دختر 
جوان کرد) مهین خانم هستند. دختر ابر اهیم خان.... 
من و مهین خانم باهم نامزد هستیم و همه چیز از همان 
شب نامز دی ما (هشت روز قبل ) شروع شد؛هیچکس 
نفهمید که آقاجونم و عموجون.یعنی شوهر خاله‌ام چرا 
وسر چی ابتدا برای همدیگه کر کری خواندند و بعد 
هم کل کل کر دند و... وخلاصه شوخی شوخی تصمیم 
گرفتند روی همدیگه رو کم کنند! 

مجید نفسی تازه کرد و نامز دش مهین ادامه داد: 
«البته ما خوشحال هستیم که پدرم و شوهر خاله‌ام 
همیشه با هم صمیمی بودند. اما این بار صمیمتشان 
زیادی شد؛یعنی یک مر تبه آقاجون من بر گشت گفت: 
«اگر من توی زندان نبودم و زندانیها از مشت‌های من 
نمی‌ترسیدند. یا سر اقاغلام رو می‌بریدند یا ازش 
باج می گرفتند! 

شوهر خاله من هم ( که حالا پد ر شوهرم نیز هستند) 
بهش برخورد و گفت:«پسر خوب !من معروفترین 
سارق شب روی تهران بودم وواسه همین بهم لقب 
پلنگ دادند.... تمام زندانیه انوچه من بودند...» واز 
اینجا به بعد ماجرابالا گرفت 

مجید لبخندی زد و گفت: «از چند شب قبل هر دو 
شروع کر دندبه رو کم کردن و...تابالا خره‌پریشب 


پدر من رو به رفیق قدیمیش گفت: «می‌خوای یکشب 
وقتی خواب هستی بیام خونه تون وفرش رواز زیر 
تختت بکشم بیرون که ملتفت نشی. تو که بچه کوچولو 
هستی...؟ آقاابراهیم هم شر طبندی کرد و گفت:اگه 
این کارو کردی و من بیدار نشدم همه جا میگم نوچه 
توهستم.اماقبوله که اگر بیدارش دم بامشت بزنم 
دندونای مصنوعیت رو بشکنم؟ 

اینطوری بود که دوتایی شرط راقبول کر دند.در 
حالی که همه اعضای دو خانواده فکر می کر دند این یک 
شوخی ساده است!نگو که دو طرف واقعاً قصد داشتند 
حال همدیگر وبگیرند....اینطوری‌بود که دیشب پدرم 
که الحق مثل پلنگ راه مير هو کسی متوجه نمی‌شه 
[دور از چشم و بی خبر از همه ] نصف شب داخل خونه 
خاله‌ام شد واتفاقاً یکی از فرشها راهم جمع کرد.اما 
لحظه آخر پدر مهین بیدار شد و طبق قرارشان مشت 
رارها کرد.... که خداراشکر فقط ضر به خورد به گردن 
پدرم.اما آ قاجون برای‌اين که حال رفیقش روبگیره. 
تصمیم گرفت از ش به جرم ضرب و شتم شکایت 
کنه!پدر مهین هم گفت: منم به جرم سر قت از منزلم 
شکایت می کنم! « که ما باز هم فکر کردیم شوخیه. 
تااین که امروز خبردار شدیم راست راستی امدند 
برای شکایت!» 

مهین با ناراحتی ادامه داد:«کلانتر یک ماه‌دیگه 
عروسی ماست و ترس همه‌مون اینه که ادامه‌این 
وضع حتی زند گی مارابه هم بریزهو...» هر دورابه 
آرامش دعوت کر دم و سپس به سراغ پد رانشان رفتم: 
«خجالت نمی کشید مثل بچه‌ها افتادید به جون هم ؟ 
فکر نمی کنید همسایه‌هاتون اگه بفهمند گذشته‌تون 
چی‌بوده آ بروت-ون میره؟لااقل به این دو تاعروس و 
داماد جوان رحم کنیداحرف آخر رو بزنم آقایون؛ 
اگر خانواده‌تون به من زنگ بزنند وبگن دوباره واسه 
هم شاخ‌وشانه کشیدین. هر جفتتون روبازداشت 
می کنم و... می‌دانید که به خاطر سابقه‌دار بودنتان 
چی می‌شه ؟» 

این را که گفتم هر دویشان کوتاه آمدند ورضایت 
دادن د وهمراه‌خانواده‌هایشان‌خارج شد ندابعد از 
رفتنشان‌ماجرای آنها رااینطوری برای پر سنل تعریف 
کردم:«من هر دوی این خلافکاران قدیمی رااز سالیان 
دور می‌شناختم. از زمانی که تهران شاید مجموعا صد 
تادزد و خلافکار اسمی داشت وتمام شهربانی‌جی‌ها. 
همه نها رامی‌شناختند وحتی‌می‌دانستند فلان‌سرقتی 
که در خیابان لاله زار انجام شده توسط کدامیک از 
سارقین انجام شده؟ سبب ساز آ شنایی من باابراهیم 
وغلام نیز همین حرفه‌مان بود؛ آنه ام ر تکب جرم 
می‌شد ند ومن‌هم بازداشتشان می کردم البته که 
باره او بارها نیز بازرنگی از چنگم فرار می کر دند اما 
درنهایت. همانطور که هیچ دزد و خلافکاری تا پایان 
عمر نمی‌تونه از چنگ پلیس در امان باشه, آنها نیز هر 
از گاهی موفق به فرار می‌شدند. اما در نهایت. طی یک 
ماجرای عجیب که از هر داستان وحکایتی جالب تر 
وپندآموزتر بود.به اتهام سرقت از یک طلافروشی 
زندانی شدند. 


-ابی بو کسور وغلام پلنگ بااین که خلافشون با 
هم فرق داشت. اما چون رفیق بودند. هر چند وقت یک 
بار و در صورتی که موقعیت خوبی نصیبشون می‌شد. 
متحد می‌شدند و دزدی می کر دند! ولی چون به طور 
کلی مغز شون خوب کار می کرد به ندرت مچشان باز 
می شد از جمله وقتی طلافر وشی «یعقوب جهود» مورد 
سرقت قرار گرفت و به قول معروف «دزدها همه جا 
راجارو زدن» با اینکه همه می‌دانستند چنین سرقت 
تمیزی فقط کار این دو تا رفیق قدیمیه, اما چون رئیس 
کلانتری ماهیچ مدر کی عليه آنهاپیدانکرد. ودر عین 
حال چون جفتشان ثابت کرده‌بودند که لحظه وقوع 
سرقت خارج از تهران بودند. به همین خاطر راست 
راست می چ ر خیدن د وبه ریش من وهمکارانم در 
وقتی دید دستش به هیچ جایی بند نیست. آمد پیش 
ماو از سرایدار پاساژ که یک پیرمرد منقلی و عملی بود 
شکایت کرد و گفت: «مشهدی کاظم دزد مغازه منه» 
حالا چرااین کار و کرد؟ واسه این که مش کاظم یک 
رفیق قدیمی‌داشت که مر ده‌بود؛امایسر اون خدابیامر ز 
که اسمش شهداد بود و توی اروپا ند گی می کرد مش 
کاظم رااندازه پدرش قبول داشت و باچشم بسته هم به 
مش کاظم اعتمادمی کرد,پس از سالهاطبابت در اروپا 
ودوس ال قبل از بر گشتنش به ایران» تمام پس‌اندازی 
را که داشت فرستاد واسه دوست پدرش وپیر مرد 
هم یک خونه خوب برای شهداد. اما به نام خودش 
خرید تاوقتی د کتر برمی گر دد خانه رابه نام اوبکند 
و....یعق وب طلاف روش هم که خیلی طماع بود. با این 
نیت که سرایدار بیچار هبه خاطر اعتیادش نمی‌تونه 
بازداشست روتحمل کنه. از اوشکایت کرد ونقشه‌اش 
این بود که وقتی مش کاظم از فرط خماری مجبور به 
اعتراف شد, مجبور می شه خونه پسر رفیق جونش رو 

همه‌حسابهای یعقوب درست از اب‌در آمد.غیر 
از این که پیر مرد سرایدار. حاضر بود بمیره. اما به پسر 
رفیقش_ناخواسته_خیانت نکن ه و باعث نابودی 
شهداد نشه, واسه همین مش کاظم پس از حدود 
۰ ۸ساعت_یعنی‌سه روز ونیم که دربازداشتگاه 
بود. کم کم داشت نفسهای آخر رامی کشید. اما هنوز 
هم حاضر بود بمیره.ولی دار وندار پسر رفیقش رو 
به یعقوب نده.... در همین ساعتها بود که من فکری 
به‌سرمزد.یعنی وقتی‌دیدم پیر مردداره‌می‌میر ه. 
تصمیم گرفتم تیری تو تاریکی رها کنم؛رفتم داخل 
قهوه‌خانهای که پاتوق بو کسور و پلنگ بود و دور از 
چشم بقیه مشتری‌ها, رو به اون دو تا کردم و گفتم: 

«آدم می‌تونه دزد باشه....امانامردنباشه...حتی 
ميشه قاتل بود ولی ناجوانمر دا نبود و...» 

هنوز حرفم تمام نشده بود که غلام پلنگ گفت: 
«واسه چی داری سخنرانی می کنی سر وان [ آن سالها 
اوایل خدمتم بودوحتی معاون کلانتری‌هم نبودم ] 
وابی صحبت رفیقش را پس گرفت؛ «باید جند سال 
قبل که هنوز بچه دبستانی بودیم این سخنرانی قشنگو 
برام ون‌می کر دی‌تابرات بخونیم [ودو تایی‌همصدا 
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صد آفرین هزار و 
سیصد آفرین...» و 
من که‌می‌دانستم اگر تند برخورد کنم نقشه‌ام به نتیجه 
نمی‌رسد.لبخند کمرنگی تحویلشان دادم وهمان 
حرف اولم را ادامه دادم: «آدم حتی می تونه یک افسر 
کلانتری رو که تمام «گنده‌لات‌های» تهران بهش 
احترام می گذار ند وهمه« کهنه خلافکارهای شهر» 
ازش حساب می‌برند. مسخره کنه و دست بندازه و با 
کمال رشادت اون افسر رو بگذاره سر کار و درست و 
حسابی بهش بخنده اما...» 
این بار بو کسور که خداو کیلی مشت اش عین پتک 
بود.دستش رابه عنوان خداحافظی جلو آورد و گفت: 
-آدم می‌تونه همه این کارها روبکنه, آمامرد 
باشه... مردانگی کاری‌است که اون پیر مرد داره 
می کنه نه شماها که به اعتبار «قطر» سیبیلتون برا 
خودتسون لوطی گری ان دازه‌می گیرین؛ مش کاظم با 
این که خودش هم زن وبچه داره‌ونیازمنده امابه 
خاطر رفاقتی که با پدر شهداد داشت. و همین طور 
چون اون د کتر جوون بهش اعتماد کرده... ذره ذره 
داره آب می‌شه و می‌میره. اما راضی نیست برای زنده 
موندنش تن به کثافت بده! حالا شده حکایت شمادو 
تا آقایون که اگر چه نقشه تون قشنگ بود. اما در حال 
حاضر به جای یک آ شغالی مثل یعقوب.اون مش کاظم 
بیچاره داره جون می‌ده... اون وقت شما اسم خودتون 
رو گذاشتین مرد؟ 
اینهاراگفتم‌وبی آن که‌به آنهانگاهی بیندازم.از 
قهوه‌خانه زدم بیرون وراه‌افتادم بطر ف کلانتری» 
را که زودتر از من رسیده‌بودن د-دیدم که دار ند 
به سرقت از طلافروشی اعتر اف می کنند! راستشو 
بخواهید بچه‌هاء منم می‌خوام به شمااعتراف کنم؛ آن 
روز خودم نیز -بااین که این نقشه رو کشیده بودم اما 
باورم نمی شد که ‌غلام وابی حاضر بشن بر ای نجات 
جان یک پیرمرد معتاد «اما بیگناه» تن به زندان بدهند! 
امااین کار را کردند تامن این درس رابیاموزم که ذات 
بعضی از آد مها مثل‌ یک مروارید می‌مونه که شاید زیر 
خروارهالجن. ته در یا ینهان شده باشه؟ اما کافیه کمی 
لجن‌هارو ازروی سر وصورتشان پاک کنی, تابشن 
همان مروارید! منم که دیدم اون دو تااینقدر مردانگی 
کردند.پی کارشون رو گرفتم.بابازپرس پرونده‌شان 
حرف زدم وبعد هم باقاضی داد گاه_ که خدابیامرز 
خیلی انسان بود -صحبت کرده و در نهایت موفق شدم 
با دو تا عفوحکومتی که به پستشون خورد. سر دو سال 
بقیه در صفحه ٩۴‏ 
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#آقای نحفیء می‌شود گفت شمامرد ماجراجوی 
سینمای ایران هستید ؟ به این معنا که هم در زمینه 
زند گی شسخصی خود تان هم در زمینه هنری خود تان 
ابایی از ریسک و تغییر مسیر ندارید. مثلا در کارنامه 
شماهم مدیریت شبکه دو هست. هم بازی در فیلم 
«دندان مار» کیمیایی. هم بازی در فیلم بهرام 
بیضایی, هم همکاری با توفان شن آقای شمقدری 
ودولت احمدی‌نژاد. ازدواج با یک خانم | کراینی و... 
با همه این اوصاف می توان شما رایک مرد ماج راجو 
دانست؟ 

گر این اوصاف ختم می‌شود به مفهوم 
ماجراجویی آره هستم! ولی اتفاقا من قبل از سینما 
هم همین بودم زند گی‌ام در کنجکاوی و رسیدن به 
آن شکل گرفت. 

#مثلا چه نوع کنجکاوی‌هایی؟ 

#مثلا در پانزده سالگی من یکدفعه تصمیم 
گرفتم بروم آمریکا, ۴۷سال قبل, در شرایط خاص آن 
روز, ب دون اتکا به خانواده. هوس کردم بروم آمریکا, 
وقتی به پدرم گفتم. پدرم با تمسخر و خنده گفت: چشم 
اانشاءالّه می‌فرستمت آمریکا ! 

#شغل پدرتان چی بود؟ 

شغلش صادرات بود وضع مالی‌اش هم عالی 
بود. پدرم یکی از تاجرهای بز رگ خوزستان بود اما 
پدرم این طور نبود که ناز بکشد و پول توجیبی در جیب 
ما بگذارد. در خانواده ما زمانی شما به پول جیبی‌ات 
می‌رسیدی که درس بخوانی: نمی خواندی ریالی هم 
نصیبت نمی‌شد. پ درم در خیابان‌های خر مشهر: 
پدر اینها پولدارت تمسق مین دارند گدایی هی کنند 
چون درس نخوانده‌ان د. به من می گفت ببینانصف 
بازارهای خر مشهر مال همین‌هاست. ولی چون مغز 
ندارند عقل ندارند به این وضع افتاده‌اند. پدرم خیلی 
اصرار داشت که باید درس بخوانی. 

# سفر آمریکا در پانزده سالگی به کجا رسید؟ 

رفتم| من شنیده بودم که سازمان پیشاهنگی 
وقت می‌خواهد یک عده را جمع کند و یک اردوی 
پیشاهنگی هم در آمریکا بر گزار می‌شود. رفتم 
نام‌نویسی کردم و مدیر سازمان پیشاهنگی خر مشهر 


راقانع کردم که من پیشاهنگم در حالی که نبودم! فقط 
وفقط برای این که‌بروم آمریکااین کار را کر دم. به 
مدیر پیشاهنگی خر مشهر گفتم ببین برای تو خوب 
آمریکاء همین‌طوری هم شد» آن سال هفت نفر از 
ایران به آن اردوی پیشاهنگی در آمریکا رفتند. سه 
نفر از خرمشهر بودند. آن دو نفر دیگر هم دوستان 
خودم بودند که بامن امدند. این مر بوط است به سال 
۴ میلادی. یعنی سال ۱۳۴۲ شمسی. 

#عکس العمل پدر چه بود؟ 
6 به پدرم گفتم هفته دیگر دارم می‌روم آمریکا, 
می گفت خوش آمدی!هنوز باور نمی کرد این نشانه 
همان کنج کاوی‌ام بود می‌خواستم بدانم آنجا چه 
خبر است؟ فا هار خرمشهر می آمدند. 
در خرمشهر. کنسولگری آمریکا بود. به آن اردوی 
پیشاهنگی رفتیم و جالب است منی که تابه آن روز 
پیشاهنگ هم نبودم. به عنوان بهترین پیشاهنگ 
جوان جهان انتخاب شدم.در ان سالی که مابه 
آمریکارفتیم. ۵۹ هزار پیشاهنگ از سراسر جهان 
اردو زدند. زمانی بود که جانسون رئیس‌جمهور 
آمریکا بود از بین ۱۴۳۰ کشور دنیا اول شدیم. ماحتی 
الفبای پیشاهنگی را بلد نبودیم وقتی کنجکاوی تبدیل 
راعوض کرد. 

#چرابه سمت زند گی معمول و متوسط, مثلا 
زندگی کارمندی نرفتید؟ 

درس مهمی که تا امروز از زند گی یاد گرفتم 
این بود که نباید هر گز کارمند شوم. نمی خواهم به 
کارمندهاتوهین کنم. زند گی کارمندی یعنی زند گی 


امات تن و۳۵۵۳ 


روتین, در صورتی که مهم‌ترین سرمایه هر آدمی 
زمان است که در سیستم کارمندی به فنا می‌رود .من 
تا قبل از دیپلم گرفتن, در تابستان‌ها که همه به خاطر 
گرمای خرمشهر از شهر فراری بودن د. از تهران 
می آمدم خرمشهر برای صادرات خرماء جالب است 
بدانید من از شانزده سالگی صادرات خر ما انجام 
می دادم از ساعت پنج صبح تاعصر کار می کردم. 
یک نکته جالب بگویم که شاید به درد جوان‌ها 
بخورد. من می‌دیدم کار گرهابرای کار کردن 
روحیه ندارند. رفتم بلند گو گذاشتم دستگاه گذاشتم 
موسیقی عبد الحلیم حافظ را گذاشتم برای کار گرها که 
عرب‌زبان بودند. یا یک اسکناس صد تومانی می‌زدم 
به دیوار می‌گفتم این برای بهترین کار گر امروز است. 
راندمان کار ناگهان بالا می‌رفت. اینها راهم غریزی 
و هم تجربی یاد گرفتم.اين خاطره راهم بگویم. در 
همان سال‌ها روزی رفتیم هتل هماء که هنوز کامل 
ساخته نشده‌بود با روابطی که آنجا آشناداشتم به 
عنوان حسابدار هتل استخدامم کر دند. چون زبانم هم 
خیلی خوب بود. آن وقت وضع مالی‌ام بسیار خراب 
بودولی غرورم اجازه‌نمی‌داد از پدرم کمک بگیرم. 
حقوقم آن موقع ۰ ۱۸۰ تومان بود. یعنی حقوق یک 
کار مند عالی ر تبه؛ به محض آن که استخدام شدم. 
پیاده آمدم خانه پدرم که پز استخدام شدنم رابدهم! 
تا گفتم در هتل هیلتون استخدام شدم. یکدفعه پدرم 
گفت‌ای داد بیداد... من فکر کردم یک بچه تربیت 
کردم که هتل هیلتون می‌سازد نه که می‌رود آنجا 
کار کنداهمان لحظه بر گشستم واستعفا دادم!این‌قدر 
این حرف پدر برایم سنگین امد که هیچ‌وقت یادم 
نمی‌رود.اين تلنگر باعث شد که من دیگر زند گی 


کارمندی را کناریگذارم . 

# کنجکاوی و ماجراجویی بعدی که احمد نجفی 
را در زند گی جلو انداخت چه بود؟ 

۶+ وقتی از اردوی پیشاهنگی بر گشتم. دیپلم را 
گرفتم وسربازی راهم رفتم و بعد تصمیم گرفتم 
بروم آمریکالیسانس بگیرم. نمی‌خواستم از پدرم 
کیک کیرد من آن لها درک کون در 
بندرعباس شریک بودم» سهمم رابه ۱۵ هزار تومان 
فروختم و راهی آمریکلشدم . 

#در چه سالی ؟ 

سال ۰۱۳۵۲ 

#+پس چه زمانی پایتان به سینما باز شد ؟ 

من سال ۵۳ دستیار آقای کیمیایی شدم در 
فیلم غزل, آن هم خودش ماجرا دارد. خیلی خلاصه 
بگویم که من همیشه در حال کار کردن هستم؛ اصلا 
وقتی بیکار شوم آدم خوبی نیستم‌انه خودم پدرم 
تولید کننده بود همیشه هم می گفت این مملکت به 
تولید احتیاج دارد. ذهنیتم با تولید عجین شدداست . 

#رشته شما در دانشگاه چه بود؟ 

طراحی‌صحنه . 


#ب گردیم به آن‌مقطعی که شمااز هتل استعفا 
دادید رفتید دوباره سر کار تا سال ۶ که وارد فیلم 
غزل شدید چی شد که شماوارد این کار شد ید واز 
چه سالی شما وارد سینما شد ید ؟ 

۶+ خیلی اتفاقی. البته اتفاقی که به هر حال ممکن 
بود بیفتد من در استودیو میثاقیه دوستی داشتم که 
مدیر پخش بود. آقای مجید مجیدی رزاق؛ خیلی هم 
ادم معروفی است. در ۷۰ با ۰ تافیلم مدیر پخش 
فیلم بود بهترین تهیه کننده‌ها سه فیلم بیشتر در 
دست تهیه ندارند او ۰ فیلم در دست داشت. پخش 
میفاق بزرگ‌ترین پخش ایران بود وقتی به آن دفتر 
می‌رفتم. می‌دیدم که یک عده دم می‌روند ومی آیند. 
به بعضی‌ها که خوشم می آمد کمک می کردم ولی 
درهمین حد آن موقع کیمیایی به همین دفتر پخش 
می‌آمد. با منفر دزاده پاتوق بود به اصطلاح. یک روز 
که رفتم یک فیلمی دیدم هنوز هم یادم است همه جا 


هم گفتم به نام صلاة ظهر. من هم به هوای آن فیلم 
گفتم لابد یک اقتباس خوب کردند بروم ببینم وسط 
فیلم حالم بد شد. فردین بود ایرج قادری بود خیلی 
هم تلاش کرده بودند. ضوابط و روابط فیلمفارسی 
را کش‌انده بودن د به مذهب. من حالم از دیدن این 
فیلم بد شد. آمدم در دفتر میثاقیه نشستم.همین که 
رسیدم شروع کردم بد و بیراه گفتن به فیلم. آقایی که 
آن طرف اتاق بود و من نمی‌دیدمش گفت آقاشما 
دیدی؟ گفت شما فیلم گاو را فیلمفارسی می‌دانی؟ از 
همان دور جوابش را دادم که با یک گل بهار نمی شود! 
باز پر سید قیصر چی؟ جواب دادم قیصر هم در روابط 
و زمینه فیلمفارسی متولد شده جا خورد بعد گفت 
بيا بریم با هم ناهار بخوریم. این آقا مسعود کیمیایی 
بود واین آغاز دوستی من با او و ورودم به سینما بود. 
کیمیایی گفت دستیار می‌خواهم. گفتم دستیاری اصلا 
#اولین کار احمد نجفی در سینمای ایران؟ 
۴سر فیلم غزل, یک کلبه می‌خواستند. آن را 


من شبیه آمریکایی‌ها نیستم 


کاملاً خودم ساختم و حتی بدون این که به من بگویند. 
یک اصطبل هم برایشان‌ساختم ! 

#حا|لا می‌رسیم به مقطع انقلاب شما بعد از 
پیروزی انقلاب. تاسال ۵٩‏ معاون شبکه دو شدید. 
چطور این اتفاق افتاد؟ 

بعد از پی روزی انقلاب. مسعود کیمیایی 
رئيس شبکه دو شده بود. همان موقع هم یک عده 
باپز روشنفکری با تلویزیون همکاری نمی کر دند که 
ماباانقلاب مخالف هستیم از همین حرف‌هایی که 
هنوز هم می گویند. من به دلیل نزدیکی ودوستی که 
با کیمیایی داشتم تلویزیون رفتم. از کیمیایی پرسیدم 
مسعودا! مابرای چی می‌رویم تلویزیون؟ گفت این 
انقلاب نیاز به تصویر دارد. حرف قشنگی بود. این بود 
که راهی تلویزیون بعد از انقلاب‌شدم . 

#چه کار کردید در تلویزیون؟ 

6 آن موقع در شبکه دو مدتی قائم مقام رئیس 
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و کادرسازی 
تلویزی ون بعد از 
انقلاب. البته همه کارهایمان به نتیجه نرسید. ايده من 
این بود که بايد بچه‌های شانزده ساله را به تلویزیون 
بیاورم و اين کار راهم کردم. 

#بین آن بچه‌ها چه کسی امروز معروف است؟ 

#مثلا آقای کیانوش عیاری از همان بچه‌ها بود. 
به این بچه‌ها گفتم: بيایید جلوا سینما و تلویزیون دیگر 
برای شماست! حتی برای شروع قرار شد با مهر جویی 
کار کنیم. یک سناریو داشت خیلی خوب بود. فیلم بود 
که می خواست بسازد. ان موقع سینمایی کار می کرد 
همین آقای امیر نادری قراردادش رامن بستم و 
کارش راشروع کرد. اما باید صدای سر صحنه وارد 
ایران شود من اولین کسی بودم که گفتم حتی اگر 
شده‌جوانان رابفرستیم خارج این دوره‌ها را ببینند 
چون دیگر نمی‌شود با دوبله کار کرد. سال ۵2۸ بود 
اولین حرفی که زدم این تغییرات این بود من اصلا 
بگویم؛ ولی می‌دانستم این نقص وجود دارد این را باید 
درست کرد. 

#چرا از تلویزیون رفتید؟ 

واسط سال ۱۳۵۸ به عنوان نماینده 
صداوسیمادر قاره آمریکا منصوب شدم. منتها 
خوردیم به بحث گرو گانگیری وسفارت آمریکا. 
هفت یا هشت روز بع دش این اتفاق افتاد و تمام 
بودجه‌هایم ان رابلوکه کردند وبستند. کارتر اولین 
کاری که بعد از گرو گانگیری کرد.اين بود که پول‌های 
دولت ایران رابلوکه کرد و کار ماهم در نطفه خفه 
شف ما آنجاچهار با پنج دفتر داشتیم تلویزیون یک 
اسب | بی است همه‌اش باید به ان خوراک بدهی. ما 
رفتیم سراغ فیلم‌های انقلابی. بعد از این که تصادف 
کردم دفاترم راناچار بستم. شش ماه در صندلی 
چرخداربودم . 

#تاسال ۶۷ چه کار می کردید در این عرصه؟ 

۶+ آمریکا ماندم. رفتم انجا مشغول کار شدم. 
برای فوق‌لیسانس از دانشگاه‌وودبری پذیرش گرفتم. 
می‌خواستم جای دیگر رشته اقتصاد بخوانم. هنوزم 
دستم توی گچ بود که جنگ شد. آمدم ایران. به خاطر 
جنگ رفتم خرمشهر. 

#+چه کار کردید؟ 

دیک سری دعوا کردیم با عراقی‌هبالاخره ! 

#یعنی واقعا جنگیدید؟ 

##پس چیکار کردم؟ شهرم بود کلاش هم 
داشتم جنگیدم. ژ ۲ داشتم البته بیشتر با دوستان و 
آشنایان و بچه‌های خر مشهر در گر وه امداد بودیم 
رفتیسم آنجا. من زیاد هم دنبال تیراندازی نبودم؛ در 
ذاتم نیست. زبان من بیشتر کار کرد داشت. زبان من 


از ژ ۲ برنده‌تر است! بقیه در صفحه ۷۸ 


سس مرد زر کت بر خود سخت هی یر دو درد کوج 


جک ده ۵ دگ 
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دیدنیهایایران 
زبرنظر: محمود صفادار 

شهر ستان نهاوند واقع در استان همدان با بیش از ۴۱ استخر پرورش وذخیره 
تولید گوشت ماهی. قطب تولید ماهی در این استان محسوب می‌شود. سرابها. 
چشمه‌ها و قناتهای پر آب و خروشان بزرگترین مزیت نهاوند در زمینه‌های 
مختلف کشاورزی, دامداری دامپروری و شیلات است و این شهر ستان با 
این ظر فیت به قطب تولیدات شیلات و کشاورزی در استان و غرب کشور 
یل فر اسک وجود کا کی ای الا زویرساعتهای معا سب رده درک 
کشاورزی و شیلات موجب شده که سر مایه گذاران بتوانند در زمینه‌های تولید 
ماه در این شنهر سان سرمایه گذاری کرد ه وتا سه سال اضل شراب گز ار 
آنها جذب و بر گردانده می‌شود. وجود طولانی‌ترین و پر آب‌ترین سراب استان 
همدان به نام سراب گاماسیاب موجب شده تا کشاورزی و دامداری در حاشیه 
این رودخانه عظیم و خروشان توسعه یافته و عملا موجبات توسعه شهر ستان 
نهاوند را در بخشهای مختلف کشاورزی, صنعتی, توریستی و گردشگری و 
شیلاتی فراهم آورد. 


اند ومد نان 


شازند از توابع استان مر کزی است که در ۳۳ کیلومتری جنوب غربی اراک 
قرار دارد.اين شهرستان با استانهای همدان و لرستان هم مرز است و دارای آب و 
هوای کوهستانی است. دارای‌صنایع مهمی از جمله پالایشگاه پتر وشیمی ونير و گاه 
برق است. شازند در قدیم ادریس آباد نام داشته که بعد از احداث راه آهن وبه 
واسطه نزدیکی به کوه شاه زنده, به شاه زنده معر وف شده‌است. منظور از شاه 
( کیخسرو) پاد شاه افسانه ایایران در شاهنامه فر دوسی و همچنین بر گر فته‌از آیین 
زرتشتی ایران می‌باشد. زر تشتیان منطقه عقیده داشته‌اند که کیخسر و و پهلوانان 
نامی ایران در این کوه‌از نظرها پنهان شده‌اند. در مورد تار یخچه شاز ند سندی در 
دست است ( کلیسای جلفای اصفهان) که در زمان صفویان به دستور شاه عباس 
صفوی ارامنه به این منطقه کوچانده شده‌اند و مردمان خود شازند (شهر شازند) 
در اصل از ارامنه بوده‌اند و اند کی هم از لرستان می‌باشند و تر ک زبانان بیشتر در 
منطقه سر بند سا کن هستند. منطقه شازند به دلیل قرار گر فتن در دامنه انشعابات 
رشته کوه‌زاگرس از آب وهوایی بسیار خوش بر خوردار است که در بهار تابستان 
وپاییز میزبان خیل گر دشگران.ورزشکاران وعلاقمندان به طبیعت است.به علت 


أ بارند گی فراوان در این شهر وروستاها و کوه‌های اطراف آن در منطقه‌ای بالاتر 


بح هه 


آمد که بعد از ساخت پیست این منطقه در زمستان به عنوان یکی از جاذبه‌های 
توریستی شهر مطرح است. از دیگر جاذبه‌های توریستی شهر ستان می توان به 
سراب عباس آباد اشاره کرد که حجم آبی که از زیر کوه‌می اید جالب توجه است 
واخیر آباعث ایجاد پا رک بزر گی شده‌است.از بناهای تار یخی این شهر می‌توان 
به امامزاده سهل بن علی و قدمگاه امام رضا(ع) اشاره کرد. 


uwe 
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روستای ییلاقی در اسله در شهر ستان سواد کوه‌ودر ۰ ۴ کیلومتری جنوب غربی شهر زیر آب.در دهستان ولوپی واقع 


شده‌است. منطقه پیلاقی دراسله دارای آب و هوای بسیار مطبوعی است که تابستانهای بسیار شلوغی دارد. در دراسله 
آبشاری وجود دارد به نام «تنگ دراسله» این آبشار زیبا با آب فراوان. گواراو سرد در طول مسیر نیز به دلیل شیب تند 
زمین آبشارهای کوچک وبز رگ فراوانی را پدید آورده‌است. آبشار دیگری نیز در یک کیلومتری غرب آن. در انتهای 
یک دره قرار دارد که بسیار پر آب است.قابل ذ کر است آب این تنگ همان آبی است که از تنگه واشی فیر وز کوه خارج 
می‌شود. در اینجا بايد خاطر نشان کرد که فیر وز کوه و دراسله هر کدام در دو سمت یک کوه واقع شده‌اند. 


9 و کے کے . 
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شهمیر زاد یکی از شهر های شهر ستان مهد یشهر واقع در شمال استان 
سمنان‌است که‌به دلیل داشتن آب وهوای مناسب.باغهای گردو, آلو وجود 
چشمه‌سارهای فراوان و خانه‌های سنتی زیبا به بهشت کویر نام گرفته است. این 
شهر از نظر گردشگری و کشاورزی دارای اهمیت می‌باشد. 

شهمیرزاد دارای بز رگ ترین‌باغ گر دوی‌جهان می‌باشد که‌مساحت آن 
حدود ۷۵۰ هکتاراست. مهمترین ویز گی گونه‌های گر دوی شسهمیر زاد به تأیید 
پروفسورژرمن فرانسوی خوشه‌ای‌بودن آن است که بامشخصه درصد چربی 
بالا چوب سخت وخوش‌نقش ور کوردوزن دانه گر دو(۵ اگرم) ذخیره گاه 
منحصر به فر د و احتمالاً قدیمترین زیستگاه گردوی جهان است. 

شهر شهمیر زاد دارای مناظر و کوههای بسیار زیباء پوشش گیاهی و تنوع 
جانوری‌بسیار کم نظیری می‌باشد به طوری که در تمام فصول سال از سر اسر 
کشور میهمانان رابه خود جذب می کند. وجود درختان کهنسال بابیش از ۱۰۰۰ 
سال سن نشانه‌ای از تاریخ کهن این شهر می‌باشد . 


اتب نوی 
سار دولوت 


روستای زیبا و بختیاری نشین راستاب با 
قد متی دیرینه یکی از روستاهای استان چهار 
محال و بختیاری از توابع شهرستان فارسان 
است که فاصله آن بام ر کز شهرستان(فارسان) ۱۲ کیلومتر می‌باشد. بیشتر مردم 
روستای راستاب از ایل غیور بختیاری می‌باشند. 

از نظر موقعیت جغرافیایی این روستا در جنوب غربی ایران واقع در کوههای 
سر به فلک کشیده زا گرس در دشتی بین دو کوه‌جهانبین و سالدارون به وسعت 
۵ کیلومتر مربع مسکونی و ۳ کیلومتر مربع اراضی قابل کشت واقع شده است. 
دور تادور روستارازمینهای کشاورزی, کوهها و درختهای بید وسپیدار فرا گرفته 
انسست.آب آ نامسد تی اتاب از دومتیع آب که د ر تز د یکی درفراژرانتاب 
وجود دارد تامین می‌شود. 
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الیمستان روستایی توریستی است که در دهستان 
چلاواز بخش مر کزی‌شهر ستان آمل در استان 
مازن دران قرار دارد. برای رفتن به جنگل الیمستان 
لازم است مسیر جاده هر از رابه سمت تهر ان طی 
کنیم. ۰ ۲ کیلومتری که از آمل گذشتیم, جاده‌فرعی 
سمت چپ که با تابلوی امامزاده قاسم (ی امامزاده 
لهاش) مشخص است راد نبال می کنیم.با گذر ازلهاش 
به روستای الیمستان که یکی از زیباترین روستاهای 
استان مازندران (شهرستان آمل) است می‌رسیم. 
جالب است‌بدانید که هنوزهم آب مورد نیاز مرد م 
این روستا از چشمه‌های موجود در کوهستان تأمین 
می‌شود. این جنگل محل رویش گیاهی به نام «الیما» 
است که در اردیبهشت ماه‌می‌روید ونام این جنگل 
و دهکده بر گر فته از نام این گیاه الیمستان نامگذاری 
شده‌است. یکی از جاذبه‌های جنگل الیمستان, قله دو 
هزار در ۵۱۰ متری الیمستان است که در فصل بهار 


و زمستان کوهنوردان. جوانان و عکاسان بسیاری رااز 
داخل و خارج کشور مجذوب خود می کند. جالبترین 
بخش این مکان منطقه نقش پای رستم است که باعث 
تعجب کوهنوردان شده است. نر سیده به قله جای 
دوشهاب سنگ بز رگ دیده‌می‌شود که حفره‌هایی 
به‌عمق ۱۰مترایجاد کرده‌اند. به اعتقاد بومیان این 
منطقه. این گودالها جای زانوهای رستم دستان بوده 
که در این منطقه زانو زده واز اب دریانوشیده است. 
از دیگر جاذبه‌ه ای این جنگل 
می‌توان به آبشار شاهاندشت,دژ 
نظامی تس ی نا یر ها کی بهن 
کتیبه ناصری, روستای نواو منظره 
منحصر به فر د کوه‌دماوند از ار تفاع 
پیلاق نواء دره سیالیز و ارتفاعات 
زرشک کوه اشاره کرد. روستای 
لهاش, یکی از بکرتریسن مناطق 
شمالی کش ور بوده که اب مورد 
نیاز مر دم از چشمه‌های موجود 


در کوهستان تامین می شود. بیش تر سا کنان روستاء 
زراعت ودامداری می کنند و عده‌ای هم به تولید 
صنایع دستی و شالبافی مشغولند. محصول اصلی آنان. 
غلات.لبنیات وعسل‌است. این روستادر دهستان 
چلاوقرار داشته وبر اساس آخرین سرشماری مر کز 
آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته, جمعیت 
آن ۱۸ نفر (۷خانوار) بوده است. 


شیب ٩‏ شی ۱۱ ص ... 


پس در ز 


اسای دتا ر لرك 


رباضی‌دانانی که شیهه می کشیدند! 

در یک روزبهاری که طبیعت. جامه سبز بر تن 
کرده‌بود و گیاهان سر سبز و جشمه‌ساران باشکوه. 
چشم‌انداز تازه‌ای از طراوت و زیبایی را در برابر 
دید گان انسان به نمایش می گذاشت. آقای «کارل 
کرال» اسبهای اعجاب‌انگیز خود را برای هواخوری 
به چمنزارهای اطر اف «البر فلد» (از شهرهای قدیمی 
آلمان) برد. 

این جانوران نجیب و باهوش که تعدادشان سه 
رأس بود ساعتی در آن محیط دلب از به گردش و 
بازیگوشی مشغول شدند. سپس آقای «کرال» سوت 
بلندی کشید وبا این علامت به آنها فهماند که وقت 
رفتن فرارسیدهاست. اسبها با شنیدن صدای سوت. 
مانند بچه‌های حرف شنو, بی‌درنگ دست از جست و 
خیز کشیدند وهر سه» دوان‌دوان خود رابه صاحبشان 
رساندند و در کناراو آرام گر فتند. آقای «کرال» دست 
نوازشی بر سر هر کدام از آنها کشید وهمگی آماده 
رفتن شدند. 

هنوز مسافتی نییموده بودند که سر و کله ارابه‌ای 
از دور پیدا شد. ارابه‌ران که یک پیر مرد روستایی بود. 
همین که نزدیک رسید ارابه خود رامتوقف کرد واز 
سر کنجکاوی پر سید: این اسبها را کجا می‌بری؟ 

ا قای« کرال» خانواده آن پیر مر درا که کشاورزانی 
ساده بودند. دورادور می‌شناخت. با مهربانی لبخندی 
زد و گفت: دارم می‌برم امتحان بدهند! 

-امتحان چی؟ 

_امتحان دیکته و حساب ! 

مرد روستایی با تعجب نگاهی به آقای «کرال» 


گرفته. من و فرزندانم هنوز خواندن و نوشتن و حساب 
کردن بلد نیستیم. آن وقت شمامی گویید اسبهایتان 
به مدرسه می‌روند ؟! 

آقای «کرال» خندید و گفت: 

-پدر جان» هیچ وقت برای آموختن دیر نیست. 
شماهم می‌توانید هر چه زودتر شروع کنید. وگرنه 
همه اهالی شما را مسخره خواهند کرد و خدای نکرده 
خواهند گفت که اسبهای « کرال» سواد دارند و یسران 
«مولر» از این نعمت بی‌بهره‌اند! 

ارابه‌ران که تازه آقای «کرال» را از روی اسمش 
گذاشت. لبخندزنان. سری به نشانه احترام فرود آورد 
و به راه خود ادامه داد. هر چند آن پیر مرد روستایی, 
موضوع را شوخی پنداشت. اما «کرال» این اسبها را از 
جانش هم بیشتر دوست می‌داشت. زیر ااسبهایی که 
تربیت کرده بود. یکی از پدیده‌های عجیب این دنیای 
خاکی به شمار می رفتند. این جانوران که به «اسبهای 
البر فلد» مشهورند. به خاطر استعداد خارق‌العاده‌ای 
که داشتند به زودی از شهرت جهانی بر خوردار 
شدند! 

د کتر «ادوارد کلاپارید» استاد دانشگاه «ژنو» در 
سوییس - که در زمینه روانشناسی جانوران تخصص 
داشت -داوطلب شد تااين اسبها را مورد مطالعه قرار 
دهد.او در همان آغاز گفت: این اسبها قادر به انجام 
ساله می‌توان انتظار داشت! 

امااوهنوز این اسبها را خوب نمی‌شناخت. و گر نه 
درباره آنها قضاوت دقیق‌تری می کرد. زیرا کاری که 
این جانوران انجام می‌دادند از این هم بالاتر بود! 


ا 
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این اسبها قادر بودند اعداد را بشمارند. و عملیات 
جمع و تفریق وضرب را انجام دهند.اعشار می دانستند 
و خواندن و هجی کردن را بلد بودند و می‌توانستند به 
همه پرسش‌هایی که از انها می‌شد به زبان ساده‌ای 
که صاحبشان آقای «کارل کرال» به آنان آموخته 
بود پاسخ دهند! 

روز امتحان! 

جندی‌بعد. گر وهی‌از علاقه‌مندان»پیشنهاد کر دند 

گرا آ ماش هوشن این سا هزاس اداع در 
حضور دانشمندان بر گزار شود. از عده‌ای دانش‌پژوه 
نیز دعوت شد که در این آزمون شر کت کنند. 

آقای «کرال» به مهتر ها دستور داد که اسبهارا 
قشو بکشند و آنها رابرای روز آزمایش, آماده و تر و 
تمیز کنند. هنگامی که از اصطبل دیدن می کرد د ختر 
کوچک یکی از مهتر ها؛ خود را به او رساند و گفت: 

آقای «کرال», پدرم می‌گوید که این اسبها 
می رهش مایق وزهت نآ ان یک مستاننه 
اسب‌دوانی است؟ 

«کرال» خندید و گفت: 

-فه دخترمرآین یک متتایقه غلمی ست! 

دخترک با تعجب پرسید: 

-مسابقه علمی دیگه چیه؟ 

«کرال» دستی به موهای او کشید و گفت: 

-دراین باره بايد دانشمندان نظر بدهند نه داوران 
و فروشند گان اسب! هنوز سن تو قد نمی دهد که این 
چیزهارابدانیامافقط دعاکن که آنه اراازاین 
آزمایش, سربلند بیرون بیایند! 

همین طور هم شد. در روز مسابقه» این اسبها واقعاً 
شاهکار زدند و از عهده امتحان بر | مدندا 

پس از انجام مقدماتی که سبب شگفتی همه 
حاضران شد. یکی از دانشمندان. سطح توقع خود را 
بالا برد و از اين جانوران زبان بسته خواست که ريشه 
سوم عدد ۵۸۳۲ را پیدا کنند! 

نفس در سینه‌ها حبس شد. تماشاگران؛يقین 
داشتند که این جانوران, دیگر قادر به پاسخ دادن به 
چنین سوال دشواری نیستند و بی تر دید در این بخش 
از ازمون, رد خواهند شدا!اما در کمال تعجب دیدند 
که یکی از اسبها که نامش «هانس» بود فو رآ جلو دوید 
وپاسخ صحیح را که عدد ۱۸ بود عرضه داشت. در 
حالی که چند تن از دانش‌پژوهان هنوز روی کاغذ. 
ررم عمل ردق ودا 

آقای «کرال» این انس تب خارقالغادةراد رال 
۰۹ میلادی. از شخصی به نام «ویلهلم فن اوشتن» 
که هوش و ذ کاوت بالای جانوران راباور داشت به 
ارت بر د. این اسب. «هانس باهوش» نامیده می‌شد و 
صاحب قبلی‌اش یعنی آقای «فن اوشتن» مهارت‌های 
زیادی به اين جانور آموخته بود. آقای «کرال» که در 
زمینه هوش جانوران با «فن اوشتن» هم عقیده بود 
پس از در گذشت او بی‌درنگ به خرید دو اسب عربی 
مبادرت ورزید تا خود به آموزش اسبها بپردازد. یکی 
از اسبهابه نظر می‌رسید که ذاتاً از استعداد ریاضی 
برخوردار بود. در حالی که دیگری فقط در زمینه 


کلمات.ذوق و استعداد نشان می‌داد و به عبارت دیگر. 
یکی از این اسبهااستعداد ریاضی و دیگری استعداد 
ادبی داشت!اما«هانس» از هر دو آنها باهوش تر 
بود. 

قابلیت این اسبهای تربیت‌شده. مردم کشورهای 
فرانسه .آلمان وانگلستان رابر آن‌داشت تابه نبوغ 
اسبهای خود بیشتر شتر ڌ توجه کنند و آنهاراتحعت آموزش 
پی گیر قرار دهند. 

اوازه شهرت اسبهای «البر فلد» به جایی رسید که 
هیاًتی از دانشمندان این کشورها مأموریت یافت تا از 
نزدیک به بررسی و تحقیق درباره‌اين اسبها بپر دازد. 
د کتر «کلا پارید» که در زمینه روانشناسی جانوران, از 
شهرت جهانی بر خور دار بود. دوباره مد تی‌اين اسبها را 
زیر نظر گرفت و هر چه می گذ شت بیشتر به نبوغ این 
جانوران بااستعداد پی برد. سرانجام اظهار داشت: 

اعمال شگفت‌انگیز این اسبها مبتنی بر حیله و 
نیرنگ نیست. بلکه بیشتر بر اساس واقعیت استوار 
انبت: انها می‌توانند بخوانند. هجی کنند. و علاوه بر 
چهار عمل اصلی. ریشه اعداد رانیز پیداکنند و در 
این میان. مربی آنان هیچ گونه تزویری به کار نمی‌برد. 
من حتی مدتی وقت صرف کردم تا کشف کنم ۳ 
مربی آنان. یعنی آقای «کارل کرال» هنگام آزمایش: 
به آنان اشارات یا علاماتی می‌دهد يانه اما هیچ گاه 
چنین چیزی کشف نکردم. حتی در برخی مواقع. آقای 
«کرال» ما رابا اسبهایش تنها می گذاشت و دنبال کار 
خودمی‌رفت,امادرهمه‌حال.فرایند آزمایش‌ها 
بسیار اعجاب‌انگیز بود! 


یگ سال‌نومباری: 88 


باسلام و شادباش و آرزوی سالی پربار a‏ 


مطالب ارس‌الی شماعزی زان در نوبت چاپ قرار 
گرفت: آقای غلامرضانیرودل, تهران-خانم رضایی. 
آمل-ناهید. تنکابن -عظیم. لر ستان -ملیحه, جهرم - 
آقای‌احمد مباشرت. تهران_الف آشناءرشت -ژانت. 


> کلار آباد-فر یبا اصفهان - گل رز. کاشمر 
«رمزها و رازها» در سال نو, منتظر دریافت خاطرات 
جالب و عجیب شماخوانند گان گرامی| 


ست‌ابایست 


-صندوق پستی ۱۹۹ -سیروس گنجوی 


سفارشی بفرستید به این نشانی:مازندران_عباس آباد 


موریس مترلینگ چه دید؟ 

«موریس مترلینگ» نویسنده و طبیعی‌دان نامدار 
بلژیکی که بیشتر آثاراوبه زبان فارسی‌نیز تر جمه شده 
از جمله کسانی بود که همراه گروهی از دانشمندان و 
دانش پژوهان‌برای تماشاو آزمایش اسبهای‌اندیشمند 
«کارل کرال» به شهر «البر فلد» سفر کر د. به طوری که 
خود می گفت. این اسبهای خارق‌العاده رابا همان دقت 
ووسواس که معمولاً یک کارشناس امور جنایی برای 
تهیه گزارش قتل وپرونده جنایت به کار می‌بردمورد 
بررسی قرار داداوی در بخشی از مشاهدات جالب خود 
چنین‌نوشت:«درباره‌اين اسبهای عجیب. حرفهای 
زیادی‌شنیده‌بودم.اماهمواره‌نسبت به این سخنان. 
احساس نوعی تر دید و بدبینی در من وجود داشت.با 
خود می گفتم تازمانی که این اسبهارابه چشم نبینم هیچ 
یک از این حرفها را باور نخواهم کرد. حتی زمانی که به 
یک قدمی این جانوران رسیدم.این احساس همچنان 
در من باقی بود و هنوز موضوع راجدی تلقی نمی کرد م. 
چند لحظه به این اسب ‌ها که ظاهری معمولی داشتند 
چشم دوختم. شنیده بودم که املای کلمات رانیز 
بر زبان راندم.اين کلمه. «وی‌دن هوف» بود. «ویدن 
هوف» نام هتلی بود که در آن جا اقامت داشتم تم. یکی از 
اسبها که یک اسب عربی خوش تر کیب بود بی درنگ 
بابه دندان گرفتن مکعب‌های حر وف الفباء و قر ار دادن 
آنها در کنار یکدیگر, نوشت:«ویدن هوو»! 

در این هنگام. صاحب او وارد اصطبل شد تا اشتباه 
این جان ور رادر مورد حرف آخر این کلمه که به 
جای «ف» نوشته بود «و» -به او گوشزد نماید. و اسب 
باهوش »فورآً به اشتباه خود پی برد و حرف صحیح را 
به جای آن گذاشت!...» 

عدد هفت رقمی ! 

یکی از پزشکان آن زمان به نام «همل» یک عدد 

هفترقمی,»یعنی ۴۸۱ ۰٩۸و‏ ۷رابه‌یکی‌ازاسبها 


اس( 38 
تهران-خانم اعظم داودی.اصفهان-ترانه, تهران-علی ۰ ۲ 8 


داد و از او خواست ت11 1 
تاریشه جها آن 2 

1 چهارم اب 0 
رابه دست بیاورد. 2۳۹ 
این اسب بافوشی pe‏ 
ظرف مدت فقط 
شش ثانیه. عدد 
۳ را تحویل داد! 

دکتر«همل» به جدول ریاضی مراجعه کردو 
در کمال تعجب وناباوری دریافت که پاسخ اسب 
برای استخراج ریشه چهارم یک عدد هفت رقمی. 
بای د به انجام عملیات متعد دی مبادرت ورزید.از 
آن جمله باید ۱۸ بار عمل ضرب. 8 ابارعمل تفریق 
و ۳ بارعمل تقسیم انجام داد. در حالی که‌این جانور 
زبان‌بسته» همه‌این ۱ ۲بار محاسبه رافقط ظرف مدت 


درستا|ا 


شش ثانیه انجام داده بودا 

در حدود جهل سال پس از این نمایشاز د کتر 
«ویلیام مکنزی» استاد دانشگاه«جنوا» ورییس انجمن 
ایتالیایی «فر اروانشناسی» پر سیدند که ایااسبهای 
«البر فلد» رادر نخستین سالهای قرن بیستم به خاطر 
می‌آورد؟ اوبی‌درنگ پاسخ داد:«مگر می‌شود این 
اسبها را فراموش کرد؟» 

این فر اروانشناس نامدار که در «مسایل فر اسویی» 
صاحب نظر بود. تنها شرح و تفسیری که می‌توانست 
درباره‌اين اسبهابه دست بدهد آن‌بود که‌اين گونه 
جانوران. «واسطه»هایی هستند که از یک ذهن و 
شعور برتر و بالاتر از آنچه که متعلق به آنان است 
بر خوردار ند! 

هر چند امروزه تعداد این جانوران استثنایی. 
انگشت شمار است. اما فر اروانشناسان-با توجه به 
هوش جانوران و پیشرفت تکنولوژی ودانش بشر_بعید 
نمی‌دانند که در آینده؛ اعجوبه‌هایی مانند «اسب‌های 
البر فلد» دوباره سر از نهانگاه بیر ون آور ند! 


سس م انتخایی که‌می 


۰ 


کنید به 


آن 


مه موه 


دادنند داشید 


۰ 


#داردارادی آنحلیس 
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مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 


«سایه» 9 ایر سیا۵... 


میترا فولادوند (مریسا)-الیگودرز 
«تقد یم به‌همه آنهایی که زبان سایه‌ها راخوب 
می فهمند... 
به احترام همه آنهایی که نادیده گر فته می‌شوند و 
من از چشمهای خیس آنها می‌نویسم» 
شب.. آغاز تاریکی است؛ آغاز خاموشی.. 
سکوت در خانه‌ای سرد جولان می‌دهد. باد می‌وزد و 
پرده حریر و سفیدرنگ اتاق رابا سمفونی رخوت آمیز 
باران به رقص درمی آورد. 
«سایه» در سکوت و تار یکی بلند می‌شود. به آینه زل 
می‌زند وباز مثل همیشه آینه تھی است از تصویر او... 
دستهای ظریف ورنجورش راروی شیشه سرد و 
بی‌روح آینه می کشد. حسی پیدامی کند مثل لمس 
کردن یک آدم برفی, چیزی مثل گریه باران, چیزی 
شبیه یک «سایه»درون | ينه به او زل زده است! 
دوباره‌صدای غرش ابر پر واز کنان از راه‌ می‌رسد. 
ابری سیاه که با بودنش.سایه ناپدید می‌شود. حیران 
و پریشان می‌شود. ابر سیاه می‌غرد: 
«مگه نگفتم دیگه این پیرهن آبی رونپوش !حالم 
داره ازت به هم می خوره» به خصوص وقتی این 
لباسو می‌پوشی!»... 
«سایه». مکدر می‌شود. تیر هو تار می‌ شود ودر 
هجوم بی‌رحم آبر: خط می‌خورد. محو می‌شود. 
«سایه» هميشه تنها است.اواز ناد یده گر فته 
شدن»از وجود نداشتن می‌آید ووای به روزهای 
ابر ی 
سایه‌پریش ان وغمگین.از آینه دور می‌شود. 
لرزان‌لرزان پابه اتاق‌می گذارد. کود کی زیباو 
معصوم»غرق در رویاهای پاک خود به آرامی 
خوابیده. «سایه» ناخود آ گاه لبخند می زند. لبخندی 
تلخ‌تر از یک قهوه‌ی سرد... زمزمه می کند: «کاش 
هميشه بچه بمونی! دنیای بزر گترا پر از سایه‌اس... 
پر از ابره..» 
«سایه» زمزمه می کند و جشمهایش را می‌بندد. 
اکا کے ہے بای کی وا ها روت 
رفتن برای اوممنوع است.بااین حال از جا بلند می‌شود 
و بی‌هدف از خانه بیرون می رود... 
چشمهایش راباز می کند و خود رادر پا رک کوچکی 
می یاب د.ناگهان زانوهایش شل می‌شوند. ترسی 
عمیق بر سینه‌اش چنگ می‌زند.«سایه»پشیمان‌از 
آمدنش,می‌خواهد به خانه بر گردد که‌ناگهان چند 
قدم آن‌طرف‌تر. کود کی جلوی چشمش به زمین 


۴۶ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


شاعرانگی درونی وخلاق با پشتوانه قر يحه قوی داستان‌نویسی,باری د یگر «میترا 


فولادوند (مر یسا) رابه نوشتن 


یک داستا نگیرا و تفکر برانگی ز واداشته است:«سایه» 


واب رسیاه...»این‌داستان -که شاید بتوان | ز نوع داستان‌های رمزی به حساب شآورد- 


دارای دو سطح ودولا یه است .در سطح ولایه اول یک زن دگی خاکستری و عادی, حول 
آند وه ودرد یکتمان شده روایت می شود؛د ر سطح ولایه زیر ین و پنهان اما ازویرانی 
لر زآورمناسبات انسانی رم زگشایی می‌شود.نام «میترافولادوند»(مریسا) رابه خاطر 


بسپاریم. که در عرصه شاعری و نویسن دگ یآینده‌ای د رخشان در انتظار اوست. 


می‌خوردا «سایه» بی‌اختیار به سوی کودک می‌دود. 
کسودک راب امهریانی اززمین بل دی عا ۱ 
صورت ظر یف کود ک.» به یاد کود کی خودش می‌افتد. 
به یاد یسرک زیبایش که تنها روشنی زند گیش است. 
بغضش می شکند. باران صور تش راخیس می کند. 
روی زانو می‌نشیند و با صدای بلند می گوید: 

«آه ای مردم؛ من یه زنم. من یه مادرم. یه سایه... 
سایه‌ای که هیچ وقت برای خودش نبوده!» 

کودک مات و متحیر به صورت او خیره می‌ماند. مادر 
کود ک. شتابان خودش رابه فرزندش می‌رساند واورا 
در آغوش می کشد و به سرعت از آنجا دور می‌شود. 
باز صدای‌ابر سیاه توی‌ذهن آشفته‌ی «سایه» جولان 


می‌دهد: 

«باز توتنهارفتی بیرون؟!اصلاً چه معنی داره زن جوون 
تنها از خونه بره‌بیرون؟! دفه‌ی آخرت باشه, زنیکه‌ی 
زبون نفهم...!» 

«سایه». حیران می‌شود. به سرفه می‌افتد. گلویش تلخ 


مزه‌می‌شود. دستهایش را جلوی دهانش می گیرد و 
باز خون به کف کوچک دستش پاشیده می‌شود... چند 
ماهی‌می گذرد که «سایه» سرفه‌می کند وبعد هم خون. 
دستهایش رابه قطره‌های سرخ رنگ می‌زند.ازروی 
زمین بلند می شود. پا تن د می کند و تابه خود می أ ید 
توی خانه است. مردش هنوز نیامده و او نفس راحتی 
اتاق پسرش سرک می کشد. فرشته‌ی 
کوچکش هنوز در خواب است. 

نگاه‌مات و شیشهای‌اش به قاب روی دیوار خیره 
می‌شود. به زنی که شبیه چند سال پیش خودش است. 
به تور سفیدی که روی سرش جا خوش کرده نگاه 
می گردان د وزهر خند می‌زند.ذهن پریش‌انش پرواز 
می کند به گذ شته. گذ شته‌های دور و دراز. به روزهایی 


مس مه 
اطلاعات کل مارم ۳۵۵۳ 


که هنوز «سایه» نشده بود... نا گهان دوباره‌به سر فه 
می‌افتد. به طرف دستش‌ویی می‌دود. کف دستشویی 
به زمین می خورد. و سرفه و سر فه و خون... 

شب جادرسیاهش رابر سر کرده‌است.«سایه» 
اندو هگین وپریشان چشمهایش راروی‌هم می‌فشارد. 
بازبی خوابی ودرد مهمان اوست.ب رای لحظه‌ای 
چشمهایش رامی گشاید. نگاهش گرم می‌شود بادیدن 
تصوير پس رک کوچک ونازنینش.دستهای ظریف و 
کوچکش رامحکم دردست می‌فشارد. لبخند می زند 
و ارام زمز مه می کند: «دعا می کنم همیشه خوشحال و 
خوشبخت باشی» و چشمهایش رامی‌بندد ودر سکوت 
اتاق به بقیه سایه‌هافکر می کند. به سایه‌هایی که در 
دنیای‌سنگی دور و برش کم نیستند. به سایه‌هایی که 
ا س خیساست وصبحها 
زودتر از بقیه لبخند می‌زنند. سایه‌هایی از جنس 
اسان ار ی اد | 


چند ماه‌می گذ رد. سر فه‌های «سایه» بیشتر 
از قبل شده و او هنوز پیش هیچ د کتری نرفته. 
توی ذهنش قبض آب وبرق و گاز خودنمایی 
می کند. کرایه خانه. قط وامهای اول ماه و 
خرجی خاته زباتش راساکت و چشمهایش را 
صدای‌ابر سیاه‌می | ید.عصبانی و بداخلاق و 
پر از رعد و برق: 

«خونه رو کردی‌بازارشام!اجمع کن‌اين ات 
و آشغالا روا چقدر بگم نذار این بچه اسباب 
بازیاشو وسط اتاق پخش وپلا کنه؟!» 
«سایه»» تند تند مشغول جمع کردن است. 
برای لحظه‌ای نفسش می گیر د. سرفه شروع می‌شود. 
دوان‌دوان به طر ف دستشویی می رود. مرد بی تفاوت 
جلوی تلویزیون لم می دهد و به اخبار گوش می‌سپارد. 
بیرون باران می‌بارد... 


جندروزی است که هواابری‌است...سکوت همه‌ی 
خان ه رافرا گرفته.خانه خالی به خاموشی یک بیابان 
است. پر ده‌های‌ پنجره در باد می ر قصند. باد می‌وزد 
وپارچهی دراز وپهن و سیاه‌رنگ جلوی در راتکان 
می ده با عط سید وزیبازشیاهی تمعاک باه 
سیاه‌نوشته‌اند: «در گذ شت ناگهانی همسر گرامیتان 
را....» 


اعلام اسامی ۳ نو بسنده بر تر 
و نویسنده برگزیده 


دوره هفتم مسابقه بز رگ داستان‌نویسی, با 
نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹٩۱‏ خورشیدی, پایان 
گر فته است.در سال نود وره هشتم این مسابقه شر وع 
می‌شود و به خواست و لطف خداادامه خواهد یافت. 

پیش ازاعلام‌نام‌های‌نویسند گان بر تر وبرند گان 
اول تاسسوم وهمچنین معرفی سه نویسنده بر گزیده 
وتحسین شده‌دوره هفتم. به روال متعارف سالهای 
گذشته و بنا بر ضرورت. نکته‌هایی چند رایاد آوری 
وبا گومی کنیم:نخست اشاره‌به این واقعیت اهمیتی 
ویژهو در خور تأمل دارد که به شهادت مستند 
تاریخ مطبوعات ایران» برای نخستین باریک مسابقه 
جدی وارزش مند و کارساز داستان‌نویسی در مجله 
اطلاعات هفتگی, طی هفت سال متوالی وبدون وقنه 
وه ر گونهافت وخیز,درهفت دوره‌ادامه یافته و 
اکنون می‌رود تابه دوره‌هشتم برسد. طرفه این 
که هنگام راهانداختن این مسابقه در سال ۰۱۳۸۵ 
به رغم خوش‌بینی و واقع‌نگری‌های نسبی و ناظر 
برظرفیت‌های‌نهان و آشکار فرهنگی واجتماعی 
دوران. کمتر این یقین به ذهن می امد که «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی».حتی با در نظر گر فتن شمار 
کثیر خوانند گان و مخاطبان فر زانه مجله شماء تاهفت 
دوره‌هفت ساله ادامه پیدا کند. اما استمرار حرکت 
وتجر به در بستر زمان نشان‌داد که استقبال گرم و 
شوق‌انگیز نوبسند گان (به ویژه‌داستان‌نویس‌های 
جوان و نوجوان و بسیار خوشذوق و باقریحه) از این 
مسابقه بسیار فر اتر از انتظار و تصور و پیش‌بینی‌های 
دبیر و مسوول مسابقه است. 

بدون تردید ب رگزاری این مسابقه بی‌نظیر در 


× خانم زهرانظریان آزاد-تهران 

با تأمل و دقت داستان و نامه پا کیزه و درد دل 
صمیمانه‌تان راخوانده‌ام. شنیده‌ام و خوانده‌ام و در 
مجموع زند گی دریافته‌ام که_از دید گاه‌روانشناختی 
-نباید بغض‌هایمان را در جان و دلمان حبس کنیم. 
گاهی. گریه -مثل خنده!-آرامش می‌بخشد و 
روح وروان دردمندمان راتسکین می‌دهد وحتی 
جلامی‌بخشد. مخلص کلام زند گی برای بیشتر 
انسان‌ها_خاصه هنر مندان و آدم‌های حساس و 
خلاق-سرشار از به اصطلاح روشن تاریکی‌های 
ناگزیر است. به شخصه بر این باورم که «اندوه» 
به خودی خود عاملی است در عرصه خلاقیت. اما 
دلتنگی‌هاوغم‌هایی که گاه‌وبیگاه_بادلیل وبی‌دلیل!- 
گریبانگیر مان می شود باعار ضه «افسرد گی» یکسره 
به گونه‌ای ماهوی, متفاوت است. به «افسرد گی» به 
هیچ وجه نباید میدان داد. توصیه می کنم همواره 
خدای مهرب ان وبسیار بخشنده‌رایاد کنید و 


قدیمی‌ترین و ریشهدارترین نشریه هفتگی ایران. 
به نوعی تلاش برای پاسخگویی به چند نیاز مبرم 
در گستره رشد فرهنگی و اجتماعی و کوششی است 
آگاهانه در جهت درک روح دوران. 

درادامه‌راه دوره‌هشتم این مسابقه,بابهرهگیری 
از مجم وع تجربه‌های ارزشمندی که در جریان 
بر گزاری‌هفت دوره پیشین به دست آمده.بادقت 
نظر. شوق وشور خلاق واعتماد به نفس بیشتر و 
فزاینده‌تری دنبال خواهد شد. 

سخن کوتاه. کارمان راجدی‌تر از گذشته پی 
می‌گیریم. با این امید ویقین که حاصل تلاش 
جمعی‌مان با درخششی نجیبانه و چشم افساو در 
عین حال به فروتنی در متن واقع‌نگری, تثیر ماند گار 

به هر تقدیر. در ادامه این مسابقه که بر جایگاه 
خود بی‌همتا مانده است. به روشنی درمی‌یابیم 
که چگونه این تلاش برانگیزانف ده به خودی خود 
سویه‌هایی چند گانه در قلمر وتولید فکر و معنادر 
گذر گاه‌هنر وادب خلاق و آفرینشگری راهگشای 
فر هنگی یافته‌است وبه‌مثابه یک کار گاه گسترده 
داستان‌نویسی(بدون‌اداه اوادعاهای غالبا پوچ و 
هیاهو گرانه متداول و همچنین بر کنار از سایه‌های 
سنگین و فلج کننده «پدر خوانده»‌های ادبی) تأثیری 
راهگشاو دامنه‌دار بر جای نهاده است. 

برند گان دوره هفتم 

داستان‌های بر تر وشاخص‌هفتمین دوره «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی در سال ۱ ۱۳۹ به 
ترتیب وبا کسب درجه‌های اول تا سوم عبار تند از: 

۱-«پاییز جاودانه...» نوشته «میترا فولادوند 
(مریسا)» از الیگودرز-چاپ شده در شماره ۳۵۳۶ 
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ 

۲-«چهارراه»نوشته «حسام جنابی»از 


بدانید که یگانه پناه‌دهنده‌ورهایی‌بخش است. به 
«داشته»‌هایتان بیندیشید و باور داشته باشید که 
همین ذوق و قریحه‌ای که در کار «نوشتن» دارید. 
موهبتی است خدایی.قدر آن رابدانید ودر پاسداشت 
آن بیشتر و بیشتر بخوانید و بنویسید. واماء داستان 
«سوت بزن» رایک بار دیگر:واین‌بار باسنچید گی 
هنری بیشتر:با پرهیز از لغزش‌های زبانی واملای 
شکسته بنو یسید وبفر ستید. اساسا در ادامه کار 
نویسند گی‌تان, خودتان راملزم به رعایت نظم ویک 
برنامه متمر کز و مستمر کنید. برایتان نشاط وشادی 
و شکیبایی و تندرستی آرزو می کنم. 

× آقای محمود جانقربانی_-تهران 

نوشته‌ای که زیرعنوان «رسم عاشقی» 
فر ستاده‌اید تر کیبی است از «خاطره» و «گزارش» 
ونسبتی با «داستان»-در تعریف این نوع ادبی 
-ندارد. البته نثر وزبان هموار وبدون کج‌تابی و 
لغز شی دار بد.بهاحساسات پاک وایمان نیر ومندتان 
درود می‌فرستم و پيشنهاد می کنم اگر قصد دارید 
«داستان‌نویس» شوید. به گونه‌ ای جدی به مطالعه 


۳ اشر ۱ رطاری رس 


ن 


ملایر-چاپ شده 
در شماره ۳۵۴۹ 
- چهارشنبه ۲۵ 
بهمن ۱۳۹۱ 

۳ «قمری 
گم شده» نوشته 
«احسان مرادی»از ساوه-چاپ شده در شماره 
۵ -چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۱ 

۳داستان بر گز بده و تحسین شده 

۱-«روی خوش تقدیر» نوشته «مریم ورپشتی» 
از تهران-چاپ شده در شماره ۳۵۴۷ -چهار شنبه 
۱ بهمن ۱۳۹۱ 

۳-«زیر باران » نوشته «فر زانه تقد یری» از 
کازرون-چاپ شده در شماره ۱ ۳۵۲-چهار شنبه 
تیر ۱۳۹۱ 

۳-«طلاء خون و خا کستر » نوشته «فاطمه حفار » 
از تهران-چاپ شده در شماره ۱۹٩‏ ۳۵-چهارشنبه 
۷تیر ۱۳۹۱ 

درخواست از ۲نو یسنده بر ترو نو سنده 

ب رگزیده 

از سه داستان‌نویس بر تر و شاخص (نفرات 
اول تاسوم) و همچنین از سه نویسنده بر گزیده 
و تحسین‌برانگیز دوره هفتم «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی در خواست 
می شود در اولین فرصت.شرحی کوتاه از زند گی. 
میزان تحصیلات. کار وسوابق فعالیت‌هایادبی خود 
رابه انضمام یک قطعه عکس جدیدشان.برای چاپ 
در مطلب و گزارش مربوط به این دوره از مسابقه به 
نشانی پستی مجله ارسال کنند. 

علاوه‌براین»نشانی دقیق و کدپستی وشمارهتلفن 
خودتان رانیز بنویسید تا جوایز در نظر گر فته شده 
دیپلم افتخار و لوح تقد یر برایتان فر ستاده شود. 


۹ 


پیگیر رمان‌هاو داستان‌های حقیقی وارزشمند 
بیر دازيد ویقین داشته باشید که بدون خواندن‌و 
باز خواندن حر فه‌ای «داستان» نمی توان «داستان» 
نوشت. در انتظار خواندن داستان‌هایی که خواهید 
نوشت. برایتان سرفرازی و پویند گی و موفقیت 
آرزو می کنم. 

| قای مصطفی بیان -نیشاپور 

شتابزد گی وسمل‌انگاری در «شناخت» و 
کابرد دقیق عنصرهای داستان-باز هم آ-به حاصل 
تلاشتان‌در نوشتن«قرار کاری» لطمه اساسی زده 


است. حقیقتا نمی دانم ودرنمی‌یابم که چرابه «نقد» 
و «پیشنهاد»‌هایی که دراین ستون بر ایتان نوشته‌ام. 
به اهمیت کلیدی پیر نگ )010 که اساس داستان 
است توجه نمی کنید ؟ چرابه عنصر زبان داستانی 
که زبانی است چندین حسی و چندین ظر فیتی و 
به واقع «گوهر» داستان است بی‌اعتنا مانده‌اید ؟ از 


همه این حرفها گذشته چرا به عنوان «نویسنده» 
به تطابق افعال و زمان صرف فعل ( گذ شته. حال. 
آینده)عنایت ندارید ؟! موفق باشید 


۳۷ 


۰ 


دا نق ی و خو ی ہی نو 


ان سعالدات ۱ 
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هرطور صلاح می‌دان د. غرق دریای رحمت کند که 
اگر این عید قشنگ نوروز را اختراع نکرده بودند. 
ممکن بود حتی پدربز رگ و مادربزرگ ما هم سالی 
یک بار به صرافت عیدی دادن به مانیفتند؛ تا چه 
وگرفتاری هد فمند. خواسته باشد از این کارهای 
تفریحی هم بکند. 

باور بفر مایید اگراین عید در تاریخ خورشیدی این 
مملکت نبود. حتی آدم پر نفوذی مثل جناب حافظ هم 
جر آت نمی کرد که به ساقی چنین تذ کرلسانی دهد. 
هرجند که با رندی خاص خودش اول این عیدسعید 
باستانی را به وی تبریک گفته و سپس که وی را 
خوشحال دیده, درخواست خود را مطرح نموده. 
ملاحظه بفر مایید: 

ساقیا؛ آمدن عید مبارک بادت 

وآن مواعید که دادی, مرواد از یادت 

اگر این عید نبود که برخی از مسوولان ممکن 
بود برای تنظیم بازار. انگیزه زیادی نداشته باشند. 
در صورتی که از یکی دو ماه مانده به پایان سال»اکثر 
مدیران و مسوولان اجرایی کشور به فکر تنظیم بازار 
افتادند و البته جای خسته نباشید هم دارد. هیچکس 
هم قرار نیست دندان اسب پیشکشی رابشمارد. 
همینطوری بدون غرض داریم تشکر می‌کنیم. 
به مردم. ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که معاون 
اول رئیس‌جمه ور به همراه وزیر صنعت.معدن و 
تجارت.مهمترین سیاست‌های دولت را برای تنظیم 
بازار شب عید و کنترل قيمت‌ها اعلام کر دند و شاه 
بیت این سیاست‌هاء اختصاص ۵ میلیارد دلار بودجه 
ویژه‌برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار است.» 
-به نقل از هرچه جراید 

بسته پیشنهادی: از قدیم گفتند آدم کور از خدا 
چه می‌خواهد؟دو چشم بینا. فلذا ما نیز به شدت 
از طرح تنظیم بازار شب عید استقبال می‌کنیم وبا 
عرایض راهگشای خود. به تحقق هر چه بهتر این 


منظور نیز کمک می کنیم: 

(-تمدید عید: اگر برای مسوّولان تنظیم و تدوین 
و استخراج تقویم فارسی مقدور است. لطفاً این شب 
عید رابه مدت یک سال تمدید کنند. عجب چیزی 
خوبی بوده است. کلی باعث تنظیم پیچ شل شده بازار 
می‌شود. 

۲-کمک‌های مردمی:فقط دولت به فکر تنظیم 
بازار شب عید نباشد. طبق معمول» ملت هم کمک 
کنند. مثلا چه اشکال دارد که برای درست کردن 
سبزه به جای هدر دادن حبوبات» از خود علف طبیعی 
استفاده نشود؟ یا به جای دو سه تا ماهی قرمز یک 
عدد ماهی -آن هم کوچک در حد ماهیچه _استفاده 
شود. یا که فقط یک سوم پسته‌های ظروف اجیل و 
تنقلات. خندان باشند. الباقی سر بسته باشند که خیلی 


مصرف نشوند بلکه دست به دست گردند. حتماً در 
جریان هستی که صائب در مصاحبه با خبر گزاری 
پسته نیوز گفته است: «یسته را خون می‌شود دل تا 
لبی خندان کند»؟ پس بیشتر قدرش را بدانیم. 


ارسال پیامک پاچ رثقیل! 


این درست که در مناسبات و ایام شلوغ و 
پر ترافیک مخابراتی. از قبیل عیدنوروز و سایر اعیاد 
هر روز گاهی به ضرب و زور جر قیل هم نمی شود 
پیامک مورد نظر خود راارسال کرد؛اما در اینجا 
منظور ما از ارسال پیامک با جر ثقیل, اشاره به چیز 


وجود نازنین ماء در حدود قریب یک ماه پیش ضمن 
همین طنزیات شفاف خود. وقتی که سخن از انتقال 
خودروهای خاطی توسط جر ثقیل و از مقابل در منازل 
به پار کینگ پلیس شد؛ با زبانی دوستانه و به عنوان یک 
بسته پیشنهادی ناقابل عرض کردیم که وقتی عزیزان 
مأمور و معذور. خودرو خاطی را از جایش بلند می کنند 
و به راه راست پار کینگ پلیس هدایت می کنند؛ لااقل 
دوسه خط یادداشتی چیزی از خود در محل برجای 
بگذارند که مثلا: «آمدیم, نبودید. بردیم». 

این شکلی خب وقتی که راننده بنده خدامی‌آید و 
می‌بیند که جاتر است و ماشین نیست؛ بیچاره درجا 
سنگوپ نمی کند و همچین خیالات واهی نمی کند 


خودرو او به پار کینگ است؛همین. ما حق داریم که 
با اعصاب و روان و سلامتی او بازی کنیم. این.عین 
احترام به یک شسهروند است. فلذا ال ن از خوشحالی 
در پوست خود و سایر دوستان ووابستگان نمی گنجیم 
که خبری خوش در همین راستا شنیدیم. 


ره م 
اطلاعات کل مارم ۳۵۵۳ 


خبر خوش:«رئیس پلیس راهنمایی و رانند گی تهران 
خیلی بز رگ گفت: بر اساس طرح ویژه‌ای که تدوین 
شدهاز دوازدهم اسفند(همین پریروز خودمان).هر 
خودرویی که با جر ثقیل به پار کینگ منتقل شود.مراتب 
از طریق پیامک به راننده در همان لحظه اطلاع داده 
می‌شود. این پیامک,حاوی شماره تلفن و نشانی پار کینگ 
است.»-به نقل از زمین و زمان! 

سوّال فلسفی:با علم به اینکه از اختراع جرثقیل. 
قریب پنجاه سال و از اختراع پیامک نیز قريب ده سال 
میگذ رد؛ فلذا به چه دلایل عقلی و نقلی, حالا این طرح 
خوب به ذهن مسوّولان امر رسیده است ؟( ۰ ۲نمره) 

بسته پیشنیادی: گرچه که پیشنهاد اصلی خبر دار 
کردن راننده صاحب خودرو با جر ثقیل برده شده را 
خود ما پیش از اینها مطرح کرده بودیم؛ اما کماکان: 
وبه قول علما علیالرسسم فی امثالهاء عرایض تکمیلی 
دیگری نیز در همین رابطه معروض می‌داریم: 

۱ پیامک لطیف:چون به راننده خبر خوبی داده 
نمی‌شود.فلذا باید زبان پیامک خیلی لطیف و آرام 
باشد و به تدریج به راننده حالی کند که خودروش 
رابردند.مثلا بنویسند: «خودرو شمارا بردیم.اما 
متأسفانه شما داخلش نبودید. خوشحال می‌شویم 
شما را از نزدیک زیارت کنیم.» 

یا مثلا: «نقل و نبات آوردیم /خودروتون رو 
بردیم» و ی چیزهایی از این قبیل! 

۲-تعقیب اینترنتی: این یکی پیشنهاد را هم حالا 
خودروبرده شده و پر داخت خلافی‌های آن و ترخیص 
خودرو نیز نیازی به دوند گی مالک خودرو در حالی که 
عصبانی است و زیر لب کلماتی محبت آمیز زمزمه 
خودرو.هزینه جرایم و9 خلافی‌هایش را بیردازد. 
پلیس دلسوز و زحمتکش هم همچنان که خودرو 
راباجرثقیل به پارکینگ برده مجدداً آن خودرو 
راباجرثقیل به منزل صاحب آن بر گرداند. قبلش 
بایک پیامک دیگر خبر بدهد که جایی نروید که 
داریم خودرو شمارا با سلام و صلوات برمی گردانیم! 
باز گشت موفقیتآمیز خودرو شمارا به آغوش گرم 
خانواده. گرامی می‌داریم». وای که جقدر لذتبخش و 

رم وی ره «e‏ ۳3۳900 
و( 
بروبچه‌های‌نسلامروزهمچین 
۰ ۴ هم ۴ ۰ ذ3 نگفت: 
که: «مارادونا را ول کن: 
الآن حکایت ماست که 


یعنی این که ظاهراً باید 
عجالتاً بحث ارز و سکه 


راول کنیم. موقتاً دو دستی بچسبیم به موضوع پسته. 
همان که نوع خندانش طرفدار زیاد دارد و جناب 
حافظ وقتی که می‌خواهد لب و لوچه یار را توصیفی 
زیبا کند. آن راسربسته به پسته تشبیه می کند و 
ضمن رعایت موازین مورد نظر چاپ و نشر وزارت 
ارشاد می‌فر ماید: 

ای پسته تو خنده زده بر حد یت قند 

مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند 

چندی است که قیمت پسته هم بدجوری افزایش 
پیدا کرده. حالا شما تصور کنید که یک کسی پراید 
داشته باشد. داخل پرایدش هم پسته داشته باشد. از 

خطاب به حافظ: 

ای پسته تو خنده زده بر حد یت قند 

حالا زند به پسته تو قند. نیشخند! 

خبر خوش پسته‌ای: خوشحالیم به اطلاع عموم 
مردم پسته دوست برسانیم که خوشبختانه مسوولان 
مربوطه به فکر ارائه یک راه حل موقت افتاده اند. 
رئیس انجمن پسته در همین راستا اعلام کرده که: 
«بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان صادر کنند گان 
ومسوولان برای کاه ش قیمت, پسته مرغوب 
صادراتی کیلویی ۰ هزارتومان در نمایشگاه‌های 
بهاره و مراکز فروش عرضه می‌شود.»ایشان همچنین 
خاطرنشان کردند که: «خوشبختانه پسته به اندازه 
کافی برای تأمین نیاز شب عید وجود دارد و فقط باید 
قیمت آن را کنترل کرد.»بله؛ می‌بینید که در زمینه 
وجود و وفور پسته هیچ مشکلی نیست. جز کنترل 
قیمت آن که آن هم چیزی نیست؛ یعنی برای ما 
چیزی نیست. سه سوته کنترلش می کنیم. 

بسته(پسته)ی پیشنبادی: حقیر به عنوان یک 
علاقه مند به پسته و ایضاً در راستای کمک به رئیس 
انجمن پسته؛ نکاتی چند را معروض می‌داریم(داخل 

|-هم پسته پنداری: ان وقتش هست که مردم 
بیچاره که بتواند لبی خندان کند. چنان که جناب 
صائب گفت.«دامن شادی چوغم آسان نمی‌آید به 
دست /پسته را خون می‌شود دل تالبی خندان کند». 

۲-پیش فروش پسته: در صورت تداوم افزایش 
نرخ پسته از سال آینده, دولت آن رادو سه ماه قبل 
از عید پیش فروش کند. البته قیمتش را علی‌الحساب 
با دولت این حرفها را ندارد. 

۳-مراقبت از سیگاری‌ها: سابق اگر از یک دوست 
سیگاری می‌خواستیم که سیگار نکشد. در عوض از او 
می‌خواستیم که به جاش پسته بخورد. اماالان برای 
یک همچین تعارفی باید اول وام بگیریم. فلذا مواظب 
باشید که تعداد سیگاری‌ها بیشتر نشود. 

معجون و مجنون: آبمی وه فروشی‌ها یک 
مقوی داخلش تقریباً حکم سوخت موشک را دارد. 


منتهی چون دیگر خوردنش با مزاج همه سازگار 
نیست. اسمش رااز «معجون» به «مجنون» تغییر 
دهند. قیمت مواد داخلش, آدم را دیوانه می کند!... تا 
اطلاع ثانوی, زنده باد اب هویج! 


دستگاه‌های فقط په خود پر دارا 


این دم و دستگاه‌های خودپر داز وابسته به شبکه 
شتاب هم عجب دنگ و فنگی برای خود دارند. شاید به 
خاطر شتابی است که دارند. هر چند وقت یکبار موجب 
و موجد حرف و حدیث‌هایی در جامعه می‌شوند که 
حواس‌هارابه خود جمع و جلب می کند. به خصوص 
دراین موردی که الا ن قرار است خدمت شماعرض 
کنیم که گفتنش برای جمع شدن حواس ملت. واجب 
و ضروری است. به خصوص برای آنهایی که یا سواد 
کمی دارند.یا زبان انگلیسی ندارند؛ یاهم که این 
هردورادارند اماهوش و حواس درست وحسابی 
ندارند. بلانسبت مثل خود ما که به قولی. هر سر موی 
حواسمان به جایی می‌رود! مثلاً الآن دقیقاً یادم نیست 
آلوده‌برای آدم هوش و حواس می گذارد؟ آها 9 یادم 
آمد. مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مر کزی با بیان 
این مطلب جالب که متأسفانه استفاده از سرویس‌های 
جدید و فناوری با مخاطرات و تهدیدهایی همراه 
است. گفته است: «مردم باید اطلاعات و آ گاهی خود 
رادر این زمینه افزایش دهند تا فریب برخی سوء 
استفاده کننده‌ها را نخورند. برای مثال, مدتی است 
شاهد سوعاستفاده عده‌ای کلاهبر دار از منوی دو زبانه 
عایر بانک‌ها هستیم.» 

حالا قضیه از چه قرار است؟ به اجمال عرض 
می‌کنیم. گویا بعضی افراد کلاهبردار با بر خی از 
صاحبان کارت‌ه ای بانکی تماس می گیر ند که: « 
چه نشستید که حساب شما برنده جایزه کلانی به 
شکل دلار شده که قراراست جرینگی به حسابتان 
واریز شود.» آنگاه دست طرف را گر فته و به زبان 
خوش که مار را هم از سوراخش می کشد بیرون او 
رامی‌برند پای یک فروند دستگاه خودپر داز و از وی 
می‌خواهند تا هر گزینه‌ای را که گفتند. فشار دهد. 

پس در ادامه وارد منوی لا تین دستگاه می‌شوند و 
چون طرف به زبان انگلیسی آشنا نیست. هر گزینه‌ای 
را که آن آدم کلاهبردار می گوید برای انتقال دلارها 
به حساب صاحب کارت لازم است.فشار می‌دهند. 
غافل از این که هیچ جایزه‌ای در کار نیست و آنچه 


۳ ۱ ای رسک 


0 


که نقل وانتقال اروا 
OSS‏ | ۱۳۵۳ 
حساب بیچاره 


به یک حساب 
دیگر متعلق به 
فرد کلاهبردار منتقل می‌شود. تازه ۵۰۰ تومان 
پول کارمزد هم از صاحب حساب توسط بانک کسر 
می‌شود که این وسط بانک ضرر نکند! حالا صاحب 
حساب اگر ضرر کرد مشکل به خودش برمی گردد 
که دامنه آ گاهی و اطلاعاتش را گسترش نمی‌دهد و 
به زبان انگلیسی هم هیچ آشنایی ندارد؛ ولو در حد 
یک جمله ناقابل 1940016 و از این حرفها! 


تکنول وژی. شیوه‌ها و شگردهای دزدی نیز دارد 
پیشرفت عجیبی می کند که مپرس!...لهذا آگاهی 
افزونتر ملت از واجبات است. وظیفه بانک مر کزی هم 
هست که ما باانتشار جزوات وساخت فیلم‌هایی برای 
پخش از تلویزیون. نقش اصلی و اساسی در افزايش 
اطلاعات صاحبان حساب‌های بانکی داشته باشدهالبته 
اگر گرفتاری‌های بازار ارز و سکه واين چیزها وقتی 
برایشان باقی می گذارد. ما نیز در این راستا عرایض 
مختصری داریم که کماکان جنبه رهنمود دارد: 

۱-زیر نویس فارسی:منوی انگلیسی هم برای 
انجام عملیات بانکی بین المللی لازم اس اما از آنجا 
که خوف سوء استفاده هم هست؛ پیشنهاد عاجل 
می‌شود که منوی لا تین خودپردازها نیز به زیرنویس 
فارسی مجهز شود. کار از محکم کاری عیب نمی کند. 
مگر خود سیستم شتاب عیب داشته باشد. 

۲-صداگذاری: منوهای فارسی و لاتین هردو 
به سیستم صدا نیز تجهیز شوند. حتما که از صدای 
برخی هنرمندان عرصه گویند گی و دوبلهء نباید برای 
تبلیغات بانکی و تجاری تلویزیون استفاده کرد. خب 
این کلشن هو م‌تواند اسه ةصاخب کارت 
هر گزینه منورا که فشار داد صدای خوشگلی نوع 
عملیات انجام شده را به او بگوید. تنظیم مقدار صدا 
هم دست خود شخص باشد که بتواند متناسب با قوه 
شنوایی‌اش آن رامل صدای تلویزیون خانه‌اش کم 
و زیاد کند. فقط پسوردش صدادار نباشد که فاتحه 
کارت و حساب طرف خوانده است. بالاخره تمامی 
افرادی که در نوبت استفاده از دستگاه هستند. علاوه 
بر کارت. گوشهای تیزی هم دارند. 

۳-فقط به خودپرداز:اسم دستگاه‌های دریافت 
پول, خود پر داز است. از اینرو -یااز هر رو که شما 
حساب کنید -فقط خودتان با دستگاه خود پر داز 
عملیات بانکی انجام دهید. مگر در مواقع ضروری؛ 
که آن‌هم بايد فقط به خواهر و مادر و برادر و پدرو 
فرزند خودتان» و کلا خانواده محترم خودتان» برای 
کمک رسانی در انجام عملیات بانکی رجوع کنید. این 
مثل الآن در اوج پیشرفت تکنولوژی و فناوری هم باز 
صادق است که:مواظب مرغ خودت باش.همسایه 
رادزد نکن! 


۵ توستوی 


پدر ماهی قرمز‌ها!؛ نوادا-آمریکا.سه شنبه ٩‏ ۱فوریه:ظاهر اهیولای آبی جدیدی 
کشف شده‌است!دراعمال آبهای دریاچه «تاهو» یک ماهی قر مز عظیم الچثه کشف 
شده‌است. محققین که بدنبال ثبت گونه های موجود در این دریاجه بودند بااین 
ماهی قرمز مواجه شدند که حدود ۴۵ سانتی متر طول و ۲ کیلو گرم وزن دارد. 


پروازد رآتش؛ملبورن -استرالیاء پنجشنبه ۲۸ فوریه: پر واز هواپیماها در ميان شعله 
های آتش .یکی از جاذبه های نمایش هوایی تیم «دینامیت» بودند. در مسابقات بین 
مهارت های پرواز و انفجارهای عظیم همه چشم ها رامحو خود کنند. 


هزینه بازی؛ وارملی -انگلستان, پنجشنبه ۲۸ فوریه: این پسربچه ۵ساله که «دنی» 
نام‌دارد.درعرض تنها ۱۰ دقيقه قبض سرسام آوری برای بازی کر دنش روی 
دست والدینش گذاشت. او 
که از آیپد پدرش برای بازی 
استفاده می کرد. بدون اطلاع 
از معنی دقیق پیام های بازی. 
اقدام به خرید قسمت های 
مختلف‌بازی کردوپس 
از ۱۰ دقیقه بازی ۱۷۰۰ 
پوند (حدود ۲۵۰۰ دلار)از 
حساب پدرش خرج کرد. 
هزینه های انجام شده را به 


هد 5 
اطلاعات کل مارم ۳۵۵۳ 


هاکی» زیر یخ!؛ ویسنسی -اتریش.دوشنبه ۱۸ فوریهزیکی از سر کت کنند گان 
مسابقات ورزش جد ید «ها کی زیر یخ» یا «ها کی یخی» رامی بینید که باچوب دستی 
اش پیش می رود.این مسابقه جالب در زیر سطح یخ و بااستفاده‌از یک دیسک 
شناور که نقش توپ مسابقه رادار د اجرامی شود که بر روی سطح زیر ین يخ دریاچه 
حر کت می کند.اولین سری مسابقات قهر مانی این ورزش در دریاچه ویسنسی در 
اتریش ب رگزار می شود. 


شمشیر های لیزری؛ مدیروس -سانفرانسیسکو, چهارشنبه ۲۰فوریه:یک مدرسه 
شمشیر بازی از علاقمندان فیلم جنگ ستار گان دعوت کر ده‌است تا تعدادی از 
حر کات شمشیر بازی را توسط شمشیر های پلاستیکی شان به آنها |موزش دهد.این 
خبر که در ابتدا خنده‌دار به‌نظر می رسید ناگهان با استقبال گستر ده‌مر دم روبروشد. 
به طوریکه هم | کنون چند کلاس در ساعات مختلف برای آنها بر گزار می شود. 


هلی کو پتر دستی؛ بالتیمور -آمریکاء دوشنبه ۱۵ فوریه: در تصویر دأنشجویی بنام 
«کالین گور» رامی بینید که در حال‌انجام پرواز آزمایشی باهلی کوپتری است که 
بانیروی انسان پرواز می کند. او که به همراه تیمش این هلی کوپتر راساخته, قصد 
دریافت جایزه ۲۵۰ هزار دلاری انجمن پرواز با هلی کوپتر را که از سال ۱۹۸۰ هیچ 
کس موفق به دریافتش نشده است. رادارد. برای این کار باید هلی کوپتر تنهاباقدرت 
انسان پرواز کرده و حداقل ۶۰ثانبه در هو بمائد وقاسه ۲۳۱۰۰ 


بدنبال هسم؛لیمریک -ایرلند. جمعه ۲۲ فوریه: خر گوش بیچاره که فکر می کند اگر 
دير بجنبد خورده‌می شود از این سگ ها فرار می کند. مسابقه شکار خر گوش توسط 
سگ ها از مسابقات قدیمی است که در این شهر بر گزار می شود. در این مسابقه که 
به منظور آموزش دادن سگ ها اجرامی شود و جایزه خاصی ندارد. حتما از پوزه بند 
برای سگ هااستفاده می شود تا کوچکترین آسیبی به‌هیچ کدام از حیوانات نر سد. 
بخصوص این خر گوش کوچک. 


هجوم برف؛ سنت ژوزف -اوکلاهوماءیکشنبه ۱۴ فوریه: شوق برف حتی «لوید 
اندرسون» ۸۸ ساله را برای پا ک کر دن برف‌ها در این هوای زیبابه بیرون کشانده 
است. البته او برای اینکه یخ نزند از اتاقکی کوچک کمک می گیرد. هفته گذشته 
موجی از سرماوارد منطقه شد که باعث بارش سنگین و نا گهانی برف شد هو تمامی 
راه های ارتباطی شهر با سایر شهر های مجاور رامسدود کرد. 


۶ آخرین مسایقه؛ هنگ 
کتک - چین. چها رش نبه ۲۱ 
فوریه:«فوجا سینگ» دونده 
۰١‏ اساله‌به‌هنگ کنگ آمده 
ا ار آخرین مس ابقه 
اش در هنگ کنگ ش رکت 
رد ۱۰۱ساله 
| پیرترین‌دون ده‌ی‌مارتن 
است و تا کنون توانسته است 
> رکوردهای بسیاری رادر رده 
| سنی‌بالابه ثبت برس‌اند.او 
همچنین پیرترین فردی است 
اکن مش عل‌المپیک را 
حمل کرده‌است. 


jT 


پارک جدید ۴۰ 

انگلستان, سه شنبه ۱۶ فوریه: 

ا دونقطه سیاهی که دربالای 

۱ خم این ترن هوایی می بینید دو 

مهندس هستند که باید در اين 

a‏ ارتفاع بررسی هاو تعمیرات 

1 نهایی لازم راانجام دهند. ترن 

هوایی «پا رک ترون» باارتفاع 

۵ متر بلندترین ترن هوایی 

انگلستان است و در ۱۴ ماه 
ول مارس افتتاح خواهد شد. 


۰ 3 ج 
برداشتن‌دیسوار؛برلین -آلمان.جمعه ۱مارس:در طی برنامه جدیدی که برای 
احداث یک جاده و ساختمانی بز رگ در برلین گرفته شده است. تصمیم به برداشتن 
دیوار تاریخی برلین گرفته شده که با خشم مر دم روبر و شده است. صد ها نفر از مرد م 
برلین در اعتراض به برداشتن این دیوار که جزئی از تاریخ آلمان به شمار می رود در 
مقابل دیوار تجمع کردند تاجلوی آن را بگیر ند البته بااین کار تنها توانستند سرعت 
کار را کم کنند چرا که پرداشته شدن دیوار حتمی است. 


ت “ . 1 هم ۱ 
نقاشی‌های اورانگوتان و فیل برای شیر ها: باغ و حش شهر هایدلب رگ تصمیم 
دار د قفس شیر ها را گسترش دهد برای‌ این اقدام» بود جه‌ای ندارد. بایک‌ایده‌جالب» 
دست‌اندر کاران اکنون موفق به جم ع آوری مبالغ زیادی پول شده‌اند. اورانگوتان‌ها 
وفیل‌هاعاشق نقاشی هستند. باغ وحش هایدلبر گ هم رنگ»قلم و کاغذ دراختیار 
حیوانات قرار دادو آنهاهم نقاشی کردند.اين آثار اکنون به حراج گذاشته شده‌اند. 
«قلب قر مز» اثر این اورانگوتان» ۲۴۰ یورو به فروش رفت. 


۳ امه ٩۱‏ اطلاعات می 


را ES‏ کت 


از بین پنج رو زنامه ورزشی که عطش مصاحبه بااو را داشتند. وی مجله اطلاعات هفتگی راب رای مصاحبه انتخاب 
کرد .کاش‌هنرپیشگان وو رزشکارانایرانی نیز مثلاوارزش مجله اطلاعات هفتگی رامی‌دانستند.چند ماه 


گفتگو: علی کیانی موحد. مهد بس جعفری 


پیش نی زگفتگویی خواندنی درباره فوتبال و شایعات پیرامون زن دگی ورزشی با زلاتک وکرانچار داشتیم. 


# گفته می شود اصفهان نصف جهان است. این 
حرف را قبول دارید؟ 

۴ بله!اصفهان شهر بسیار زیبایی است و علاوه 
بر جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی اش به دلیل مدرنیزه 
شدن‌این شهر جذابیتش دوجندان شده است. واقعا 
شهر زیبایی است و محیط خوبی برای زند گی. 

# کروش به شیراز سفر کر ده و گفته می‌خواهد 
سفیر شیر از در اروپا شود. شما چطور ؟ سفیر اصفهان 
نمی‌شوید؟ 

نه فقط شیر از بلکه بااید سفیر سر اسر ایر ان در 
اروپاو جهان شویم. ایران کشور بسیار زیبایی است که 
انسان رابرای گر دشگری تحریک می کند. از سوی 
دیگر اثبات‌شده که‌اولین تمدن جهان دراير ان‌بنانهاده 
شدهو گواه آن نیز پرسپولیس و تخت جمشید است. 
بای د به تمام جهان زیبایی‌های ایران رامعرفی کرد. 
خانواده من یکبار به ایران آمدند و واقعابه کشورتان 
علاقمند شدند. نه به خاطر اینکه من ایران هستم 
می‌خواهند دوباره به ایران بیایند چرا که علاقه فراوانی 
به‌ایران و جاذبه‌هایایر ان‌پیدا کر ده‌اند.ایران کشوری 
زیبا با مردمی مودب و سر شار از دیدنی‌هاست. 

#چند شهر را بازدید کرده‌اید؟ 

۶+ تهران. اصفهان, شیر از اهواز یزد و انزلی. فقط 
مشهد نرفتم که به قول شما امام رضا نطلبیده است. به 
قم هم رفته ام. این شسهرها راهم برای مسابقه نرفته‌ام 
بلکه به اکثر نقاط دیدنی سرزده و بازدید کرده ام. 

+ کدام نقطه به نظر تان زیباتر از بقیه نقاط بود؟ 

۶+ پر سپولیس به خاطر تاریخی بودنش جذابیت 
زیادی دارد. 


۶ می خندد) بله! اصفهان وید هم خوب است. 
سواحل خزر هم زیبایی خودش رادارد. البته شمال را 
زیادنگشته‌ام. هر نقطه ایران جذابیت خاص خودش 
رادارد. 

#طبیعت ایران جذابتر است یا کرواسی؟ 

#۶طبیعت کرواسی به نظرم جالبتر است. البته 
ایران‌چهار فصل است.یعنی تضاد بین کویر یزدبا 
سواحل دریای خزر زیبایی خاصی به ايران داده‌است. 
طبیعت کر واسی مانند شمال ایر ان است. سر شار از 
درخت ورودو کوه.اماتنوع زیست محیطی‌ایران 
بیشتر است. از سوی دیگر ایران بسیار وسیع است. 

#+درست است که کرواتها:ایرانیهارادوست 
دارند؟ 

#۴دبله این حرف حقیقت دارد. در تاریخ کرواسی 
اثبات شده که کر واتها از ایران به اروپا کوچ کر ده‌اند. 
ده خروات در اطر اف مشهد منشا این مهاجرت بوده 
است. 

#وجه تشابه مردم ایران و کروات رادر چه چیزی 
می‌دانید؟ 

از نظر رفتاری بسیار شبیه هستیم. هر دو ملت 
به زند گی علاقمند هستند وسعی دارند از زند گی‌شان 
لذت ببر ند. هر دوملت علاقه فراوانی به موسیقی دارند 
و شعر در زندگی هر دو ملت جریان دارد. چند نفر از 
شعرای شمادر سطح جهان شهرت دارند. خانواده 
دوستی وپایبندی به آن.یکی دیگر از مشسخصه‌های 
شباهت مامی‌باشد.از سوی دیگر نحوه طبخ غذاهاو 
علاقه مندیهای غذاییمان مثل هم است. 


ب 
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عکس:دریا صابونیها 


اختصاصی بامربی که می‌گوید 


#یعنی اهل قورمه سبزی و غذ اه ای روغنی هم 
ت- ۲ ؟ 


#۶ (رضا چلنگر: کر انچار جزء معد ود خارجیهایی 
است که علاقه فراوان به کله پاچه دارد. آبگوشت خور 
است و وحشتناک!اعاشقآش رشته) 

#ب‌ااین حساب کرانچار در کرواسی می تواند 
رستوران بزند... 

##مطمتن هستم اگر در کر واسی رستوران بزنم 
فراوانی از غذاهای ایرانی خواهند کرد. یک غذادر 
کرواسی‌هست که شباهت زیادی به آبگوشت دارد. 
کبابهای شماهم شباهت فر اوانی به کبابهای کرواسی 
دارند. 

# کدام غذای ایرانی رادوست دارید؟ 

#۴ آ بگوشت. 

#خود تان بلد ید آبگوشت درست کنید؟ 

#۴ به شیوه‌شما؟ نه!آ بگوشت ماباسبزیهای 
مخصوصی درست می‌شود که تنها تفاوت آبگوشت 
ماباشمادر این سبزی‌است.البته کبابهای‌شاندیزو 
نایب راهم خیلی دوست دارم. 

# آشپزی بلد هستید؟ 

#6دبله!نه اینکه آشپز باشم و بتوانم به صورت 
خاصی آشپزی کنم اما زمانی که نیاز باشد تاشکم خود 
راسیر کنم, از عهده‌این کار برمی آیم. 

#در کرواسی اگر خانه باشید. آشپزی می کنید؟ 

4۶ (باخنده) این کار به همسرم محول شده و 


در کارش دخالت نمی کنم. 
#در چند سالی که ایران بود بد. چند کلمه فارسی 
یاد گرفتید؟ 


#۶ بر خی کلمات فارسی رابه هم می‌چسبانم و 


آلمانی و کروات راهم به آن اضافه می کنم تایک جمله 
بسازم. (می خندد) فقط یک سری کلمات رامی‌توانم 
تلفظ کنم و تسلطی به زبان فارسی پیدا نکر دم. 

#یعنی یک جمله کامل بلد نیستیر؟ 

دنه آبگوشت راخوب بلدم بگویم! 

#یعنی مشل برانکونیستید که کاملامسلط به 
فارسی باشید اما خودتان را بزنید به آن راه؟ 

رنه به هیچ وجه! (رضا چلنگر: واقعا فارسی‌اش 
خوب نیست. مطمئن باشید) اما تلاشم راخواهم کرد. 
این تلاش‌هم بستگی به میزان اقامت من در ایران 
دارد. 

#در مصاحبه قبل گفتید که در هر تیم دوسال 
می‌مانید وبااین حساب امسال سال اخراقامت 

خیر,چه کسی گفته سال دوم است؟ آن نیم 
فصل حساب نیست.بلکه امسال حساب است. پس 
اکر فصل شام سرد سور یک س ال در اتپا هان 
خواهم بود. اقامت من اگر تمدید شود باید فارسی رابه 
طور کامل فرا بگیرم. 

#از نرخ دلار اطلاع دار ید ؟ 

دنه ,گهگداری‌به من اطلاع‌می‌دهند 
اما خودم پیگیرش نیستم.البته الان متوجه 
شده‌ام که گرانی د رایران بسیار زياد شده 
است.اين گرانی‌هم نسبت به سه سال پیش 
و هم نسبت به پارسال بیشتر شده است. 

#گران شدن دلار در حقوق شما 
تاثیر گذار است؟ 

۴ خیر. فرقی ندارد. حقوق من به 
دلار است وبه دلار هم خرج می کنم. اگر 
دلار رامی‌خواستم به تومان تبدیل کنم ان 
موقع به نفعم است اماالان خیر. فر قی به 
حال من ندارد. 

##سیاسی حرف می‌زنید... 

(باتعجب وخنده)ن هاچ را 
سیاسی؟ 

#خب‌اینجاهمه چیز به سیاست ربط دارد.در 
کرواسی هم به اینصورت است؟ 

##بله,در کرواسی‌هم مردم به سیاست علاقه 
دارند و همه جیزمان به سیاست وابسته است. 

#نرخ دلار نسبت به پول کرواسی چقدر است؟ 

هر دلار برابر ۶ کرون است. 

#آنجا هم گران است؟ 

#۶ خیر نسبت به پورو ارزانتر است. 

#پس ماندتان در ایران سود اور است... 

یله امن زند گی بسیار خوب وپس اندازفراوانی 
دارم.پس اندازی که باعث شده‌اگر تا | خر عمر هم کار 
نکنم. بتوانم به راحتی در هر نقطه جهان زند گی کنم. 

#همانند بلاژوویچ پولدار هستید ؟ 

۶ پولدار بودن ونبودن معن‌اندارد.از انجا که 
به استاندارد کافی مربوط است. وضع مالی ام خوب 
است اما بحت ثر وتمند بودن متفاوت است. بلاژوویچ 
ثروتمند است. 


#یعنی کشتی تفر یحی‌ندارید که تابستان‌باهم 
سوار آن شویم؟ 

۶ (باخنده) نه! من دنبال زند گی لو کس و تجمل 
گرایی‌نیستم.ازهمین کشتی مثال بزنم. من می‌توانم 
یک کشتی تفریحی بخرم امانمی‌توانم از آن استفاده 
کنم‌چراکه‌هميشه در سفر هستم وبه خاطر ۰ ایا ۱۲ 
روز قایق سواری دلیلی ندارد کشتی بخرم. کشتی به درد 
کسی می خورد که‌از آن استفاده کند.البته به نظر می آید 
شمابه کشتی علاقه دارید.اگر بخواهید می‌توانم بخرم و 
در دریای خزر آنرابیندازم و به شما اجاره دهم! 

#بحث موفقیت کاری و قهر مانی را کنار بگذاريم. 
آیااین پولی که در می آورید به‌دوری از خانواده 
می‌ارزد؟ 

#۶ بله. بیشترین رنج راخانواده می کشد اما شغلی 
که من انتخاب کردم ابتدا به خاطر اشتیاق و سپس 
حرفه‌ای گری‌بود.درست است که دوری‌از خانواده‌هر 
فردی رااذیت می کند اماهمین دوری باعث می‌شود 
زند گی خوب و مرفه برای خانواده فراهم اید. 

#همسر تان بااین دوری مشکل ندارد؟ 


خیر با کار من کنار آمده‌است. همسر من هم 
زیاد به ایران می آ ید. از سوی دیگر فر زندان من بز رگ 
شدهاند وهر کدام خانواده تشکیل داده‌اند ودوری از 
خانواده آسانتر شده است. 


#+پسر تان چرا تا به الآن ایران نیامده است؟ 

##نیکو به خاطر در گیر یهای فوتبالش به ایران 
نیامده.تاییش زاین در انگلیس بوده‌و این روزهادر 
او کر این بازی می کند. امر وزه به ايران نزدیکتر است و 
مطمئنا به ایران خواهد آمد. 

گفته می‌شود کرواتها علاقه فراوانی به زند گی 
باایرانیهادارند.شماتصمیم ندار ید برای پسر تان‌از 
ایران زن بگیرید؟ 

#۶ (با تعجب نگاه‌می کند) سوال شما اشتباه‌است! ( 
می خندد) پسرم متاهل است و گر نه این کار را می کردم. 

#«چقدر با همسر تان در ار تباط هستید؟ 


۳ اس ۱ (طایات ی 


#حرف ول و 
آخر را در خانه چه کسی می‌زند؟ 

مش خص است که من خانواده‌ماسنتی است 
وهمیشه مرد است که در خانه‌سالار است و قدرت 
اول. 

#شما در زبانتان واژه زن ذلیل دارید؟ 

بل هام امن اصلازن ذلیل نیستم.البته در 
کروات مردان زن ذلیل کم نیستند. مهم ار تباط خوب 
داشته باشد. باهمه این حرفها باید بگویم حرف اول و 
آخر رامن می‌زنم. 

#تا به حال فیلم ایرانی دیده اید؟ 

#۶ خیر امامی‌دانم سال گذشته فیلمی از ایران 
اسکار گر فته اما وقت نداشتم تا آثراببینم. فیلم جدایی 
مشتاق هستم تا آنراببینم. 
#آخرین فیلمی که مشاهده کردید چه بوده؟ 
همین چند هفته پیش یک فیلم با 
همسرم دیدم آماهر چه فکر می کنم 
اسمش را یادم نمی آید. 

#نظر تان درباره رانند گی در ایران 


در قب‌ال این همه ماشین وعدم 
رعایت قوانین. خیلی سخت درایران 
می شود رانند گی کر د.واقعا از سخت‌ترین 
کارهای ممکن است. 

#با رسم و رسوم نوروز آشنا هستید؟ 

درباره آن‌زیاد شسنیده‌ام وامسال 
می‌دانم که سفره‌هفت سین می‌آندازید و 
دید و بازدید می‌روید. رسم جالبی است. 

#دروغ سیزده می‌دانید چیست؟ 

رنه 

#منل دروغ آوریل است....یکی از آن برایسم 
بگویید. 

دیک راز رابرای شما فاش می کنم. قرار است 
سرمربی بارسلونا شوم! 

#ا گر شماخبرنگار باشید و بخواهید با کر انچار 
مصاحبه کنید. چه سوالاتی از او می‌پر سید ؟ 

#۶فکر کنم همین سوالاتی که شما یر سیدید. 
دراکثر مصاحبه‌ها همه جیز به خانواده و فوتبال باز 

#و حرف پایانی.. 

#امیدوارم سال جدید برای شماو خوانند گان 
شماایرانیها بسیار خوب وسر شار از شادی و خوشی 
باشد. 
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#مٹل ذ اسوی 


مصطفی گلیاری 


این قصه تلخ مجتبی‌است. اگر طاقت خواندن یک قصه پر آه را ندارید. 
آن را نخوانید. 
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کلاه آل‌احمدی سرش می گذاشست. ریش و مویی 
بلند و کمی مجعد داشت. چشم وابرویش مشکی: 
دماغش پهن, لب‌هایش کلفت و پوستش تیره بود. 
عینک ذره‌بینی می‌زد. قدش متوسط و تاحدودی 
چهارشانه بود. هر گز عصبانی نمی‌شد. شاید مال 
تجربه‌های زیادی‌بود که داشت. به زبان‌های عربی و 
انگلیسی و فر انسه مسلط بود و همه راوقتی یاد گرفته 
بود که جاشوی کشتی‌های‌بین‌المللی بود. تقریبا تمام 
آب‌های‌دنیا راکشته بود از سواحل اسکلت آفریقا 
گرفته تاسواحل کارائیب وبندرهای‌ایتالیاوچین 
وهند واروپاوشرق وغرب. دانشجوی فلس فه بود 
اماسر کلاس‌های ادبیات و تاریخ وباستانشناسی و 
رشته‌های دیگر هم می‌نشست.روزنامه ومجله و 
کتاب‌های زبان اصلی می‌خواند. معمولا با کسی کاری 
نداشت وبه قول خودش توی حال باحال خودش بود 
ولی اگر پیشش می‌رفتیم. جداسری نمی کرد و قاطی 
می‌شد. از بچه‌های خوب و خان-واده‌دار کرمان بود و 
بااین که خانواده‌اش حاضر بودند همه مخارجش را 
گردن بگیر ند از آنها کمک مالی قبول نمی کرد. کسی 
نمی‌دانست چرا مجتبی با خانواده‌اش سرد و بسیار 
کم‌رابطه است. 

مجتبی در خوابگاهامیر آباد با احمد همتی هم اتاق بود. 
برای خودش کارت جعلی ساخته بود تاهم خوابگاه 
داشته باشد هم کمک هزینه مسکن دانشگاه رابگیرد. 
ماهی دویست و پنجاه‌تومان بود که خودش پول زیادی 
بود. سیصد تومان هم کمک‌هزینه تحصیلی می گرفت 
که‌می‌توانست با آن زند گی دانشجویی راحتی داشته 
باشد ولی جیبش همیشه خالی بود. روزی که با هم به 
مرکز بهداشت دانشگاه تهرآن رفته بودیم.فهمیدم 
علت هزینه‌های بالای مجتبی چیست. 

پیشنهاد کرد پیش متخصص مغز و اعصاب برویم و 
کمی سربه سر آنها بگذاریم. باهم وارد مطب شدیم. 
برای د کتر تعریف کرد که افکار عجیبی در مغزش وول 
می‌خورند. د کتر به او گفت روی تخت دراز بکشد و 
ریلکس باشد و فکرهایش رابگوید. مجتبی دراز کشید 
وشروع به حرف زدن کرد. حرف‌هایش برایم آشنا 
با رت ایا لے دادن هدارا 
به‌عنوان کابوس‌های فکرش بهزبان‌می آورد.انگار 
دکتر.بوف کور هدایت رانخوانده بود چون حرف‌های 
مجتبی راباور کرد و تحت تأثیر قرار گرفت.مجتبی 
وسط داستانی که تعریف می کر د. خاموش شد و از 
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تخت پایین آمد و کمی دور اتاق قدم زد. به طرف میز 
دکتر رفت و به وسایل روی‌میز دست زد.پشتش 
به‌دکتر بودولی من اورامی‌دیدم که مقداری از 
سرنسخه‌ها را برداشت و زیر لباسش گذاشت. 

وقتی که واردخیابان شانزده | ذر شدیم.پر سیدم: 
داستان نسخه‌هاچی بود؟ لبخند نمکینی زدو گفت: 
«اونش دیگه از اسراره... ینجره‌مدرسه دخترانه. 
پرده‌ای از ستاره‌ها دارد». این بیتی از ترانه‌های شرقی 
آ سور کاس وه قراس رکاش ادا که آن تفر 
می گفت دلباخته کمان‌ابرویی است که پر ده‌پنجره 
مدرسهاش از ستاره است... خب این چه ر بطی به 
آن نسخه‌ها داشت؟ با هم به داروخانه‌ای رفتیم. جلو 
داروخانه‌روی یکی از نسخه‌ها مقداری‌دارونوشت 
وپس از گرفتن آنها به دانشگاه ب رگشتیم و به بوفه 
دانشکده هنر ها رفتیم. پشت سر هم چند قرص خورد 
ویک‌لیوان آب هم روش. بعد توضیح داد:وقتی که 
این قرمزه‌رو می‌خورم. تعادلم به هم می‌خوره. این آبیه 
رو می‌خورم تاتعادلم بر گرده‌ولی باعث می‌شه فکر م 
مختل بشه. این زرده‌رومی‌خورم تافکر م روجمع و جور 
کنم اما یکی از عوارضش خشک شدن اب بدنه. این 
سفیدهرومی خورم تا...و همین طور خواص ضد و نقیض 
قرص‌ها را به زبان می آورد و کم کم شنگول می‌شد. 
مجتبی اعتیاد خفنی داشت.اگر معتادهاپنج سانت 
پنج سانت دوا(هروئین) می‌خریدند. او پنج گرم پنج 
گرم می‌خرید. تاحد م رگ هم قر ص می‌خورد. هر 
مسوادی که کیرش می‌آمسن؛می زد یر که 
به گر وه فلسفه می‌رفت و به استادهای فلسفه گیر 
می‌داد. د کتر دوستدار و د کتر داوری از سفسطه‌های 
او خوششان نمی آمد بنابراین زياد به او رو نمی‌دادند 
اما حجت‌الاسلام احمدی که دانشجوی فوق لیسانس 
ور رن 
بحث‌ه ای مجتبی بود و مدام باهم سر جبر و اختیار 
کلنجار می‌رفتند. این آقای د کتر احمدی, وقتی که من 
قم بودم» دبیر فلسفه‌ام بود در دبیرستان حکیم نظامی. 
روحانی بسیار وارسته و شکیبا و عمیقی بود که از یکی 
از روستاهای گمنام بر خاسته بود ومی خواست د کترای 
فلسفه بگیرد. روزی به من گفت: 

این مجتبی آدم سر گشته‌ای است.مفزش پر از 
دانش‌های گوناگون است واستعداد شگرفی دارد 
امابه دلیل تلاطم‌های روحی تیره‌ای که در اوست. 
نمی تواند از استعدادش سود ببرد. با خودش لجاجت 
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دارد.ان_گار می‌خواه داز خودش انتقام‌بگیرد. اوپیرو 
دس اکت یرای کے هایس وی و 
بهانه‌ای داشته باشد. 

شبی از شب ها که دوشنبه بود وسریال مرادبرقی 
پخش می‌شد. از احمد همتی شنیدم که حال مجتبی 
خراب است. به خوابگاه رفتم. شرشر عرق می ریخت 
و تریک تریک می لر زید. احمد می گفت معده‌اش تاب 
هیچ غذایی راندارد و همه رایس می‌زند و زرداب بالا 
می‌آورد.زرداب؟ مگر مجتبی دارد ت رک می کند که 
کارش به زرداب کشیده؟ 

بامجتبی به خانه فرح رفتیم. فرح خانزاده‌ای اصیل بود 
که پد ربز رگش از ثروتمندان بز رگ تهران بود. دولت 
آن زمان, ریاست پایین شهر رابه او و پسرش سپرده 
بود. کلانتری پانزده و شورای داوری و همه جیز مال 
آ نها بود. بااین که قدرتی دولتی داشتند. ادم‌های بدی 
نبودند بنابراین هیچ عجیب نبود که دانشجویی در حال 
ترک را انجا ببرم. در یکی از ساختمان‌های درندشتی 
که داشتند به ما اتاقی دادند و قرار شد تا بهبود کامل 
مجتبی آنجابمانیم. آنها آ شپزخانه‌ مر کزی‌داشتند 
وروزی سه‌بار برای ماغذ او میوه و چیزهای دیگر 
می آوردند. شب اول مجتبی نتوانست چیزی بخورد. 
می‌لرزید و درد می کشید. از فردا خوردن مایعات را 
شروع کرد. پنج شب طولانی و سیاه گذشت تا مجتبی 
توانست لبخند بزند واز پنجر هبه دیوارهای‌سیمانی 
روبه‌رویش نگاه کند.. شب که شد. پر سیدم:چی شد 
که خواستی تر ک کنی؟اونم اینجوری وبدون دوا 
درمون؟ آهی به عمیقی چاه‌های | تشفشان و سوزان تر 
از هزاران شعله آتش کشید و گفت: 

اگه راحت وبی‌دردسر می‌ذاشتم کنار. دوباره می رفتم 
طرفش. به خودم گفتم مجی! اگه می‌خوای ترک کنی: 
زجرت میدم‌ها!اینجور نباشه که بیست و یک روز 
زجرت بدم وب ازم بری سراغش... گفتم: منظورم 
این بود که چراخواستی ترک کنی؟ لبخند زد وبا 
خنده‌ای که انگار هق‌هق گریهای پنهانی بود. گفت: 
واسه تر ک کردن هم بای س جواب پس بدم؟ بغض 
لکه شده سینه‌اش در دیده‌اش اب شد و نزدیک به 
پنج دقیقه اشک ریخت. شانه‌هایش از شدت هق‌هق 
تکان می‌خوردند. پهناب اشک‌هایش تمام رخسار و 
دست‌ها و زانوهایش را خیس خالی کرده بودند. وقتی 
که دیگر اشکی نبود تاببارد. آهی‌سنگین تر از عمیق 
کشید و گفت: 

«می‌دونم که عشق رو تجربه کردی و می‌دونی چه 
چیز خوب و مز خرفیه. پس می‌دونم که می شنوی و 
نصیحت نمی کنی. فر داهم یادت میره. من تو خونه 
بزرگ وثروتمندی متولد شدم. باب ام از باغدارای 
پورگ کر مات ستاو کی یسک وای اک به ساواک یه 
یکی رونا کار کنن. می کنن. من همه چی داشتم. از معلم 
سر خونهبگیر تایه عالمه اسباب‌بازی ولباس وپول اون 
امکانات واسه من جالب نبودن بنابراین مدام تواتاقم 


خلوت می کردم و کتاب می‌خوندم.بابام پسرعمویی 
داره‌به اسم قاسم که آه توبساطش نیست. واسه بابام 
کارگری می کرد. یه روز رفته بودم به یکی از باغای 
بابام که نزدیک بم بود. فاطمه, دختر قاسم رودیدم 
که براش‌ناهار آورده‌بود. قد ورخسارش عین همه 
دخترای معمولی بود اما تونگاهش چیزی ديدم که 
به خودم « گفتم این شاخ ار دهد باری, پشیمانی بود!» 
حرف زده‌بودم.انگار هزار بار باهم زند گی کر ده‌بودیم. 
هر بار صد سال!وقتی که ناهار باباشو داد ورفت. 
دنبالش رفتم. آخر نخلستان‌بهش رسیدم وسلام 
کردم. با دیدن من دستپاچه شد و گفت ارباب سلام از 
منه. روم سیا... متوجه نشدم شما داری میای... 

کرد. نشونی خونه شونواز کار گرا گر فتم ورفتم ودر 
زدم. همین که درو باز کرد. خشکش زد. رنگش پرید 
ونتونست حرفی بز نه. از ترس زبونش بند آومده‌بود. 
مادرش‌اوم ددم در وتامنودید. تعظیم کرد و گفت: 
اقاب خونه من لایق نیس بگم پفر ما تو 
گفتم:من عاشق دخترت شدم و 
کشید و گفت:ارباب رحم کن.ما آبرو 
خواستگارم. روی دست خودش زد و 
گفت:توروجون‌هر کی که دوس داری,ما 
رو آسوده بذار. ماوشماهم‌قدهم نیستیم. 
رفتم خونه خودمون و به مادرم گفتم 
عاشق‌شدم.مادرم کلی ذوق کرد وقربون 
مجتب ای منوبرده کیه؟ گفتم: فاطمه. 
دختر قاسم.مادرم سگر مه‌هاشوتوهم برد 
و پرسید: کدوم قاسم؟ گفتم: پسر عموی 
بابا. گفت: نشنیده‌می گیرم. دیگه حر فشو 
خونه شون و با خودش و باباش و مادرش حرف زدم. 
صد بار با مادر و پدر خودم حرف زدم. سه ماه طول 
کشید و آخرش بابام قاسم روبیرون کرد وبه یه جای 
مجهول تبعیدشون کر د.هیشکی حق نداشت به‌من 
بگه فاطمه اینا کجا رفتن. می‌دونی چیکار کردم؟ رفتم 
بندر وجاشوی کشتی شدم ورفتم که رفتم. دوازده 
سال طول کشید تاستم پدر و مادرمو فراموش کردم و 
شده‌بود! باورت نمیشه. یه لحظه نه من اونو شناختم. 
نه اون منو. 

نیم ساعت که از ورودم گذشت. حال فاطمه رو 
گفتم: تموم مدتی که با کشتی از خلیج به دریا و از دریا 
به اقیان وس می‌رفتم و برعکس, حتی یه لحظه یادش 
فراموشم نشده. شوهر کرده؟ گفت: کی اونومی گیره! 
دختره زشت سیاسوخته گدا گشنه و کوتوله!از جوابش 


خوشحال شدم و فهمیدم ازدواج نکرده. فرداش دنبال 
نشونی خونه شون گشتم و زود پیداش کر دم. بابام چند 
سال بعد رفتن من تبعید قاسم رولغو کر ده‌بود و دوباره 
شده‌بود کار گر خودش.رفتم دم خونه شون. مادرش 
درو باز کرد. گفتم اومدم نامزدم روببینم. گفت: پسرم 
تو رو به جون همون فاطمه‌ای که میگی دوسش داری. 
زور ما به بابات نمیر سه. 

ازدواج کنم. خودمم اونقدر سر مایه دارم که بدون 
کمک بابام زندگی کنم... سر شو تکون داد و گفت حالا 
خوشحال شدم و پر در اور دم و تاخونه خودمون دویدم 
و جواب مادر فاطمه رو به مادرم گفتم. هیچ وا کنشی 
نشون نداد. ترس برم داشت که چرا خونسرده. یکی 
دو ساعت بعد بازم رفتم دم خونه شون. مادرش اومد 
و گفت:ار باب لطفاً م زاحم د خترم نشو مگه نمی‌دونی 
نومزد داره؟ 

مرگ خودمودیدم.مرگی که نرم و سایه‌وار وارد تنم 


بندر. کشتی ما هنوز با ر گیری نکر ده‌بود. سوار شدم و تا 
آفریقارفتم.اونجایه‌جاشوی آفر یقایی‌سوار کشتی‌شد. 
خیلی باتجربه و پخته بود. با هم اخت شدیم و قصه‌مو 
براش تعریف کردم. آه سرخی کشید و گفت: اشتباه 


منونکن.منم آواره‌عشقم. آخر سرنوشتمم این شده 
که از این کشتی به اون کشتی برم و دنیا رو دور بزنم و 
هیچی از زند گی نفهمم. بر گرد کشورت و درس بخون. 
اون دختر هم اگه جفت تو باشه» هیچ کس نمی تونه مانع 
بشه. لابد جفتت نیست که بهش نر سیدی... 

بر گشتم ایران. کنکور شر کت کردم واومدم تهرون. 
ترم‌اول که بودم. فهمیدم بابام به پدر فاطمه حکم کرده 
بود که به من بگه فاطمه نامزد داره. آتیش گرفتم و 
تيز رفتم بم و در خونه شونو زدم. مادرش التماس کرد 
که برم. گفتم: چر امتوجه نیستین ؟ من خواستگارم نه 
مزاحم. چرابه من دروغ گفتین؟ گریه کرد و گفت: 
دروغ گفتیم چون ارباب دستور داده بود ولی حالا 
بهت راستشومیگم. فاطمه نامزد کر ده و یه هفته دیگه 
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عقد شه. 
بادویست گرم 
دوا(هر و تین) 
برگشتم تهرون. 
خودموخراب کنم. 
چند روز که گذشت.دیگه من نبودم که‌دوامی کشیدم. 
دوابود که منومی کشید به‌هر جا که خاطر خواهش بود. 
کارم‌از خرابی به خر ابات کشید وهمه انگیزه‌های مثبتم 
رواز دست دادم. می‌خواستم اون‌قدر دوا مصرف کنم 
تااوردز بشم وقلبم ایست کنه. چند روز پیش برام 
نامه اومد.از فاطمه. نوشته بود به پاس عشقی که بهش 
دارم تصمیم گر فته حقیقت رو بگه. حقیقت این بود:منو 
خیلی دوست داره.ازدواج نکرده. هر گز نامزد نداشته. 
تا آخر عمر شم ازدواج نمی کنه...اين‌نامه‌مثل کفگیری 
که خاکسترهارو کنار میزنه و آتیش زير خاکسترو 
شعله‌ور می کنه. آ تیش درونم روبیرون کشید. اولین 
تصمیمم, تر ک اعتیاد بود. خوب که شدم. میرم بم 
باهاش ازدواج می کنم. اصلا هم برام مهم نیست چه 
اتفاقی ممکنه بیفته.»... 

من‌ومجتبی چند روزدیگر در خانه 
بعد باهم به آرایشگاه رفتیم ومجتبی 
دستی به سر ورویش کشید وبه سوی 
کوی محبوبش راه افتاد. دو هفته بعد 
اورادیدم. آشفته وپریشان,داشت با 
احمد و سیامک و محمد مظاهر به سویی 
می‌رفت. سیامک که اسم شناسنامه‌اش 
می کر د. سر نوشت بدی پیدا کر د. محمد 
مظاهر از شازده‌های قاجار بود و بااین که 
تا حلق در مواد فر ور فته بود سرشتی که 
داشت. نجاتش داد وتر ک کرد.ازاینها 
نگذریم و بماند برای روزی که قصه آه 
RE‏ 
جلورفتم و چند وچونی از مجتبی پر سید م. گفت سه روز 
برای تر کش کشیده بودند. به باد داده. 

شب که شد. با مجتبی خلوت کردم. در چنان هپروتی 
بود که خودش راهم نمی شناحت. صبح که‌شد واز 
هپروت پایین آمد. کمی صبوحی زد و خرقه رابر خود 
حرام کرد و دنباله داستانش را گفت: «رفتم بم.رفتم 
دم خونه شون.در زدم. مادرش باز کر د.خواست درو 
ببنده. نذاشتم و داخل شدم. فاطمه رو دیدم که روی 
پله‌ها واستاده بود. اول خشکم زد. درست مثل روز اولی 
که بود دیدمش.هیچ فرقی نکر ده بود ولی چیزی که تو 
نگاهش بود قوی تر شده بود. لرز گرفتم و سست شد م 
من ارباب نیستم. خواستگارم. شما از چی می‌ترسین؟ 
اگه من و فاطمه ازدواج کنیم بابام کوتاه‌میاد و تسلیم 
میشه.بابام که نمی‌خواد من و بیچاره کنه...واون‌قدر 
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گاھی شالو دد ور 


« 


ده شکست 


های بز ر کت از اشتداهات سار و و و که 


چک س 


جنحه 


می کرد 


ردیر کت 


بی‌تعارف بگویم. امسال که 
سال مار است شماانتظار 
داشتید ماچه طوررمصاحبه‌ای 


برایتان‌فراه مکنیم؟اما که به 

ذهنمان رسید با یک تیر دونشان بزنیم؛ یعنی 

هم شمارابا یک مار فروش(!)آشناکنیم وهم راه‌حلی 

رابرای فرا راز میهمانان احتمالی (!) نور وز به شمااراته 
دهیم.اگر باورتان نمی‌شود بخوانید تا در یابید... 


# قیمت نانسی چقدر است؟ 

#۴ نانسی دختر خونمونه و اصلاً نمی‌توان روی 
آن قیمت گذاشت. ما خانواد گی به او علاقه داریم و 
از زمانی که ۰ سانتی‌متر بوده در خانواده ما بز رگ 
شد. 

3% ازدواج کرده‌اید؟ 

##خیر, من به دلیل شغلی که دارم مجبورم جدا 
زندگی کنم. نگهداری از حیوانات خاص کار اسانی 
نیست و احتیاج به مکان و شر ایط مناسب دارد. 

٭# یعنی اگر در آینده فر زند تان بخواهد در خانه 
مار نگهداری کند. شما مخالفت می کنید ؟ 

۶ به هیچ عنوان» بر ادرم هم شریک من است 
او یک پسر کوچک دارد که با نانسی بسیار دوست 
است واز زمانی که نانسی ۰ ۴ سانتی‌متر بود بااو بسیار 
صمیمی بود. 

# خاطره‌ای از نانسی ۲ متری دارید؟ 

۶ زمانی که سن کمی داشت در خانه نگهش 
می‌داشتم و آن شب هم از شانس بد من کلی میهمان 
داشتیم ساعت نزدیک ۲صبح بود که بیدار شدم که 
نگاهی به او بیاندازم. دیدم در جایش نیست. حالا 
تجسم کنید همه خوابند و من مجبور بودم چراغ‌ها را 
افتاده و وحشت تمام وجودشان را گر فته بود همه رفته 
بودند بالای مبل ایستاده بودند. تا اين که مادربزر گم 
زیر کمد پیدایش کرد.از آن روز به بعد هر موقع 
میهمان می‌خواست بیاید خانه‌مان اول اطمینان پیدا 
می کرد که از این حیوانات در خانه هست یاخیر 
بعد میآمدند [قابل توجه کسانی که عید با آمدن 
میهمان مشکل دارند خرید یک مار چهل کیلویی 
بسیار کمک می کند!] 

# کمی از شرایط نگهداری مار برایمان بگویید. 

8 اشخاصی که می‌خواهند از مار نگهداری کنند. 
اول از ن_ژاد و گونه مار اطلاع پیدا کنند و بدانند که 
قرار است تا چه اندازه‌ای بز رگ شود و با امکاناتی 
می‌توانند بر بيایند. در کل جقدر از حیوانات خاص 

# بیشتر مردم چه مارهایی را از شما می‌خرند؟ 


اه ملی‌پرای فراری داد 


#۶ بواء پیتون» کورن 
بیشتر, فروش می‌روند. 

# قیمتاین مارها 
چقدر است؟ 

#۴ بسته به گونه آنها 
دارد.مثل یکی از مارها 
که ازخانواده پیتون اسست. 
حدود ۸میلی ون تومان 
قیمت دارد. 

3% ویژگی مهم مارها 
چیست؟ 

این خزنده حس فوق‌العاده‌ای دارد وانرژی 
طرف مقابل چه انسان و چه حیوان رامی‌تواند متوجه 
شود به طوری که اگر مار رابه فردی که عصبی است 
بدهی, کاملاً حس بی‌قراری او را می‌توانی ببینی. 

٭ طریقه و راه‌های نگهداری مار چطوراست؟ 

۴ بر خی از آن‌ها باید جایشان مر طوب وگرم و 
یاخشک و گرم باشد. هر چند وقت یک بار با اسپری 
آب شستش و شوند. تایم حمام شان چگونه باشد ویا 
اینکه در چه زمانی آن را با بتادین و آب بشوییم. یکی 
از عوامل مهم در نگهداری مارهاء درجه و روشنایی 
آکواریوم است که باید به آن دقت زیادی کرد تا این 
زبان بسته دچار بیماری نشود. 

٭ از بیماری‌ه ای مار می توان به چه نوع اشاره 
کرد؟ 

به دلیل این که آ کواریوم یا محل نگهداری 
مار هوای آزاد بیابان و محل طبیعی زند گیشان نیست 
ممکن است که دچار قارچ‌زدگی و یابیماری جرب 
شوند. جرب بیماری است که در زیر پوست مار به 
وجود می آید وبرای حیوان آزاردهنده است! 

# این بیماری‌هاقابل انتقال به انسان هم 
هستند؟ 


۸ 
7 اطلاعات کی ارو ۳۵۵۳ 


جرب بیماری است که مختص خزند گان 


است و بیماری مشترک بین انسان و حیوان نیست. 

# تمامی حیوانات شما دارای مجوز هستند؟ 

#۶ تمامی حیواناتی که مانگه داری می کنیم 
دارای شناسنامه. مجوز و مایکروچیپ هستند. 

# شما چند نوع حیوان دارید؟ 

#۶ حدود ۰۰ ۱ گونه حیوان خاص خانگی را 
نگهداری می کنیم. 

* میانگین هزینه‌تان به چه صورت است؟ 

ماحدود ۱۲ سال است که دراین کار هستیم و 
خزند گانی که داریم خرج زیادی برایمان ندارند.به جز 
مارهاء چرا که ما برای مارهای بز رگمان باید خر گوش 
ومارهای کوچکمان بچه موش تهیه کنیم.علاوه بر آن 
برق برای گرما ونور هم استفاده می کنیم.اوایل که ما 
به سمت پر ورش نیامده بودیم در امد خوبی داشتیم 
اما حالا می‌خواهیم یک پار ک سرپوشیده مخصوص 
حیوانات خاص از جمله خزند گان در تهران راه‌اندازی 
کنیم. به همین خاطر مجبور هستیم تمام تمر کز مان را 
روی‌اين پروژه بگذاریم و این موضوع روی در آمدمان 
تاثیر گذاشته! 

# شمامارها را از کدام کشورها وارد می کنید؟ 


# از جنوب شرق آسیا البته با مجوز. 

٭ مقدار غذای مار چقدر است؟ 

#۴ در ماه حدود ۴ خر گوش يا موش می‌خورند. 

# مار با چه حیوان دیگری سا زگاری دارد؟ 

#۶ این حیوان را می‌توان با هر حیوان دیگری در 
خانه نگهداری کرد.به شرط آن که او آزاد نباشد و 


کاملاً در آ کواریوم نگهداری شود. 
# عمده‌ترین تفاوت بین مارهای سمی و غیر سمی 
در چیست؟ 


#۶ این که می گویند مارهای سمی سر مثلثی 
شکل دارند و دمی کوتاه اشتباه است. به دلیل این که 
مار بواسری کاملاً مثلٹی دارد اماسمی نیست. تنها 
کار این است که با یک شخص کاملاً آگاه برای خرید 
مار اقدام شود. 

به کسانی که از مار ترس دارند پیشنهاد 
می کنم که بیاینداین جاویک بار مار رااز نزدیک 
لمس کنند و در آخر هم به همه حیوان‌دوستان سال 
جدید را تبریک می‌گویم. 


کوتاهوپندآموز 


روزی برای زند گی 

دو روز مان دهبه پایان جهان تازه فهمید که هیچ 
زند گی نکرده‌است. تقویمش پر شده بود و تنها 
دو روز تنها دو روز خط نخورده باقی بود. پریشان 
شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای 
بیشتری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت. خدا 
سکوت کرد. جیغ زد و جار و جنجال راه‌انداخت. 
خداسکوت کرد. اسمان و زمین رابه هم ریخت. 
خداسکوت کرد. 

به پروپای فرشته وانسان پیچید خداسکوت 
کرد. کفر گفت و سجاده دور انداخت. خدا سکوت 
کرد. دلش گرفت و گریست و به سجده‌افتاد. خدا 
سکوتش را شکست و گفت: عزیزم. اما یک روز 
دیگر هم رفت. تمام روز رابه بد وبیراه‌و جارو 
لاس دی تا رود گر اف 
است. بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن. لابه‌لای 
هق هقش گفت:امابایک روز... بایک روز چه کار 
می‌توان کرد؟.. 

خدا گفت: آن کس که لذت یک روز زیستن 
راتجربه کند. گویی هزار سال زیسته است و آن 
که امروزش را در نمی‌یابد هزار سال هم به کارش 
نمی آید . آنگاه سهم یک روز زند گی را در دستانش 
ریخت و گفت: حالا برو و زند گی کن. 

او مات و مبه وت به زندگی ن‌گاه کرد که در 
گودی دستانش می‌در خشید. اما می‌ترسید حر کت 
کند. می ترسید راه بر ود. می‌تر سید زند گی از 
لابه‌لای انگشتانش بریزد. قدری ایستاد... بعد با 
خودش گفت: وقتی فردایی ندارم» نگه داشتن این 
زند گی چه فایده‌ای دارد؟ بگذار این مشت زند گی 

آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سر 
ورویش پاشید. زند گی رانوشید و زندگی را بویید. 
چنان به وجد آمد که دید می‌تواند تا ته دنیابدود. 
می‌تواند بال بزند. می‌تواند پا روی خورشید بگذارد. 
می‌تواند... 

او در آن یک روز آسمانخراشی بنا نکرد. زمینی 
اک ور 

اما در همان یک روز دست بر پوست درختی 
کشید. روی چمن خوابید. کفشدوز کی را تماشا کرد. 
سرن راا کر تا را کاو 
رانمی‌شناختند سلام کرد وبرای آنها که دوستش 
نداشتند از ته دل دعا کرد. او در همان یک روز اشتی 
کرد و خندید وسبک شد. لذت برد و سر شار شد و 
بخشید. عاشق شد و عبور کرد و تمام شد. 

او در همان یک روز زند گی کرد.اما فرشته‌ها 
در تقویم خدا نوشتند: امروز او در گذشت. کسی که 
هزار سال زیسته بودا 


۳ ۱ امات من 


لا 0 مرو نز 


8 

دنیا که شروع شد. زنجیر نداشت. خدا دنیای 
شیطان کمکش کرد. 2 
دل زنجیر شد؛ عشق زنجیر شد؛ دنیا پر از زنجیر ۳ 
شد؛ و آدم‌ها همه دیوانه زنجیری. 1 
a‏ 


« 


خدا دنی‌ای بی‌زنجیر می‌خواست. نام دنیای 
بی‌زنجیر اما بهشت است. امتحان آدم همین جا 
بود. دست‌های شیطان از زنجیر پر بود. 

یک نفر زنجیرهايش را پاره کرد. نامش را 
مجنون گذاشتند. مجنون امانه دیوانه بود ونه 


س 


۰ 


گر فتار ی های خو 


ری را 
شیطان آدم رادر زنجیر می‌خواست. لیلی 

مجنون را بی زنجیر می‌خواست. 

کرد تا مجنون زنجیرش را پاره کند. لیلی زنجیر 

نبود. لیلی نمی خواست زنجیر باشد. 


لیلی ماند؛ زیرالیلی نام دیگر آزادی است. 
سخاوت 


مرح کک لو اب ی 
آورد. 
پیش خدمت پاسخ داد: ۵۰ سنت. پسربچه دستش 
رادر جیبش بردو شروع به شمردن کرد. بعد 
پرسید: یک بستنی ساده چند است؟ 

در همین حال, تعدادی از مشتریان در انتظار 
میز خالی بودند و پیش خدمت با عصبانیت پاسخ 
داد: ۲۵ سنت 

پسر دوباره‌سکه‌هایش راشمرد و گفت:لطفاً 
یک بستنی ساده 


د 


» 


ژوذه قور 


پیش خدمت بستنی را آوردو 
_ 
پس از خوردن بستنی پول را به 
صندوق پرداخت و رفت. 
وقتی پیش‌خدمت 
بازگشت از آنچه دید 


شو که شد. ۱ 1 

آنجا در کنار ظرف ۰., a‏ 
کال سا نی اک۵ تر ۱ 
سنتی و ۵سکه ۱سنتی 
گذاشته شده بود. برای انعام 
پیش خدمت! 


بجر ری ادر ۶د 
خیلی‌هاباوجود داشتن دست وپای 
سالم هنوزبیکارند وهر روزبه‌زمین‌وزمان 
| انرژی منفی می‌فرستند در حالی که مرد 
معلولی‌درعرض ۶دقیقه پنچری خودرورا 
با 
| رانمی کشد. 
«مت استاتزمن» که به طور مادرزادی 
دست ندارد. بااستفاده‌از انگشتان پاهایش 
می‌تواند کارهای فوق‌العاده‌ای همچون رانند گی. تعویض لاستیک و خر ید خانه 
را انجام دهد. این مرد آمریکایی مدعی است از آنجا که همه عمرش از نعمت 
داشتن دست محروم بوده در طول سالهابه خودش کمک کرده تاهمه کارها را 
با استفاده از پایش انجام دهد و حالا مهارت بی‌نظیرش در پنچر گیری اتومبیل 
باعث شده که نام او در کتاب گینس ثبت شود. 


خی و سر رایشناسید 
رئیس کار گاه‌خیاطی وپینه‌دوزی که 
حاضر به خریداری وسایل گرم کننده برای 
ال مکل کار کرمتداکش ترفو اک ارا 
روش هیپنوتیزم گرم می کرد به خاطر این 
عمل مورد مواخذه قرار گرفت. 
«مارتین کونلان» با آن که برای 
کار گرانش کت و کاپشن‌های گرم خریداری کر ده بود. اما به خاطر سرمای 
بی ار عدو اوک کات داي کرای مت رتانوانای کار اتر 
روشی عجیب روی آورد.او با استخدام یک فرد خبره‌تنه ادر ۵دقیقه وبا 
هیپنوتیزم کار گران رامتقاعد می کرد که‌هوای کار گاه گرم است و آنهادر کمال 
ناباوری با در آوردن کاپشن‌هایشان شروع به ادامه کار می کردند. 
با ان که « کونلان» روشش رابی ضرر خوانده‌اما بسیاری از خانواده‌های 
این کار گران با شکایت عليه او عنوان کر ده‌اند که هیپنوتیزم افراد والقای گرم 
بودن هوا به آنان سبب بیمار شدنشان شده است. 


عروسی که چند روز زنده بود 
دختر جوان انگلیسی که تنها چند هفته 
تام رگ فاصله دارد مر اسم عروسی خود را 
در یک کلیسا بر گزار کرد. 

بر اساس این گزارش:«کر ستال فوربد» 
تنها ۴ روز پس از آن که پزشکان به اواعلام 
کر دند فقط دو هفته دیگر زنده است مراسم 
ازدواجش رادر حضوراعضای خانواده 
در رار کار وی مس ای دت 
پیدا کند. او که احتیاج به پیوند ریه داشت 
وهنوز هیچ اعطاء کننده‌ای پیدانکر ده بود 
بااجرای‌همه جزییات مر اسم از دواجش را 
اعلام کرد وبا این کار ازدواج با نامزدش که بسیار به‌هم علاقمند بودند صورت 
گرفت او در این مراسم به حاضرین گفت: من دیگر از مر گ هراسی ندارم. این 
عروس جوان که معلم ورزش بود بعد از مر اسم بار دیگر به بیمارستان باز گشت 
تا منتظر پایان زند گیش باشد. 


باز هم بکویید حینی‌ها شبیه هم نیستند 

یک مادر چینی بر ای‌سهولت در شناسایی چهار قلوهایش در مدرسه‌موهای 
سر آنهارابه تر تیب سن شماره گذاری کر ده است. این چهار قلوی چشم بادامی 
که بی‌نهایت شبیه و همسان با یکدیگر هستند از آنجا که شناسایی آنها در 
مدرسه برای اولیای دبستان و همکلاسی‌ها کار دشواری بود مادرشان رابه 
فکر واداشت تابا تراشیدن موهای آنها شماره‌های یک تا چهار راروی سر آنها 
موش کد کا ھم این حر عبت مورد ا تیا سر سرت رز 
گرفته چون دیگر آنها را از یکدیگر به ساد گی تشخیص می دهند. 


این هم انسان علف‌خوار 


اين روزها افزايش عجيب قيمت چڪ 
گوشت خیلی‌هارابه فک رگیاهخراری 6[ ۱ 
ادا رانا ر ا 
است که بارژیم عجیب خوردن علف و 
انواع گیاهان وحشی زند گی می گذراند و 
تا کنون هیچ مشکلی‌هم برایش به وجود || 
نیامده‌است.«لی سانجو» ۵۰سال دارد 
واهل «نیووی» چین می‌باشد. او مدعی 
است که با وجود خوردن علف و سبزیجات وحشی هیچ مشکل و اختلال 
جسمانی رااحساس نمی کند وبا دیگر مردم دهکده‌محل زند گیش هیچ 
تفاوتی ندارد. 

«سانجو» اوایل این رژیم رابا خوردن بر نج در کنار سبزیجات ادامه می‌داد 
اما خیلی زود برنج راهم کنار گذاشت و تنها به خوردن سبزیجات و علف‌های 
وحشی‌روی آورد.اودر حال حاضر دیگر نمی تواند غذاهای چرب و گوشتی و 
یا پختنی بخورد و جالب این که اگر بر خلاف این رژیم عمل کند این امر باعث 
بیماری وی می‌شود. 


هنرمندی با هنری متفاوت 

یک هنر مند خوش‌فکر غربی با استفاده از هزاران مداد رنگی مجسمه‌های 
زیبایی ساخته که توجه بسیاری از هنر دوستان جهان راجلب کر ده است.اين 
مرد که «جنیفر ماستری» نام دارد. از مداد رنگی به عنوان ابزار نقاشی استفاده 
نمی کند. بلکه با هنر بی نظیر ش. بر ش‌های فوق‌العاده‌ای به مدادها می‌دهد وبا 
استفاده‌از نخ آ نها رابه یکدیگر متصل می کند و مجسمه‌های بی‌نظیری می‌ساز د 
این آثار که ساخت هر کدامشان بیش از ۲ماه‌زمان‌می‌بردبین ۰ ۶۰تا ۷۰۰ 
پوند قیمت گذاری شده است این هنر مند ۴ سال است روی این موضوع کار 
و و 


این هم قورباغهعنکبوتی 
اگر فکر می کنید مرد 
ق 
وجود دارد بادیدن‌اين 
E‏ 
آفریقایی قطعاً متوجه 


می‌شوید قورباغه عنکبوتی 
هم وجود دارد. 
این قورباغه با تر کیب 
رنگی دقیقا شبیه مرد 
عنکبوتی قصه‌هاو باژستی کاملاً مشابه در جریان گشت و گذار یک زوج 
ماجراجو کشف شد. رنگ‌بندی جالب و بی نظیر این حیوان آنقدر اعجاب‌انگیز 
بود که مرد جوان بلافاصله دوربینش را در آورد و باهمکاری‌همسرش از آن 
عکس گرفت. این دوزیست سرخ و آبی معمولاً در اجتماع ماده‌ها به رهبری 
یک قورباغه نر زندگی می کند و در جنگل‌های آفريقاست و مانند او در هیچ 
کجای دنیا دیده نشده است. 


این کودک که به جای راه رفتن شنامی‌کند 

یک بچه ۲۰ ماهه انگلیسی مانند یک بچه قو می تواند به راحتی در آب شنا 

کند.براساس این گزارش؛مادر این کود ک ۲۰ماهه می گوید پسرم هر گزقادر 

به‌راه‌رفتن وصحبت کر دن نخواهد بود. چرا که در دوران حاملگی به بیماری 

سرطان رحم مبتلا شدم و به ناچار بنابه تشخیص پز شکان مجبور به جراحی 

رحم گردیدم و پزشکان تومور رااز بدن من در آوردند اما وضع بیماری باعث 

شد که جنین کود کم دچار یک سندروم نادر شود به همین خاطر پزشکان به من 

توصیه کردند که پسرم را تحت درمان و مراقبت‌های یو گاقرار دهم و بچه‌ام 

رابه شسناوادارم. حال «جسی» چند ین ماه‌است که بامربی شنای خود تحت 

2 آموزش است به‌طوری که‌اوبه 

شدت احساس شادی و رضایت 

می کند. با این که «جسی» هر گز 

قادربهراه‌رفتن نخواهد بود 

امامانند یک بچه قو به شکلی 

| شگفت‌انگیز در آب شنامی کند. 

| مربی جسی در این باره‌می‌گوید: 

من آموزش رااز ۵ هفتگی 

«جسی» آغاز کردم. «جسی» به 

خوبی بامحیط زیست جدیدش کنار آمده‌ومی‌توان گفت: در حال حاضر شنا گر 

قابلی است او مانند یک بچه ارد ک یا یک بچه ماهی کوچک ماهرانه نفس خود 

رادرزیر آب حبس کرده‌و شنامی کند.اوهنگام شنا چشمهایش رامی‌بندد. 
نفس می گیرد و زیر آب شیرجه می‌رود. 


هویج نخورید نارنجی می‌شویدا 
پسربچه‌ای نیوزلندی در صورت خوردن 
هویج پوست صورتش نارنجی رنگ می‌شود. 
«لئون» که از یک بیماری نادر رنج می‌برد به 
دلیل حساسیت داشتن به‌بتا کار وتن موجوددر 
رنگ می‌شود. این پسر ۲ساله تنها فر دی است که به این بیماری مبتلاست. به 


این معنی که بدن وی نمی تواند بتا کاروتن موجود در میوه‌های نار نجی‌رنگ را 
هضم کند. بنابراین مادرش مجبور است تمامی غذاهایی که بتا کاروتن دارد را 


ی ۲" ۶ 
۱ 


بازیکوشی هم حدی دارد 
روباه‌بازیگوشی که سرش در میان 
چرخ‌های یک اتومبیل گیر کرده‌بود با 
NS‏ ان ای 
ماموران آتش‌نشانی انگلستان 
دراین‌باره گفتن د:روباه‌حدود 


= 


یک ساعت به همین وضع در میان 
چرخ‌هاگیر کرده‌ب ود واحتمالاً در 
ان رف ترا 
خوشبختانه اوران توانستند سرش 
راازمی ان‌قالپاق ولاستیک اتومبیل 
بیرون بیاورند اما این حیوان از ناحیه 
گردن صدمه جدی دیده بودا 


امان از پیری و پرحرفی 

پیر ترین طوطی جهان با ۸۷سال سن در 
انگلستان زند گی می کند! 

این طوطی که «پونچو» نام دارد و درسال | 
۰ میلادی در کنار هنرپیشگان مشهوری | 
چون «جیم کری» و «ادی مورفی» نقش آفرینی 
کرده بود یک ستاره هالیوودی شناخته می‌شود. 

صاحب «پونچو» می گوید؛این طوطی باز یگر 
پس از بازی در فیلم‌هایش وقتی به خانه آمد 
مدتی بیمار شد. اما خوشبختانه با پرستاری و 
معالجه از طرف یزشکان سلامتیش را باز یافت. 

در حال حاضر غذای مور دعلاقه‌اش گردو 
و بادام زمینی می‌باشد. او با بالا رفتن سنش آرام 
و بی‌حوصله اماپر حرف شده است واگر مابه 
حرفهایش توجه نکنیم او ناراحت شده و سر و صدا می کند و از اين بابت ما 
نگرانیم. چون هنگامی که ما این طوطی راخریده بودیم ۷۲ ساله بود. 


ھار کر 


پسر #۶سلله‌ای در تایلند که‌با ۳۰ 
انگشت به دنیا آمده بسود تحت عمل 
جراحی قرار گرفت. 

چندی پیش پزشکان انگشت اضافه 
پای پسر بچه‌ای را تحت عمل جراحی 
قرار دادند تااواز مشکلات بسیاری | 
رهایی‌یابد.البته این پسر بچه باداشتن 
۰انگشت دست و پار کورد قبلی را که 
متعلق به یک کود ک هندی‌بودو ۲۵انگشت داشت شکست. خانواده این 
باجراحی موفقیت آمیز پزشکان آنها به آرزوی دیرینه شان رسیدند در حال 


۳ اہ ۱ یات ی 


یام از شماچاپ از ما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


؟*حسین جان. همسر مر بان وجودت هدیه گرانبهایی است از طرف یزدان پاک 
که مرالایق آن دانست که با توخوشبخت باشم, ۴ ۲ اسفند را با تقدیم ۲۴ شاخه گل 
به شما تبریک می گویم همسرت حمیده حمیدی -تهران 
؟#فاطمه مهر بان و عرزیج نفس کشیدنت برای من باارزش تر از همه چیز در 
دنیاست که جاودانه در کنارت هستم و عاشقانه دوستت دارم. ۷ اسفند سالگرد 
نامزدیمان مبارک نامزدت نوید جوانمردی-سنندج 
ای خوب چون چکاو ک. کسر ی جون,.تولات مبار ک ۲۶ اسفند راباتقدیم ۲۶سبد 
گل به تو خوبم تبریک می‌گویم. تولدت مبار ک. دوستت داریم 
عمه‌ات مریم رستمیان و فربد شکاری-سمنان 
خو اهر و بر ادر گل امروز همزمان با عید نوروز خورشید شاد مانه‌ترین طلوعش 
را خواهد کرد و فرشته‌های آسمانی تولدتان را تبریک خواهند گفت 
برادرت دار پوش سلطانی -اهواز 
همسر عز یزم مجتبی, تکرارهر چیزی خسته کننده است. اما تو نفسم هستی و 
تکرارت تضمین زند گی و نبودنت. نابودی زند گی من است. ۶فروردین اولین 
سالروز یکی‌ شدنمان مبا رک 
۶ جناب آقای مهندس ر ضاو تیق, محبت شما در قلبم ماند گار است. سال نو بر شما 
مبار ک»امید وارم خداوند یار و یاور شما و خانواده محترمتان باشد 
احمد فتحی -کرج 
خانج مهندس شیخدو و آقابان بوسفی و خر دپیشه بهترین قلبها در پیشگاه 
خداوند متعلق به کسانی است که بی هیچ توقعی مهر بانند. از این که با مهر بانی مرا 
۶ مار باو فاطیمای عر یز بهارتان خرم و سرسبز بادا, همه روزتان نو و پیر وز باداء به 
دنیا امدنتان فرخنده بادانوروزتان خجسته و تولدتان مبار ک 
مهرداد دُری‌نیا-اهواز 
همسر مهر بان و گر امیسم میناجان. چهارم فروردین تولدت مبار ک.از خدای 
بز رگ سلامتی شما و فرزندمان را خواستارم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت حسین شفیعی -تهران 
۶ دو ستان عزیز و گر امي حامد ذز ادو ابرج» سال نوبر شما فر خنده و خجسته باد. 


نامزدت فاطمه مرزوقی -زرند به 


اميد است که هميشه در یناه یزدان پاک خوب و سربلند باشید 

دوستدار همیشگی شما-حسین شفیعی 
#4 بیه ور جان.از باز گشست دوباره به زند گیت شادمان هستیم. همواره صحیح و 
یت باشی همسرت مهری مالکی -تبر یز 
5 خو اهر ان خو بې دو قلو های شیرین مریم و فاطمه دلبندمان.عید و بهار زند گیتان 
شکوفا و مبارک بادا همیشه سر فر از باشید آرزو بوستانی-اهواز 
۶ همسر عویزج حمید مهر بان تک گل باغ زند گیم. قسسم به پاکی‌ات تا پایان جاده 
زند گی همسفرت می مانم ۷ فروردین تولدت مبار ک 

, همسرت فائزه زمانی - کرج 
5 فر ر انه جان: همسر عریرج عاشقانه دوستت دارم چون برایم بی‌نهایت عزیزی 
پس بدان عشقت در قلبم و نگاه مهربانت در ذهنم ماند گار است 

رضانجاتی -روستای عمویی 
5 شو هر عزیز ج شهر ا جان. کنار آشیانه تو. آآشیانه می کنم, فضای آشیانه را پر از 
ترانه می کنم کسی سوال می کند به خاطر چه زنده‌ای» برای زند گی خود. تو را بهانه 
می کنم. اول فروردین تولدت مبا رک همسرت آزاده سیفی -آمل 


ره 
۶۰ اطلاعات ی ارو ۳۵۵۳ 


۶ حسین جان. نهایت احساسم به تو حس عاشقی و دوست داشتن است. پس بدان 
عاشقانه و تاابد دوستت دارم و برایت سلامتی آرزومندم ۹اسفند. روز میلادت 
مبارک همسرت فاطمه مقدم -شاهین شهر 
#4 بامایی حسین جان,تولدت مبار ک توبهتر ین بابای دنیایی, همیشه دوستت 
دارم ملیکا حبیب-شاهین شهر 
۶ همسر مهو بان امید جان ۱۸ اس فند. سالروژ یکی ش دنمان مبار ک: وجودت 
تکیه گاه امن است برای زند گی‌ام. دوستت دارم همسرت فاطمه زاهد پور-رشت 
همسر عوزیزج.ر ضاجان, عشق مقدس ترین بهانه برای زند گی است, با سبدی پر 
از گل‌های یاس به سویت گام می‌نهم و بااعشق سالگرد ازدواجمان رابه تو همسرم 
تبریک می گویم همسرت الهام رباط جزی 
دخ ج مز گان جان, تولدت را با شور عشق در کنار یکد یگر جشن می گیریم واز 
خداوند منان سربلندیات را در تمام مراحل زند گی خواستاریم 
پدرت داود حقانی و مادرت پروین آقاجانی-تهران 
#4 مهربان پدو. بی‌بهانه دوستت داریم و دستانت را بوسه‌باران می کنیم. وجودت 
بهترین هدیه خداست.یک باغ گل تقدیم وجود نازنینت, دوم فروردین تولدت 
مبارک احسان -الهام. شیما ریاحی فرقم 
۶ مادر خداکار مان. گاهی می‌اندیشیم چندان مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته 
باشیم. همین مارابس که مادری زلالتر از باران در زند گیمان هست. تولدت 
مبارک 
فرزندانت: زهرا-مجتبی -مریم و جلال خیری و عروسها و دامادهایت-تهران 
۶ مادر بسو رگ مهربانمان. بی بهانه دوستت داریم و دستانت را بوسه‌باران می کنیم, 
تولدت مبار ک 
نوه‌هایت: لیا-محمد رضا-امیر حسین -شکرانه و حمیدرضا خسروشاهی -تهران 
#4 خو اهر خو بې هر هجان به اندازه تمام دوست داشستنی‌های دنیا دوستت داریم 
واز بودن با تولذت می‌بریم و با قلبی سر شار از شادی آرزوی سلامتی‌ات راداریم. 
تولدت مبار ک 
خواهرت زینب رضایی و همسرت محمد قلی‌زاده -قرچک ورامین 
همسر خو ب محمدر ضابا توبودن برایم عادتی ساخت که ه ر گز بی توبودن را 
باور ندارم سی و دومین سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فریده و دخترت آنیتا رستمی نیا -انديشه 
۶ بر ادر انر جمانی.ازز حمات بی وقفه شما صمیمانه قدردانی می‌شود ویر ای شما 
طول عمر و موفقیت روزافزون در زندگی آرزو داریم 
همکاران واحد ۶ تولیدی رحمانی-تهران 
۶ همکار کر امی, ای محمد حسدی» پیوستن شسما را به جمع بازنشستگان تبریک 
گفته وضمن تجلیل از تلاش‌های ارزنده شما امیدوارم دوران بازنشستگی از 
پربارترین و بانشاط‌ترین مراحل زند گیتان باشد 
همکاران شما در دبیرستان شهید توکلی روستای جور 
۶ مهشید جان بهترین‌ها را نباید دید باید آنها رامیان قلب خود احساس کرد وبا تو 
بودن بهترین حس زند گی من است ۲۰ اسفند روز تولدت مبارک 
ترانه پناهی-تهران 
۶ سمیه جان, قبولیت در دانشگاه را به تو تبریک گفته و از خداوند متان آرزوی 
توفیق روز افزون در تمامی مراحل زند گی برای تو گل زیبا رادارم 
دوستدار همیشگی تو فرشته کنجوریان-کرمانشاه 
جناب آقای مر تضی زر ی‌باف, پیش پیش فرارسیدن عید باستانی راتبریک 
عرض می کنم و سالی سر شار از موفقیت برایت آرزو دارم 
راضیه محبی راد -گرگان 
۶ علبه چان. صادقانه از خدای خود تورا خواستم و این گونه که ترا یافتم زند گی‌ام 
کامل شد. تولدت مبارک همسرت رحمان طاری -تهران 
۶ مسحو د عزیز م اولین بهار باهم بودنمان رابا دنیای شقایق‌های عاشق به وجود 
نازنینت تبریک می گویم همسرت شقایق سلطانی -شه ر کرد 
مادر عبرم آسمان با وسعتش تقدیم به تو رقص ماهی‌های دریا مال تو. هر چه 
دارم از تو دارم. تولدت مبار ک عزیزم دخترت محدثه سیفی -آمل 


ترجمه: نیلوفر یوسفی 
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وقتی همسرم رااز دست دادم فقط ۴سال سن داشتم و 
از همه بدتر اینکه سه ماهه باردار بودم. به فاصله یک ماه. هم 
خبر بارداری‌ام را گرفته بودم ( که بهترین خبر زند گی‌ام بود) و 
هم خبر فوت نابهنگام همسر عزیزم در یک تصادف رانند گی. 
هنوز چند ماه‌نشده‌بود که به خانه دو خوابه‌ای که همسرم با 
کلی قرض خریده بود نقل مکان کردیم و حالا خوب می‌دانستم 
که مخصوصابا وضعیت بارداری‌ام از این به بعد دیگر ازپس 
بدهی‌ه ای خانه بر نمی آیم و باید به زودی دوباره به همان اتاق 
قدیمی در کنار پدر و مادرم بر گردم. 

خیلی زود آن روز از راهرسید ومن به‌همان‌اتاق کوچک 
مجردی‌ام بر گشتم که در آن تخت خواهرم با فاصله کمی در 
کنار تخت من قرار داشت و هر طرف را که نگاه می کر دی فقط 
پس سه‌ماه‌اجاره‌انبار بر ای وسایل خانه‌ام بر آمدم وبعداز آن‌اگر 
نمی توانستم پول جور کنم مجبور بودم همه وسایلم رابفروشم. 
از همه بدتر اینکه د کتر تشخیص داده بود به دلیل شوک وارده 
ممکن است بچهام زودتر به دنیا بیاید و برای جلوگیری از این 
خطر تباید به هیچ عنوان گریه کنم و یا استرس داشته باشم. 

تحمل این برای من که آدم بسیار توداری بودم خیلی سخت 
مشکلات مالی‌اش از من هم بیشتر بود نمی توانستم چیزی از او 
بخواهم. تقریبا یک هفته از مهلت پر داخت اجاره انبار گذشته 
دلاری دریافت کردم. واقعا معجزه بود. می‌توانستم با آن اجاره 
از مر گ همسرم لبخند زدم و خوشحال بودم. درست همان روز 
رئیس همسرم به منزل ما آمد تاوضعیتم را ببیند. 

من خوب می‌دانستم که برای دریافت بیمه فوت ومقرری 
حداقل باید یک سال در یک شر کت کار کرد ولی همسر من 
فقط شش ماه کار کر ده بود. رئیس همسرم سه پا کت نامه از 
جیب کتش بیرون آورد وبه طرف من گرفت. داخل اولین پاکت 
حقوق آخرین ماه همسرم و داخل پاکت دوم بن و مزایایی بود 
که او در تمام این شش ماه دریافت نکرده و در واقع پس‌انداز 
کر ده بود. وقتی پاکت سوم راباز کردم و ۰ ۱ هزار دلار پول در 
آن‌دیدم شو که شدم.مثل اینکه شر کتی که همسرم در آن 
کار می کردب دون‌اهمیت دادن به‌ مدت زمان کار کر دبه همه 
کارمندان ش در صورت م رگ بیمه فوت پر داخت می کرد. این 
پول برای من مثل یک معجزه‌بود.با آن پول توانستم بعد از 
متولد شدن فرزندم به یک | پارتمان کوچک نقل مکان کنم و 
تامدتی‌هم در خانه بمانم تاازاومراقبت کنم. ۲۰سالازآن 
روز می گذرد روزی که دو فرشته از طرف خدا آمدند و زندگی 
مرانجات دادند. 


آلیدا کوچولوی‌سه‌ساله‌وسگ ۰ پوندی‌اش: 
«مستر گیبز» این روزها از یکدیگر جدانشدنی 
شده‌اند. ریسمانی از عشق آنهارابه‌هم وصل کرده 
است. چند وقت پیش یک ناراحتی نادر ریوی 
باعث شده‌است تا آلیدابرای تنفس به استفاده 
از دستگاه‌وابسته شود.وقتی او هشت ماهه بود 
پزشکان تشخیص دادند که به صورت نر مال و 
بدون استفاده از دستگاه فقط تا ۵ ۴ دقیقه قادر 
به تنفس است. به همین دلیل باید یک دستگاه 
مخصوص اکسیزن ساز را که با کپسول | کسیژنش 
۰ | پوند وزن دارد. هميشه همراه داشته باشد و با 
استفاده‌از لوله ۲فوتی که‌از دستگاه به بینی آلیدا 
وصل می‌شود تنفس کن _ 

بعد از مشخص شدن‌علت نا | رامی‌هاو مشکل 


لورن س آنتونی راه وروش مخصوصی در 
برخوردبافیل‌هاداشت.وقتی در مارس سال 
۲ این طرفدار محیط زیست ساکن آفریقای 
جنوبی به صورت ناگهانی به علت حمله قلبی 
در گذشت.حتی ۱فیلی که در زمین‌های‌او 
زندگی می کردند به او اعلام وفاداری کردند. 
ماجرااز انجاشروع شد که یکی از صاحبان 
زمین‌های اطراف تهدید کرد که اگر یک بار دیگر 
فیل ها فنس‌های اطراف زمین_ش رالگد کنند و 
وارد باغچه اش شوند. به آنها شلیک خواهد کرد. 
آنتونی که قلب خیلی مهربانی داشت از شنیدن 
این تهدید بسیار آزرده شد و تصمیم گرفت جان 
انهارانجات دهد. 

اوبه فیل‌هااجازه‌داد تا آزادانه در زمين ۱هزار 


۳ اس ۱ لیات ی 


ره 


JIMS 


تنفسی آلیداء پدر ومادرش مجبور بودند همه جا 
دستگاه تنفسی‌اش را با خودشان حمل کنند. حمل 
این دستگاه تنفسی اغلب در خانه و انجام کارهای 
عادی وروزمره برای او وخانواده‌اش مشکل‌ساز 
می‌شد.تااین که پدر آلیداسگی به‌نام «مستر 
گیبز» را خریداری کرد. 

آق ای نوبل وچ ازهمان روزه ای‌اول‌متوجه 
توجه سگ کوچک به دخترش شده بود. هر وقت 
آلیداشروع به حر کت می کرد سگ هم با پوزهاش 
دستگاها کسیزن رادنبالاومی کشاند. تااين که 
پدر آلیدا تصمیم عجیبی گرفت. او بعد از مشورت 
بایک تربیت کننده حیوانات دستگاه تنفسی آلیدا 
رابایک سبد مخصوص به کمر مستر گیبز وصل 
کرد و در کمال تعجب متوجه شد که او خیلی زود 
وظیفه‌اش رایاد گرفت. 

حالاوقت ی آلی داد حیاط خانه دوچرخه 
سواری می کند سگ باوفایش دستگاه تنفسی او 
پدرومادر آلی داامیدوارند که وقتی اوبه سن 
مدرسه می رسد مجوز ورود مستر گیبز رابه 
مدرسه دریافت کنند: 


هکتاری‌اش در زولاند در آفریقای جنوبی پرسه 
بزنند. از همان موقع که آنتونی کارش رابافیل‌های 
قانون شسکن آغاز کرد.رتباط عمیقی با آنهابرقرار 
کرد.اودر کتاب خود نوشت:,«بر ای نجات جان | نها 
بیشتر ساعت روز را در کنارشان می‌ماندم وبه آنها 
غذامی‌دادم وبا انها صحبت می کردم». 

از خود گذشتگی آنتونی سرانجام اورابا 
سازمانی به نام «سازمان زمین» پیوند داد که یک 
گر وه محیط زیستی بودند که در سال ۲۰۰۳ برای 
حفاظت از حیوان‌هایی که در معرض خطر قرار 
گرفته بودند تشکیل شد. دو روز بعد از مرگ 
ناگهانی آنتونی گله فیل‌هایی که‌اواز سال ۱۹۹۹ 
از آنه ابامهربانی نگهداری کر ده‌بود.به ترتیب 
در کنارفنس‌های زمین‌های اوصف کشیدندو 
خرطوم‌های خود رابه ارامی تکان می‌دادند. 

هر کسی که آنهارامی‌دید متوجه می‌شد که 
حالت تهاجمی ندارند. بعد از گذشت چند دقیقه 
این حیوانات رابگر خاکسترئ اژنک طرف 
زمین به طرف دیگر می‌رفتند وباحالت محزونی 
صداهای عمیق وناراحت کننده‌ای از خودشان 
در میآوردند. فرانسیس کوهمسر آنتونی که ۲۵ 
سال بااو زند گی مشت رک داشته است می گوید: 
«مطمئنم کهفیل‌هابرای‌ادای‌احترام به روح 
همسرم و برای همدردی با من ناله می کر دند». 


" آذان که به علم خود عمل نکنند یما 


2 


د امانند که دواداږرد و به کار نب د 


دمر اط 


تاریخ تار 


بادشاهی و مرگ یزدگرد دوم 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که یزد گرد دوم پسر بهرام گور تاج‌بر سر گذاشت 
ونقل قول مور خان اسلامی وارمنی و یونانی رانوشتم. او مهرنر سی رانخست وزير 
خود کرد. مهرنرسی که در تاریخ عیسویان به کابوس سیاه معروف است. تمام 
کوشش خود رابه کار بست تا پیش از مر گش کیش عیسوی رانابود کند. رومیان 
که‌از سوی آتیلاوهون‌ها تهد یدمی‌شدند.دوست‌نداشتند باایران بجنگند ولی 
مهرنرسی پیمان صلح راشکست وبه آنان تاخت. مهرنر سی با رومیان در جنگ 


قیام کشاورزان ارمنی 

مهرنرسی به بزرگان ارمنی گفت: چرا به کیش 
عیسوی پشت نمی کنید و زرتشتی نمی‌شوید ؟ یکی 
نکرده که کیش زرتشتی نیک تر است. شاه گفت: 
اینان نیازی به خوردن سو گند ندارند! بروید و کیش 
خودمان به آنها راعرضه کنید. مهرنرسی فرمان‌برد 
و بزرگان ارمنی رابرد تاارشاد کند. مهرنرسی 
نامه‌ای به همه مردم ارمنستان نوشت ودر آن 
توضیح داد چرا باید از کیش خود دست بردارند و 
زرتشتی شوند. هفتصد مغ نیز همراه بزر گان ارمنی 
فرستاد تا به ارمنستان بروند و مردم را قانع کنند. 

هنگامی که ناخارها و بز ر گان ارمنی و مغ‌های 
ایرانی به ارمنستان رسید ند. در دودهکده کشاورزان 
کرده‌وشورش کردند و مغهارابیر ون راندند و با 
حر کت چریکی حتی آتشکده‌ای را که در روستای 
مجاور در حال ساخت بود ویران کردند. 

این دو حر کت کوچک و چریکی سبب شد از 
بهار ۴۵۰ میلادی, ارمنی‌ها و گرجی‌ها و آلبانیایی‌ها 
عليه ایران همدست شوند. آنها پیک‌هایی به 
بیزانس(روم شرقی) و به قبایل هون فررستادند و 
امپر اتور روم شده بود. درخواست کمک رارد کرد 
و در نامه‌ای پنهانی به یزد گرد دوم خبر داد که 
آنها می‌خواهند علیه ایران بشورند. هون‌ها نیز به 
ارمنی‌ها هیچ کمکی نکردند و آنها را تنها گذاشتند. 

وارتان مامیکنیان از تنهایی نترسید و به سپاه 
الان یبا «باب‌الاب واب» راتسخیر کرد.اماچون 
می‌دانست. در سال ۰ به ارمنستان بر گشت 
و نماینده‌ای در آنجا تعیین کرد. یزد گرد که نیاز 
داشت سپاه خود راتقویت کند,برای آرام کردن 
شورشهای ارمنستان فرمانی صادر کرد:«من 
یزد گرد دوم که پرستنده اهورامزدا هستم و پدرانم 
نیز چنین بودند. به مردم ارمنستان می گویم که 
دیگر باتغییر مذهب آنها کاری ندارم. مالیات را 
نیز کاهش خواهم داد. پس شورش را رها کنید و به 


زند گی آرام خود بر گردید!» 

در آوریل سال بعد. یزد گرد سپاه‌بزرگی آراست 
و آن رابه فرماندهی موشکان نیسالاوّرد به ارمنستان 
گسیل کرد توجه کید که ناین اریخ تقریا هیچ 
گذاشته باشد. شاید این نخستین بار باشد که شاهی 
به فرمانی که داده است. بی‌احترامی کرده باشد. 

همین که سپاه موشکان به ارمنستان نزدیک شد. 
وار تان از راه نخجوان, با ۶۶ هزار سر باز زبده به مقابله 
آمد. جنگی خونین آغاز شد و در آغاز پیکار, وارتان 
توانست نظم سپاه ایران رابر هم بزند. موشکان. 
فرمانده ایرانی فرمان عقب نشینی داد ولی بزودی 
توانست سپاه خود را سامان بدهد و حمله را آغاز 
کند. این حمله بسیار سنگین بود و دیری نپایید که 
وارتان مامیکنیان کشته شد و ارمنی‌ها تسلیم شدند. 

پس از این جنگ با این که پس از مراجعه بزرگان 
ارمنی نزد یزد گرد و یاد آوری این نکته که درست 
نیست پادشاه فر مان خود را زیر پا بگذارد دوباره 
آزادی دینی راتائید کرداماروز گار عیسویان 
همچنان تیره و تار بود. 


داستان هماک دنه 

کریستین‌سن از مورخی به نام الیز توس داستان 
جالبی نقل کرده است: در آن روز گار موبدی بزر گوار 
زند گی می کرد که به او لقب هماگ‌دئنه داده بودند 
یعنی دانای همه ادیان. به زبان امروزی فیلسوفی بود 
که در زمینه ادیان آن روز گار درجه اجتهاد داشت و 
صاحب‌نظر بود. او از دشمنان قسم‌خورده مسیحیان 
بود. بسیاری از عیسویان رامحاکمه کرده بود و 
هنگام محاکمه با آنان بحث دینی می کرد. روزی 
دعر حون :زا تامور اقا بهعضورشی آوردند. 
گناه آن دختر. رویگردانی از کیش زرتشتی و گرایش 
به مسیحیت بود. هماگ دنه با میهراستا بحث آغاز 
کرد تااوراقانع کند که به کیش نیا کانش با گردد. 
میهراستابه همه ایرادهایی که موبد بزرگ به کیش 
عیسوی گرفت. تنها یک پاسخ داد: من عیسی» پسر 
مریم با کره‌رادوست دارم و بی‌هیچ فلسفه‌ای عیسوی 
شده‌ام. اگر دنبال فلسفه هستی, به تو می‌گویم که 
نامش عشق وایمان است. هماگ‌دثئنه فرمان داد 


مه 
۲ الاعات ی ار ۳۵۵۳ 


بود که یزد گرد دوم از راه‌رسید وبز رگ ترین نجیب زاده‌رومی‌ها به نام کنت 
آناتولیوس به خیمه گاه شاه‌ایران آمد و با زیر کی و تعریف و تمجیدهای بسیار او را 
واداشت که قرارداد صلح را به سود رومیان بنویسد. از ارمنستان نیز گفتم که کسی 
به‌نام دنشاپور از سوی‌ایرآن‌به حکومت ارمنستان ر سید وبرای تغییر دادن دين 
آنها مردم رابسیار آزرد. مردم شوریدند و مهرنرسی گروهی از بزر گان ارمنستان 
رادعوت کرد و به آنها گفت یا جام سو گند بخورند یا زر تشتی شوند. 


پوست او را ذره ذره بکتند. دژخیم خواست نخست 
دست و پای میهراستارا ببندد اما او گفت: من با 
آغوش باز به سوی مرگ می‌روم زیر باور دارم 
عیسی پسر مریم با کره. درد شکنجه رابر من اسان 
خواهد کرد. 

هماگ‌دثئنه به تماشا ایستاد و با ناباوری دید 
هر تکه از پوست میهراستارا که می کتند. او لبخند 
می‌زند. نا گهمان هماگ‌دئنه فریاد کشید و گفت 
دخترک رارها کنند و به درمانش بیردازند. شش 
ماه طول کشید تا زخم‌های میهر استا خوب شد. در 
از شش ماه روزی هماگ‌دئنه مردم را فراخواند 
و گفت: 

شمامرامی‌شناسید. من دشمن عیسویان بودم 
اما خداوند مهربان قلب مرابینا کرد و حقیقت را 
دیدم و به کیش عیسویان گرویدم. هر کس مرا باور 
دارد. بداند که راه راست را بر گزیده‌ام. 

این موضوع همه رابه هیجان آورد. انجمن 
پژوهش و تفتیش دینی سر گردان شد که چه کند 
زیراهیچ قانونی نداشتند که موب‌دی رامکافات 
کنند ناجار از شاهنشاه دستور خواستند. شاه نیز 
از مهرنر سی خواست تدبیری بیند یشد. مهرنرسی 
به خبرچینانش گفت بروند وبین مردم شایع 
شاهنشاه ایران کارهایی کرده. مهرنرسی در این 
نیرنگ موفق شد و هماگ‌دئنه را با مدارکی بسیار 
دستگیر کردند و پیش مهرنرسی آوردند. پس از 
محاکمه‌ای تشریفاتی. حکم دادند که هماگ‌دئنه 
به سرزمینی بی آب و علف تبعید شود و آن‌قدر 
تبعید گاه کوچکش را دیوار کشیدند و اورادر آن 
زمین خشک و سخت و سوزان رها کردند. 
حالش خوب است و عبادت می کند. به مهرنرسی 
خبر دادند که او جادو می‌داند و اگر این خبر به مردم 
برسد همه به کیش او خواهند گروید. مهرنرسی 
گفت: نی ر نگی در آستین دارد. بی گمان کسی برایش 
آب ونان می‌برد. او را پیدا کنید! چند روز بعد 
نقب کوچکی دیدند که سگی با خورجینی بر دوش: 


از آن نقب گذشت وبرای هماگ‌دئنه آب ونان 
برد. مهرنرسی فرمود سگ رارها کنند ببینند کجا 
می‌رود. جاسوسان دنبال سگ رفتند و دیدند به 
خانه میهراستا رفت. مهرنرسی فر مود او را نیز در 
همان تبعید گاه انداختند و نقب را بستند. شش روز 
بعد.هر دواز تشنگی کشته شدند. الیزئوس می گوید 
این داستان که واقعی است. در ادبیات حماسی‌دینی 
مردم ارمنستان جایگاهی داشته و افسانه‌سرایان آن 
را سینه‌به‌سینه نقل می کر دند. 


بهود بان و روز شبات 

يزد گرد که روزبه‌روز به عیسویان سخت 
می‌گرفت.بایهودیان کاری نداشت زیر آ نها مردمی 
آرام و صلح‌جو بودند و مالیات خود را به‌موقع 
می‌پرداختند و به آسودگی زند گی می کردند. 
مهرنرسی که هر دینی راجز مزداپرستی. گناه و 
باطل می‌دانست. از این که یهودیان باآسود گی 
روزگار می‌گذرانند. به فکر افتاد و به جاسوسانش 
گفته بود از آنان بهانه‌ای پیدا کنند. 

این بهانه ه ر گز پیدانشد تااین که در سال 
۵ میلادی. در جشن شبات(سبت يا شنبه) چند 
نفر از جاسوسان مهرنرسی جامه يهود پوشیدند و 
به یکی از آتشکده‌های کوچک تاختند و دو موبد 
رازنده زنده پوست کندند. مهرنرسی بی‌درنگ 
فرمانی صادر کرد واز آن روز جشن شبات 
ممنوع شد و یهودیان ناچار بودند شنبه‌ها کار 
کنند. داستان اصحاب سبت که در تورات و قران 
نیز آمده برعکس داستان روز شبات است. در 
اصحاب سبت, حضرت موسی سلام بر او باد. به 
قومش فر موده بود شنبه‌ها کار نکنند و به عبادت 
بپردازند. شغل مردم ماهیگیری بود و می‌دیدند 
شنبه‌هاماهی دریا بسیار زیاد می‌شود. آنها کانالی 
از دریا به خشکی کندند و هنگامی که ماهی‌ها در 
روز شنبه وارد کانال شدند. خروجی را بستند و 
یکشنبه آنها را گرفتند. قر آن می‌فرماید: «به خدا 
نیرنگ بستند. خدا نیز نیرنگ بست. و خداوند 
مکارترین مکارهاست» پاسخ نیرنگ اصحاب 
سبت این بود که خداوند آنان را مسخ کرد و همگی 
بوزینه شد ند. 

در داستان شبات. مهرنرسی فرمان داده 
شنبه‌ها جشن و عبادت ممنوع است و باید کار 
کنند. برخی از بهودیان این فرمان را نادیده گرفتند 
و شنبه را تعطیل کردند. مهرنرسی آنان را دستگیر 
کرد و پوست‌شان را کند. بز رگ قوم یهود بی‌درنگ 
فرمان داد که حفظ جان از هر جیزی واجب‌تر است. 
پس جشن شبات را رها کنید و جان خود را حفظ 
کنید. نولد که می گوید: «در افسانه‌های قوم يهود 
آمده است که يهود يان از ستم یزد گرد دوم به ستوه 
آمدند واو رانفرین کردند. خداوند آژدهایی دمان 
به کاخ او فرستاد و شاه ستمگر و دین ستیز ایر ان را 
خورد.» نولد که و همه مورخان معاصر این داستان 
| قصه‌ای خیالی می‌دانند و بس. 


فرمان مهرنرسی 

فشارهایی که مهرنرسی به اقلیت‌های مذهبی 
می‌آورد. در گوشه گوشه ایران آشوب‌هایی ایجاد 
کرد. یزد گرد که نگران آن اوضاع بود. از مهرنرسی 
چاره خواست. وزیر اعظم گفت: 

ریشه همه فتنه‌ها در ارمنستان است. اگر 
نتوانیم مزدا پرستی را در آنجا رواج بدهیم. بیم دارم 
که مردم ارمنستان به روم مایل شوند و آنجا را از 
دست بدهیم. ما باید برای دین خود در ارمنستان 
بیغ کم ۱ 

مهرنرسی فرمانی نوشت و آن را به بزرگان 
ارمنستان ابلاغ کرد. مورخی به نام لازار فارپ که 
در اواخر قرن پنجم می‌زیسته, آن فرمان راچنین 
نقل کرده: «ما اصول دین خود را که بر حقیقت 
استوار است. برای شما می‌ فر ستیم. ما می‌خواهیم 
شما که وجودتان برای کشورتان سودمند و برای 
ماارجمند است.دین پاک مارا بپذ یرید و از دین 
بیهوده و دروغینی که دارید. دست بکشید. ما 
انتظار داریم پس از آگاهی از این فرمان, با میل 
ورغبت به دین ما بگروید. ما با شما چنان آزادانه 
رفتار می کنیم که اجازه می‌دهیم شرح دين موهوم 
خود رابرای ما بنویسید تا ان رابا دلیل و سند باطل 
کنیم:هنگامی که تما یه کیش ما یگر وین کرجتان 
و آرانیان راس ر کوب می کنیم تا به سرزمین شما 
چشم ندوزند. دین شما موهوم است زیرا برای 
خوردن یک دانه انجیر از درختی که خدای شما 
آن راممنوع کرده بود. آدم و حوارا از بهشت 
راند. این یعنی خدای شما حسود است درحالی که 
چنین حسادتی در میان آدمیان نیز پیدا نمی‌شود 
چه برسد به خدا که از هر عیبی مبر است. شما 
می گویید خداوند در رحم دوشیزه‌ای به نام مریم 
حلول کرد در حالی که عیسی پسر فانتور(نجار) 
بود. شما می‌گویید خوردن گوشت گناه نیست ولی 
از آن نمی‌خورید. می گویید زن گرفتن حلال است 
امازن نمی گیرید. فقر رامی‌ستایید و ثروت رایست 
می‌شمار بد...» 

هنگامی که فر مان مهرنرسی به مردم ارمنستان 
رسید. اسقف‌ها و بزرگان ارمنی به ریاست پاتریک 
ژوزف گرد هم آمدن د وچنین پاسخی دادند: 
«هنگامی که ما به پیشگاه شاه شما آمدیم. مغ‌ها را 
به مسخره گرفتیم. بیشتر آنها را تمسخر می کنیم 
زیراعقای دی گمراه کننده دارند. ما برای احترام 
به شما خط شمارا که دین خود را معرفی کرده 
بودید. نخواندیم تا ناچار نشویم پاسخی بدهیم که 
در ان شمارا مسخره کرده باشیم. ما دوست نداریم 
قوانین دینی شما را بخوانیم زیرا ناخود آ گاه به خنده 
می‌افتیم واين برای شما خوب نیست. از ما خواستید 
اصول دین خود رابرای شما بنویسیم. ما چنین کاری 
نمی کنیم زیرادین ما را نمی‌فهمید و حیف است از 
دین خود با ادمی که نمی‌فهمد. حرف بزنیم.» 
این پاسخ تند به مذاق مهرنرسی خوش نیامد و 
بزرگان ارمنستان رابه ایران فراخواند و بر گردن 
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نبوده‌اند. مهرنرسی اجازه داد بروند و مزدایرستی 
را تبلیغ کنند. هنگامی که به ارمنستان رسیدند. 
صد هزار سرباز گرد آورد و سه فوج تشکیل داد 
ایران بجنگند. یزد گر د سپاهی فراهم کرد و به آنان 
تاخت و پس از شکست سختی که ارمنیان خوردند. 
پاتریک ژوزف و بسیاری از بزرگان ارمنی اسیر 
شدند. به فرمان مهرنرسی, آنها را به ایران بردند و 
پوست آنهارا کندند و با کاه پر کردند و به صلیب 
کشیدند. 

پس از این جنگ, مهرنرسی فرمان داد یا مردم 
ارمنستان باید مزدایرست شوند یا باید بميرند. 
بسیاری از مردم از بیم جان زر تشتی شدند. گروهی 
نیز که تقیه را بر خود روا نمی‌دانستند, به کوه رفتند 
و در غارها پنهان شدند. 


مرت یزد گرد دوم 
پس از ماجرای ارمنستان یزد گرد که به موسم 
پیری رسیده‌بود. با یورش هیاطله و هون‌ها روبه‌رو 
شد. انها از مرزهای شمال شرقی ایران وارد شدند 
در چند نبرد پیاپی توانست پیروز شود و به تیسفون 
بر گردد. کمی بعد هیاطله و هون‌ها فر صتی به دست 
آوردند وبه سربازان مرزی تاختند و آنهارابه‌سختی 
شکست دادند و بخشی از مر زهای ايران را تصرف 
کردند. در این بخش از تاریخ ما از مهرنرسی خبری 
نیست و معلوم نمی‌شود چه سرنوشتی پیدا کرد. 
مورخان ارمتی معتقدند از اسب افتاد و کشته شد 
اما سندی عرضه نمی کنند. درباره سر انجام یزد گرد 
دوم نیز اخبار مستندی به دست ما نر سیده. به نقل از 
اژدهایی آمد وانتقام بهودیان راز او گرفت.ارمنی‌ها 
معتقدند صلیبی خونین از آسمان آمد و سینه‌اش را 
شکافت. برخی می گویند از شنیدن خبر پیروزی 
هیاطله سکته کرد. از یزد گرد آثار مهمی نیز به 
دست نیامده تا مستندتر درباره‌اش چیزی بگوییم. 
همین قدر می‌دانیم در سال ۷ د رگذشت و یکی 
از پسرانش به نام هرمز سوم تاج بر سر گذاشت. 
او برادری به نام فیروز و مادری به نام ملکه دینگ 
داشت که سر نوشتش را تغییر دادند و بیش از یک 
سال و چند ماه پادشاه نبود این بخش از تاریخ را در 
شماره آینده بخوانید. 
ادامه دارد 
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گابر یال گارسیا مار کز: 

در ۱۵ سالگی آموختم که مادران از همه بهتر 
می‌دانند. و گاهی اوقات پدران هم. 

در ۰ ۲سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده‌ای 
ندارد. حتی اگر با مهارت انجام شود. 

٭در ۵ ۲سالگی دانستم که یک نوزاد. ماد ر رااز 


در ۰سالگی پی بردم که قدرت. جاذبه مرد 
است و جاذبه, قدرت زن. 

در ۵سالگی متوجه شدم که آینده‌چیزی 
نیست که انسان به‌ارث ببرد؛بلکه چیزی است که 
خود می‌سازد. 

#در ۰ ۴سالگی آموختم که رمزخوشبخت 
زیستن, در آن‌نیست که کاری را که دوست داریم 
انجام دهیم؛ بلکه در این است که کاری را که انجام 
می‌دهیم. دوست داشته باشیم. 

٭در ۵ ۴سالگی یاد گرفتم که ۰ درصد از زند گی 
جیزهایی است که‌برای انسان‌اتفاق می‌افتد و ٩۰‏ 
درصد آن است که چگونه نسبت به آن وا کنش نشان 
می‌دهند. 

در ۰ ۵سالگی‌پی‌بردم که کتاب‌بهترین 
دوست انسان و پیروی کور کورانه بدترین دشمن وی 
است.... 

#در ۵۵سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را 
یبا مقر گرفت و تمسمات پورگ رآباعلن, 

#در ۰ ۶سالگی متوجه شدم که بدون‌عشق 
می‌توان ایثار کرد اما بدون ایثار هر گز نمی‌توان عشق 
ورزید. 

در ۶۵سالگی آموختم که انسان‌برایلذت بردن 
از عمری دراز, بايد بعد از خوردن آنچه لازم است. 
انچه رانیز که میل دارد» بخورد. 

##در ۷۰سالگی یاد گرفتم که زند گی مساله در 
اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست؛ بلکه خوب 
بازی کردن با کارت‌های بد است. 


برادران مهریان 
دوبرادرباهم در مزرعه خانوادگی کار می کر دند 
که یکی از آنهااز دواج کر ده بود و خانواده‌بزر گی داشت 
ودیگری مجر دبود. شب که می شد دو بر ادر همه جیز 
روز برادر مجرد با خودش فکر کرد و گفت: 
مجرد هستم و خرجی ندارم ولی او خانواده‌بزرگی را 
اداره‌می کند.بنابر این شب که‌شد یک کیسهپر از 
گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد وروی 
محصول او ریخت. 
درهمین حال برادری که ازدواج کر ده بود 
با خودش فکر کرد و گفت: درست نیست که ما 
همه چیز رانصف کنیم. من سر وسامان گرفته‌ام 
ولی‌او هنوز ازدواج نکرده و باید اینده‌اش تامین 
برداشت و مخفیانه به انبار بر ادر برد وروی محصول 
او بخت. سال‌ها گذشت و هر دو برادر متحیر بودند 
که چرا شیر گندمشان هبیش با بکد بگرستاوی: 
است.تا آن که در یک شب تاریک دو برادر در راه 


انباره اب ه یکدیگر بر خوردند. آن‌ه امد تی به‌هم 


خیر شدند و سپس بی آن که سخنی بر لب بیاورند 
کیسه‌هایش ان راز مین گذاشتند ویکدیگر رادر 


ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی بود و تعمیر 
آن نیز فایده‌ای نداشت. 

قرار بر این شد کتابخانه جدیدی ساخته شود. اما 
وقتی ساخت بنابه پایان رسید. کار مندان کتابخانه 
برای‌انتق ال میلیون‌ها جلد کتاب دچار مشکلات 
دیگری می‌شدند ۰ 

یک شر کت انتقال اثائیه از دفتر کتابخانه خواست 
که برای این کار یک میلیون و پانصد هزار پوند بپردازد 
تااین کار راانجام دهد. ام به دلیل فقدان سرمایه 
کافی.اين درخواست از سوی کتابخانه رد شد. فصل 
بارانی شدن فر ارسید.اگر کتابها بزودی منتقل نمی شد 
خسارات سنگین فرهنگی و مادی متوجه کتابخانه 
می گر دید. رئیس کتابخانه بیشتر نگران شد وبیمار 
گردید. 

روزی, کار مند جوانی از دفتر رئیس کتابخانه عبور 


0 
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کرد. با دیدن صورت سفید ورنگ پریده رئیس» بسیار 
تعجب کرد وازاوپرسید که چرااین‌قدرناراحت 
است. 

رئیس کتابخانه مشکل کتابخانه را برای کارمند 
جوان تشریح کرد.ما برخلاف توقع وی جوان پاسخ 
داد:سعی می کنم مساله راحل کنم.روزدیگر. در شبکه 
تلویزیونی محلی و روزنامه‌ها یک آگهی منتشر شد به 
این مضمون: همه شهروندان می توانند به رایگان و 
بدون محدودیت کتابهای کتابخانه انگلستان راامانت 
بگیر ند وبعداز مطالعه آن‌رابه‌نشانی زیر تحویل‌دهند . 
نتیجه‌ای که از این حکایت می‌توان گرفت‌جیست؟ 

-هنگام مواجه شدن با مشکلات چه میزان از 
نظرات دیگران استفاده می‌نمايیم ؟ 

-چه میزان از مشکلات ما می‌توائد تسلط افکار و 
پیش فرض‌های ثابت ملاشد؟ 


دریک شهربازی پس کی سیاهپوست به مرد 
باد کنک فروشی نگاه‌می کرد که از قرار معلوم فروشنده 
مهربانی بود. 

باد کنک فروش برای جلب توجه یک باد کنک 
قرمزرارها کردتادر آسمان‌اوج بگیردوبدینوسیله 
جمعیتی از مشتریان جوان را جذب خود کرد. 

سپس باد کنک آبی و همینطور یک باد کنک زرد 
وبعد از آن‌ یک باد کنک سفید رارها کرد. باد کنک‌ها 
سبکبال به آسمان رفتند و اوج گرفتند و ناپدید 
شد ند. 

پس رکی سیاهپوست هنوز به تماش ایستاده بود 
وبه یک باد کنک سیاه خیره شده‌بود. تااین که پس 
از لحظاتی به باد کنک فروش نزدیک شد وبا تردید 
پرسید:ببخشید آقا!اگر باد کنک سیاه‌راهم رها 
می کردید آیابالامی‌رفت؟ 

مرد باد کنک فروش لبخندی به روی پسر ک زد و 
بادندان نخی را که باد کنک سیاه رانگه داشته بود برید 
وباد کنک به طرف بالااوج گرفت و پس از لحظاتی 
گفت: «پسرم آن چیزی که سبب اوج گرفتن باد کنک 
می‌شود رنگ آن نیست بلکه چیزی است که در درون 
خود باد کنک قرار دارد» 

دوست من... چیزی که باعث رشد آدمها می‌شود 
زگ وراه سره 

رنگ‌ها... تفاوت‌ها... مهم نیستند... مهم درون 
ادم است. چیزی که در درون |دم‌هااست تعیین 
کننده مر تبه و جایگاهشان است و هر چقدر ذهنیات 
ارزشمندتر باشد.جایگاه والاتر وشایسته تری‌نصیب 
آدم‌ها می‌شود. 


روزی استادمعرفت. در جاده‌ای همراه‌شاگردان 
راه می‌سیرد. 

مردی‌بالباس مجلل و گرانقیمت. خودش رابه 
استاد رساند واز او خواست تاسکه‌ای ازبابت تبر ک 
به او بدهد. 


و مرد نیز مصرانه همیای او راه می رفت و درخواست 
خود را تکرار می کرد. 

چند قدم بالاتر زن فقیری که استاد رانمی‌شناخت 
نیز به جمع آنهانز دیک شد واز مر د ثر وتمنددر خواست 
کمک نمود. 

مرد با خشم بر سر زن فقیر فریاد زد: 

مگر نمی‌بینی که من خودم از باب تبر ک دست به 
دامان‌سکهای از استاد هستم.اگر وضعم خوب بود. 
که چنین نمی کر دم ا!! 

زن فقیر با شنیدن این کلام از جمع فاصله گرفت و 
غمگین و مغموم روی سنگی کنار جاده نشست. 

استاد به محض دیدن این صحنه متوقف شد و 

مرد خوشحال گفت:میزان‌سکه فرقی نمی کند! 
فقط می‌خواهم سکه‌ای از شما داشته باشم که با 
ثروتم اضافه شود! 

استاد دست در جیب کرد و سکه‌ای کم بها به مرد 
داد. مرد خوشحال از استاد جداشد وبه سمت منزل 
خود به راه افتاد. 

هنوز چند قد می‌از استاد دورنشده‌بود که‌استاد 
باصدای‌بلند فریاد زد: آهای مردامن فقط سکه‌ای 
بی روح و بی‌خاصیت به تو دادم. بر کت و فراوانی راباید 
موجودی دیگر به تو بدهد واو منتظر است تا ببیند آیا 
این سکه رابه این زن فقیر می‌دهی یا خیر!اگر چنین 
نکنی هیچ بر کتی نصیب تو نخواهد شد! 

مرد ثروتمند لحظه‌ای مکت کرد وبا تعجب به 
استاد خیره‌شد و گفت:اگر حرف شمادرست باشد. 
پس من نیازی به سکه شما نداشتم وبا دادن یکی از 
سکه‌های خودم به این زن فقیر می‌توانستم بر کت و 
فراوانی رابه سوی مالم بکشانم!؟ 

استاد تبسمی کرد و پاسخ داد:البته که چنین است! 
سکه استاد هیچ تفاوتی باسکه توندارد.مهم شکل 
استفاده از آن است. 
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به سراغ محمد رضافروتن باز یگر محبوب وموفق‌سینمای کشور عز یزما نایران می‌رویم تا یک مصاحبه 
نوروزی با او داشتهباشیم . 


# عیدی می‌دهید یا می‌گیرید؟ 

از یک جاهایی عیدی می‌گیرم و بعضی 
جاها هم مجبور می‌شوم عیدی بدهم.به ندرت هم 
دوست دارم عیدی بدهم(باخنده).من ده تا خواهر 
زاده دارم و به هر یک هدیه‌های ناقابلی می‌دهم . 

# عیدی چه می‌دهید؟ 

##همسرم هدیه‌ها یا همان عیدی‌ها را تهیه 

# بیشتر هد یه می‌د هید یا پول؟ 

2# معمولا هدیه می‌خریم و کمتر عیدی نقدی 
می‌دهیم»زمانی که فرصت برای خرید هدیه را 
نداشته باشیم پول عیدی می‌دهیم.از همسرم هم 
خیلی ممنونم که وقت می گذارد و هدیه را تهیه 
می کند و از همین جا از همسرم تشکر می‌کنم . 

# قشنگ‌ترین عیدی که گرفتید چه بوده 
است؟ 

من بچه ب ودم و از عمه‌ام یک سکه طلا 

# ارزش داشت ؟یعنی نگه نداشتید ؟ 

۶ نه خیلی با ارزش بود و خرجش کردم 

#خود شما به همسرتان چی عیدی می‌دهید؟ 

#۶جواب این سوال را نمی‌دهم! 

# خوب همسر تان به شما چی هد یه می‌دهد ؟ 

۶++جواب قبلی‌ام را دوباره یادداشت کن 

# هیچ وقت شده که پول نداشته باشید ؟ 

بله,زمانی بوده که هیچ پولی در جیب 
نداشتم. 


۳ اس ۱ یات ی 


* آن وقت چه کار کردید؟ پول قرض 
گرفتید؟ 

۶ض وب کار کردم و برای بدست آوردن 
پول زحمت کشیدم. سه بار در زند گی‌ام پول 
قرض گرفتم آن هم از عزیزترین کسانم نه از یک 
دوست يا فامیل.در کل از پول قرض گرفتن خوشم 
نمی ید . 

# از پول قرض دادن چطور؟ پنج میلیون دارید 
به ما قرض بدهید؟ 

#(با کلی خنده).پنج میلیون,تلفنم را خاموش 
می کنم تا پاسخت راندهم.اصلا به هیچ کدام از 
پیغام‌هایت جواب نمیدهم(با خنده) . 

# اهل سفر هم هستید:آن هم در نوروز؟ 

۶ خیلی اهل سفر هستم ولی عیدها رادر 
تهران می‌گذرانم و به دیدن فامیل می‌روم. چون 
عبد دیدنی راخیلی دوست دارم. 

# بیشتر به کجای ایران سفر می کنید؟ 

من بیشتر جاهای ایران رادی‌ده‌ام ولی 
به شسمال کشور خیلی سفر می کنم مخصوصا 
روستاهای شمال را خیلی دوست دارم. 

# در سفر اهل شیک بودن هستید مثلا بروید 
هتل آن چنانی؟ 

+ اتفاقا خانه‌های روستایی را خیلی تر جیح 
می‌دهم به یک هتل چند ستاره مثلا صد ستاره من 
بیشتر این رامی‌پسندم که شب را در یک خانه 
روستایی ساده بگذرانم ولی این را بگویم که اهل 
پخت وپز نیستم. 9 
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9حثل فر اوی 


نام رسمی و ثبتی‌اش هرچه 
می‌خواهد باشد. ما اسمش را 
گذاشتیم کارواش زنان. جایی که 
بیش از ۰٩درصد‏ پرسنل ان خانمها 
هستند.اینجاتنها کارواشی 
خانمها باظرافت و سلایق خود ماشینها رامی‌شویند . 
کارواش زنان در تبریز مر کزی است که ۰ ٩درصد‏ 
کار کنان آن رازنان تشکیل داده‌و خدمات لازم در 
این مر کز به مراجعه کنند گان ارائه می‌شود موضوع 
جالب است وقرار بر این می‌شود که برای تهیه.گزارشی 
به این مر کز مراجعه کنم. وقتی تابلوی کارواش را کنار 
اتوبان بز رگ شهر می‌بینم وبه سمت راهنمایی شده 
می‌پیچم. در ورودی مجموعه خانمی سر مه‌ای پوش 
وخوشرونوع سرویس و خد مات در خواستی راسوال 
می‌کند ۰ 

بعداز تعیین‌نوع خد مات وشر ایط پذیرش و گذراندن 
مراحل معمول بايد ماشینم رابه راننده مجموعه تحویل 
دهم.به سمت کافی شاپ بروم و تا پایان شستشو منتظر 
بمانم.به سمت سالن شستش وحر کت می کنم.خانم 
جوان دیگری با همان مانتو شلوار سر مه‌ای و کلاه‌مشکی 
منتظرماست. کنجکاومی‌شوم. پس شستشوی ماشین 
هم توسط خانمهاانجام خواهد شد؟ 

تصور می کنم, خانمهایی را که تازانوچکمه وتا آرنج 
دستکش پوشیده‌اند وبا شلنکی به جان ماشینم افتاده 
اند! وباز فکر می کنم به نتیجه این کار خشن و مردانه 
که توسط دخترهای جوان چطور انجام خواهد شد ؟اما 
وارد گود شده‌ام وباید تا آخر پیش بروم پس ماشینم را 
تحویل می‌دهم و مسیر کافی شاپ رامی‌پر سم . 

چای, کارواش,. حافظ! 

مقابل در ورودی قفسه کتاب بزر گی است که در 
نگاه‌اول ار تباط خوبی باعکسهای در و دیوار برقرار 
کر ده تصاویری از جلال آل احمد. ساموثل بکت.بنان: 
پرویناعتصامی وقفسه کتابها وشعر ها کنجکاوی چون 
من را ترغیب می کند که خودمانتر باشم . 

چشمم می‌افتد به صفحه مانیتور بز رگ کافی 
شاپ , که تمام مراحل شستش وی ماشینها در داخل 
سالن کارواش دیده‌می‌شسود.یکی از مشتریهای میز 
کناری می گفت شستش وی هر ماشین به طور متوسط 
نیم ساعت تا ۵ ۴د قیقه طول می کشد ومن نمی توانم 
بقیه زمانم رااینجا به تماش بنشینم.باید بقیه حس 
کنجکاووام را داخل سالن شستشو جواب بدهم . 

رویاسعاد تی مسئول پذیرش می گوید: دیپلم 
تجربی هستم وترم آخر دبیرستان ب ودم که بطور 
اتفاقی از مقابل کارواش می گذشتم. کنجکاوشدم که 
بدانم نیروی جدید جذب می کنند يانه. که خوشبختانه 
پذیرش‌هم شد م؛خواهرم رعناهم پیش زاین جای 
دیگری کار می کرد. اماوقتی بافضای اینجا | شناشدیم 
به دلیل اولویت استخدام خانمهاو رامش و امنیت 


است که‌در آن 


فضای کار که استر س کمتری به کار کنان وارد می‌شود 
تصمیم گرفت در این مجموعه کار کند. 

وی ادامه می‌دهد: همه ما اینجا مثل یک خانواده 
هستیم هر وقت کسی خسته باشد. کارش زیاد باشد. 
کمکی نیاز داشته باشد چه به لحاظ مالی, چه به لحاظ 
کاری وخانواد گی تلاش می کنیم تامشکلش‌هر چه 
سریعتر حل شود. 

رویاسعادتی‌به دلیل نوع کارش بیشترین ار تباط 
و مکالمات رابامشتریها دارد. درباره برخورد ونگرش 
مشتریهامی‌پر سم وجواب می د هد:مر د م‌اغلب ذهنیت 
کارواشهای سنتی و مر دانه رادار ند و می گویند کار 


کردن یک خانم در کارواش خوب نیست. ولی 
شرایط و فضای اینجا را که می‌بینند نظر شان 
عوض می شود سخت ‌ترین کار اینجالنس 
زدن (آب فشار قوی, شستشوی زیر 
گلگیر خود رو) است که توسط پر سنل 
مرد انجام می‌شود 5 

رعناسعادتی.خواهر رویا؛ مد یر داخلی 
این مجموعه است که بامد رک فوق‌دیپلم 

مربیگری کود ک دوس ال سابقه کار دراین کارواش 

رادارد. وی می گوید: همه پرسنل این کارواش مسئول 
جارو, واکس و زیر پایی, شيشه بد نه درز ودر ورینگ, 
همگی خانم هستند و فقط مسئول لنس به دلیل فشار 
زیاد اب مرداست. 

وی با بیان اینکه پرسنل زن‌این کارواش به طور 
متوسطاز دختران ۰ ۲ساله تاخانم ۴۵ ساله‌هستند 
ومیزان تحصیلات آنها از سیکل تا دیپلم است. در 
توضیح اولویت اشتغال پر سنل خانم در این مجموعه 
می گوید: همکاری با خانمها مزایای زیادی دارد. اولا 
مسئله اشتغالزایی که در جامعه‌برای خانمها مطرح 
بوده: فرهنگ سازی می‌ شود و فرصتی برای راحت 
بودن خانمها در جامعه است و در عین حال نمی‌توان 
انکار کرد که خانمهادر امر نظافت تمیز تر کار کردهو 
دقت بیشتری دارند. 

مدیر اجرایی کارواش این مجموعه رابه لحاظ 
امئیتی فضایی بسیار مناسب برای اشتغال زنان دانسته 
وتا کید می کند:امنیت این مجموعه به صورت کامل 
حفظ شده با وجود اینکه محل پر رفت و آمدی است 
واغلب مش تریان‌ماهم آقایان‌هستند اما هیچ یک از 
مشتریان داخل قسمت توشویی نمی‌روند . 

رعنا سعاد تی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط 
۷۰ ۸۰خودرودر این کارواش شسته می‌شود. در 
رابطه باسختی این کار برای خانمها می گوید: در واقع 
این نگرش درست نیست.این کار اصلاسختی ندارد. 
مشابه‌همه‌این کارهاراخانمها روزان ه در خانه‌هم 
انجام می‌دهند. بر خی نگاه تحقیر آمیز و توام بادلسوزی 
دارند وبعضی هم دید تشویق آمیز دارند که اين خانم‌ها 
توانسته‌اند کاری هر چند به نگاه جامعه مر دانه و خشن 
رابه ساد گی انجام دهند.اما کار عار نیست. 

سکینه نوری زاده. یکی دیگر از کار کنان بخش 
توش ویی کارواش, ۲۸ سال دار واز ۵ماه‌قبل بادیدن 
آگهی استخدام وبه صلاحد ید خانوادهاش دراین 
مجموعه مشغول به کار شده است. 

وی که پیش زاين در کار خانه بیسکویت وشکلات 
کارمی کرده‌است.می گوید: کاراینجانسبت به کارخانه 
خیلی ساده‌تر است. در عین حال فضای کاری هم خیلی 
فرق دارد.رفتار همه پرسنل ومشتریها محتر مانه و 
عالی است,دوست دارم کارم راادامه بدهم. 

نهایت اینکه, این زن ان کار می کنند برای زند گی. 
برای‌فرزندانشان.برای کسب روزی‌حلال ورسیدن 
به باور این که می توان بر ای ز ند گی کر دن بی‌نیاز از هر 
جدال وهمهمه وادعایی پابه پای دیگر مردمان دنیا 


زیست. فارغ از دغدغه زن يا مرد بودن آنها. » 


گرچه این روزهاهمچنان تصور 
می‌شود که رانندگی. حرفه‌ای 
کاملاًمردانهاست‌اماسودابه‌بانوبی 
است که‌نه تنهاشش ماشین رایکجا 
می‌ران د بلکه تا کنون هیچ تصادفی هم 
در کارنامه خود نداشته است. 

سودابه سواربر تریلی ۲ ۱چرخ خود 
شده و شبانه دل به جاده‌ها می‌زند اما 
گویازیبایی آسمان شب وهیجان سفر 
اورامسخ کرده‌اند که وی قدم در این 
مسیر گذاشته و خواسته سرنوشتش رااین گونه کمی 
متفاوت بنویسد. 

سودابه راننده تریلی بار ایران خودرو بوده و گرچه 
شغلی نامتعارف دارد اما لذت سفر وی را به این سوی 
کشانده واین در حالی است که همسر و خانواده‌اش 
هم ازاو حمایت می کنند واین چنین شد که سودابه. 
نام خود را به عنوان یکی از بانوان پیش رو در مشاغل 
مردانه و نامتعارف ثبت کرد. 

استارت سفرها با کلید ماجراجویی 

ماشین بایک کلید استارت خورده و دنده‌یک.دوو 
سفر آغاز می‌شود. سودابه انسان نژاد هم به عشق سفر 
و ماجراجویی, روزهای زند گی خود را به دست تریلی 
۱۳۲ چرخ سپرده‌و شب‌ها غرق در آسمان تاریک وپر 
ستاره؛ با خوش ر کاب خود. شهر به شهر می‌گر دد . 

سودابه‌همسفری باهمسرش رابه نهایت رسانده 
ودر کار هم با اوهمراه بوده و همسرش رادر راه پر پیچ 
وخم جاده‌ها تنها نگذاشته و از سر علاقه خود هم وارد 
حرفه وی شده است. 

سودابه انسان نژاد یک روز که قرار بود جای خالی 
کمک راننده‌همسرش راپر کند.همراه وی قدم در 
جاده‌می گذارد و ماجرای خود رااین گونه نقل می کند: 
همسرم راننده تریلی بار ایران خودرو است و سه سال 
پیش بود که کمک راننده‌وی وارد شغل دیگری شده 
و همسرم‌تنها مانده‌بود. در اولین سفر همراهی‌اش 
کردم اما از آنجایی که علاقه زیادی به رانندگی. سفر 
و آسمان‌شب وستار گانش دارم دیگر نتوانستم‌این 
همراهی را به پایان برسانم و تصمیم گرفتم گواهی نامه 


پایه یک گرفته ومن هم وارد این حرفه شسوم. سفر م را 
بایک بسم الله آغاز کر ده وراه می‌افتم و در تمام طول 
سفر تمام قوانین رارعایت می‌کنم . 

امادراین میان شاید دیدن بانویی پشت فرمان 
تریلی در نگاه‌اول باشو ک وهیجان‌همراه‌باشدواین 
موضوعی است که سودابه در سفر های متعدد خود به 
جای جای ایران با آن مواجه شده است. 

به شهرهای بسیاری در سراسر کشور سفر کر ده‌ام 
ونوع واکنش اغلب مر دم بادیدن من پشت فرمان 
تقریبایکی است.نگاهی پر هیجان بالبخندی که‌چاشنی 
آن می‌شود ! 

دربسیاری از شهرهادیگر مسئولان عوارضی 
مرامی‌شناس ند اما اوایل از انگی زه‌وروزهای کاریام 
می‌پر سیدند و رانند گان هم گاه از دیدن راننده خانمی در 
جاده ابراز علاقه و خوشحالی می‌کنند . 

من در طول سه سال فعالیت کاری‌ام به شمال و 
جن وب به بندر ومناطق مرزی و شهرهای مر کزی 
سفر کرده و تجرباهای بسیاری به دست |ورده‌ام .با 
سفر به شهرهای مختلف با فرهنگ‌های بسیاری آشنا 
شدم و خوبی و بدی‌ها رایاد گر فته و از نکات اخلاقی 
آنه ااستفاده کرده‌ام. یکی دیگر از مسائلی که‌در 
طول سفر یاد گرفتم ضرورت رعایت نکات ایمنی در 
زمان رانند گی ورعایت قانون ومقررات آن است وبا 
مشاهده‌هر گونه سانحه رانند گی سعی می کنم علت 
حادثه را دانسته و از انجام آن خودداری کنم. 

با تصادف بیگانه‌ام 
در دید گاه‌عموم اغلب تصور می‌شود که گر چه 


۲ ام ٩۱‏ لیات ی 


خانم‌هاهم رانند گی می کنندامااین کار مردانه بوده 
و آنهابهتر از خانم‌ها در این زمینه هستند و خانم‌ها 
بیش از مردان تصادف می کنندامااین د رحالیست 
که سودابه می گوید: نه تنها با خود روی سواری که با 
تریلی هم تصادف نکردام . باتریلی حداکثر باسرعت 
۰ا ۹ رانند گی می کنم واز تصادفاتی که‌در طول 
سفر می‌بینم باهمسرم در مورد آنه ابحث کردهو 
درس عبرت می‌گیریم .همواره پیش از سفر ماشین 
راهم سرویس کرده ودر رسید گی به مسائل‌فنی آن 
به همسرم کمک می کنم و در خیلی از موارد هم بوده 
که به تنهایی چرخ ماشین را خود عوض کرده و یا اتاق 
ماشین را خود بالا می هم ۲ 
همسرم دوست داشت خانه دار باشم 
سودابه می گوید:همسر من‌هم مثل دیگر همسران 
دوست داشت خانه دار باشم اما وقتی مهارت و علاقه 
من رادید در این راه حمایت و همراهیم کرد. 

وی در عین حال به نگر انیاقوام پد ر ومادرش اشاره 
کرده و ادامه می‌دهد: گر چه خانواده‌ام با کارم مشکلی 
نداشته و حمایتم می کنند اما در تمام طول سفرم. انها 
احساس نگرانی می‌کنند . 

و دراین میان تنها دختر نوجوان سودابه است که 
علاقه‌ای‌به سفر نداشته ویدر ومادرش رادراین راه 
همرآهی نمی‌کند . 

سودابه می گوید: دور از خانه بودن و کار کر دنم 
باعث نمی‌ش ود از خانه و دخترم غافل شوم و کارهای 
زندگی‌ام راهماهنگ می‌کنم .مدتی را که خانه هستم 
وسفر نمی کنم به درسهای دخترم رسید گی کر ده‌و 
به خویشان واقوام سر زده و به کارهای عقب مانده 


و شور خود مر اقست و باسداری کید که گویی گر انیهاتو ین دار یی شماست 


#باردار ادی آنحلیس 


عکس:شقایق جعفری جوزانی 
از فوتبال و هنر تا ازدواج در ایران با دکتر پروهیچ سفیر سابق کرواسی 


گفنگوی‌ویژه 


کمیتا راحنی‌قلب یکاقی‌بو د تا چند شب دربیما رستانی 
بستری شود وعشقد رگا ها ول س راغ ش‌به ید وپس/ 
سیزد هسال د وا رهازد وا خکند.روایت دکث راساد پروهیچ/ز 
ازدواجش‌درایران ب هاسمکون هاست .سفیرساب قک رواس ید ر 


اچه اتفاقی افتاد که د کترای زمین 


شناسی وارد سیاست شد؟ 
مدت زیادی به عنوان مشاور ارشد رییس 
جمهور کر واسی در خصوص حفاظت از محیط 
زیست مشغول به فعالیت بودم و به اینگونه وارد 
آلامشاوره در امور محیط زیست تاسفارت درایران؛ 
زمین تا آسمان متفاوت است... 

من مسلمان هستم. زمانی که می خواستند سفیر 
جدید برای ای ران انتخاب کنند, قرار بود شر کت 
نفت کرواسی‌هم باایران‌همکاری داشته باشد.در 
وزارت خار جه جستجویی کردند و متوجه شدند که 
تحصیلات من ژئوفیزیک است ومسلمان‌هم هستم. 
پس مرا به عنوان سفیر ایران در نظر گرفتند. 

کاپ ش از حضور در ایران, چگونه به عنوان سفیر 
کرواسی در افغانستان وپا کستان مشغول به فعالیت 
بودید؟ 

مور افغانستان و پا کستان زیر نظر سفارت ایران 
بود وبه همین دلیل کار هر سه کش ور بر عهده سفیر 
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آن دو کشور بر عهده سفیر کرواسی 
اینگونه نبود که من پیش از حضور در ایران, در آن 
کشورها حرمت کرده پاش 
اش ماقبلادر دانشگاه‌های مختلف تدریس 
می کردید.در شش سالی که مقیم ایران‌بودید.در 
ایران هم تدریس داشتید؟ 
۳0بله. در مقطع فوق لیسانس ود کترادر دانشگاه 
و آیین نامه اخلاقی حفاظت از محیط زیست از جمله 
درسهایی است که تدریس کرده‌ام. 
حال | گر بپر سم بهتر ین دانشجویانتان اهل کدام 
کشور بودند. می گویید ایران. درست است؟ 
سورپرایز من در ایران همین بود. در مقطع فوق 
لیسانس رشته مدیریت محیط زیست در سال 
دخترداشتم که یکی از آنهادر آمریکا 
مشغول به کار است ود کتر ايش را گر فته 
است. واقعا استعدادهای در خشانی در 
دانشجویان ایرانی مشاهده کرده‌ام. 
×قبل از سفارت هم درباره ایران 
شناختی داشتید؟ 


در ترکیه است و 


پیش از سفارت چند باری به ایران 

آم ده‌بودم از جمله در سالگرد رحلت 
عنوان سفیر در ایران مشغول به فعالیت 
شوم.نخستین سفیر کر واسی پس ازاستقلال 
کرواسی 
ووی‌تعاری_ف زیادی‌ازایران کر ده‌بود وبا 
فرهنگ و مردم ایران آشنایی داشتم. 
(تحقیقاتی که درباره شما کردم نشان داده که 
خیلی از سیاست حرف نمی زنید. از فو تبال و حافظ 
گرفته تا تتاتر شهر صحبت کرده اید امااز سیاست 


درایران از خویشاوندان من است 


نه. جریان چیست؟ 


ا 
7 اطلاعات تس سا ر ,۳۵۵۳ 


N 


SS EO‏ بود 


آغا زوب هازدواج‌عانمه یافت. 


× من‌به 
اجبار سیاستمدار شدم! کرواسی 
به سختی می‌تواند در منطقه خاورمیانه در 
زمینه سیاست تاثیر گذار باشد. اما در زمینه روابط 
فرهنگی, هنر علوم دانش وورزش می‌توانیم نقش 
بسزایی ایفا کنیم. من بیشتر دنبال دیپلماسی فر هنگی 
بودم. به عنوان مثال در سالگر د استقلال کرواسی هفده 
هنرمند رااز ایران به زاگرب فر ستادیم تادر بر گزاری 
آن‌جشن مشار کت داشته باش ند. راحت‌ترین راه 
برقرای ار تباط دوملت همین دیپلماسی فرهنگی است 
چراکه می‌دانیم دییلماسی سیاسی به افراد خاصی 
محدود می‌ش ود اما این دیپلماسی باهر دوملت کار 
دارد.هر هنر مند یاورزشکاری که به کشور خارجی 
می‌رود. سفیر کشورش است. نقش آنها از سفرا بیشتر 
است. مثلا بلاژوویچ, ایوانکوویچ و.. نقش بیشتری 
از من‌ایفا کر ده‌اند.اقامتگاه من سمت میدان هروی 
است و همیشه از مغازه‌ای همان اطر اف خرید می کنم. 
صاحب مغازه هم مرا نمی‌شناخت و خیلی معمولی با 
من بر خوردمی کر د. اما از زمانی که برای کارشناسی 
فوتب ال جام ملته ای ار وپا بهتلویزیون رفتم آن‌مغازه 
دار حتی خریدهای مرا تاماشین حمل می کند. یعنی به 
عنوان سفیر کسی مرا نمی‌شناسد و احترام خاصی به 
من گذاشته نمی‌شود. ملت شما دیوانه ورزش هستند 
وبه همین دلیل حضور من در شبکه سه به مراتب از 
تمام تدریسهای من در دانشگاههای ایران و جلسات 
مختلف برایم مهمتر بود! امروز همه مرا می‌شناسند. 
ولین سفیری که در تمام تاریخ تلویزیون ایران 
در پخش زنده حضور یافته و درباره ورزش صحبت 
کردند... 
مردم بیشتر سفرارا آدمهای اخم ووبدعنق 
می پندار ند و هیچکس فکر نمی کرد یک سفیر می تواند 
در تلویزیون حضور یافته و مثل یک کارشناس درباره 
فوتب ال صحبت کند. مطمئن هستم وقتی تلویزیون 
اعلام کرد یک سفیر قراراست بیاید. نصف مردم 
تلویزیون خودشان را خام وش کردند و گفتند حتما 
می خواهد درباره‌سیاست صحبت کند امابرعکس 
شند: 


خود تان اهل ورزش و هنر هستید؟ 


تنی س بازی می کنم وبازی ام هم خوب است. 
زمانی که جوان بودم هندبالیست سر شناسی بوده‌و 
زمانی هم داور بین المللی بودم.وقتی به دانشگاه رفتم 
نتوانستم حرفه ای‌ورزش کنم اما آنراهم رهانکردم. 
در ایران هم مسابقات مختلف رادنبال می کنم. زمانی 
که تیم ملی والیبال بازی دارد به استادیوم می‌روم 
وبازیه ای آنه ارامی‌بینم. خیلی مواقع هم مثل یک 
تماشاگر معمولی به استادیوم ازادی رفته وبازی 
پزسپولیس را ناهد امی کچ 

کر واتهاعلاقه خاصی به پرسپولیس دارندو 
بلاژوویچ و برانکو هم پرسپولیسی بودند. 

۲و تیم در کر واسی به نام دینامووهایدو ک وجود 
دارند که ماننداستقلال و پرسپولیس هستند. دینامو 
به خاطر مردمی‌بودنش شبیه پرسپولیس است. 
بلاژوویچ و برانکو چون در مکتب دینامو رشد کردند. 
به پرسپولیس علاقمند بودند. من هم مثل برانکو 
طرفدار دینامو بودم و عشق به پرسپولیس در ضمیر 
ناخود آگاهم قرار دار د. فقط مانده‌ام این روزهاسپاهان 
و کرانچار را کجای دلم قرار دهم؟(می‌خندد) کر انچار 
بهترین مربی کرواسی است که به حد کافی به وی 
توجه نشده است. 

(آقای انصاری فر بعد از انتقاد شمااز مد یریت 
پرسپولیس گفته بود سفیر چه کارهاست در باشگاه 
پرسپولیس دخالت کند؟ 

گر یادتان باشد سال گذشته پرسپولیس به زور 
خودش رادر لیگ نگه داشت. این موضوع مشکل 
پرسپولیس نیست بلکه مشکل از بخش هدایتگر تیم 
یعنی مدیریت تیم است.مربی استخدام کر دند که 
پیشتر در خانه اش بود قاسر تیم باشد. کار ندارم کسی 
خوشش بیاید يانه اماحرف من عین واقعیت است. 
کرانچار در پرسپولیس در حال کسب موفقیت بود که 
به اجبار تیم راتر ک کرد وسپس در سپاهان توانایی 
اش رااثبات کرد. به این موضوع دقت کرده‌اید که 
چرا کسی در پرسپولیس نمی‌تواند موفق شود ؟ مربیان 
بز رگ را استخدام کردید اما نتیجه نگر فتید. یک نفر 
بایداین سوال راازمدیران باشگاه‌بپرسد نه فقط در 
ول شی باک در کل فال یرای تلا ار 
مدیریت وجود دارد.اگرشمادقت کنید باشگاههایی 
مثل‌تراکتوروسپاهان امروزه‌مدعی ان قهرمانی 
هستند.باشگاههایی که از پر سپولیس کو چکتر هستند. 
پس دراینجا متوحه می شویم ساختار مدیریتی تیم 
مشکل‌دارد نه بازیکنان ومربیان.الان‌هم تنهابه عنوان 
یک هواداران درباره باشگاه حرف می زنم نه سفیر. 
مطمئن باشید تفکر من درباره‌باشگاه با بقیه هوادار 
یکی است. من مدام با مربیان کروات در ارتباط هستم 
ومی‌دانم مشکل فوتبال ایران چیست. زمانی که از 
کرانچار پر سید م نقطه قوت سپاهان چه بود که قهر مان 
ایران شدید. گفت که ساز ماندهی و مدیریت باشگاه 
سپاهان. گفت من فقط به کار میپر دازم و خیالم از بقیه 
حواشی راحت است. مد یران در انتخاب مربیان اشتباه 
می کنند. آنها پول باشگاه را خرج استخدام مربیان مثلا 
بز رگ می کنند امابه فکر برطرف کردن مشکلات 


عاشق فوتبال و پرسپولیس هستم 
و مشکل فوتبال ایران رادر ساختار 
مدیریت ان می‌دانم! به عنوان یک 
هوادار ایرانی می‌گویم و نه مقیم 

نیستند. سازمان قوی باشگاهی باید پشت تیم باشد 
که اینگونه نبوده است. امیدوارم فردی از این حرف 
من ناراحت نشود. 
)لادقت کرده‌اید تعداد مربیان کر وات فوتبال‌ایران 
کم شده است ؟ 
-. فقط باید بگویم متاسفانه این اتفاق افتاده 
است!درخشنده ترین نتایج فوتبال ایران با مربیان 
کروات‌بوده‌است. به عنوان یک هوادار باید بگویم. 
این روزه‌همه طرفداران فوتبالایران به خاطر استخدام 
اسامی که زمانی برای خودشان معر وف بوده اند. در 
حال رنج کشیدن هستند. اران نباید مقر بازنشستگان 
فوتبال‌جهان شود. در فوتبال ایران پولهای‌هنگفتی به 
مربیان پرداخت می‌ شود ومعتقدم با این پول می توان 
مربیان به مراتب بهتری استخدام کرد. دلیل موفقیت 
مربیان کروات.تشابه فر هنگی دو کشوراست.متاسفائه 
مدیران این واقعیت رافراموش می کنند و تنها دنبال 
اسامی بز ر گ‌هستند. آ نها به‌این دلیل دنبال اسم ورسم 
هستند که خودشان را پشت انها پنهان کنند. 
از فو تبال فاصله بگیر یم. شما دستی در هنر هم 
دارید. کمی‌از سینماحرف بزنیم. گفته بود ید در 
کرواسی سینمای ۴ ۲ ساعته دار ید.واقعااینگونه 


است؟ 


کللاسینما امروز در کرواسی از حالت کلاسیک خارج 
شده‌است. یعنی مردم تنها برای دیدن فیلم به سینما 
نمی‌روند. هر سینما مجتمع تفریحی و تجاری شده 
است. در کنار سینما فر وشگاه و رستوران و دیگر چیزها 
وجود دارد. چند سال پیش سینمای کر واسی به کما 
طریق دی وی دی واینترنت فیلمهای موردعلاقه شان 


۳ اس ۱ (طایات ی 


رامی‌دیدن‌د.به 
این صورت 
صنعت سینما در 
کزواشښتی درزخال 
ورشکستگی بود. 
به همین دليل 
مسوولان تصمیم گرفتند سینماها رابازسازی کنند.به 
هر حال راه حل این است که سینما در کنار نمایشگاه و 
مراکز خرید وفروش ساخته شود. یعنی تماشای فیلم 
تنها بخشی از دلایل خروج مردم از منزلشان برای 
تفریح باشد نه هدف نهایی. 

)در ایران هر ساله جوایز مختلفی نصیب سینمای 
ایران می‌شود. در کرواسی هم سینمااصنعت است و 
فیلمسازان مطرحی دارید؟ 

گذ شته اسکار رابافیلم جدایی بردید.مانیز در انیمیشن 
اسکار رابرده‌ایم.یکی از مطر حترین فستیوالهای 
انیمیشن جهان هر ساله در کرواسی بر گزار می‌شود. 
#(شما سینما و تلویزیون ایران را پیگیری 
می کنید؟ 

بای داعت راف کنم نه چندان زیاد چرا که بیشتر 
تلویزی ون ملی کرواسی رامی‌بینم وزمان‌ زیادی هم 
برای تلویزیون دیدن ندارم. البته از آنجا که عاشق 
ورزش هستم. علاقه خاصی به شبکه سه دارم. درباره 
دیپلماسی فرهنگی صحبت کردم. به فیلم جدایی 
دقت کنید. به نظرم به مراتب در معرفی ایرآن به 
جهانی ان از تمام سسفرای ایرانی موفق تر عمل کرده 
است. (باخنده)البته به تاز گی تلویزیون آ ذر بایجان را 
هم پیگیری می کنم, به هرحال همسرم آذری است. 
کلاشما از تئاتر شهر هم دیدن کردید؟ 

بر گترین سور پرایز من حضور در تئاتر شهر بود. 
عاشق تئاتر هستم.برادروهمسر برادرم در زمره 
بزرگترین هنرپیشه‌های تتاتر کر واسی هستند. همسر 
برادرم مدیر تئاتر کرواسی است. به این صورت 
خانواد گی باتئاتر آ شناهستم. یک روز به‌همراه‌برادر 
وزن برادرم به تئاتر شهر رفتیم ونمایشی از هملت بود. 
نمایشی بسیار سخت که فکر کنم در اروپا کمتر فردی 
بتواند آنراایفا کندامادرایران نمایش آنقدر خوب 
بود که من و خانواده ام سورپرایز شدیم. از سوی دیگر 
بهترین قهوه اسپر سو در ایران آنجا سرومی‌شود. وقتی 
وارد تئاتر شهر شدم. فکر کردم وارد تتاتر ملی زا گرب 
شده‌ام. اما تالار وحدت نسکافه خیلی افتصاحی دارد. 
ل(درست است که شمااز اقوام ما هستید ؟ 
ایرانیهادوست دار ند بشنوند که این نظریه درست 
است. هر دو ملت دوست دار ند این تئوری اثبات شود. 
مهاج ر تهاهمیشه در تاریخ بوده‌اما جالب اینجاست که 
هر دو ملت بااشتیاق پذیر فته اند ودیگر مهم نیست 
که صحت دارد یا خیر.(می‌خندد) در یکی از نامه‌های 
داریوش اسم از کرواتها بر ده شدهو گفته قومی که 
زنها بر آنها حکومت می کند. ما آن زمان پادشاه زن 


بقیه در صفحه ٩۷‏ 


" هرود زمان به خودی خودسیاری از نگر انی هارا این میب د. 


e‏ دیل کار نگی 


آرام وقرار نداشتم. همچون دیوانه‌هاطول و عرض 
سالن بیمارستان راقدم می‌زدم وسیگار دود می کر دم. 
یکی از پرستارهابه‌سمتم آمد و گفت:«چه خبرهآقا؟ 
مثلا اینجا بیمارستانه. اگه می‌خوایین سیگار بکشین 
تشریف ببرین بیرون.لطفار عایت حال مریض‌ها را 
بکنین!» سیگارم راخاموش کردم و گفتم: «چشم خانم 
پرستار. دیگه نمی کشم اما شما هم اگه جای من بودین. 
همچین حالی داشتین و دل تو دلتون نبود!» 

دوسال‌بود که با«ملیحه» ازدواج کر ده‌بودم وچشم 
همه فامیل مخصوصا پدر و مادرم به چنین روزی بود تا 
تنها پسرشان صاحب یک پسر کاکل زری شود و ادامه 
دهنده نسلمان باشد. از تصور اینکه فر زندم دختر باشد 
تمام وجودم می‌لرزید چه برسد به اینکه این اتفاق واقعا 
بخواهد بیفتد! آن روز هم بعد از نه ماه‌انتظار لحظه 
موعود فرارسیده بود. ملیحه رابه بیمارستان رساندم و 
خودم همچون انسان‌های مجنون منتظر ماندم تاخبر 
پسردار شدنم رابدهند.بعد ازساعت‌هاانتظار کشنده 
بالاخره‌یکی از پرستارها از اتاق عمل بیرون آمد وبا 
لبخند گفت:«مبار ک باشه بچه تون د ختره یه دختر 
ناز و خوشگل...» واژه‌دختر که از دهان پر ستار بیرون 
آمد همچون مار گزیده‌هافریاد زدم:«دروغ‌می‌گی: 
تعجب گفت: «خب نمی خوای که نمی‌خوای, چرا داد 
وهوارراه‌انداختی ؟!» و سپس دور شد. من ماندم و 
تنی یخ کر ده.قدرت حر کت نداشستم. حس وحال‌بدی 
داشتم.حالا جواب پدر ومادرم راچه باید می‌دادم؟ 
آنها در خانه منتظر بودند تامن با خوشحالی بروم و خبر 
پسردار شدنم رابه آنها بدهم. خیلی عصبانی بودم. 
پارسال هم که زنم حامله شده بود بچه اش دختر بود 
امازنده‌نماند ومن از اینکه زن ده‌نماند وبچه مر ده‌به 
دنیا آمد اصلاً ناراحت نشدم حالا این یکی هم دختر 
است. احساس می کردم غرورم شکسته شده است. نه 
ملیحه رامی‌خواستم ونه دخترش را. برای برادرش 
پیغام فر ستاد م ملیحه رابه خانه پدرش ببرد و سپس دو 
هفته بعد خودم با داد خواست طلاق به دید نش رفتم. 
ملیحه شنیده بود که از دختر دار شدنش خیلی عصبانی 
شدهام اماانگار باور نکرده‌بود. وقتی روبرویش ایستادم 
ودادخواست‌طلاق رابه دستش دادم خیلی گریه کرد. 
دخترش کنارش خوابیده بود. حتی نیم نگاهی هم به او 
نینداختم. می تر سیدم از اینکه مهرش به دلم بنشیند. 
ملیحه که گمان نمی کرد بخواهم او را به خاطر 
دختردارشدنش طلاق بدهم. در میان 
بغض و گریه گفت:«طلاق که جاره 
که بچه مون دختر شده؟» 


دندانهایم را با خشم روی هم 


9 ۱۳ 
فشردم و گفتم:«حتمامن ۶ ۰ وت 


شده‌دختر زاییدی!اشناسنامه دختر ملیحه را گرفتم 
وبرایش فرستادم.اوهم که دراین مدت غرورش 
حسابی جر بحه دار شده بود به داد گاه آ مد و خیلی زود 
از هم جداشدیم. حال واحوال ملیحه ودخترش برایم 
باشم یکی دوماه‌بعد از جدایی بادختری که پدر ومادرم 
برایم انتخاب کرده‌بودند. ازدواج کردم. 


همسرم«سر وناز» خوشبختانه طی‌پنج سال سه پسر 
برایم به دنیا اورد. آن‌قدر از پسر دار بودنم احساس 
غرور می کردم که انگار تمام دنیامال من بود.بهترین 
امکانات رفاهی رابرای پسرانم فراهم می کردم. فقط 
کافی بود برای خواستن چیزی لب تر کنند. هر چه 
می‌خواستند فی الفور برایشان مهیامی کر دم. آنهانور 
چشم من و خانواده‌ام بودند وقرار بود ادامه دهنده‌نسل 
مان باشند. سال‌ها تند تند می گذشت. به چشم برهم 
زدنی بیست وچند سال گذشت. در این سالهااماهیچ 
سراغی از ملیحه و دخترش نگرفتم. همچنان از دختر 
متنفر بودم وازاینکه اورااز سرخودم‌باز کرده‌بودم. 
خوشحال!فقط دورادور واز طریق اقوام شنیده‌بودم 
که ملیحه دیگر ازدواج نکر ده و دخترش رابه تنهایی 
بز رگ کرده. برایم اهمیتی نداشت که ملیحه برای 
بز رگ کردن دخترش چقدر سختی کشیدهومی کشد. 
او با دختردارش‌دنش جرم بزرگی مر تکب شده بود و 
باید تاوانش رایس می‌داد. 
پسربزر گم دیپلمش را گرفت ووقتی در کنکور 


x 
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پذیرفته نشد. پایش راتوی یک کفش کرد که به خارج 
برود. هر چند جدایی از فرزند ارشدم سخت بود اما 
چون خودش می‌خواست. او رابه خارج فر ستادم. وقتی 
در آمریکاساکن شد و توانست اقامت آنجارابگیرددو 
پسردیگرم‌هم بااصرار خواستند که برای ادامه تحصیل 
نزدبرادرشان‌برون د. آن دوراهم به پشت گرمی 
پسربزر گم به آمریکافرستادم. حالادیگر حسابی تنها 
شده‌بودیم.سرونازهم مدام گله وشکایت می کر دو 
می گفت کاش لااقل نمی گذاشتم یکی از پسرانمان برود. 
هر چند دوری‌از آنهاا زارم می‌داد اما خب.خودشان 
دوست داشتند بروند و من دلم می‌خواست پسران 
عزیزم راشاد وخوشحال ببینم. سالی یکبار به دیدنشان 
می‌رفتیم. زند گی در مملکت غریب افکار شان راعوض 
کرده‌بود.هر کدام سر گرم کار و زند گی خودشان 
بودند وباما که پدر و مادرشان بودیم همچون میهمانی 
غریبه رفتار می کر دند. هر چند رفتارهایش ان ناراحتم 
می کرد بااین وجوداما به روی خودم نمی آوردم واز 
هر آنچه در توانم بود برایشان دریغ نمی کردم. آخرین 
باری که به دید نشان رفتیم برای‌هر کدامشان خانه 
واتومبیل خریدم تاراحت زندگی کنند. سروناز که 
پسرانم رابیشتر از جانش دوست داشت گاهی شاکی 
می‌شد ومی‌گفت:«تواین پسرارو از همون بچگی 
لوس وننربار آوردی. هر چی خواستن گفتی چشم. 
بهشون اجازه‌دادی‌هر کاری می‌خوان بکنن. حالا هم 
که فر ستادیشون اون سر دنیاوهر بار کلی بر اشون پول 
می‌فرستی. اونها به هوای درس خوندن رفته بودن اما 
حالا هیچ معلوم نیست با پول تواونجا چه غلطی می کنن. 
خیال بر گشتن‌هم که ندارن!» راستش گاهی در دلم حق 
رابه سروناز می‌دادم اما خوشحالی پسرانم برایم کافی 
بود. جان من به جان این سه پسر بسته بود وباید آنهارا 
به آرزوهایشان می‌رساندم. 
پنج سالی از رفتن پسرانم می گذشت وهیچ 
کدامشان خیال باز گشت نداشتند و مدام می گفتند: 
«تاد کترامون رونگیریم برنمی گردیم!» من‌هم دلشان 
راگرم می کردم ومی گفتم:«تاوقتی درستون تموم 
بشه هر چقدر پول بخوایین براتون می‌فرستم. پس با 
خیال راحت درس بخونین وبه چیزی فکر نکنین. 


۲ من حاضرم جونم رو فدای خوشبختی شما 


بکنم!» و آنها هم تشکر می کر دند و قول 

آل می‌دادندفرزندان‌خلفی‌برايم‌باشند 
۱ وزحماتم راجبران کنند اما... 
سروناز مدتی بود که افسرده 

و گوشه گیر شده‌بود. گمان می کردم 


دوری پسرانمان‌اورابه این روزدر آورده‌امایک روز که 
دمغ وبی‌حوصله در خانه نشسته بودم.با کلی مقدمه 
چینی گفت:«می خوام یه حقیقتی روبهت بگم. چیزی 
راحتم نمی‌ذاره!»اين را که گفت قلبم‌هری ربخت 
پائین. باخودم گفتم نکند در مورد پسرانم است و حتما 
تفاقی برایشان افتاد ها بادلهره پرسیدم:«چی می‌خوای 
بگی؟ چی شده؟ چی رواز من مخفی کر دی ؟» سر وناز 
بعد از چند لحظه سکوت. من ومن کنان گفت:«مربوط 
به دختر ته.می‌دونی, دخترت تواین سالها تقریبا هر ماه 
برات یه نامه می فررستاد امامن همه اونارو می‌خوندم 
وپاره‌می کردم.دوست نداشتم هیچ کدوم روبخونی. 
می‌تر سیدم مهرش به دلت بیفته و از پسرامون غافل 
بشی.خب. من هم همیشه با تو موافق بودم ولی الان 
که سنی ازم گذشته می‌بینم کار تو درست نبوده. اون 
دختر هر چی باشه,بچه خود ته. خون توء توی رگ‌هاش 
جریان داره.الان دیگه مدت‌هاست نامه نفرستاده. 
حتماوقتی دیده تو جوابی بهش ندادی ناامید شده. 
نوشته بود که تو رو باو جود اینکه می‌دونه ازش متنفری. 
از صمیم قلب دوست داره. می‌دونی: این روزاخیلی 
عذاب وجدان‌دارم. می‌دونم کارم درست نبوده. گناه 
اون دختر چیه؟ من می گم بی باهم بریم دیدنش.من 
درس خونه شون رواز نامه‌هاش بر داشتم. شماره 
تلفنش روهم که تویکی از نامه‌ها نوشته بود به اميد 
اینکه توبهش ز نگ بزنی, دارم...» نگذاشتم حرف 
سروناز تمام شود. نگاه شماتت باری به او انداختم و 
گفتم: «حالا بعد از این همه سال این حر ف‌ها رو می‌زنی 
نداشته باش و اصلا فکرش رو هم نکن!» 


پزشک متخصص جواب آ زمایش‌ها رابه دستم 
داد و گفت:«متاسفانه نتایج آزمایشات نشون می ده 
که شما توی مغز تون یه غده سرطانی بد خیم دارین. 
پیشر فت این توده‌اونقدر زياد بوده که کاری نمی‌شه 
کرد.شاید تاشش ماه بیشتر زنده‌نباشین البته‌هميشه 
به معجزه خد اوند امید وارباشین...»دیگر حر فهای‌د کتر 
رانشنیدم. مدتی بود که سردردهای وحشتناکی به 
سراغم می آمد.اوایل اهمیت نمی دادم و تصور می کردم 
درد آن‌ق در زیادبود که چند باری از حال رفتم. حالا 
هم نتیجه آزمایش وسی تی اسکن نشان می داد که 
به سرطان مبتلا شده‌ام. تمام وجودم یخ کرده‌بود. 
درست مثل روزی که خبر به دنیا آمدن دختر ملیحه 
را شنیده بودم.قدرت حرکت نداشتم. نزد پزشکان 
می گفتند بیماری‌ام خیلی پیشرفت کرده و هرجای دنیا 
هم که بروم علم پزشکی نمی تواند به کمکم بیاید. پاک 
روحیه‌ام راازد ست داده‌بودم.سرونازهم مانند من در 
بهت وحیرت به سر می برد. خیلی زود در رختخواب 
افتادم. ترس ازمر گ بر وجودم سایه افکنده بود؛چنان 
سنگین وسخت که قدرت هر کاری رااز من گر فته 


چشمانم راببینم. سرونازتلفنی به آنها خبر داد که حال 
من بد است وهر طور شده فورابه ایران بیایند. در ان 
شرایط فقط دیدن آنها آرامم می کرد وامیدم می‌داد. 
دو هفته بعد آمافقط پسر کوچکم مد وبعد از دوروز 
وقیحانه گفت:«پدرجان, مر گ حقه. به نظر من اگر 
تازن‌ده‌ای تکلیف مال و اموالت رو روشن کنی بهتره. 
برادرای بز رگم آن‌قدر سر شون شلوغه و در گیر کار و 
زند گی شون هستن که نتونستن بیان.من به نمایند گی 
ازطرف اونااومدم برای کارای انحصار ورائت واین جور 
چیزا...»ازشنیدن حر فهای پسرم حسابی جاخور دم . 
انتظار نداشتم اوبخواهد حالا که بعد ازاین همه سال 
به‌ایران و به دیدن پدر بیمارش آمده‌چنین حرفهایی 
بزند. بغض گلویم را گرفته بود ونتوانستم چیزی بگویم. 
سروناز باعصبانیت و دلخوری خطاب به پسرم گفت: 
«خجالت بکش پسر!یدرت هنوز زنده ست و اونوقت 
تووبرادرات به فکر سهم وارث و میراث هستین؟!» 
حرفه ای پسرم همچون ضربات پتک بر سرم فر ود 
آوردم که چقدر پسر کوچکم رادوست داشتم. خودم هر 
روز اورابه مدرسه می‌بر دم و به خانه بازمی گر داندم. 
حالا باورم نمی‌ شد که او اینطور بی تفاوت و خونسرد و 
سنگدلانه از م رگ من و تقسیم ارث ومیراث حرف 
می‌زد. پسر کوچکم با دلخوری به آمریکا بر گشت وچند 
روز بعد پسربز ر گم تلفن زد و در یک مکالمه چند دقیقه 
ای و سر داز اینکه تکلیفشان راروشن نمی کنم. گله کرد. 
من باتمام وجودم در حق پسرانم محبت کرده‌بودم و 
حالا آنهاچقدر بی عاطفه شده بودند چقدر بی تفاوت و 
سرد! غصه بی‌وفایی فرزندان و بیماری‌ام حسابی زمین 
گیرم کرده‌بود. هر روز ضعیف تر ولاغرتر می‌شدم. 
سروناز می گفت به خاطر ظلمی که در حق ملیحه و 
دخترش کردم چنین عقوبتی به سراغم آمده. راستش. 
گاهی من‌هم با خودم چنین فکر می کر دم اماقدرت و 
توان شکسته شدن غر ورم رانداشتم.حس می کر دم 
روزهای آخر زند گی‌ام است و سایه مر گ رابالای سرم 
می‌دیدم امادرست در لحظاتی که منتظر بودم عزرائیل 
جانم رابگیرد.اتفاقی افتاد که مرابه زند گی امید وار کر د؛ 


سروناز آن روز باخوشحالی خانه رامرتب کرد 
ودستی به سر ورویم کشید.می گفت قرار است‌یک 
میهمان عزی به دیدنم بیاید. نور امیدی به قلبم تابید 
وبا خودم گفتم حتما پسرانم از رفتارشان پشیمان شده 
وبرای دیدنم آم ده‌اند. صدای‌ز نگ خانه که بلند 
شد جانی دوباره گر فتم. سر وناز در راباز کرد. پس از 
لحظاتی میهمانی که سروناز منتظرش بود از در وارد 
شد.انتظار آمدن‌هر کسی‌راداشتم جزاینکه...در که‌باز 
شد.دختر جوان و زیبایی در حالیکه مغموم و معصومانه 
نگاهم می کر د وارد اتاق شد. سپس آرام کنار بسترم 
آمدومرادر آغوش کشید وبا گریه گفت:«باباجون, 
منومی‌شناسی ؟ منم «بهار», دخترت...الهی بمیر م 
برات. چی به روزت آومده؟...» نمی توانم حالی که‌در 
آن لحظات داشتم راتوصیف کنم.احساس می کردم 


۳ اشر ۱ رطاری رس 
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نفس‌های گرم دخترم به صورت و گردنم می‌خورد و 
می‌شد. جقد ر شبیه من بود. جقد ر مهر بان بود.احساس 
می کردم به اندازه همه این سالها دلم برایش می تپد. 
دوسست دازشست به اندازه همه‌این نس الهااشک شرق 
بریزم امانمی‌توانستم.انگار همه وجودم چشم شده 
دیا را دران کر رودو فی کت وای که 
درد وبلات بخوره تو سرم باباء|گه می‌دونستم مریضی 
زودتر می‌اومدم...» به سر وناز نگاه کردم.اوهم ارام 
آرام اشک می‌ریخت.می‌دانستم کار اوست. اودخترم 
رابه خانه آ ورده بود و چه خوب کاری کرده بود... 


یادصحبت برادر ملیحه در روز تولد بهار افتادم 
که وقتی ناراحتی‌ام رادر بیمارستان دید گفت: جرا 
پکری؟ آدمی که دختر نداشته باشه لذت پدر بودن‌رو 
درست وحسابی نمی‌فهمه... این روزهاء بهار هر روز به 
دیدنم می‌آید. چنان مهربانانه و خالصانه محبتش را 
نثارم می کند که انگار نه انگار من در حق او ومادرش 
چقدرجفا کر ده‌ام.هر بار که‌با گریه از او می‌خواهم مرا 
ببخشد. صور تم راغرق در بوسه می کند ومی گوید: 
«این حر فارونزن.هر چی بوده گذشته و تموم شده‌رفته. 
در ضمن مامان هم هیچ کینه‌ای از شمابه دل نداره!»و 
در حق ملیحه چقدر جفا کرده‌ام. فرشته‌ای که در تمام 
این سالهانگذاشت تخم نفرت از پدر در دل‌این دختر 
پسرانم دختر فهمیده و تحصیلکر ده‌ای است و کارهای 
حقوقی یک شر کت بزر گ و معتبر راانجام می‌دهد. هر 
چند به نروت و پول من هیچ نیازی ندارداما من برای 
کم شدن بار عذاب وجدان و گناهانم بی آ نکه بهار بداند 
وخبر داشته باشد بیشتر دار وندارم‌رابه‌نام اوومادرش 
کرده‌ام که روی دیدن اوراهم ندارم. بهار که می‌آید و 
کنارم می‌نشیند.باحالی نز ار به اومی گویم:«حالا با تمام 
رگ وپوستم لذت پدر بودن روحس می کنم. خوب شد 
کهاومدی‌بهار. حالامی‌دونم که‌بعدازمردنم کسی 
هست که برام گریه کنه!» وبهار سرم رادر اغوشش 
می‌فشارد ومی گوید:«اين حرفا چیه باباجون؟ من تازه 
شمارو پیدا کردم.مگه می‌ذارم بری و تنهام بذاری؟ 
تازه چیزی به عید نمونده. دلم می‌خواد امسال با پدر 
عزیزم کنار سفره‌هفت سین بشینم و سال جدیدم رو 
به من روحیه بدهد. از چش مان پر از اشکش پیداست 
که می‌داند اوضاعم رو به وخامت گذاشته. من‌امااین 
روزهادیگر از م رگ نمی‌ترسم. آرزو دارم در آغوش 
دخترم جان بسپارم؛«بهار» با | مدنش بهار واقعی رابه 
خزان قلبم هدیه کر د... ۳ 
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ف و تنی مارا خه استتی می کند و دوست داشت 


ار دار کت 
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نقاشی شبیه اما بی‌شباهت کدام طناب 
دردو تصویر ژیسریکی زنی راشان هیده د که چای نساژهدم کرده‌ودیگری ۲ 
مردی زانتسانهی که که کر باق عر کوشتی ابا جنجرش 4ب میک مایخ 9 
دوتصویر که در ظاهر هیچ شباهتی به ‌هم ندار ند در ۵مورد کاملاً شبیه می‌باشند EE E‏ 
که‌از شمامی‌خواهیم آنهاراپیداکنید. چنانچه موفق نشدید می توانید در قسمت TT‏ 
پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. SS‏ 
طنابها را بکشد 
ولی‌نمی‌داند کدام 
راانتخاب کند. آیا 
شما می‌توانید در 
انتخاب صحیح به او 

کمک کنید؟ 
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شکل را بسازید 
در اینجا سه مربع در بالا می‌بینید که با روی هم قرار دادن آنها یکی از سه مربع 
پایین ساخته می‌شود. شماره مربع ساخته شده را بگویید. 
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شکلبای پنهبان در تصویر درون وان حمام 
این پسر بچه مشغول حمام کر دن است اما در این تصویر ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان 
شده است که از شما می‌خواهیم آنها را پیا کنید وبرای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی 
می‌بایست بگردید.مااین شکلها رابه همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق 
نشدید می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 
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انگشد بوق مسواک 


اطلاعات ی مر و۳۵۵۳ 
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دراین‌دوة که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به‌هم به نظر می آیند. ده اختلاذ 20 
راین‌دوصویر هدر ند هر بيه به هم : می ار ي ۱ 66۵[ 
وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را بیابید. ال ۱ XIO‏ 


خطوط درهم بگزرد 
آیا می‌توانید به او کمک ر 
8 کنید؟ 
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نقاشی گمشده 2 
در میان‌این خطوط کج ومعوج ونقاط در هم ریخته‌یک نقاشی گم شده‌است. 
برای آنکه آن راپیدا کنید کافی است خانه‌هایی را که نقطه‌های سیاه‌دارندرنگ 2 
کنید.امادقت کنید تاهنگام رنگ کر دن از خطوط خارج نشوید تادر پایان کار ر 
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نقاشی تان بهتر به دست بیاید. 


نقاشی پنیان ۱ 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط رااز شماره یک تا ۲۹به هم وصل کنید. 
پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 
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لار ذ ذا 


دراینجا ۴چوب کبریت را 
می‌بینید که مانند یک خاک انداز 
کنار هم چیده شده‌اند ودایره‌ای هم 
به عنوان یک تکه آشغال در کنار آن 
قرار دارد. حال می‌خواهیم که فقط 
بادوجابجایی درچوب کبریتها؛ 
آشغالی‌را که‌درخارج از خاک‌انداز 
قرار دارد. درون آن بگذارید. 


۳ اس ۱ یات ی 


E ۳ 5‏ سح گفتکو: لیلاخانی 
تنظیم: علی کیانی موحد 


#رشته تحصیلی شما الکتر ونیک است. چرارشته 
تحصیلی خودتان را دنبال نکردید؟ 

#۴ رشته دانشگاهی من الکتر ونیک بود و مد رکم 
را گرفتم. همراه درس خواندنم. موزیک کار می کردم 
ویک جورایی اواخر دانشگاه به شدت آلوده‌موسیقی 
شدم! 

# چه‌اتفاقی افتاد این کار رابه صورت جدی دنبال 
کردید؟ 

۶در واقع می‌خواستم یک نوازنده پیانو شوم. 
زمانی که دنبال پیانو رفتم, در مقطعی پیش فتم خیلی 
خوب بود اما به تدریج نوازند گی پیانورا کنار گذاشتم 
و به دنبال دیگر علائقم رفتم. به دلیل اینکه آدم بسیار 
مهیجی هستم یعنی دنبال هیجان می گر دم. تحصیل و 
موسیقی.شرکت کوچکی باد وستانم تاسیس کردم و 
دنبال کار الکترونیک رفتم اما کمی بعد دچار مشکل 
اقتصادی شدهو شر کتمان راجمع کردیم. در آن زمان 
بود که به صورت جدی خوانند گی رادنبال کردم 
ومتوجه شدم در دنیای تبلیغات می‌توانم کار کنم. 
از سویی خودم داستان می‌نوشتم.به این ترتیب با 
دوستانم شر کت تبلیغاتی زدم و کمی بعد بامهدی 
عابدینی اشنا شدم. سال ھشتاد یک که با مهد ی آشتاً 
ساس ترد 


خودم را رها و از آن‌هنگام تابه امروز در یک شر کت 
مشغول به فعالیت هستم. همکاری در این شر کت 
سرنوشتم راعوض کرد و ماجرا طور دیگری شد. 

# کار اصلیتان تبلیغات است و در کنارش 
خوانند گی می‌کنید؟ 

خیرء تبلیغات و خوانند گی برای من دو کار مجزا 
نیست. بلکه همزمان بایکدیگر این دو کار راانجام 
می‌دهم. من یک خواننده‌هستم اما چون خودم هميشه 
اعتقاد داشتم که اگ د غل کار هری با ا مور 
هستی همه کار انجام دهی,باید یک شغل ‌هم داشته 
باشی. خوانند گی برای من شغل نیست بلکه عشق است! 
E‏ را اک 
است. در شر کت هم همه می دانند که وقتی پای‌موسیقی 
دما رها ۱ 

نظر خانواده‌تان در این زمینه چه بود؟ 

چون پدرم بازنشسته نیروی هوایی است و 
یک خانواده‌بادیسپپلین نظامی داش تیم تازمانی که 
به دانشگاه می‌رفتم. واقعا همه خط زند گی‌ام را پدرم 
تعیین می کرد و من باید یا پزشکی می‌خواندم ويا 
الکترونیک وراه دیگری هم نداشتم! برادران دیگرم 
نیز مثل من بودند.یکی از آنهاامروز گرافیست شده 
ودیگری‌در کار کامپیوتر. بعنی همه باید درس 
می‌خواندیم! زمانی که دانشگاه رفته و درسم تمام شد 
ورضایت پدرم جلب شد. کار موسیقی رابه صورت 


جدی آغاز کردم. 
زمانی که می‌خواستید خواننده شوید.به شهرت 
هم فکر می کردید؟ 


همه آنها که کار هنری انجام می‌دهند به 
مشهور شدن فکر می کنند وهر کس که می گوید نه. 
دروغ می‌گوی د.اولش فکر می کنید که وای, چقدر 
مشهور بودن خوب است امابه مرور زمان متوجه 


۱ لا رو ۳۵۵۳ 


می‌شوید که‌این شسهرت هیچ فایده‌ای‌ن داردوبه 


#وضعیت موسیقی کشور رااین روزها چگونه 
می‌بینید ؟ 


مثال در کشورمان دو واژه مجاز و غیر مجاز داریم که 
باعث می شود مرزبندی در موسیقی به وجود بیاید.اين 
ی موسرقی مالم می ز رک عاد ات 
از موی کر فک ای ماهارای ای موس دال 
انداخته ویک جوان‌بادویاسه‌ماه کار موسیقی د ر آنجا 
به شهرت می‌رسد واین شهرت تاجایی پیش می رود که 
دانلود آهنگهایش از آهنگهای یک خواننده مجاز مطرح 
داخل ایران بیشتر است! دلیلش خوب بودن اونیست. 
بلکه چون در یک شبکه غیر مجاز ماهواره‌ای کارش اجرا 
شده‌مورد قبول جامعه قرار گرفته است. مردم مانیز 
که ام ات ارت اباب 
بلیت‌های یک کنسرت فروش می رود ویابادیدن عکس 
یاد گاری یک خواننده‌ممنوع الکار می گردد. از سوی 
دیگر گوش دادن به موسیقی اپیدمی شده‌است.یعنی 
گوش دهند ومعنی و مفهوم ترانه و آهنگ نیز برایشان 
مهم نیست. تنها روی مد روز بودن مهم است. 

٭# به نظر تان, کدام کار باعث شناخته شدنتان 
بین مردم شد ؟ 

سال ۷/۹ با دریایی‌ها مطر ح شدم وبا «حس 
غریب» به شهرت رسیدم. 

# فکر می کنید کدام ترانه‌ای که خوانده‌اید به 
زند گی شخصیتان شباهت دارد؟ 


نز دیک‌هستند آما«نجاتم بده» جزء بهترینهای زند گی‌ام 
است. «ضر بان» اونی که مدعی بود عاشقته و فاصله‌ها. 


اختصاصی باعلی لیراسبی 


٭ شما تیتراژ بسیاری از سر یالها را اجرا کر ده اید. 
آیا پیشنهاد بازیگری هم داشته‌اید؟ 

بله اما به این موضوع فکر نمی کنم. بازیگران 
زیادی به خوانند گی روی آوردند اما از آنها استقبال 
نشد به دلیل اینکه سطح بازیشان خیلی بالا تر وبهتر 
از خوانند گی شان بود.ز مانی پیش نهاد بسیار خوب و 
وسوسه برانگیزی به من شد که کمی ذهن مراقلقلک 
داد. در این باره با آقای تارخ مشورت کردم واو با این 
کارمحاه ‏ روط رعا زویو کر 
می‌کنم.او گفت برای آنکه سمت بازیگری بر وی باید 
پیش زمینه‌ای‌داشته‌باشی و حداقل در کلاسهای 
مختلف بازیگری شر کت کنی. من چند وقتی تجر به 
کار در تئاتر راداشتم وبا توجه به سختی‌هایی که در 
آنجا مشاهده کردم پيشنهاد بازیگری رارد کردم. 

#راز ماند گاری در تیتراژهای تلویزیونی؟ 

اول از همه وسواس. وسواس که همه جادست 
و پاگیر زند گی من است و خیلی مواقع مرااز کارهای 
یک موسیقی که بیر ون می دهید بسیار متفاوت است. 
به خاطر اینکه باید موسیقی ساخته شود که به فیلمنامه 
وقصه سریال مر تبط بوده وبر خی مواقع به هم کمک 
می کند. یعنی وقتی سر یال يا فیلمی رامشاهده کر دید 
و در انتها ترانه تیتراژرا گوش دادید.یاد سریال یا فیلم 
و سکانسهای مختلفش بیفتید. رمز موفقیت تیتراژاین 
سریال رااز آن گر فتید بتواند به تنهایی خودش را 
مطرح کند. این اشکال در اکثر تیتراژها وجود دارد که 
آن موسیقی تنها به‌درد آن فیلم و سریال می‌خورد و 
بعداز آن دیگر استقبالی از آن نمی‌شود. 

# چه شد که موسیقی فاصله‌ها بسیار مطرح شد ؟ 

این موضوع به انتخاب تر انه و موسیقی و تنظیم 
آن بستگی دارد. چون اعتقاد دارم کسانی که موسیقی 
فیلم تولید می کنند. تخصصشان در موسیقی فیلم 
است. نمی توانند موسیقی تیتر اژ خوبی بسازند و به 
همین دلیل موسیقی تیتراژهایی که می‌خوانم راخودم 
باید بسازم.وقتی تیتر اژمی‌خوانید باید یک اتفاق جدید 
ایجاد کنید.در فاصله‌ها. سه عشق موازی وجود داشت. 
یک عشق غلط. یک عشق قدیمی ویک عشق پدر به 
که ترانه ای منفی می شود و یاعشق قدیمی رامی‌نویسد 
که تکراری است. سر این موضوع خیلی فکر کردیم و 
کارمان متفاوت شد و بین مردم جاافتاد. می‌خواهم 
بگویم برای برخی تیتراژها زمان زیادی می گذاریم و 
شاید به اندازه تولید یک آلبوم وقت می گذاریم. 

# پیشنهاد خوان دن تیتراژ چگونه به شما داده 
شد؟ 

در آلبوم دریایی‌ها با دکتر چراغعلی همکاری 
یور رس آلبوم من را گوش داده‌بودو 
OT‏ ۱ 
دکتر جراغعلی بود. یک روز مرابه دفترش دعوت 
کرد و درباره‌موسیقی تیتراژ آن کار حرف زدیم و به 


این ترتیب همکاری من با تلویزیون آغاز شد. بعد از 
دریایی‌ها پیشنهادی‌نداشتم وبرایم تعجب‌داشت. 
تااینکه در سال ۸۴در برفامسه زنده‌ای به نام مهتاب 
حضور داشتم که پس از آن برنامه خانمی با من تماس 
گرفت و خودش رامنشی جمشید مشایخی معرفی 
کرد واز من خواست به دفترش بروم. از آنجا که استاد 
مشایخی از بازیگران محبوب من بود و بسیار دوستش 
دارم.از این پیشنهاد استقبال کردم.به دفتر اقای 
مشایخی رفتم و استاد گفت از تیتراژ دریایی‌ها وحس 
غریب خوشم آم ده ودر کاری‌به‌نام پیله‌های پر واز 
قراراست با آقای شامحمدی کار کنم و تیتراژش را 
بخوان.«اونی که‌مدعی بود» راپيشنهاد دادم. استاد 
گوش‌دادوخوشش آمد. گفت خودم دنبال‌مجوز 
کارت می روم و به اینگونه بالطف آقای مشایخی کار 
من در تیت راز پیله‌های پر واز پخش شد و دوباره به 
تلویزیون بازگشتم. 

# آلبوم تصمیم. سر وصدای فراوانی راه‌انداخت. 
از جمله همکاری شمابا شادمهر عقیلی از جمله این 
حواشی بود. آیا این همکاری حقیقت داشت؟ 

۶ب ه.به خاطر همین همکاری بود که تامدتی 
ممنوع الکارشدهو تمام کنسر تهایم در بهترین موقعیت 
کنسل شد. واقعا خودم نمی دانم چرا این اتفاق افتاد؟! 

# این ممنوع الکاری به خاطر وجود شادمهر بود؟ 

بل چون سه تر ک راشادمهر ساخته بود. 
خر ی ی بر 
من پیش از همکاری با | قای جر اغعلی باشادمهر بود. 
خودم به شدت اور دوست دارم و به اعتقاد من در 
موسیقی پاپ نفر اول بوده و هست و خواهد ماند! 

#شما کنسر تهای فراوانی اجر اکر د ید.در کنسر تها 
هوادارانتان راسورپرایز می کنید؟ 

#6 بله, بسیار زیاد. در آخرین اجرایم هنگام 
کنسرت ویدیو هایی هم پخش جر 
نوازنده‌های عجیب وغریب می |ورم. به عنوان مثال 
در آخرین کنسرت نوازنده‌ای به نام محمد رجب زاده 
رااز ابادان اوردم که تمپو می‌نواخت و آن‌قدر کارش 
خوب بود که مردم به احترامش چند دقیقه ایستاده 
و دست زدند. در کنسرت جدیدم نیز یک نوازنده‌از 


کرمانشاه با سازی عجیب می آورم. 
#انرژی‌تان‌برای‌ادامه کارازچیست؟ آلبومها 
یااجراهای زنده؟ 


جفتش اماواقعیت این است که از اجرای 
کنسرت ان رژی‌بیشتری‌می گیرم وبسیار 
تاثیر گذار است.به اعتقاد من خواننده‌مدت 
سه ساعت کنسرت می گیرد. 

# برای نوروز تر ک ویژه‌ای دارید؟ 

۶+ بله. تر ک ویژه‌ای مخصوص عید 
دارم که به زودی در اینترنت قرار است 

# گر قرار باشد به دوره سنی 
خاصی بررگردید. کدام دوره 


است؟ 


۳ اسر 


و د وران 
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دغدغه چیزی را 


ندارید و به بلوغ 
سنی از احساسات رسیده‌اید. تفکرات ادم در آن 
دوره‌روبه رشد وتغییر است.به نظرم بین ۴تا 
۸سالگی بسیار بی‌نظیر است واسم آن دوره را باید 
لحظات طلایی و احساسی زند گی بگذاریم. 

# اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟ 

۶+ اگر اوقات فر اغتی وجود داشته باشد یاسمت 
بیلیارد می‌روم یافوتبال و یا شمال. 

#سال ٩۱‏ برایتان چگونه گذشت؟ 

باو رتان می‌شود اصلا نمی‌دانم چگونه بود. 
آن‌قدر تند وسریع بود که متوجه گذرش نشدم!هنوز 
در شوک گذر سال ۱ هستم. 

# خودتان را آدم موفقی می‌دانید؟ 

۶بله امادر کل. همیشه فکر می کنم چیزی کم 
است.باور تان‌نمی‌شود وقتی در کنسرت آهنگی رااجرا 
می کنم و مردم از آن خوششان میآید اما در آن لحظه 
به خودم می گویم می‌توانستم کارم رابهتر اجرا کنمو 
مردم بیشتر خوشحال شوند. در کل رضایت کامل از 
هیچ چیز ندارم.البته این خصلت خوبی است چرا که 
وقتی راضی باشی جای پیشر فتی نداری و شاید رو به 
پایین حر کت کنی. 

# بزرگترین آرزویتان چیست؟ 

اول سلامتی خانواده‌وبه 
عنوان هنرمند آرزویم این 
است که کاری ارزشمند ` 
از من بجا بماند. به 
شخصه دوست دارم 
آهنگهایی اجتماعی 
بخوانم که در سال 
۳ این اتفاق خواهد 
افتاد. 


۹5 


۰ 


ف وقت 


. خود 1 دافی ا 


ده نت 


تس رل 


سوم اه 2 


۶+ یک فیلمی قبلا آقای فرخ غفاری ساخته بود 
به اسم «جنوب شهر» که در سینمای مایاک نشان 
دادند آن موقع سر تیپ تادر باتمانقلیج وزیر کشور 
بود شب سوم آمده بود فیلم را دیده بود و بلافاصله 
دستور توقیف فیلم راداد و آقای فرخ غفاری راهم 
همان شب بازداشت کردند. 

#آقای کشاورزا می‌شود گفت که تقریبا با 
همه کار گر دان‌ها کار کر ده‌اید بجز آقای‌مسعود 
کیمیایی؟ 

بله می‌ش ود اینطور گفت.با کیمیایی کار 
نکردم چون آن موقع بچه‌هایی که در بخش تئاتر 
وزارت فر هنگ وهنر بو دند حق‌این‌را که در هر فیلمی 
بازی کنند. نداشتند و تعهد داشتند که فقط فیلم‌های 
درجه یک وهنری بازی کنند. که در آنجا من یادم 
که از من هم دعوت کرد آما چون ما اجازهنداشتیم 
من نرفتم. نقش من را | قای جمشید مشایخی بازی 
کرد 

#ظاه راش مااز سینمای کیمیایی خوشتان 
نمی‌آید ؟ 

۶درست است.من خیلی از تم کارهای 
کیمیایی خوشم نمیا ید . 

# بد ترین نقشی که بازی کردید وپشیمان 
هستید چه بود؟ 

من از فیلم‌هایی که بازی کردم پشیمان 

#مشکل مهم سینمای ایران از نگاه محمدعلی 
کشاورز؟ 

در تلویزیون و تئاتر وسینماء چیزی که‌الان 
نداریم یابه صورت کامل وایده‌ال نداریم. تهیه کننده 
خوب است.بسپاری از مشکلات و مفاسد ناشی از 
تهیه کننده نامناسب. کار نابلد یا کاسبکار است.الان 
مثلاً کسی که گاوداری دارد وپولداراست می آید 
تهیه کننده سینمامی‌شودا همین است که نجابت 
رااز سینمای مابرده‌است وباعث این مشکلات و 
فسادها شده است. 

#اگر وارد عرصه بازیگری نمی شدید دلتان 
می‌خواست چه‌شغلی داشته باشید؟ 

#نمی‌دانم روز گاربه چه صورت رقم 
می خورد؟ البته من اول در دانشکده‌پز شکی قبول 


شد م ولی وقتی ب رای اولین بار به سالن تشر یح اجساد 
رفتم. ديدم که نمی‌توانم ۱ 

#چه نقشی رادوست داشتید بازی کنید اما 
نکردید؟ 

من خیلی دوست داشتم نقش یک رهبر 
ارکستر رابازی کنم.الان که دیگر پیر شدیم و از 
کار افتادیم. گفتند چون پیر شدی حافظ از میکده 
بیرون شو 

#شما تا به حال عاشق شدید ؟ 

۴ بله ,یک بار عاشق شدیم وبرای‌همیشه عشق 
را کنار گذاشتیم و برای هفت پشتمان بس است! 

#می‌شود بگویید داستان چه بوده؟ 

#دختری که گرفتمش عاشقش بودم دیگر. 

#می توانید بگویید داستان چه بسود؟ بازیگر 
بود؟ 

نه بازیگر نبود.ما رفتیم خواستگاری واز دواج 
کردیم و کمی بعد جداشدیم. تلخی آن هنوز بامن 
هست.البته ثمره آن‌هم‌نلی.دخترم است که همه 
چیزم است و در کار هنری هم بسیار فعال است. 

#این روزهاشمادر خانهچه کاری‌انجام 
می‌دهید ؟ 

من فقط کتاب می‌خوانم . 

#چه کتابی؟ 

۶ تمام کتاب‌های من درباره ادبیات است . 

#آخرین کتابی که خواندید چه بوده؟ 

#۶ کتاب «خاکستر هستی» که محمد جعفر 
محجوب نوشته و به نظر من لازم است تمام کسانی 
که کار سینماو تثاتر می کنند این کتاب رابخوافند 
تا ببینند تاریخ ادبیات ماچه سوژه‌های گردن کلفتی 
برای ساختن فیلم و سریال دارد. 

#بامعرفت‌ترین دوست محمدعلی کشاورز؟ 

۶+ علی نصیریان. 

#شماء آقایان علی نصیر یان. جمشید مشایخی 
و عزت الله انتظامی,چهار پیشکس وت و تفنگدار 
سینمای ایران هستید. هر کدام را چطور توصیف 
می‌کنید ؟ 

على نصیر یان» نویسنده. کار گر دان و بازیگر 
ایرانی است و کمتر کسی اینها را باهم دارد. عزت الله 
انتظامی, آدمی واقعادلسوز. هم در زند گی شخصی 
هم در زند گی هنری و جمشید مشایخی به پای این 
سه نمی سد. ولی آ کتور خوبی است . 

#شما از مردم ایران راضی هستید؟ 

من مردم پایین شهر راخیلی دوست دارم. 
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پایین شهری‌ها مانند کف دست می‌مانند. زلال. 
شفاف و بامعرفت! هیچ جای دنیا شرافت و انسانیت 
ایرانی‌چارا ندارد . 

٭بدترین عادت مردم ایران چیست؟ 

دروغگویی! 

#آقای کشاورز اصفهانی‌ها چه جور آدم‌هایی 
هستند؟ 

۴ برعکس آنچه که می گویند بسیار آدم‌های 
سادلی هستند . 

#زرنگ نیستند؟ 

نه می گویند که خیلی زرنگ هستند.امادر 
کارشان حسابگر هستند؛ یعنی اگر مهمانی بروید 
آنجاصاحبخانه می نشیند ومی گوید گز می خورید. 
اگر بگویند آره می گوید خوب بروید بخرید. 
(می‌خندد) 

#دلتان می‌خواهد به اصفهان بر گردید ؟ 

دم می‌خواهد به اصفهان بر گردم. هنوز 
تفهمیدند پل‌هایی که آنجا ساختند با چه ماده‌ای 
بوده که 8 ۴سال است چیژی‌ نش دهامابی آبی 
رخ اصفه ان را که زاینده‌روداست. گر فته است. 
تا آب بهزاینده‌رود برنگردد.من هم به اصفهان 
برنمیگردم! 

#آخرین نقش سینمایی که بازی کردید چه 
بود؟ 

در فیلم فرزند صبح» نقش معلم و استاد امام 
خمینی را بازی کردم که حالا نمی‌دانم ان قسمت را 
پخش می کنند یانه؟ 

#چه صحنه‌ای است؟ 

۶امام واستادش روبه‌روی‌هم می‌نشینند.امام 
که نقش ایشان راعبدالرضا | کبری بازی می کند یک 
انگشتری را که استادش به ایشان داده‌بود, آن را 
از دستش درمی آورد و به اومی‌دهد و می گوید من 
رادعا کن, استاد امام هم می خندد و می گوید تو هم 
من رادعا کن. 

#چیزی که الان محمدعلی کشاورز از مسئولان 
می‌خواهد ؟ 

من تعجب می کنم چر | تلویزیون این شهر کی 
را که علی حاتمی ساخت اسمش را گذاشت شه ک 
غزالی؟ چرا نگذاشت شهر ک علی حاتمی؟ درست 
است که فیلم‌های علی حاتمی جاودانه خواهند ماند. 
اماباید این نامگذاری‌هم می‌شد وبه نظرم در این 
مورد تلویزیون یک مقداری بی‌مهری کرد . 


دبر 
ق به تهیه کنند گی مر تضی شایسته 
ار محمد ر ضا لطفی 
ساروخ را می‌سازد 

محمدرضا لطفی در گفتگو 
باخبرنگاراطلاعات‌هفتگی 
گفت: این فیلم در ژانر وحشت 
است وازفرم وساختار نوی 
بهره می‌برد که تاکنون در 
ایران تجربه نشده برای این 
فیلم تحقیقات گبسترده دو 
ساله‌ای انجام شده و امتیاز آن 
صد در صد ایرانی بودن جنس تر س‌اش است.مابرای این فیلم یک فاز مستند هم داریم 
که سهم بسیار مهمی دارد و برای آن برنامه‌ریزی خاصی انجام داده‌ایم. 

لطفی همچنین در ادامه گفت: قصه فیلم بر پایه یک داستان حقیقی شکل گرفته 
است وبازیگران به استثنای چند کارا کتر همگی شخصیت‌های واقعی هستند که نقش 
خود راجلوی دوربین ایفا می کنند. در این فیلم از چند کارشناس مذهبی مطلع در امور 
ماورایی و متافیزیک هم استفاده شده است. 

لطفی در انتها اذعان داشت: پیش از جشنواره پروانه ساخت فیلم رادریافت کرد هايم 
و در حال حاضر به دلیل متفاوت بودن شیوه تولید فیلم وجب به وجب در کوچه پس 
کوچه‌های شهر به دنبال لو کیشن و آدم‌های مورد نظر هستیم و قصد داریم تادر فصل 
بهار فیلمبرداری را آغاز نمايیم. 

شایان ذ کر است که این فیلم اولین تجربه بلند همکاران محمد رضا لطفی محسوب 
می‌شود و پیش از این وی سالها به عنوان روز نامه‌نگار: نویسنده‌سینمایی ومنتقد در 
مطبوعات حضور داشته است و همچنین چند سریال و تله فیلم هم به عنوان نویسندهدر 
کارنامه خوددارد.دستیاری کار گر دان‌برای چند کار گر دان وساخت چند فیلم کوتاه 
و مستند از دیگر فعالیت‌های او به شمار می‌ر ود. 


رھ :5 
- ۰ ه > | 
۶ا بیش از ۲2 سبال سایقه کار * aK‏ 
مراسم عقد: عروحمی و چشن تو لد شما رابامتنو عت ربن شیر بنیها و انواع کیکیا 
در عدلهای جدید جاو دابه میسازر 


۳ اسر ٩۱‏ ریات ی 


ایلیا زمانی 


ویژه نامه نوروزی جهان 
سینما بر روی د که‌ها 
جبات 8 ۱ ی . 


Jo 


شماره ۲۶۰ مجله جهان سینما 
چهارشنبه ۱۶ اسفند منتشر شده و 
هم اکنون بر روی د که‌های مطبوعاتی 
سراسر کش ور قابل خرید است. این 
شماره که ویژه‌عید نوروز سال ٩۲‏ 
می‌باشد.سرشارازمقالات.مصاحبه‌ها 
و مطالب خواندنی سینمایی است. 
گفتگوی تفصیلی با محمد کاسبی: 
برنامه اکران‌های نوروزی سینمای 
ایران و سریالهای ویژه نوروزی شبکه‌های مختلف سیما به همر اه پر ونده فیلم 
«دفتر چه خطوط نقره‌ای» از جمله مطالب مهم و خواندنی این هفته‌نامه سینمایی 
می‌باشد. ضمنا این نشر یه دهمین سال انتشار خود را تجر به می کند که از طرف 
بروبچه‌ه ای جنگ هنر دهمین سالگردانتشار آن رابه آقای عباس تهرانی 
صاحب امتیاز این نشریه که از افراد باسابقه در مدیریت مطبوعاتی و هنری 
است ونیز به آقای محمد سلیمانی که سالها سابقهفعالیت هنری ومطبوعاتی 
رادر کارنامه خویش دارد تبریک می گوئیم. خواندن‌اين شماره مجله جهان 
سینما با قیمت ۲۰۰۰ تومان روی پیشخوان روزنامه‌هاست. 


® ۲ 
سس دای اف کس که ادمان داد ناممکی و جود ندارد 


زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا *۸ 
تهران- خابان ولی کر - حتب ستما اقفر نا - تشه سوم 
خی ۸۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۸۹۹۸۴۸ ۸۸۰۸۴۲۳ - ۰۰۳۸۰ 


مهبود ولی‌زاده آمیر حسین اسماعیلیان 


گے 


محمدرضا داودی 


نیلوفر داودی 


احمدانکفی: بقیه از صفحه ۴۱ 
من ریچه خر درم 


#سقوط خرمشهر کجا بودید؟ 

۶+مابرای انتقال مجروحان به دورود آمده بودیم 
که شنیدیم خرمشهر سقوط کرد. اما آ نجا یک اتفاق 
جالب‌افتاد. نز دیک بود مارادر دورود بگیرند. چون آن 
روزها شایع شده بود یک هواپیمای آمریکایی را زده‌اند 
و مردم فکر می کردند من هم آمریکایی هستم! 

#ولی واقعاسوال است!شما چرا آن‌قدر شبیه 
آمریکایی‌ها هستید؟ 

من شبیه آمریکایی‌ها نیستم! غلط کردند. 
آنهاشبیه من هستند. ما خوبیم آنهاسعی کردند 
مثل ماشوند!قبل این که آمریکامتولد شود آن 
موقع که جد من چشم سبز داشته. اروپا فتح نشده 
بود که ماخودمان ان نژادرادرست کردیم انها 
خبر ندارند(خنده) ما چون از مادر بختیاری بودیم. 
این ظاهر ما به خاطر آن است. می‌دانید آنجاچشم 
روشن و بور دارند. خود ما اين را به وجود آوردیم که 
آمریکایی‌هاچشم سبز هستند. در صورتی که واقعا 
این طور نیست. تمام هنر پیشه‌های خانم ۰ درصد 

#بعد چه کردید؟ 

۶ آمدم ودوبار‌برایادامه تحصیل فوق لیسانس 
رفتم. باز به دلیل سقوط خر مشهر و از دست دادن 
لیسانس گرفتم و ول کردم شروع کردم به کار کردن. 
کار در خارج آن‌هم در آمریکا خیلی سخت است. من 
در پارکینگ کار کردم. راننده تا کسی بودم. کمی بعد. 
خودم شر کت زدم بچه‌های ایرانی هم همه آمدند و 
یک شورای تعاونی درست کر دم.بعد از آنجا بلافاصله 
رفتم سراغ لموزین تشریفاتی... خوردم زمین. به خاطر 
المپیک ۱۹۸۴ .خوب ۸۰ آمریکایی‌ها نر فتند روسیه 
۴هم تحریم بود همه چی خوابید پدرمان در آمد هر 
چی ماشین خریده بودیم رو دستمان ماند. آن موقع 
ماشین‌هایی که خریده بودیم ۰ با ۶۰ هزار دلار بود 
بدهکار بودیم. یک دوستی یک حرف بز ر گی به من 
زد گفت تو در یک بیزینسی داری کار می کنی که از 
پشتش دود می آ ید این کار نیست. فر دایش ماشین را 
فروختم آمدم ایران ۱۳۶۶ یا ۱۳۶۵ آمدم با کیمیایی 
در کارگاه | زاد به عنوان قائم‌مقامش آن موقع فیلم 
«شی رک» مهرجویی می خواست شروع شود و فیلم 
اقای صدرعاملی که اسم مریم و مسعود داشت ان 
موقع تازه تولید کارگاه بود سرمایه گذاری کار من 
به عنوان این که نظارت می کردم تا این که سر فیلم 
«سرب» به دلیل نگرانی‌هایی که داشتم و نوع فیلم و 
نگاهش می‌دانستم از کجا سر چشمه گرفته. مخالفت 
کردم با مسعود و قهر کردیم و آمدم بیرون. 


۷۸ 


1 ۳ 
اصاعات ل 


#سر چی؟ 

دمن اساسا کار سفارشی د وست ندارم, فیلمنامه 
«سرب» مال آقای بهشتی و بنیاد فارابی بود. خوشم 
نیامد, حالا ممکن بود فیلم خوبی هم شود که خوب هم 
شد. مسعود زرنگ بود می‌دانست کجا حرف سیاسی 
بزند کجا جوانمردی و قهرمانی بزند ولی من آن موقع 
نگاهم این نبود که مسعود این را بسازد یک دلیل 
عمده‌اش این بود که می گفتم خیلی سیاسی است من 
زیاد موافق ورود بچه‌های سینما به عرصه سیاست 
نبودم هنوز هم نیستم. 

#بعد از جدایی از مسعود کیمیایی چه کردید؟ 

از آنجا آمدم یک دفتر فیلم زدم کار پخش و 
تولید «دندان مار» که البته باز هم به مسعود کیمیایی 
گره خورد. اصلا قرار بازی نداشتم چون اینها کسی را 
پیدا نکر ده بودند که حس و حال خرمشهری داشته 
باشد خب من هم تازه بودم به قول کار گردان که 
می‌گوید با نابازیگر بازی کنیم اینجا به نظرش اومد 
این کار را بکند من هیچ تعصبی راجع به بازی نداشتم 
تعصبم برای این بود که این فیلم راجع به خر مشهر 
خوب در بیاید بیشتر غصه آنجا را می‌خوردم دندان 


تابستان‌ها که همه به‌خاطر گرمای 
خرمشهر از شهر فراری بودند. 
از تهران می | مدم خرمشهر برای 
صادرات خرماء جالب است بدانید 
من از شانزده سالگی صادرات خرما 
انجام می‌دادم. از ساعت پنج صیح 
تاعصر کار می‌کرده 


ماررا کار کردم وتموم شد رفتیم گروهبان را کار 
کردیم وبر خوردرابازی کر دم.بعد بارسول خدابیامرز 
«پناهنده» را کار کردم «پناهنده» را دوست دارم این 
بچه‌هایی که حرف سیاسی می‌زنند به نظر من یک بار 
دیگر پناهنده را ببینند. 

#ازدواجتان برای کی بود؟ ازدواج جدیدتان؟ 

سر قسمت فیلم «کا رآ گاه علوی» که در 
اکراین می‌گرفتیم عاشق شدم. این عاشق شدن از 
سختگیری من سر کار به شدت هم عصبانی شده بود 
وحتی گریه‌اش گرفته بود. من سر کار آدم بدعنقی 
هستم! تعارف با هیچ کس ندارم و داد و بیداد می کنم. 
به هر حال ما نهایتا ازدواج کردیم. 

# شما مستند ساختید درباره عدم تعهد. چی شد؟ 

متاسفانه بخش مهمی از این گفتگ وبا 
رئیس‌جمهور است این ران‌دارم. رئیس‌جمهور هم 
گرفتاری‌های خاص خود را دارد و هنوز وقت نکرده 
این بخش را فیلمبرداری کنیم. 

#این مستند مال صداوسیما است؟ 

نه سفارش نهاد ریاست جمهوری است. 
خودشان می‌دانند که می‌خواهند چکارش کنند و کجا 


#خیلی‌ها شما رانور چشمی دولت می‌دانند.به نظر 
خودتان نور چشمی هستید؟ 

من نیاز مند نورچشمی بودن نیستم. من 
نیازمند پول کسی نیستم. از پول هم بدم نمی آ ید 
ولی باید در بیاورم. خودم بای د در بیاورم. مگه بیل 
به کمرم خورده که نورچشمی یک نفر و یک دولت 
باشم؟ دولت‌ها می ایند ومی‌روند اتفاقادر شورای 
عالی سینماعده‌ای هستند که نور چشمی تر هستند 
خیلی هم خوب است چه مانعی دارد که رئیس‌جمهور 
این مملکت یک هنرمند خوب رانور چشمی بکند؟ 
من به صراحت حرف‌هایم را می‌زنم خود ايشان هم 
می‌داند. افتخار می کنم که جلوی رئيس جمهور به 
صراحت حرف می‌زنم. 

#خلاً مهم سینمای ایران از نگاه احمد نجفی؟ 

روراست بگویم من غرور ملی در فیلم‌ها 
نمی‌بینم» وقتی می گویم بحث ملی یاد تان نرود تمام 
سنت‌ها و روش‌ها و اسلام هم در آن است هویت ملی 
راعرض می کنم شما بالاخره یک ایرانی هستید یا که 
نیستید اصلا من این را نمی‌بینم در سینما یا تلویزیون 
در سینمای آمریکا هميشه برای خاطر هیچ و پوچ این 
غرور ملی را به مخاطب نشان می‌دهند . 

#و اما خاطرات تلخ احمد نجفی ؟ 

غير از بحث خانواده و از دست دادن عزیزانی 
که داشتم متأسفانه ممنوع الکاری من بود در تلویزیون 
و بعد سینما حدود ۱۵یا ۱۶ سال پیش ودرعین 
ناآ گاهی از این که چراو هنوزهم واقعا نمی‌دانم؟!یعنی 
یک موقع است ادم درون خود رامی کاود خداییش 
در تلویزیون که من فهمیدم (نمی‌خواهم اسم ببرم) 
پای تلفن گفت می‌خواستیم روی یک عده‌را کم 
کنیم؟ما متاسفانه الى ماشاالله مدیران نااهل داریم. 
بگذارید این را بگویم.اینها آبروی مرابردند. مرامتهم 
کردند که یا یک شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان به نم 
پی.دی.اف مصاحبه کرده‌ام حالا داستان چه بود؟ 
ان شبکه یک سی.دی درباره سینمای ایران که داخل 
پخش شده را خریده بود از شبکه خودش پخش کرده 
بسود.آقایانتفهمیدند که من با آنه مصاحبه تکرام 
و آنها سی دی را پخش کرداند . 

#الان که دیگر ممنوع الکار نیستید؟ 

نه نیستم از وقتی اقای احمدی‌نژاد امد خدارا 
شکر بحث ممنوع الکاری در سینما کنار گذاشته شد. 
خدایی ش این راباید بگویم چند نفر بازیگر معروف 
سینما بودند. ایشان جلوی همه ما رسما دستور دادند 
که اینها از ممنوع الکاری دربيایند. اقای احمدی‌نژاد 
گفت این چه کاری است ؟ مااین‌همه پول خرج می کنیم 
مردم بروند سر کار, شما ممنوع الکار می کنید؟ 

# آخرین ماجراجویی احمد نجفی؟ 

من دیسدم در یزد شیرینی‌فروشی فرنگی 
نیست.هر چه هست.همان شیرینی‌های سنتی 
خود یزدی‌هاست این بود که به فکر زدن یک 
شیرینی‌فروشی مدرن در شهر شیرینی‌های سنتی 
افتادم! 


در حلفه‌رندان 


حلقه دار: رضا رفیع 


2 
۱ از رهلزر بهار 


,ضار فيع 
عی ر آمر وموسع بهار ان هع روش 
پیر ان همه سر فوش و چو انان هم روش 
ای عضرت روست,«اهسن الفال» فرست 
در عاشیه»عیری عزیزان هم روش 
ام او 
از رهلزر بهار»صول مالی» 
ا ۱ 1 
یک بو رل پر صفاو ایمان هم روش 
مسعور ثمارولت ما رالطفا! 
معمور ترین صفات رور ان هم روش 
N N OTT‏ 
فرهنل و هنر له بای شل رش باقی است 
0 ۳ ۳ ۳ 
یذ فرره‌ای اقتصار می زان هع روش 
2 و 
رستی بلش از سر تفقر, فی المال(۱) 
۳ ۰ 
بر جمله فلق, لار منر ان هع روش 
من بنره قانعم سو ئیچی بسع است 
ل ص لوص رم 
لل لرر الر له لطف» پیذان هم روش 
< 7 7 
از للش عشق» یارب امسال بزن 
ر 2 : 
یذ لل سر این ھقیر. للر ان ھم روش 
ر 
«سال یک هگلوست از بهارش پیراست» 
وی کم 4 e‏ 
وقتی له نلو نشر» بوار ان هم روش 
Me o‏ 9 5 
تنبان نشور الرچه بور ۴ این شعر 
شلوار تویی چو ن نیست, تنبان هع روش! 


اج ماد او 
2 2 2 


پاورقی: 
عبارت «فی الهال» رر پاره‌ای نسخ به صورت 
«فی المال» هم ضبط شره است؛یعنی در امورمالی! 


عبرالر ضا قیصری -مرورشت فارس 
9 .۰ 0 ۶ 
منع آن شاعر طنزی له تنم می‌فارر 
تنم از مرحم تآنچه منع می فارر 
عضو هر انطمئی می شوم ا زآن ساعت 
هس عشویت رر انچمنع می‌فارر 
م یکشم لقمه فور راب هف قابلمه 
۰ ۰ ۳ 4 4 ۰ ۳ 
لشنه۴۱؟ نه! لف ظر ف چر نم می‌فارر 
ار و 
للا موقع ریرار تو بعر از يذ سال 
تام یآیع به توهرفی بز نع می غارر 
27 م 
مرر ومررانه بلویع له همین فالاهع 
جای رمپایی ریروز زنع می‌فارر 
NE ۳‏ مر مه 
وقت رفنع نور اسیر, الر جع فورر ۴ 
ا rs‏ ۳ ۳ 
په لنم؟م رل تو رار ر لفنع می غارر! 


مناجا تآفر سالی 


الھی» تو مار اهر ایت بفرما 
سپس آنچه فو اهعم عنایت بفر 
الوی نر اریع عارت به طاعت 
به عصیان مامر ر ۴ عارت بفرما 
توهر لعظه تاظر بر اعمال مایی 
ت 
به وقت لناه استر اکت رفر ما 
۳ 
پيالم تن از شعله‌های جوز 
۱ ء ۳ ۳ 54 / 
انر زی لرای شر, قناعت بفر ما 
4 ا 
رعایت نلرریم هق توء اما 
شعیفیم. ها را رعایت بغر ما 
e‏ 
لسی را له با فلق بر تا نلرره 
پیامرز ومشمول رهمت بقرما 
مر کی 
ولی زور لویان و لررثلشان را 
به قعر جهنم هوالت یفرما 
به رزر ان میلیارری مال مر 
عزاب روعالم زیارت بفرما 
| 
همان‌ها له غرق لناهثر وغفلت 
پو فارونشان غرق هسرت پفرما 
اساتیر ررس دروغ وریا را 
برای همه ررس عبرت بفر ما 
717 
جوانان رل با این سر زمیں را 
زرام شیاطین هفاظت بفرما 
4 ۹ ۳ و 
بشر رابه آر ۴ شرن مفتفر لن 
iê f ۰‏ 4 
زمین را تو پال از فریت بفرما 
ز هر طالمی رار مظلو پستان 
مراهم به همسر مسلط بفرما! 
سفاوت براز ره تو است» یارب! 
به این پینواهم سفاوت بغرما 
E‏ 
سر لیسه ر اشل لن از روی اهسان 
مراصاهب مال و ثروت بفرما 
رلم سیر شر از تماشای ر نیا 
سر فوان» مرا نیز رعوت بفرما 
ا ۳ 
مفبت لل از فار می سازرء آری 
به این عبر فوارت مفبت پفرما 
ن 
زعلمت بسی در به رویع ببستی 
وا 
به رهمت تلافی علمت بفرما 
م2 ۰ ۳ 
به ر لفستلان قلیلی له راری 
رل فستها۴ راطبابت بفرما 
۳3 ۳3 
به سرت رهیمی» به سرت لریمی 
به شرت مراغرق رهمت بفرما 
رعای نهانم زبار است در رل 
که قاطی اینیا ابابت بغرما! 


۲ ام ٩۱‏ لیات ی 
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چهار فقره رباعی از عباس فوش عمل 
ستاثه! 
م2 
پا راثه عیرائه همان فرراگ 
پستانه نهاره‌انر نامش نف 
‌ ۳ 
الیو بلیریع و به زفمی بزنیع 
۱ 
ترس مه به ناگوان شور پستاک! 


شاعر بی سوار! 
لر شاعری از سوار عاری باشر 
بان و رل او لھا بهاری باشر؟ 
و۳ 
بر علس تما۴پارپایان جهان 
7 0 7 3 
اسبی است له بسته پشت لار ی باشر! 


اتماع حفت! 
یا پایز هکتاب سالم برهیر 
یا جمع شویر و مشتمالم برهیر 
27 2 
لر این رو نمی شور میسر با زور 
از فانه ب هور انتقالم برهیر 
۹ 
لينل 
ا r‏ 
تاچنر سف زچاپ و از زيند لنیع 
2 ا م اض 
يالله ررون لاسه سین لنیع 


5 ۰ ۳ Mle 
تاآن له ز هال هع فبررار شویع‎ 
۳ 
ای روست» ا تبارل لین ککنیم!‎ 


یارآوری عیرانه 
راشر انصاری 


سرسپزی سبزه زار يارت نرور 
موسیقی جویبار» یبارت نرور 
اینیاهمه‌یک ط رف ,ول ی فر سال 
3 ۲ 
عیری فبر نلار, پارت نرور! 


ان سس 


آن 


ج 


هسنی» 


۰ 


دا 


شض 
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گفت وگواز: بهمن بابازاده 


گفت وگو با «حبیب» در ایران 


«حبیب محبیان» دو سه سالی هست که گ هگاه د ر خیابان‌های ته ران د يده می‌شود وانتشار عکس‌های یا دگاری 
دوستدارانش بااین خواننده د رخیابان‌های ته ران وب رخی نقاط د یگ رکشور.د یگ ر هیچ شک وشبهه‌ایرادر 
بین مخاطبان موسیقی باقی نگذاشته که هما نگونه که بر خی|خبارا زاين واقعیت حکایت م یکرد.اود رایران 
است و وطنش را برای ادامه‌ی فعالیت‌های هن ری‌اش انتخاب کر ده است. 

دراین بین وحدود سه هفته پیش انتشار قطعه د و صدا یی حبیب و «سمیر زند » (خواننده جوان داخلی)ء باعث شد 
گمانه‌زنی‌ها برای انتشار رسم یآلبوم حبیب در ایران بیشتر و بیشتر شود و همین موضوع باعث شد به سراغ این 
خواننده برویم و پاسخ تمام سوالاتی را که در همه این سالها درباره او مطرح بوده از زبان خودش, بشنویم . 


# موضوع انتشار آلبوم شما در داخل کشور چقدر 
صحت دارد؟ 

##انتشار آلبومم در ایران کاملا جدی است. 
شاید کمی زمانش طولانی شده باشد اما مذاکرات 
صورت گر فته و جلسات فراوانی بر گزار شده است. 
مقامات ارشد. موافقت خود راحتی به صورت مکتوب 
به من اعلام کرده‌اند واز آن لحاظ هیچ مشکلی وجود 
ندارد.اين مدار ک همه مستند و موجود است ومشکلی 

#+پس این همه تاخیر در انتشار اثر چه د لیل خاصی 
می‌تواند داشته باشد؟ 

۶+ به خاطر و جود بر خی افراد شخصی وغیر دولتی 
که انگیزه‌های مالی عجیب و غریبی راسعی داشتند 
بامن محقق کنند. کار کمی عقب افتاده؛انتشار آلبوم 
در حال میکس و مسترینگ است و منتظر یک اتفاق یا 
موقعیت خوب هستیم که بعد از انجام مراحل مجوز. 
البوم را در داخل کشور منتشر کنیم. 

#صحت دارد که در آلبوم جدید قطعاتی رابرای 
جنگ و دفاع مقدس هم خوانده‌اید؟ 

بله. قطعه‌ای به نام «عشق‌های خدایی» رادر 


کرده‌ام. باید بگویم من بر ای اعتقادات قلبی‌ام نیازی به 
مجوز نمی‌بینم.اين آثار رادر سال ۲۰۰۶ ساخته‌ام. در 
سالهایی که اصلاقرار نبود به‌ایران بيايم این بهترین 
جوابی است که می‌توانم به شما بدهم که همه بفهمند 
ارادت من به شهداو رزمند گان ارادت قلبی است و 
برایم مهم است که از مفاهیم اعتقادی‌ام سوء بر داشتی 
صورت نگیرد. 

#تصاویر عجیب وتکان دهنده‌ای‌هم در وید توی 
این آثار شمابه چشم می آید که روح‌هر بیننده‌ای را 
منقلب می کند. این تصاویر چطور متولد شده‌اند ؟ 

من چهار سال اول جنگ رادر ایران بودم و جزو 
کسانی نبودم که بلافاصله بعد از انقلاب از ایران خارج 
شدند. کاملاباحال‌وهوای جنگ درایران آشنابودم 
وهستم و تصاویر آن هنوز هم در ذهن من مانده است. 
تصاویری که در این ویدئوها امده تصاویری است که 
از جنگ در ذهن من بوده و باچشم خودم آنها رادیدلم . 
رابطه من با جنگ یک رابطه کاملا حسی و عمیق است 
ودر هیچ برهه‌ای از زند گی هنری‌ام. کار یا قطعه‌ای را 
به سفارش جایی اجرا نکر ده و نخوانده‌ام و اصولا اعتقاد 
دارم اگر در اثری, رابطه‌ای حسی و عمیق نباشد. بدون 
شک آن اثر نمی‌واند با مخاطب ارتباط برقرار کند . 

# آیاشمابامیسل خودتان به ایران بر گشتید یا 
در این بین پای فر د خاصی‌ از مقامات در میان‌بوده 
است؟ 

من فقط به خاطر عشقم به ای رآن ومردم 
ایران به کشورم بر گشته‌ام و هیچ مقام و فر د خاصی 
دراین تصمیم دخیل نبوده‌است.من زند گی کردن 
در کن‌ار هموطنانم راانتخاب کردم و فعالیت‌هنری 
برای‌هموطنانم حس خوبی به من می‌د هد که‌همین 
باعث شد تصمیم به باز گشت بگیرم. علاقه و خواست 
خانواده‌ام هم برای‌بازگشت به ایران در این تصمیم 
من بی‌تأثیر نبوده است. 

#باز گشت به‌ایران راباید فصل جدیدی از 
فعالیت‌های هنری شما به حساب آورد؟ 


لمات و۳۵۵۳ 


رابطه من با جنگ یک رابطه کاملا حسی و 
عمیق است و در هیچ برهه‌ای از زندگی 
۳ جایی اجرانکرده و نخوانده‌ام أ 


##۶قطعا همین طور است. من سعی دارم جوانان 
هنردوست ایرانی را در انتخاب‌هایشان کمک کنم و 
فضای موسیقی داخلی راعوض کنم. 

#آنتشار قطعه جدید شما به‌نام «محکوم» با یک 
خواننده جوان خیلی‌ها را شگفت زده کرد. 

۶+ قطع اد ور جد ید فعالیت‌ه ای من درایران.با 
اتفاقات و غافلگیری‌های زیادی همراه خواهد بود. یکی 
از وظایف من کمک به جریان موسیقی روز کشور است 
ودرهر کسی که آن‌قابلیت‌های مور دنظر راببینم.حتما 
برای‌همکاری و کمک. چیزی رادريغ نمی کنم.ایشان 
هم جز و کسانی بودند که از قبل رزومه‌شان رادیده‌بودم 
و همین باعث شد. این همکاری صورت بگیرد. 

#اقامت در شمال کش ور و حضور نداشتنتان در 
پایتخت هم از آن دست اتفاقاتی بود که شایعات 
زیادی رادر پی داشت. آیاصحت دارد که در پایتخت 
مزاحمت‌هایی از سوی افراد ناشناس نسبت به شما و 
خانواده‌تان صورت گرفته است؟ 

:این شایعات به گوش خودم هم رسید 
اماواقعا هیچ مشکلی در تهرآن و زند گی در پایتخت 
نداشتم‌وفضای ارام وپا کیزه‌شمال کشور رابرایادامه 
فعالیت‌هایم بهتر و مناسب‌تر دانستم. 

#هنر وهنرمند مقام والایی دارن د. دربارهنفوذ 
نگاه‌ه ای سیاسی به هنر چه اعتقادی دارید؟ آیا 
سیاست و هنر در یک مقوله می گنجند؟ 

هنر مند عضوی از جامعه‌ای است که در آن 
زند گی می کند. با این تفاوت که با ابزاری که در اختیار 
دارد.فکره او تفک رات مردم رادر جامعه باشعر و 
ملودی فریاد می‌زند تاهمه درجریان دغدغه‌های 
آنه اباشند امادر این‌بین وظایف دیگری‌هم دارد. 
توليك خوراک فکری سالم وبه دور از هرگونه آلودگی 
وراهنمایی جوانان به مسیر درست تعهدات مهم یک 
هنرمن‌داست که آنهارابا | نارش به جامعه تزریق 
می کند. هنر مند باامردم و برای مردم زند گی می کند. 
هیچ وقت کاری‌باسیاست نداشته وندارم اتفاقاهميشه 
هم از آن فراری بوده‌ام. تاریخ نشان داده که بزرگترین 
برنده‌ها در جهان و در مقوله هنر. کسانی بوده‌اند که 
به نوعی صدای مردم زمان خود شان بوده‌اند. این برای 


من از همه‌چیز مهم تر است. 


داستان زند گی 
بقبه از صفحه ۲۳ 


اولش در منزل «آقای خلجی» و با نگاه‌های جان‌دار و 
گیرایش,چنان آتش به جان دختر ۵ ۲ساله صاحبخانه 
انداخت که بقیه‌نقشه راخود بهنوش جلوبر د؛ءدختریکی 
یه دونه مرد ثروتمند طوری عاشق مهندس شد که قبل 
از این که «نصی هالیوود» حتی موضوع خواستگاری را 
پیش بکشد. بهنوش بازی رابه مرحله | خر رساند؛یک 
روز غروب که «مهندس نصراللّه» به منزلشان آمد و 
همین که پا گذاشت داخل حياط پر در خت خانه» دختر 
صاحبخان ه بهاو گفت: «پ درم رفتند بیر ون و گفتند تا 
شمایک چایی بخورید میان» اما «نصر اللّه» که عادت 
نداشت پا به «چهار دیواری بدون مرد» بگذارد.هر قدر 
دختر خلجی تعارف کرد نپذیر فت و گفت که «دم در 
وایمیستم تا پدر بیان» اما دو دقبقه بعد وقتی بهنوش 
یک لیوان چای برایش آورد وموقعی که نصی سرش 
راانداخت پائین وچایی رابرداشت. دختر جوان ال 
به دربازدو حرف دلش رابه زبان آورد و در حالی که 
صدایش می‌لرزید گفت: 

-من.... من ش... من شما رو خیلی دوست دارم... 

بهنوش این را گفت ونگاهش رابه چشمان مهندس 
ریخت. تا بالاخره نصرالله پاسخ داد : «منم دوستتون 
دارم» بهن وش حتی فک رش راهم نمی کرد باهمین 
جمله ۶ کلمهای چه | تشی به جان نصی هالیوود 
انداخته‌اچنان آتشی که‌انگار داشت ذوبش می کر دو 
بدون‌اين که یادش باشد باید آن شب دختر رااز پدر 
خواستگاری کند. در حالی که قلبش تند تر از هميشه 
می تپید به سوق خانه کوچک واجاره‌ایشان راه‌افتاد.... 
نصرالله برای‌اولین باراحساس کرد جنس این دختری 
که مشغول فر یب دادن اوست با همه دختر هایی که در 
چند سال گذشته با آ نها سرو کار داشته وتعدادشان هم 
کم نبود-فرق دار دا نصرالّه دیگر به زیبایی بهنوش هم 
فکر نمی کر د؛ او رادختری می‌دید در کمال صداقت. 
مهربانی ... و نجابت!نصراله قبلاً با دختران زیادی 
ازخانواده‌های‌پولداردوستبوداماحالااحساس 
می کر د این دختری که نیمی از پول توجیبی اش راخرج 
بچه‌های یتیم خانه یا پیر مر د و پیر زن‌های « کهر ی زک » 
می کند. | نقد ررشر یف وبامعرفت است که «نصی 
هالیوود» هر کار می کرد نمی توانست او رافریب بد هد؛ 
تضرالله داش به حال آقای خلجی هم نمی سوخت, 
اماباخودش فکر می کر د؛«اگه این دختر بفهمه‌ من 
سیاه‌بازیدر آوردم وادای عاشق‌هاروبازی کردم که 
دق می کنه؟...»نصی هالیوود یک چیز دیگر راهم باور 
کر ده‌بود...اوباور کر ده‌بود که فراتر از نقشی که بر عهده 
داشته.... واقعاً عاشق بهنوش شده! آن شب نصر الله 
نفهمید کی به خانه رسیده؟ همان طور که متو جه نشد 
یک نفر دارد او را «دورادور» تعقیب می کند! 

«نصی هالیوود» آن شب تاخودصبح پلک بر هم نزد 
وفکر کرد وفکر کرد و...فرداصبح وقتی داخل حیاط 
خانه‌شان نشست. بی معطلی شماره‌موبایل دختر اقای 
خلجی را گرفت و تاصدای جانسوز دختر راشنید گفت: 


«بهنوش خانم منوفراموش کن... من آشغال‌تر از اونی 
هستم که توحتی بتونی منوببخشی...» دختر جوان در 
حالی که اشک می ریخت گفت:«پس بهم دروغ گفتی 
که دوسم‌داری؟» نصی هالیوود چشمانش رابست 
وزمزمه کرد:«تنهاجیزی که‌دراین دوهفته بهت 
راست گفتم.همین بود که‌دوستت دارم... فقط همین 
یکی راست بود» 

نصی این را گفت و تلفن راقطع کرد و بی‌معطلی 
شماره رطیل را گرفت و آخر حرف راهمان اول گفت: 

داش علی بی خیال من شو... من نمی تونم این بازی 
رو ادامه بدم... 

علی رطیل اما؛ که در زند گیش به تنهاچیزی که 
فکر نمی کر د«عشق» بود. فقط یک نتیجه گیر ی کر د: 
«نصی می خواد منو دور بزنه..» و بعد برایش یک پیغام 
فر ستاد: «لااقل اون لباس‌هاو کفش و کیف و کراواتی 
رو که برات خریدم بردار بیار!» 

«نصی هالیوود» بعدها گفته بود: «به ارواح خاک 
ولی دیگه بر ام مهم نبود... بعد از «بهنوش» دیگه هیچی 
برام مهم نبود!» 

اینطوری بود که ساعتی بعد «نصی هالیوود» 
پابه‌پاتوق «رطیل» گذاشت وموقعی که نصیحت 
«علی رطیل» راقبول نکر د و حرفش راتکرار کرد که 
:«من دیگه نیستم» آن وقت رطیل دستور حمله را 
صادر کرد؛ضربه‌اول راهمانی که قسم خورده‌بود زد؛ 
رجب گار یچی «قفل عصایی» ماشینش را چنان پائین 
آورد کهاگر «نصی‌هالیوود» دستش رابالا نمی آورد. 
به جای آرنج دست چپش, حتماً جمجمه اش خرد 
نوچه‌های رطیل بر سرش ریختند و ... که یک مر تبه 


ریس کا ترد هرد مچ زا سک سگرن 
چوبه او زنجیر ها توس فیل می‌خورد تاحالامرده 
بو3.... 
اینها راد کتری گفت که دو ساعت داخل اورژانس 
بیمارستان مشغول گچ گر فتن و پانسمان ز خم‌های 
نصرالله بود.... «نصرالّه» به سختی چشم باز کرد و به 
آرامی روبه د کتر گفت: 

ساینومی‌دونم که «حوری‌های بهشتی» سبیل 
ندارند... پس تو بهشت که نیستم..... توی جهنم هم که 
به ادم نمی خندند... پس اینجا کجاست؟ 

دکتر لبخندی زد و کشید کنار تا قای خلجی که 
از همان جلسه اول به این خریدار خانه‌اش مشکو ک 
شده بود ودر همه این دو هفته اورازیر نظر داشت - 
بالای سرش بایستد و... به آرامی بگوید:«هر جاباشد... 
هالیوود نیست «نصی هالیوود»! 

نصرالله از شرم-وشاید از ترس-سر پائین انداخت 
که خلجی ادامه داد:«تنها خوبی که توداری اينه که بلد 
نیستی شر باشی!» 

آقای خلجی!این را گفت و خند ید وادامه داد: 
«مادر و خواهرت توراهرو هستند... زیاد مخ دختر ما 
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نشست و هر چه 


جندی بعد «نصی هالیوود» بعد از اینکه در داد گاه 
به همه چیزاعتر اف کرد تابتواند شر علی ر طیل رااز 
دوسه‌ماهی به خاطر گذشته آب خنک بخورد. توی 
شر کت پدرزن آینده‌اش استخدام شد. او در داد گاه 
همه چیز رادر مورد «علی رطیل» و خلافهایش گفت.... 
اوفقط به رجب گاریچی رضایت داد و در گوشش 
زمزمه کرد:«اسپیلبر گ رو یادت نره..» 


طنز 


بقبه از صفحه ۲۸ 


خودبه گوربرده‌باشند.ابتداسا کم رابستم ومختصر 
کردم و گفتم پدرواقعی‌ام راپیدا کرده‌ام وبهسوی 
از برادرهایم. این هم یکی از نشانه‌های مصرف بیش 
از اندازه مواد توهم زا بود. 

به تک‌تک آدرس‌ها سر زدم. اول از همه به محله 
زند گی والد ینم نگاه می کردم و بعد از این که از ثروتمند 
می آوردم. درست است که شاعرم و ادبیات می خوانم 
اما در این سال‌ها یاد گرفته‌ام بدون پول نمی‌شود حتی 
یک بیت شعر هم گفت چه بر سد به قصید ه... 

بعضی از این پدرها گمان می کر دند من دیوانه‌ام. 
بعضی‌هادلشان به حال من می سوخت. بر خی هاهم 
دررابه رویم باز نمی کردند.امااخرین پدرم»دررا 
باز کردوبامهربانی مرادر آغوش کشید. کمی‌هم 
گفت بنشینم تابر ود به فامیل زنگ بزند و بگوید پسر 
گم شد هاش پیدا شده.شادمان گوشه‌ای نشستم و 
راه‌رسیدند.امانمی دانم چرالباس مأمورهای نیروی 
انتظامی به تن داشتند ؟! 
عکس من به جرم کلاهبرداری در روزنامه‌هاچاپ 
شده و پلیس در تعقیب من بود. از شانس بدمن»این 
پدر آخری, آن روز روز نامه خوانده بود و بادیدن من 
فهمیده بود که من همان پسر گم‌شده هستم. 

هرچهبرای پلیس توضیح می‌ دهم که من را 
اشتباهی دستگیر کرده‌اند. حرفم راباور نمی کنند. 
برای پدرم پیغام داده‌ام بياید ومن رانجات بد هد 
اما پیغام داده فقط دو پسر و یک دختر متولد نشده 


دارد و بس! 
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داید از ددی کر دن پیشت دتر میم 


تاددی دیدن 


واه العلا 


در تمام زندگی‌ام به چیزی به اسم «تجر به نزدیک 
م رگ» اعتقادی نداشتم. من در دنیای علم بز رگ 
شدم و پسر یک جراح مغز واعصاب بودم که در 
دانشگاه هار وارد و خیلی از دانشگاههای دیگر تدریس 
می کرد. کاملا می‌دانستم که وقتی فردی تجربه 
نزدیک مرگ دارد چه اتفاقی برای مغزش می‌افتد و 
همیشه اعتقاد داشتم که حتما یک توضیح کامل علمی 
بیخ گوششان رد شده است وجود دارد. مغز انسان به 
طرز حیر تآوری پیچیده است ولی مکانیسم بسیار 
ظریفی دارد. اگر اکسیزنی که مغز دریافت می کند را 
باکمترین‌میزان کاهش روبه رو کنید خواهید دید 
افرادی که شوک های شدیدی رایشت سر گذاشته‌اند 


با داستان‌های عجیب و غریب به زند گی باز می گر دند 
ول أن به آین معن تیست که آنهاواقعااین سفرها 
راانجام داده باشند. اگر به دنیای قبل از آن تجربه 
باز گر دیم.باید بگویم که من با وجود اینکه خودم را 
یک مسیحی با اعتقاد در نظر می گر فتم ولی به جای 
اعتقاد واقعی بیشتر به اسم مسیحی بودم. هیچوقت به 
کسانی که باور می کردند که عیسی بیش از یک آدم 


معمولی بسیار پاک بوده که از دست مردم زمانه‌اش 
عذاب کشید حسادتی نمی کردم و در عین حال عمیقا 
با کسانی که باور می کر دند که خدایی در گوشهای 
خارج از این دنیا وجود دارد که ما را بدون قید و شرط 
دوست می‌دارد همدردی می کردم. در حقیقت باید 
بگویم به امنیتی که چنین افرادی معتقد بودند خدا 
بدون شرط برایشان مهیامی کند غبطه می‌خوردم ولی 
به عنوان یک محقق و جراح آن‌قدر اطلاعات داشتم 
که باور این چیزها برایم سخت باشد. 


پاییز سال ۲۰۰۸بود که ۷روز به کمارفتم وبخش 
انسانی مغزم یعنی «نئو کر تکس» آن در طول این دوره 


کاطرات رک پزشگ جرا راداب کا په کدارفت 


وقتی «د کتر ابن الکساند ر »با ۲۵ سال سابقه به عنوان جراح مغز واعصاب به کمارفت» 
دنبایی راتجربه کرد که هیچوقت فکر نمی کرد حقیقت داشته باشد 


غیر فعال بود. درست در روز هفتم اتفاق بسیار عجیبی 
راتجربه کردم که باعث شد دلیل علمی دنیای بعد 
از م رگ را در هشیاری کامل بدست بیاورم. می‌دانم 
کے جوز وهای فل ابو مکی اتب 
نظر مشسکوک بیایدینابراین داستانم راب منطق و 
زبان علمی برای شسمابیان می کنم. چهار سال پیش 
اوایل یک صبح کاملا عادی بود که احساس سر درد 
شدیدی کر دم. چند ساعت بیشتر طول نکشید که کل 
کور تکس مغزم یعنی بخشی که افکار و احساسات را 
کنترل می کند (در واقع همین بخش است که ما را به 
عنوان یک انسان متمایز می کند) از کار افتاد. پزشکان 
بیمارستان «لینچبور گ» ایالت ویرجینیا یعنی همان 
بیمارستانی که در آن به عنوان جراخ مغر و اعصاب 
کار می کردم بعدها به من گفتند که من به طریقی 
دچار نوعی باکتری مننژیت شده بودم که در بیشتر 
موارد به مغز نوزادان حمله می کرد. این باکتری که 
«ای کلی» نام دارد به مایع مغزی نخاعی من حمله 
کر ده و در واقع قسمتی از مغز مراخورده بود.وقتی آن 
روز صبح مرا به اورژانس بردند شانس زنده ماندنم 
بسیار پایین بود و حتی اگر هم زنده‌می‌ماندم باید به 
زند گی‌ام در «حالت نباتی» ادامه می‌دادم که چنین 
بیمارانی هم در واقع فرقی با مرده ندارند. هفت روز 
نمی‌داد و حتی عملکردهای مغزی ناخود آ گاهم هم 
کاملا قطع شده بود. سپس در روز هفتم درست همان 
لحظه‌ای که پز شک معالج بالای سرم در حال سبک 
وسنگین کر دن شواهد بود تا تصمیم گیری کند که 
به درمانم ادامه دهد یا راحتم کند. ناگهان چشمانم را 
باز کردم.هیچ توضیح علمی برای این حقیقت پزشکی 
وجود نداشت.با این وجود که بدنم در کما بود ذهنم. 
حواسم و بهتر بگویم خود درونی‌ام خوب و خوش در 
حال زند گی در دنیای دیگری بودادر حالیکه بااکتری 
مزبور آن‌قدر یاخته‌های کورتکس مغزم را خورده 
بود که مغزم دیگر کار نمی کرد باز هم خود درونی‌ام 
بدون حضور مغز به بعد دیگری از دنا سفر کرده 
بود. بعدی که من حتی در روياهايم هم نمی‌دیدم 
که وجود داشته باشد. ممکن است دیگران چیزی 
که من تجربه کردم راتجربه نزدیک به مرگ یا 
اسامی عجیب و غریب دیگر بگذارند ولی به هر حال 
من در این سفر به دنیای دیگری رفتم. دنیایی که در 
ان ما انسانها خیلی بیشتر از مغز و کالبدمان هستیم 
وجایی که در آن مرگ پایان آ گاهی انسان نیست 


بلکه فصلی از سفری ابدی و بی‌نهایت مثبت است. 
من‌اولین کسی نیستم که کشف کرد زند گی خارج 
از بدن هم وجود دارد. یک نظر اجمالی به نمونه‌های 
بی‌شمار تجربه‌های نزدیک مرگ ثابت می کند که 
قدمت این پدیده به اندازه تاریخ انسان است. ولی تا 
آنجایی که من می‌دانم هیچ کسی قبل از من به این 
بعد از زند گی پس از مر گ سفر نکرده بود. آن هم 
در شرایطی که کورتکس مغزش کاملا از کار افتاده 
باشد و بدنش تحت مشاهدات مداوم پزشکی باشد. 
چون می‌دانید که من پزشک بودم و بدنم در تمام این 
هفت روز تحت مراقبت و مشاهده مداوم همکاران 
و دوستان نزدیکم بود. تمام منتقدهای اصلی که بر 
عليه تجر به‌های نزدیک م رگ نظر می‌دهند معتقدند 
که این تجربه‌ها نتیجه گذراو یا درست عمل نکردن 
قسمتی از کور تکس مغز است. به هر حال تجربه 
من در حالی رخ داد که کورتکس مغزم کاملا از کار 
افتاده بود و این مسئله را پزشکان بیمارستان هم تایید 
کر دند. این از شدت و طول مننژیت واز مدارک 
سی تی اسکن از در گیری قشر سراسری مغز و از 
بررسی‌های متخصصان جراح مغز و اعصاب کاملا 
مشخص است. بر طبق در کی که علم پزشکی در حال 
حاضر از مغز و ذهن انسان دارد. قطعا هیچ راهی وجود 
ندارد که بتوانم در این حالت حتی یک تجربه تار و 
مبهم هم داشته باشم و در واقع سطح هوشیاریم در 
طول کل دوره کما خیلی کمتر از آن سفر واضح و کاملا 
منسجمی بود که تجربه کردم. ماهها طول کشید تا 


بتوانم دوباره‌به‌حرف بیایم واتفاقی که برایم افتاده و 


بود راتوضیح دهم. این غیر ممکن بودن هوشیاری ۰ 
در دوره کم‌انبود که مرا مشتاق می کرد زودتر به 
دوره تجربه کرده بودم. 


به محض شروع سفر ,خودم را بین ابرهای سفید 
دیدم. ابرهای پفکی سفید و صورتی که خیلی واضح 
ومشخص در اسمان آبی می‌درخشیدند. همین 
طور که به طرف بالا حر کت می کردم در جایی 
بسیار بالاتر از ابرها موجودات شفافی که سو سو 
می زدند در آسمان وجود داشت که همین طور که 
حرکت می کردند خطوط طولائی مثل ستون‌های 
نور پشت سر خودشان باقی می گذاشتند. پر نده؟ 
فرشته؟ آدم فضایی؟الان که به آنها فکر می کنم 
این کلمات به ذهنم می ید ولی در ان حالتی که 


بودم اصلا تعجبی از دیدن این موجودات عجیب 
اسامی برای تعریف آن موجودات زیبا عدالت آمیز 
نیست چون من در این دنیا هیچوقت چیزی مثل 
آنهاندیده بودم و در هیچ کتاب وافسانه‌ای هم 
چیزی مثل آن رانشنیده بودم. خیلی پیشر فته تر از 
آن چیزی که فکر کنید بودند و مطمئنا از فرشته و 
آدم فضایی هم بالاتر بودند! صدای استوار و پر زرق 
و برقی از بالابه گوش می‌رسید که به نظر مثل یک 
مناجات باشکوه فوق بشری به نظر می آمد و فکر 
کنم که آن موجودات عجیب و غریب آن صدارا 
تولید می کر دند. بعدها وقتی دوباره به آن تجربه 
فکر کردم به این نتیجه رسیدم که آن موجودات 
از رفتن به طرف بالا یعنی شاید جایی که خدا قرار 
داشت لذت می‌بر دند و اینطور به نظر می‌ر سید که 
این صداراایجاد می کر دند. آن صدای آسمانی قابل 
لمس و مثل یک جسم بود. مثل بارانی که بتوانید آن 
راروی پوستتان حس کنید ولی شما راخیس نکند. 
دیدن وشنیدن در آن دنیایی که در آن قرار گر فته 
بودم از هم جدانبود. می‌توانستم زیبایی بصری 
بدن‌های نقره‌ای ان موجودات درخشان رابالای 
راببینم!مثل این می‌ماند که نمی‌توانستم به چیزی 
در دنیا گوش دهم وی | آن راببینم مگر این که به 
طرز شگفت آوری بی آن که به آن بپیوندم عضوی از 
آن شده باشم. بیانش خیلی سخت است دیگر حتی 
نمی‌شد به چیزی هم نگاه کرد. همه چیز درست 
منل یک طرح غنی و آمیخته فرش ایرانی و یا بال 
یک پر وانه متمایز ولی در عین حال قسمتی از سایر 
چیزهای دیگر بود و اما عجیب‌تر اینکه در تمام طول 
سفرم یک نفر با من همراه بود. یک زن جوان که من 
حتی تمام جزییات چهره‌اش راهم به یاد دارم. زنی 
با گونه‌های برجسته و چشمان گود آبی که گیسوان 
طلایی صورت دوست داشتنی‌اش راقاب کرده بود. 
اولین باری کهاورادیدم باهم روی زمینی که 
طرح‌های پیچیده داشت حر کت می کردیم که من 
چند لحظه بعد متوجه شدم که این سطح طر حدار بال 
یک پروانه است. در واقع میلیون‌ها پروانه اطراف ما 
پرواز می کردند و به داخل جنگل می‌رفتند و دوباره 
به سمت ما باز می گشتند. یک رودخانه رنگی حیات 
در کنار ما در آسمان رد می‌شد. لباس‌های زنی که 
همراهم بود مثل یک روستایی ساده ولی به رنگ 


پودری آبی. نیلی, نارنجی نقاشی و هلویی که همان 
زند گی و نشاط فوق واضح و گیرایی همان دنیا را 
داشت. اوبه من نگاه می کرد. نگاهی که می‌دانم اگر 
فقط برای چند ثانیه به هر کسی بیفتد کل زند گی اش 
تاهمان‌نقطه‌باارزشی که‌من تجربه کر دم بالامی‌رود 
ودیگر برایش مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است. 
این نگاه یک نگاه عاشقانه نبود. یک نگاه دوستانه 
نبود بلکه چی زی بالاتر از تمام این چیزهاوفراتراز 
تمام عشقی که ما انسانهاروی این کره خاکی تجربه 
می کنیم بود.می‌توانم بگویم که تمام آن حس‌هارادر 
خودش داشت ولی باز هم حس بسیار بالاتری بود. 
از همه جالب تر اینکه زنی که همراهم بود بدون هیچ 
کلمهای با من صحبت می کر د! حرفهایش مثل باد 
از من رد می‌شد و من فورا متوجه می‌شدم که راست 
می گوید. همچنین به همین روش متوجه می‌شدم 
که دنیای اطرافم واقعی است نه اینکه یک فانتزی 
گذراو یا یک چیز غير عادی باشد. حرفهایی که آن 
زن به من زد سه بخش داشت واگر بخواهم آن 
رابه زبان زمینی ترجمه کنم باید بگویم که چیزی 
مثل این بود: «تو تاابد دوست داشته خواهی شد و 
برای همیشه عزیزانه گرامی نگه داشته خواهی شد». 
«تو هیچ چیزی برای ترسیدن نداری». «هیچ چیزی 
نیست که بتوانی اشتباه انجامش بدهی». این پیغام 
باحس فوق‌العاده و دیوانه کننده‌و ارامش بخشی 
به درون من سرازیر شد. درست شبیه این بود که 
بعد از یک عمر بازی بیهوده زند گی بالاخره یک نفر 
قوانین بازی که هیچوقت در کش نکرده بودم رابه 
من ياد داده بود. زن غریبه دوباره بدون اينکه حرفی 
به زبان بیاورد با فرستادن همان موج عجیب به من 
گفت:«ما اینجا چیزهای زیادی به تونشان خواهیم 
داد ولی آخر سر باز خواهی گشت». وقتی این را گفت 
من فقط یک سوال داشتم و آن این بود که به کجا 
باز خواهم گشت؟». یک نسیم خوشایند مثل نسیم 
خنک شبهای تابستانی در حال وزش بود وبر گهای 
درختان راتکان می‌داد ومثل جشمه‌های بهشتی 
همه طرف می‌جوشید. یک نسیم خدایی بود که هر 
چیزی را تغییر میداد و صدایی در دنیای اطراف 
من تولید می کرد که از نت‌های موسیقی خیلی بالاتر 
بود. اگرچه من توانایی زبانی پایینی داشتم ولی با 
گذشت زمان می‌توانستم سوالهایم را با همان حالتی 
که من وحی می‌نامم به باد بگویم.» اینجا کجاست؟ 
اصلامن چه کسی هستم و چرااینجا هستم ؟».هر 
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بار که یکی از این سوالات رابا همان حالت سکوت 
می‌پر سید م پاسخ بلافاصله با انفجاری از نور رنگ. 
عشق و زیبایی مثل موجی به طرفم می آمد وبامن 
برخورد می کرد. چیزی که در مورد این انفجارهای 
عجیب جالب بود این بود که صدای انها صدای مرا 
در خودش گم نمی کرد بلکه به زیبایی به سوالاتم 
جواب می داد آن هم سوال و جوابهایی که هر دو 
بدون استفاده از زبان رد و بدل می‌شد. افکار مستقیما 
به بدن من وارد می شدند ولی همان افکاری نبود 
که ماروی زمین حس می کنیم. مبهم. غیر مادی و 
یا انتزاعی نبودند. آنها مادی و بی‌درنگ. گرم تر از 
اتش و اب‌تر از آب بودند و همان لحظه که انها 
را دریافت می کردم می‌توانستم مفاهیمش را بدون 
زحمت وبه طور مداوم متوجه بشوم. چیزی که 
شاید روی زمین سالها زمان نیاز داشته باشد. به 
راهم ادامه دادم و به جایی رسیدم که تاریکی مطلق 
ویک نوع آرامش بی‌انتها همه جارافرا گرفته بود 
وبی‌نهایت راحت بودم. سیاهی یکپار چه‌ای که به 
نوری می‌رسید. به نظر می آمد نور از گویی می آید 
که آن را کنارم حس می کردم. این گوی درخشان 
مثل یک میانجی بین من و این فضایی که احاطه‌ام 
کرده بود عمل می کرد. انگار در یک دنیای بزر گتر 
به دنیا آمده بودم و خود جهان مثل رحم مادر و گوی 
نورانی که فکر می کنم همان زن غریبه بود راهنمای 
من برای ورود به دنیای دیگر بود. من می‌دانم که 
تمام چیزهایی که تعریف کردم چقدر خارق العاده 
وغیر قابل باوراست. ولی اتفاقی که برای من افتاد 
خیلی فر اتر از توهم بود و بسیار واقعی‌تر از هر اتفاقی 
که در زند گی‌ام رخ داده باشد. حتی از روز عروسی‌ام 
وروزی که دوپسرم به دنیا آمدن د هم واقعی‌تر 
بودند. چیزی که برای من اتفاق افتاد نیاز به توضیح 
زیادی دارد. وقتی مجد دابه دنیا باز گشتم و البته بعد 
از سپری شدن دوره درمانم اتفاقی که برایم رخ داده 
بود رابرای دو پسرم و فرزندم تعریف کردم. نگاه 
مودبانه و حالتی که در چهره افراد مختلف در هنگام 
شنیدن ماجرایی که برایماتفاق افتاده بود رامی‌دیدم 
مشخص می کرد که به هیچ عنوان حر فهایم را باور 
نکرده‌اند. به همین دلیل تصمیم گر فتم کاری کنم که 
مردم تجربه‌ام رابه شکل ملموس تری درک کنند و 
حتی در این راه به جایی که هیچوقت در تمام عمرم 
نرفته بودم قدم گذاشتم. جایی به نام «کلیسا»! 
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اک ده 


ددبال مو ققیت د ودد خود 


دی ده دد 
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ل سحانحه اهد امد 


مهدیس جعفری 


متولد ۱۳۵۳است ودر میدان مولوی به دنیا آمده, 
پدرش تهرانی ومادر شآذری است.در خانواده‌ای 
هنری نظامی بز رگ شده.سال ۷۳ وارد دانشگاه شد و 
در رشت هگرافیک ادامه تحصیل داد زمانی در ود یوار 
خانه‌شان پر بود از نقاشی‌هایش کار تصویر راباطنز 
(جنگ ٩۳۹)داریوش‏ کاردان آغا ز کرد بازیکری 
راادامه داد تااینکه زی رآسمان شهر را کا رگردانی 
کر دکارش‌همخو بگرفت.مهران غفور یان قبل از 
اینکه هنرمند وکا رگردان ونویسنده باشد. ور زشکار 
حرفهای‌بود هآن هم از نوع ر زمی‌اش؛پسر یکه با 
وجود جثه درشتش در رشت ه کی وکوشی نکاراته تز وکا 
پیشرفت‌های چشمگیری داشته اما.-.ادامه ماجرای 
زن دگی مهران غفوریان رااز زبان خودش بخوانید. 
(مامصاحبه راد رکنار تنهااستاداوشیهان رضاآذو غ که 
رئیس و بنیانگذار سبک کی وکوشین کاراته تز وکادر 
ایران وخاورمیانه است انجام دادیم واوهم صحبت‌های 
شنیدنی بسیاری از دوران ورزشکاری مهران غفوریان 
برایم با زگوم یکند ) 


Af 


#چه شد که ورزش کاراته راانتخاب کردید ؟ 

#٭آقای آذوغ وپدرم هردودرنیروی دریایی 
همکار بودند. آن زمان ۱ ۱ سالم بود و تنها باشگاهی که 
نزدیک خانه‌مابود باش‌گاه‌ایش ان بود وپدرم به‌دلیل 
شناختی که از استاد داشت مرادر | نجا ثبت نام کرد. 

#آقای آذوغ روزی که آقای غفوریان برای ثبت 
نام به باشگاه امد ند را به خاطر دارید ؟ 
#۶ دقیق نه. اما بازیش خوب بود چون از خانواده 
کاراته بود وبه‌هر کس گدان میز د بلند نمی شد( گدان: 
E‏ 

#حدود چند سال کنار شما کار کرد ؟ 

۴ رضا آذوغ: ۲ ۱سالی کنارم آموزش دید.اتفاقا 
بسیارهم پیشرفت های خوبی کرد امابه محض اینکه 
جابه جاشدند انگیزه اش راازدست دادو کم کم ورزش 
راکنار گذاشت. 
#خاطره‌ای از آن دوران دارید ؟ 

#۶ آقای آذوغ یک بار یه گدان به من زد که من تا 


یک هفته نمی تونستم از جایم بلند شوم. 

#]ذوغ: آخر خیلی مقاومت می کرد.هر چه 
محکم تر می زدم همینطوری می ایستاد ومی گفت 
دردم‌نگرفت.من‌هم عصبانی شد ميه گدان‌زدم که 
خودم متوجه شدم کلی دردش گرفت.جالب بود انقدر 
مغرور بود بازهم گفت استاد ضر به هات خیلی آرومه! 

پر سپولیسی بااستقلالی؟ 

از بچگی تیم پرسپولیس رادوست داشتم. 

#در دوران کود کی به بازیکن خاصی علاقمند 
بودید؟ 


‌ #در آن دوران من‌بیشتر تیم ها رادوست داشتم 
وبه بازیکنان توجهی نمی کردم.در کل بازی علی 
کریمی.خداد عزیزی ومهدی مهدوی کیا همیشه مرا 
جذب فوتبال می کرد. 

#قکر می کنید اگر ورزش راادامه می دادید؛ مثل 
سینما موفق می شد ید ؟ 

رضاآذوغ:صد در صد.بااستعدادی که‌داشت 
حتماس ال های متمادی قهر مانی مسابقات رااز آن 
خود می کرد. 

#تجربه فیلم | کشن را دارید؟ 

خی ر تابه حال با وجود اینکه رزمی کار بودم 
پیشنهادی نداشته ام. 

#شما خود تان کار گردانی می کنید. قصد ندارید 
فیلمی با این مضمون بسازید؟ 


زونه 


۸ 


ون کے 


+ قرار بود چنین فیلمی ساخته شود و آقای آذوق 
هم در جریان بودند. حتی امیر حسین نقیان فیلمنامه را 
نوشت ومجوز کار گردانی هم گرفتم ویه سری مراحل 
هم طی شد.اما در نهایت تهیه کننده‌همکاری نکر د و 
کار کلید نخورد. 

#۶در سریال خانه اجاره ای هم رزمی بودنتان را 
نشان‌داد ید؛حر کاتی که انجام‌می داد ید واصطلاحاتی 
که به کار می بردید واقعی بود؟ 

۴ بله» د رست است که نمی شد حر کت رابه طور 
واضح نشان داد اما خود حر کت و کلمه‌ای که به کار 
می بردم که داشت واقعی بود. حتی یه اوشیر ومواشی 
هم به بچه ها زدم ! 


#اوشیرومواشی ؟ 

۴با چر خش ۱۸۰ درجه ازپشت ووبا یک پا به 
شخص ر وبر و ضر به بز نید! 

#الان پیشنهاد کار ندارید ؟ 

دیک جا قرارداد بستم که امکان صحبت کردن 
تارمن رادرم کسام و کار ول 
بازنویسی آن هستیم وبه احتمال زیاد کار گر دانی کار 
بر عهده من خواهد بود. 
#بین سینما وورزش کدام راانتخاب می کنید؟ 
#۶ سینما چون شغلم است اماء ور زش در زند گی 
هر ادمی لازم است. 

۴ا قای | ذوق: مهران عضو هیئت رئیسهسبک 
ماک رای کلت را ام رن ع 
چهار که هیچی بايد دان پنج رابه او داد. 

#بد تر ین تنبیهی که از جانب آقای آذوق در مورد 
شمااعمال شد؟ 

تابه حال تنبیه نشدم چون خوب ورزش می 
کردم.اما یک باریادم است که من بعد از باشگاه 
بهدلیل اینکه بچه بودم وحال وهوای جوانی در سر 
داشستم.سر کوچه باشگاه برای اولین بار سیگار بکشم تا 
ب رگشتم دیدم آوپشت سرم است.فکر کر دم اومرآتنبیه 
سختی میکند اماحتی یک بار هم به رویم نیاورد. همین 
اخلاقیاتش بود که من بیشتر جذ ب ورزش می شدم. 

#ورزشی که‌انجام می دادید در روحیه شماتاثیر 
گذار بود؟ 

دمن کل رشته‌های رزمی رانمی گویم.اما 
ورزشی که ما کار کردیم؛ کی و کوشین» بخش 
خودسازی,درون‌سازی.شخصیت سازی و تواضع را 
درورزشکار پرورش می دهد. به طوری که این سبک 


بخش افتخاری هم دارد وفرد به کاری که انجام می ده 
افتخار می کنه و همین امر شخصیت و جایگاه خاصی به 
فرد می ده که با آدم های دیگر فرق می کند. 

#پس این ورزش در روند زند گی شما تاثیر خوبی 
داشته... 

بل هش ماببینید مثلا جیزی که از استاد یاد 
گرفتیم این بود که ایشان به‌مامی گفتند حتی شما 
کمربند مشکی‌هم داشته‌باشی.اگر جایی دعوایی پیش 
امد کسی نباید بفهمد که کاراته کار هستی. 

#۶ ]ذوغ دیادم می اید مهران دوره‌بدی رادر 
زندگی می گذراندو گوشه گیر شده‌بود به همین 
دلیل ما مدتی رادر خانه شان تمرین می کردیم.حتی 
دوربینی رادر بالایدیوار خانه کارمی گذاشت وتمام 
تمرین‌هایمان راضبط می کر د.ورزش برای کسب 
روحیه و اعتماد به نفس فر د بسیار موثر ولازم است. 

# بچه که بود ید نسبت به سایر دوستانت احساس 
قدرت نمی کردید؟ 

ری مابایر خی ازیدس ار هااین است که آنها 
وقتی از باشگاه خار ج می شوند بالباس پوشید نشان به 
دیگران نشان می دهند که بدنسازی کار می کنندو 
چه هیکلی دارند اما ما از همان اول آموزش دیدم که از 
خودنمایی به دور باشیم. 

#تا به حال از مد رسه اخراج شدید ؟ 

۶ب ه. یک بار با یکی از همکلاسی های دوران 
دبیرستان دعوای بدی باهم کردیم. که به مدت یک 


#پدرتان با وجود نظامی بودنشان چه برخوردی 
باشما کردند؟ 


این رابگویم اگر میبینید که‌من کم موشدهام 
به خاطر این است که در دوران‌جوانی بسیار باموهایم 
بازی می کردم و هر روز سشوار می کشیدم. از آنجایی 
که پدر از حساسیت من‌برای مویم باخبر بود بدترین 
تنبیه رابرای من انتخاب کرد وموهایم رااز ته تراشید 
و کچلم کرد. همیشه اوبه‌ من می گفت تو بیشتر از اینکه 
درس بخونی به موهات می رسی وهروقت کار اشتباه 
می کردم کچلم می کرد. 

# یک جمله به یاد ماندنی از پدر تان... 

2# پدرم همیشه میگفت هیچ وقت نذارید بين 
رابطه بر ادریتون مشکلی پیش بیاد و هميشه پشت هم 
باشید. بر ادرم برایم از بزرگترین دارایی‌های من است 
ومن خیلی دوسش دارم. 


دوران جوانسی بسیار با 
موهایم بازی می کسردم و هر 
روز سشوارمی کشیدم. از انجایی 
که پدر از حساسیت من برای مویم 
با خبر بود بدترین تنبیه رابرای 
من انتخاب کرد و موهایم راازته 
تراشید و کچلم کرد. 


#تاثیر گزار ترین فرد در زند گی شما چه شخصی 
بوده‌است؟ 

مادرم»اوخیلی حواسش به من وبر ادرم 
است.حتی پاورقی هایی که راجع به من نوشته باشند 

##مادر تون چند سالش است؟ 

۵۴ ۶ سال سن دارد. 

#+غذای مورد علاقتان چیست؟ 

#عد س پلو چرب با پیاز داغ زیاد (باخنده) 

#یکی از مشخصه های مهران غفوریان چیست؟ 

۴ مهربانی 

#رنگ مورد علاقه؟ 

٭سفید.‌مشکی خیلی دوست دارم از تر کیب این 
دو رنگ در منزلمان استفاده کنم. 

#به غیسر از ورزش رزمی فوتبال‌هم دوست 
دار ید؟ 

#۶فقط تماشا کر دنش رادوست دارم بیشتر 
بازیه ای خار جی رانگاه‌می کنم به خصوص بازی های 
بارسلوناو رئال مادرید. 

#اگه فوتبالیست بودی دوست داشتید در چه 
تیمی بازی می کردید؟ 

دعر تال مادرید.چون دیگه خیلی پولدار می شدم 
(خنده) 


#بزر گترین دارایی ورزشی مهران غفوریان 


داشتن سبک ودان ۴در کیو کوشین کاراته 
تزوکا. 

#از اینکه ورزش را ادامه ندادید. پشیمان 
نیستید ؟ 

اگ ر ادامه می دادم طبیعتاراحت تر زند گی 
کوشین هستم یعنی اینکه ورزش را کنار نگذاشتم . 

#بد ترین اتفاق زند گیتان؟ 


۶فوت پدرم 


2 


0 


۳ سم ٩۱‏ ات مکی 


# بهترین £ 1 

و ۱۵۱ ج 
۶+ زمانی بود 7 

شهر حدود ٩۲‏ 


درصد بیننده داشت و بین مردم بسیار جا افتاد. 

#خطرناک ترین فردی که در زند گی ات وجود 
دارد؟ 

آقای آذوغ پسری دارد که در هلند زندگی 
می کند سعید آذوغ خیلی عجیب غریبهادر هلند 
فایت خصوصی انجام میدهد ! 

#رضاآذوغ:بله پسرم‌مدتی را که درایران 
بود بسیار با تجربه و حرفه ای کار میکر د همه از اوو 
ضر به هایش می تر سید ند.به تا ز گی هم می خواهد در 
مسابقات داخل قفس وارد شود. 

۶+غفوریان:بله کسی که در قفس مبارزه‌می کند 
کسی که زنده می ماند برنده است. 

# با موسیقی هم آشنایی دارید؟ 

۶بله درسته, پدرم من هم نوازن ده بود وهم 
خواننده. برادرم هم همین طور و از به دلیل اینکه از 
بچگی شنیدم ودیدم‌یاد گرفتم وبه جرات می گویم 
موسیقی در خون من است. 

#درست است که شمابا بر ادر تون یک آلبوم 
آماده کردید ؟ 

بله»اماهنوز بر ای مجوز اقدام نکر دیم و کارهای 
آهنگ سازی اش در حال انجام است.ومن هم به عنوان 
خواننده دران خواهم خواند. واگر بچه ای از کود کی با 
موسیقی و خواندن آشنایی داشته باشد؛ محال است که 
هنگام خواندن فالش بخواند . 

#ساکن کجاهستید ؟ 
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بقیه از صفحه ۳۷ 


مرد ظر ار جرور د 


زیبا به راحتی جذب این پسر خوش تیپ یونیفورم 
پوش می‌شدند و او می‌توانست از طریق رابطه دوستی 
تجربه زیادی از آنها که اغلب از خودش خیلی بز ر گتر 
بودند به دست بیاورد و سرانجام وقتی به اندازه کافی 
اعتماد به نفس پیدا کرد تصمیم گرفت به عنوان کمک 
خلبان از سفر مجانی به میامی استفاده کند. او بعد از 
تحویل مدارک به گیت بازرسی و دادن اطلاعات لازم 
وارد هواپیما شد و با اعتماد به نفس به کابین خلبان 
رفت و روی صندلی مخصوص نشست. کوچکترین 
اشتباهی می‌توانست قیمت سنگینی برای او داشته 
باشد. خوشبختانه خلبان در طول پر واز در خواست 
زیادی از او نداشت و هواپیما بدون هیچ مشکلی در 
میامی فر ود آمد.فرانک دو سال تمام از همین طریق به 
نقاط مختلف دنیا پر واز کرد و توانست چک‌های تقلبی 
زیادی رانقد کند.اين کار هیچ هزینه‌ای برای او در بر 
نداشت.علاوه‌بر آن‌پان امریکن کلیه هز ینه‌های اورا 
در این سفرها که به قصد کلاهبر داری انجام می‌داد را 
پرداخت می کرد البته ناگفته نماند که انجام این کارها 
برای او خیلی پیچیده‌تر از این حرفها بود و همین طور 
که در کتابش نوشته است رمز موفقیت او سه چیز 
بودهاست.اول شخصیت خودش, دوم دقت و سوم 
تحقیقاتی که قبل از انجام هر کاری انجام می‌داد. فرانک 
در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۲ گفته بود که در یکی از 
کلاهبرداری‌هايش به این موضوع پی برده بود که 
کد چک‌های بانک مورد نظر از روی کد پستی نوشته 
می‌ش ود و از این طریق توانسته بود بارها بانوشتن کد 
مناطق دوردست کلاهبرداری کند. به این صورت به 
علت دور بودن محل با زگشت چک زمان‌بر می‌شد و 
او در این مدت می‌توانست فر ار کند. فر انک به علاوه با 
استفاده‌از آدرس پستی محل |قامتش اعتماد بانک‌هارا 
جلب می کرد و بعد از دریافت هزاران دلار (پولی که به 
واسطه اعتبار از بانک قرض می گیر ند) فراری می‌شد. 
وقتی بانکها متوجه موضوع می‌شد ند او در مسیر رفتن 
به محل جدیدی برای کلاهبرداری بود. حتما تصور 
می کنید که زند گی پسر جوانی با آن همه پول واعتبار 
حتنا بای خیلی جاب پاشد ولیابتطور تیوه رانک 
ازاین که‌باید مدام در حال طرح نقشه باشد که به 
دام پلیس نیفتد خسته شده بود. او تنها و گوشه گیر 
شده بود و به خاطر جلو گیری از لو رفتن نمی‌توانست 
با کسی رابطه جدی داشته باشد. درواقع هر کسی که 
بااورابطه داشت باخود واقعی‌اش آشنانبود. در طول 
یکی از این پروازها پلیس به فرانک شک کرد و حتی با 
وجود ارائه مدارک او رابرای بازرسی به ایستگاه برد 
ولی فرانک باهوش در این مدت دوستان خلبان زیادی 
برای خودش پیدا کر ده بود که می‌توانستند او را تایید 
کنند. همینطور هم شد.پلیس با چند خلبان شر کت 
پان امریکن تماس گرفت و آنها هم بی‌خبر از این تقلب 


بز رگ فرانک راتایید کردند واو آزاد شد.او که خطر 
از بیخ گوشش رد شد هم بود بعد از این اتفاق تصمیم 
گرفت مدتی در آتلانتا استراحت کند و در آنجا مسیر 
زندگی‌اش تغییر کرد. 


فرانک د کتر می شود 

فرانک در آتلانتا آپارتمانی اجاره و خودش را به 
عنوان د کتر متخصص کود کان که برای استراحت 
از شسهرش نقل مکان کرده است معرفی کرد. با این 
تفر هویی9 9۹9 اکن می‌شد. 
مدتی بعد یکی از پزشکان شهر که از آمدن فرانک 
باخبر شده بود اتفاقی به ملاقاتش آمد. فرانک که 
می‌تر سید لو برود با ترس ملاقات را پذیرفت ولی 
خیلی زود متوجه شد که د کتر علاقه‌ای به صحبت 
در مورد کار حرفه‌ای ندارد.بعد از مدتی آن دوباهم 
دوست شدند و د کتر به فرانک پیشنهاد کرد که برای 
بازدید به بیمارستانی که او کار می کند برود. او بارفت 
و آمد در بیمارستان در مدت زمان کوتاهی توانست 
نظ ر خی ی از کارمندان آفجا را به خ ووجلب کند و 
دوستان زیادی به دست آورد. دوستانی که تا انجایی 
که می‌توانست از طریق آنها در مورد نقش جدیدش 
اطلاعات جمع می کر د. در همین مدت یکی از مدیران 
بیمارستانی که فرانک به آنجارفت و آمد داشت از 
او درخواست ملاقات کرد. فرانک حسابی تر سیده 
بود وفکر می کرد لورفته است ولی رئیس بیمارستان 
در کمال تعجب به او پیشنهاد کرد که به جای پزشکی 
که ناگهان کارش راترک کرده‌در شیفت شب به 
عنوان سوپروایزر کار کند. او در مدت کار به عنوان 
پزشک در مواقع لازم باشوخی و خن ده از موضوع 
طفره می‌رفت و برای پزشکان دیگر بهانه می آورد 
که از آنجایی که اطلاعات شما بیشتر است می‌خواهم 
تما باد بگیرس اود رار مان بذ وان بزشک 
غیرعادی و شوخ طبع جای خوبی بین پزشکان برای 
خودش باز کر ده بود و به عنوان سوپروایزر کار زیادی 


0 


ا مه 
۲ اطلاعات کک ار ۳۵۵۳ 


بابیماران نداشت. تااینکه یک 
روز وقتی یک کودک آسیب 
دیده‌رابه بخش اورژانس 
اوردند و از فرانک درخواست 
شد تااو راويزیت کند.او در 
همین لحظه فهمید که اين کار 
دیگر برایش مثل یک بازی 
نیست. ممکن بود یک کود ک 
بیگناه به دلیل زیاده طلبی‌های 
او جانش رااز دست بدهد. او 
همان شب تصمیمش را گرفت 
وفردای آن روز بعد از کمتر 
ازیکس ال کار به عنوان پزشک 
استعفا داد و راهی لوئیزیاذا شد. 

جایی که یکبار دیگر زند گی‌اش 

شکل جدیدی به خود گرفت. 


فرانک وکیل می‌شود 

فرانک در طول اقامت در ایالت لوئیزیانابا یکی از 
مهماندارانی که از قبل با او آشنا بود قرار می گذاشت. 
او هیچ چیزی در مورد شخصیت واقعی فرانک 
نمی‌دانست و تازه فرانک به او گفته بود که علاوه 
بر کمک خلبانی حقوق نیز خوانده است. همین شد 
که دوست مهماندار فرانک در یک مهمانی او رابه 
یکی از وکلای معروف شهر معرفی کرد. مرد وکیل 
که خیلی به فر انک علاقمند شده بودهمان شب به او 
گفت سازمان و کلای شهر قصد استخدام نیرو داردو 
بهتر است آن راپیگیری کند. فرانک به مرد بیچاره 
گفته بود که مدر کش راازهاروارد گرفته است. مدت 
زیادی نگذشت که بعد از تحقیق گسترده‌در مورد 
مدارک دانشگاه هار وارد یک مدرک تقلبی حقوق 
برای خودش درست کرد. اگر چه‌او در کل زند گی‌اش 
حتی یک مدرک دانشگاه راهم از نزدیک ندیده بود 
ولی نتیجه کارش باور نکر دنی بود. قدم بعدی امتحان 
کانون و کلا بود که او بعد از به دست آوردن اطلاعات 
کافی اقدام به انجام آن کرد. فرانک با اینکه حتی یک 
روزهم در دانشگاه درس نخوانده بود موفق شد آزمون 
و کلارابگذران د.رمزموفقیت‌اواین بود که کانون 
اجازه می‌داد تا هر موقع که می‌خواهد در امتحان 
شر کت کنند. او با این مدرک تقلبی توانست به عنوان 
دستیار حقوقی با در آمد سالیانه ۳ ۱ هزار دلار مشغول 
به کار شود. فرانک بعدادر کتابش نوشت که بااینکه 
در این شغل جدید مسئولیت زیادی نداشت و حتی 
گاهی اوقات برای بالا دستی‌هایش مدا رک وقهوه 
می آورد باز هم از آن لذت می‌برد. به هر حال حقوق او 
به اندازه‌ای بود که بتواند خرج زند گی آبرومندانه‌اش 
رابدهد ولی این خوشی زیاد طول نکشید. فرانک با 
استخدام شدن یک وکیل جدید کنجکاو که شروع به 
پرسیدن سوالهای زیادی در مورد سابقه و گذشته‌اش 
کر ده بود. تصمیم گرفت شغلش راعوض کند. کانون 
و کلا دیگر به اندازه کافی برای او امن نبود. او مجددا 
به صورت موقتی به شغل کمک خلبانی مشغول شد 


تا فکری به حال خودش کند. با این تفاوت که‌این بار 
بابه‌دست آوردن لباس شر کت هوایی «ترنس ورلد 
ایروی» و کارت ۸۸ در این شر کت شروع به کار 
کرد و یک بار دیگر آزاد بود تابه نقاط مختلف دنیاسفر 


فرانک استاد دانشگاه می شود 

او در یکی از سفرهایش به ایالت «اوتاه» رفت که 
زیبایی و طبیعت بکر آنجا خیلی‌او راتحت تاثیر قرار داد. 
مخصوصادانشگاه آنجا که پر از خانم های جوان وزیبا 
بود.فرانک خیلی با خودش فکر کرد ولینمی‌توانست 
از این همه جذابیت دست بکشد به همین دلیل تصمیم 
گرفت به هر بهانه‌ای شده مدتی در آن دانشگاه بماند. 
به همین دلیل به عنوان استاد جامعه شناسی در آنجا 
درخواست کار کرد.او در بر گه درخواستش نوشت که 
قبل از کار به عنوان خلبان استاد دانشگاه بوده وحالابا 
گذشت زمان می خواهد دوباره‌به کار قبلی‌اش بر گر دد. 
رئیس دانشگاه که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود با 
او قرار ملاقاتی تر تیب داد. بعد از یک ساعت مصاحبه 
فرانک توانست به عنوان استاد دانشگاه استخدام شود 
وقراررشد درازای ۱۶۰۰ دلار در هر ماه شش روز 
در هفته تدریس کند. فرانک از شغل جدیدش خیلی 
راضی بود و با دانشجویانش بسیار رابطه خوبی داشت 
تااینکه متاسفانه بعد از اتمام ترم رئیس دانشگاه به او 
گفت که باید تا خالی شدن یک پست دائمی منتظر 
بماند. همین شد که او دوباره کوله بار سفر بست و 
ره افر تباش د فران ک در کالیفرنیاباجعل چک 
و کارهایی این چنینی ثروت زیادی به دست آورد. او 
تقر یبا اواخر بیست سالگی‌اش راسپری می کرد و هنوز 
تهابود ولی ایی تتهایی بعد از آش_تاییبایک مهماندار 
پایان یافت. فرانک عاشق شده بود. انها آن‌قدر عاشق 
هم شدهبودند که به زودی تصمیم به ازدواج گرفتند 
ولی فرانک از ترس از دست دادن او مریض شده 
بود. مهماندار جوان دختر بسیار خوبی بود و فر انک از 
اینکه او گذشته تاریکش را نپذیرد هراس داشت. به 
همین دلیل تصمیم گرفت یکبار برای همیشه راستش 
رابگوید و خودش رااز این غم رها کند ولی عشق 
جوانش در کمال تعجب به جای قبول کر دن واقعیت و 
بخشیدن,.اف.بی. آی راخبر کرد و فرانک یکبار دیگر 
فرار و راهی سفر شد. فر انک دلشکسته در این سفر 
با مهماندار دیگری اشنا شد که پدرش در فرانسه 
چاپخانه داشت. او توانست با جلب اعتماد آنها چک 
حقوق ۱۰ هزار دلاری شر کت پان امریکن راجعل کند 
وبا ارائه آن به بانک مبلغ زیادی پول به‌دست بیاورد. 


یک دزدی ماهرانه دیگر 
در یکی از پروازها پلیس فر ود گاه به فرانک شک 
کرد وبرای تحقیقات بیشتر او را به بازداشتگاه برد ولی 
او توانست به دور از توجه اف.بی. آی یکبار دیگر جان 
سالم به در ببرد. پلیس فرود گاه مدار ک کافی برای 
اثبات ادعایش پیدا نکر ده واو رابه صورت موقت ازاد 
کرده بود. همین آزادی موقتی کافی بود تا او یکبار 


دیگر تبدیل به سوزنی در انبار کاه بشود. این اتفاق حتی 
او رانترساند چون بعد از رهایی در کلاهبر داری‌هایش 
که بعد از آزادی یک لباس محافظ فرود گاه خریداری 
کرد و کنار صندوق حساب سپرده‌فرود گاه‌یعنی جایی 
که چند ساعت قبل بازداشت شده بود ایستاد. فرانک 
توانست با گول زدن مر دم پول زیادی در کیسه بز ر گی 
که همراه خودش آورده‌بود جمع کند. حتی وقتی 
بسودببرد به دلیل سنگینی دو پلیس فرود گاه‌بی خبر 
از اینکه او در حال دزدیدن پولهاست به او کمک 
کر دند. فرانک با کمک پلیس‌ها کیسه‌ای که ۶۰ هزار 
دلار پول نقد در آن‌ بود رادر خودروی اجاره‌ای‌اش 
گذاشت ومتواری شد. او دیگر تقریبا شکست نایذیر 
شده بود و دست به هر کاری می‌زد در آن موفق 
می‌شد. کار به جایی رسیده بود که با خودش فکر 
می کرد دیگر نقد کردن یک جک برایش فایده‌ای 
ندارد وباید جند چک رابه صورت همزمان نقد کند. 
اوایده خوبی داشت.باید بایک گر وه‌از خد مه هواییما 
کار می کر د. اگر جند مهماندار جوان و زیبا و شاید یک 
خلبان دیگر او را همراهی می کر دند دیگر هیچکس به 
اوشک نمی کرد. فرانک برای عملی کردن نقشه‌اش 
در سفر به آریزونا به رئیس دانشگاه مهمانداری 
منطقه گفت که تعدادی از دانشجویان آنجا می‌توانند 
به عنوان یک فرصت از طرف شر کت پان امریکن به 
تور اروپا بروند. آنها در این تور می‌توانند یک دست 
یونیفورم داشته باشند و در آخر کار هم بر گه کار در 
برایشان باشد. سرانجام هشت زن جوان انتخاب 
شدند تااز این فرصت استثنایی استفاده کنند. آنها 
در طول تابستان به چندین کشور اروپایی سفر کردند 
و هیچ خبر نداشتند که جزو نقشه یک کلاهبرداری 
بز رگ هستند. فرانک حتی برای طبیعی جلوه دادن 
برنامه‌هایش از یک شر کت تبلیغاتی درخواست کرده 
بود تادر تمام این مدت از مهمان داران عکس‌های 
سفارشی بگیرد. او به هر مهمانداری چکی داده بود تا 
آن را بابت هزینه‌های خودشان پشت نویسی کنند. 
درواقع مبلغ چک‌ها خیلی بالاتر از هزینه‌های آنهابود. 
فرانک ۰ ۰ هزار دلار پول به دست آورده بود. اودر 
رابه «روبرت مونجو» تغییر داد و راهی شهری در 
فرانسه شد که مادرش در آنجا به دنیا آمده‌بود. او 
خودش را به عنوان فیلم نامه نویس‌هالیوود و مولف 
شده بود تصمیم داشت در این شسهر زندگی عادی 
داشته باشد ولی نمی‌توانست ریسک دستگیر شدن 
راهم فراموش کند. 


اف.بی. آی هم مشتری فر انک شد 
در همین حال «جوزف شی» رئیس تحقیقات 
اف.بی.آی وقت زیادی برای دستگیری فرانک 


۴ اشر ۱ رای رسک 


0 
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JMO 


مدت تازه متوجه 
شد که مجرم 
سابقه داری که به 
دا ی گرد 
یک مر د بالغ نیست و در واقع او یک نوجوان است. 
تنهاچند ما‌از زند گی مخفیانه فرانک گذشته 
بود که یکی از دوست دخترهای سابقش که او 
رادر تصاویر تحت پیگرد یلیس دیده بود مکان 
ول کت و اش را لیس قران اعلام کرد لین 
خیلی زود برای دستگیری نوجوانی که حدود ۲.۵ 
میلیون دلار چک بی‌محل کشیده بود راهی آن 
شهر کوچک شد و قرانک راد ر حالی که دریک 
فروشگاه خوار و بار فروشی خر ید می کر د دستگیر 
کرد. او بعد از پذیرفتن هویت اصلی‌اش بدون اینکه 
به جرائمش اعتراف کند به یک سال زندان محکوم 
شد ولی فقط شش ماه در زندان ماند. او بعد از انتقال 
به ۱۲ سال زندان محکوم شد ولی بعد از گذشت ۵ 
سال در سن ۲۵ سالگی آزاد شد تازند گی جدیدی 
داشته باشد. فرانک بعد از آزادی کارهایی بادرآمد 
بسیار پایین داشت. او سعی می کرد گذشته‌اش را 
پنهان کند ولی بعد از مدت کوتاهی بالاخره حقیقت 
معلوم و او فورااخراج می‌شد. او خوب می‌دانست 
که این همه اس تعدادش باانجام این کارها هدر 
می‌رود به همین دلیل تصمیم گرفت مشتری پیدا 
کند که اطلاعات و تجربه‌های زياد او به دردش 
بخورد و این مشتری کسی نبود به غیر از پلیس! 
فرانک اطلاعاتش رامجانی در اختیار اف.بی.آی 
می گذاشت تابده_کاری‌اش رابه جامعه‌ای که 
فریب داده بود پرداخت کند. آنها می‌توانستند با 
داشتناطلاعات از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری 
کنند. در تمام این مدت درخواست‌های زیادی از 
شر کت‌ها و بانک‌های معروف دنیابرای فرانک 
فرستاده‌می‌شد. آنها می‌توانستند با اطلاعات 
بدست آمده جلوی میلیون‌ها دلار پولی که سالانه 
سرقت می‌شد ویااز طریق کلاهبرداری از بین 
می‌رفت را بگیرند. 


بادداشت 
فرانک تابه امروز بزر گترین و معر وفترین جاعل و 
کلاهبر دار دنیا است. کلاهبرداری که تمام جرائمش 
رادر سن نوجوانی انجام داد و بعد تبدیل به مشاور 
اف.بی. ای شد. او بعد از ازادی کتاب‌های زیادی 
نوشت وبرای سخنرانی به مکان‌های زیادی رفت. 
دراین شکی نیست که او تلاش زیادی برای جبران 
گذشته‌اش انجام داد و به خوبی زند گی‌اش رادر مسیر 
مثبتی تغییر داد. 
هم اکنون فرانک بیش ۲۵ سال است که با همسر و 
سه پسرش در «میدوست» زند گی می کند. 
mm‏ 
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افقی: 
اس سراینده بذله گو و شیرین زبان موش و گربه_طفل 
محل دانش- کشور گاریبالدی 

۲سخالق نوروزنامه_ناشی ٭ غلاف شمشیر اند ک 
مالک دارا 

۳= خون -کشمش -توانایی -گونه ‏ کسی که به 
دادخواهی رسید گی کند -بی‌اساس -درمنه 


۱۰ ٩ ۴ ۳ ۲۰ ۱ 
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به ۲ نفر از کسانیکه جدول را کامل حل کنند. نفری پنجاه هزار تومان هدیه تقدیم می‌شود 


برای رفاه حال خوانند گان ارجمند در حل جد ول, در هر ردیف یک ستاره گذاشتیم که قسمت اول هر ردیف 
مربوط به جد ول شماره | تا خانه ۱۵ و قسمت دوم (بعد از ستاره) مربوط به جد ول دوم از خانه ۱۶ تا ۲۰ است 


۴= چین‌وشکن_جمع اشاره‌به دور-زهر-پدر ٭ بشر 
اول_صفحات اینترنت_نمونه‌ای با ابعاد کوچکتر از 
هر چیز -موجب شفا 

۵ پول چین -درس ترسیمی-غواص # ساز شاکی 
-اختیار داده شده_-ناپسند شرعی 

۶ بشقاب بزر گ مقعر_شهری در ایالت اوتارپرادش 
هند-نوعی کفش پاشنه‌دار ٭ لرزی‌دن -گل نرم 
ته‌نشین شده-نیم صدای گوسفند 
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۷علف خشک _طاقچه بالا _لباس سنتی ژاپنی‌ها 
یار ویس از میوه‌ها-نوشتن مطالب یا گنجاندن 
در کتاب 

۸ ماهی کنسروی-عدلی هداد گستری-عدد 
هندسی ٭ نوعی نمایش -پافشاری کردن-نزدیک 
۹ سر مای بسیار سختناراست_خر اسان قد یم 
واحد سطح -پرسثار-خط انگلیسی 

۰= از اسامی خانم‌ها-همانند_جادو ٭ شهر مر کبات 
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کر هان ی اشرافی دز اروا یریش فاد رمضان 
١د‏ بردش معروف است-پژواک صدا کافه 
پیشنمازی_دزد کله 

۳ چاهی درجهنم_به کنجی خزیدن‌ودر خودفرو 
رفتن_بی حیا_زیر ک ٭ دشت وصحرا_حیله_قیمت 
بازاری _نصف 

۴د اشاره به دور-لاستیک وسیله نقلیه _ریاکار- 
نشانه جمع ٭ مسخره کرده شده_تک, تنها_به طلای 
کثیف معروف است 

۴س وسیع-لم‌یزرع ٭ پرنده ترازونشین -کال- 
۵ حاکم -موسسه‌ای برای تبدیل زبان مدا ر کی به 
زبان دیگر ٭ سرپوش جنگی -همدان قدیم 

۶ دوچیزراباهم سنجیدن_از جشن‌های ایران 
باستان ٭ مدت زند گانی -شیفته_باغ افلاطون 

۷س از گروه‌ه ای خونی-عزینز گرامی_ناقص. کوتاه 
گرفتنی عروس خانم‌ها-سر گرد قدیم -ارابه جنگی 


۸س شماره‌سرراست_فرش درشت بافت و 
نامرغوب-طولانی * شهر سوهان از اقیانوس‌ها- 
برای این که -گوشت آذری 

٩‏ س وسط -تپه بلند -شهری در استان کرمان_حرف 
همراهی ٭ درختی است از انبیا_پیروی کردن 
۰س ساخته شده‌از آهن_-نوعی ابریشم کم‌بها_حیوان 
صددرصد مفید 7 منسوب به دین-دنباله-پر. 
انباشته 

۱س شهر رویای‌تشنگان_وجوددارد_خلق وخو 
مخفف انار آهستگی_عظمت 
۴سمادر_عبادات. اعمال_سرباز دریایی ۸ نوعی 
پنبه صنعتی-غلام -خطی در هندسه 

۴ ید_مبحثی در ریاضی_فضا 7 رنگ موی فوری 
-مطلب رادقیق وبازیک ادامی کند-شانه 
۴سستاره_پایتخت تایلند_فلز سرخ پر نده‌ای 
خوش آواز مانند بلبل -صاحب -شریک 
۵سنشانی-مر کز استان البرز-نوعی چراغ پیه سوز 


وجود-سهل - 
شهری در آلمان 
۶ پسوند رنگ 
-میوه -حاشیه Kk‏ 
جزیره دوگانه 
ورم -تیره شده 
۷ زمینه آهنگ-خاک مقدس اسب تر کی_ 
عقیم ‏ اتحادیه‌ای مر کب از چند شر کت یا موسسه 
اقتصادی برای در دست گر فتن بازار ونرخ‌ها_فالگیر- 
سرود نغمه 

۸ تورم ناشی از سوختگی_پایتخت کشور چک 
مذهب ‏ یکی از خواهران برونته نویسند گان مشهور 
فرانسوی-ستون دین -جانوری آبزی _قورباغه درختی 
٩س‏ خانه کوچک _فکر_برهنه ۸ از فروع دین-رنگ 
سبز تند-خراب 

۰-عالم به روان آدمی_از ماشین‌های بز رگ و 
معروف چاپ روزنامه 7 سوبسید -ارادتمند -فوری 


=١‏ دادنی و گرفتنی‌ ایام نور وز_رمانی مشهور از بوریس 
پاسترناک ٭ راحتالحلقوم فرنگی _فخر کردن 

۴ ازشهرهای مرزی کر دستان_سمت راست 
شهر مدفن مولوی -پاینده-نوعی حلوا 

۴ گل سرد_-سمی در خون-آب صاف و گوارا_جسر 
رقص -چوب بست درخت انگور-ضایع 

۴ کشت بارانی_حرف ندا -کشوری عر بی خالی 
تصدیق آلمانی -مخفف نریمان -ریسمان -جوهر 
درخت مازو 

۵ اوزان درهم ریخته-صف. دسته_یک‌یک 
قرمز -زرنگ از شدت چیزی کم شدن 

۶ امانت‌دار_صدقه_فراوان ٭ کوچ کردن_از 
اجزاء درخت -پایتخت افغانستان 

۷ سنام د ختر گرامی پیامبر اسلام (ص)-مر کز کشور 
پرو-جایز.حلال × آیین_هر چیز که بیش از تصور 
افزون آید-تکرار حرف اول 

۸سپسوند جمع -دستگاهی است که برای تجزیه نور 
و تحقیق در طیف به کار می‌رود-تکرار حرف دوازدهم 
سرد مطبوع -ثروتمند هندی -انبر جراحی 
؟سخالص -چهارمین سیاره- کارزار. جنگ ۴ رفوزه 
-حقیقی -حافظه سخت کامپیوتر 


پاسخ‌باهوش خود کلنجاربروید _ 
Tee‏ 
باس نقاشی ابید امایی فدات 
نقاشیها در ۵ مورد زیر شبیه به یگدیگرند ۱-تیغه‌چاقوی 
مردوبادبان کشتی در تابلوی نقاشی ۲-سگک کمر زن و فلش 


کنار لوله بخاری ۳-لبه تا شده آستین دست راست مرد ویکی 
از سیب زمینی‌های روی میز ۴-شکل مستطیلی وسط کلاه‌ زن 
وپایین دود کش بخاری ۵- گوش مرد و دسته فنجان 


پاسخ شکل رابسازید 
باقرار دادن مربعهاروی‌هم شکل شماره یک 
درست می‌شود. 


۰= پیامبر در دهان‌ماهی_جاها_پول ر وسیه ٭ کشور 
تب‌دار - گوسفند شاخ‌دار-لاستیک خودرو 

۱ ساشاره_گنجشک کتاب دین یهود ٭ غم-الگو- 
سیر و سیاحت 

۳ بچه چهارپایان_از شهرهای‌مرزی استان 
کردستان -موی مجعد-هوش بر قرار-پسوند 
نظیر و مانند-پارچه گیاهی -نشانه جمع 

۴د دوستی -موهای بالای چشم‌ها_جای رفت و 
آمد-رده ٭ پهلوان - کفش بافتنی-رستگاری 
۴سجامه.رخت_جواز #«اساس از فلزات غیر محلول 
که اشعه ایکس از آن عبور نمی کند ودر عکس‌برداری 
از روده‌ها کاربرد دارد-قطعی برای کتاب 

۵ت ر کیب‌بن دی_پرستار کود ک ٭ ضرب آخر 
ب وکس -زبان اختراعی د کتر زامنهوف 

۶س کنایه‌از شخصی حریصعرقی نشاط اور 
xX‏ شب کلاه- کنده کاری روی جوب 

۷ دست‌ها_ساکت_مال وثروت xX‏ متدین-آیین 
نگارش -خباز 

۸-<پشیمان احصایی ه-آخر لا رودی دراروپا 
نشانی -پیشوا-طلای خالص 

۹= ازملعونین کربلا-گلی خوش بو اند ک_عضو 
تنفسی ۸ نوعی زیتون -سیاره زهره-تک 

۲۰ آتش گرفتن -سرانگشت -دنبال‌روسوزن 


RET ٩۱ ۳ار‎ 


نشانه دارند گی -باریک -اندوهگین شدن 

۱س مردن‌ازغصه-خرید وفروش-کوشش کردن 
اجابت برای دعا-تمام و کمال -جزء سوره 

۳س میوه گلوپسند_فوتبال آمریکایی-تزویر ٭ از 
مر کبات -آگاه کردن -بهاء قیمت 

۳ س اسب قاصد_شهر حافظ وسعدی_پشت ٭ کلمه 
دال بر تنبیه _بخشی از سلول که در اطر اف هسته قرار 
دارد-تکرار حرف بیست و هشتم 

۴ در دل افتادن_فرهنگ‌نامه معروف فرانسوی 
راه‌میان دو کوه 7 سنگین, باوقار-پرنده‌شکاری 
مردار خوار-فر مانده 

۵سنرخ ثابت بازاری_درغر بت بهتر می توان زد- 
حیوان باوفا × حرف تصدیق -پاسگان_دیکته 

۶س لنگه_بهار خواب_لبالب, پر ۷ عابد مسیحی- 
از فست فودها-سوره یازدهم از ق رآن مجید 

۷ ارز ارزش-او-زورق_خانه شعری 7 خانه -از 
حروف صامت -خالو 

۸سبالاپوش بلند_بحر_سازمان‌فضایی آمریکا اتصدیق 
روسی -چاه زمزم -متضاد دورو-نشان مفعول صریح 
٩‏ فلانی-بهترین-سرزمین چای ٭ جارچی. 
جارزننده_کامل‌تر_هنگام. زمان 

۰س شعبده‌باز_ گردنبند درا زگوش ٭ موحد - 
استخوانی در پا 


ذند گی داعشق مستلا م جر ات شهامت و تھور درو حی اد گی است 


#باریار ادی آنحلیی 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های سس 
کوچک ۳۷۳ طوری قرار د هید که هر عدد | ہے و, 
فقط یکبار د رج شود . 6 | 
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اسامی برندگان جدول شماره ۳۵۶۵ 


۱-زهرا صابری‌پور-تهران 
۲-بتول حسینی-تبریز 
۳- رقیه عباس نژاد -بندرلنگه 


۱۲9 . \ 


۳/۵ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


ارسال جدول‌ها 
فقط پستی و 
اینترنتی 


۳۵ 
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۷حرفی: عمارت و بنا ۲ 

۷حرفی: کشوری در افریقا که پایتخت 
آن ویندهوک است 

٩‏ حرفی: ساختمان بسیار بلند 

۵ حرفی: شهر حافظ و سعدی 


ارسال فقط پستی و اینترنتی 


جدول ویژه‌نوجوانان 9 
باجایزه 


طراح : داود با زخو 


(در جهت فلش حر کت کنید. حرف آخر واژه قبلی. حرف اول واژه بعد ی است) 
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۴ حرفی: از سنگ‌های ساختمانی ۴ حرفی: محل نگهداری گندم 
۵حرفی: دهکده ۰ ۲حرفی: حر کت به شیوه کرم 
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0 ۵حرفی: سبزی کباب کوبیده ۴حرفی: پشتک 
۷حرفی: باغ درختان خرما ۲"حرفی:بر پیامبران از طرف خدانازل 
۵حرفی: رفتار پسندیده می‌شده 


۵حرفی: نظم 
۴حرفی: از گل‌های زیبا 


۵حرفی: ماده‌ای معطر در شیر ینی‌پزی 
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تابلوین: 
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۰ ۳حرفی: رفیق و دوست 
"حرفی: ترمیم کردن لباس وفرش 


۵ حرفی: از درجات نظامی درترکیه 
۵حرفی: نوعی ساز زهی ٣‏ حرفی: اواز 


۳حرفی: فرعی نیست 


دنحامیین 
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۳2 بقیه از صفحه ۱۹ 
گفتگویی خواندنی‌بایک ‏ , 
% ۰ 1 ۰ / ۱ 
سیرزن از جس دو ءد؛ 

فدا کار وصبور می‌دانند.درهر عروسی.حنای‌حنابندان 
عروسی رام ی آوردند تا مرجان درست کند. می گویند 
دستش خوب است و عروس وداماد حتما خوشبخت 
می‌شوند. مر جان بر ای اینجا خیلی زحمت کشیده. از 
همان بدو ورودش به مزرعه پابه پای بهرام ومن دست 
به کار شد. این دو تااتاق و آشپزخانه رابهرام ومرجان 
ساختند.مرجان بنایی هم بلد است !او خیلی بیشتر از 
من وبهرام در اینجاحق دارد. از وقتی صفرایم راعمل 
کردم دیگر نمی گذارد حتی از جایم جم بخورم! 

#۶داخل مزرعه تان یک استخر بود. منظره 
زیبایی هم داشت.بااجازه تان چند تاعکس هم از 
آنجا گرفتم. 

#اگر قسمت باشد و عمری باقی» بهرام می‌خواهد 
آنجا پرورش ماهی انجام دهد.البته‌این کار هم پیشنهاد 
مرجان بود! 

عمه جان. حالا که دیگر سن وسالی‌از شما 
گذشته, زند گی در این مزرعه برایتان سخت نیست؟ 
زمستان‌های اینجا خیلی سردو استخوان سوز است. 
هنوز از هیزم ونفت استفاده‌می کنید.لوله کشی آب 
هم ندارید واز اب قنات مصرف می کنید. دلتان 
نمی خواهد خانه‌ای با امکانات داشته باشید؟ این همه 
سال تنهابودید. حالادیگر وقتش نر سیدهبین مرد م 
زندگی کنید؟ 

#این چیزهایی که می گویی سختی نیست که! من 
زندگی در خلوت و آرامش اینجارادوست دارم اگر 
درمیآن‌مردم زندگی کنی باید همرنگ آنهاشوی. 
نامردی ببینی و دروغ بشنوی. سختی این است که 
با کسانی‌همسفره‌شوی که حرمت نان ونمک رانگه 
ندارندامادر چنین جایی که زند گی کنی دیگر نگران 
این نیستی که مردم درباره‌ات چه فکری می کنند. 


"مرجان» با من زندگی 
می‌کنند. اگر آنها نبودنن 


اینجا خودت هستی و خدای خودت! 
من ل اینکه دلتان خیلی پر است عمه جان! 
می‌دانم گذ شته سختی را گذ رانده‌ایداماخداراشکر 
که حالا دیگر همه چیز خوب است و بر وفق مراد! 
#هیچ وقت ناشکری نمی کنم. وقتی در تفرش 
زند گی می کردم خانواده شوهرم. همسر و فرزندانش 
چه‌جفاها که در حق بچه‌هایم ومن نکر دند!بااین وجود 
اما آنهارابخشیدم. بز رگ کردن دوبچه یتیم خیلی 
سخت است. دخترم هفت ماهه بود که پدرش فوت 
کرد. آنهارابه دندان گرفتم و بز رگ کردم. هیچ همراه 
وپناهی جز خدانداشتم.در آن روزهای سخت هیچ 
کس حتی از خانواده خودم نیامد ند ببینند کجا زند گی 
می‌کنیم و اصلا مر ده‌ایم یا زنده؟ خب. چه می شسود 
کرد؟ هر چند روزهای جوانی‌ام به سختی گذشت 
امادر عوض خداوند دوفرزند قدرشناس وعروسی 
همچون مرجان و نوه‌هایی مهربان نصیبم کرد. 
شیرین ترین خاطره زند گی تان چه بوده؟ 
##زیارت آقاموسی بن جعفر شیرین ترین خاطره 
عمرم بود. بهرام دوبار مرابه مشهد برد. خیلی دلم 


در حاشیه مصاحبه 


| -چون‌هوای بی رون خیلی سرد بود ش وکت عمه 
نتوانست زياد از خانه بیرون بياید وکنا راستخر وقنات 
عکس بیندازد. 

۲-بهرام-پسرش وکت عمه -آن رو ز خانه‌نبود و 
متاسفانه نتوانستم با ا وگفتگویی داشته باشم. 

۳-چا یکهشسوکت عمه دمم یکرد واقعاخوردن 
داشت.خودش م یگفت به خاطر خوش طعم بود نآب 
قنات چای هم خوش طعم می‌شود. 

۴-مرجان -عروس‌ش وکت عمه -م یگفت:«من 
کشیده.شخم زدن زمین به تنهایی وب اگا وآهن‌برای 
یک زن خیلی سخت است.ا وگندم‌ها راباداس‌درو 
م یکرد.» 

۵ -کرسی داغ عمه به راه بود. در ساعات یک هآنجا 
بود م دل م نمی‌خواست از زی رکرسی جم بخورم! 

۶ -آرامش وسکوت مزرعه واقعابی‌نظیر ووصف 
ناپذ یر بود. 

۷-به عمه قول داد مکه همراه خان وادهامبرای 
سیزده بدر به مز رعه‌آش برویم وآوبرایمان یک 


می‌خواهد بازهم به پابوس آقا بروم. (با گریه) 

۶انشا]... بازهم قسمت می‌ شود و به زیارت امام 
رئوف می‌روید.حالا برایمان از نوروز بگویید.سال‌جدید 
نزدیک است. شما عید را جگونه بر گزار می کنید ؟ 

#۶سفره هفت سین می‌اندازم. همه نوه‌هایم. دخترم 
و دامادم هم می‌آیند. سال نو را کنار هم آغاز می‌کنیم. 
من‌هم قر آن به دست می گیرم وبرای عاقبت بخیری 
فرزندان و نوه‌هایم دعامی کنم. 


خانواده‌اش بودم.موقع خداحافظی عمه جیب هايم 
راپر از گردو وبادام و کشمش کرد و سپس صور تم 
رابو سید وبادعای خیر بدرقهام کرد.داخل مزرعه 
درختان زیادی آمدن بهار و زنده شدن زمین و دوباره 
استخر ایستادم‌ودر آرامش آنجامحوشدم. جز صدای 
پرن د گان‌وشرشرآب‌وخش خش بر گهایی که‌در 
آغوش باد می رقصید ند. هیچ صدایی شنید ه نمی‌شد. 
حق با شوکت عمه بود. آنجا خدارابا تمام وجود حس 


کردم. او به من نزدیک بود؛ خیلی نزدیک... 
۰ 


آبگوشت جانانه بار بگذارد! 

۸-دل‌ش وکت عمه حسابی هوای ز یار تامام رضا 
راکرده بود .از صندوق چه قد یمیاش یک سجاده ز یبا 
که‌متب رک به ضر یح امام رئوف بود د رآورد و یادگاری 
داد به من! 

٩-مرجان‏ با وجود داشت ناتومییل باز هم پیاده به 
روستای ورده می‌رود و برم یگردد! 

۰ |-عمه از دخت رکوچک بهرام خیل ی تعریف 
وبرایسش‌دعا م یکرد. م یگفت در چند ماه یکه در 
بیمارستان بستری بود ه نوها شکنارش مان ده وا زاو 


مراقب ت کرده! 
۱ ۱-شوکت عمه ومرجان علاوه ب رکشاورزی در 
دامداری هم خبره هستند. 


۲ -مزرعه ش وکت عمه در س هکیلومتری روستای 
وردها زتوابع خرفان ودر ۲۰ ۱ کیلومتری‌جنوب غربی 
تهران واقع شد ه است. 

۳-نزد یکی‌های مزرعه مقبره متب رک حضرت 
اشموئیل قرار دارد.او یک یاز پیامبران تبلیغی بوده است. 
ا وآخرین داور بن یاسرائیل ونخستین پیامبر پ ساز موسی 
وهارون بوده است. 


کوتاهوپندآموز 


اصل موضوع را فراموش 

خانمی طوطی‌ای خرید. اما روز بعد آن رابه مغازه 
بر گرداند. او به صاحب مغازه گفت این پر نده صحبت 
نمی کند. صاحب مغازه گفت:«آیا در قفسش آینه‌ای 


هست؟ طوطی‌ها عاشق آینه هستند. آنها تصویرشان 
رادر آینه می‌بینند و شروع به صحبت می کنند.» آن 
خانم یک اينه خرید و رفت. 

روز بعد باز آن‌خانم بر گشت. طوطی هنوز صحبت 
نمی کر د. صاحب مغازه پرسید: «نر دبان چه؟ ایا در 
قفسش نردبانی هست؟ طوطی‌ها عاشق نردبان 
هستند.» آن خانم یک نردبان خرید ورفت.اما روز 
بعد با هم آن‌خانم آمد. صاحب مفازه گفتآیاطوطی 
شمادر قفسش تاب‌دارد؟ نه؟ خب مشکل‌همین 


است. به محض این که شروع به تاب خوردن کند. 
حرف زدنش تحسین همه را برمی‌انگیزد. آن خانم با 
بی‌میلی یک تاب خرید و رفت. 

وقتی که آن‌خانم روزبعد واردمغازهشد,چهره‌اش 
کاملاً تغییر کر ده بود. او گفت: «طوطی مرد.» 

صاحب مغازه شو که شد وپرسید: «آیااوحتی 
یک کلمه هم حرف نزد؟» آن خانم پاسخ داد:«چراء 
درست قبل از مردنش با صدای ضعیفی گفت آیا در 
آن مغازه غذایی برای طوطی‌ها نمی‌فروختند.» و 


خاطرات کلانتر 


خلاص بشن و بیان بیرون. داخل زندان هم توسط 
پرسنل زندان که دوستانم بودند. نگذاشتم بهشون 
سخت بگذره و به همین خاطر بو کسور و پلنگ بعد از 
آزادیشون به ميل خودشان توبه کردند ورفتندسراغ 
یک زند گی پاک؛بعد هم بادو تاخواهر ازدواج کردندو 
شدند باجناق و... اهان, فکر می کنید کی حاضر شد دو 
تا دختر دسته گلش رو به دو تا سابقه‌دار تازه از زندان 


بقیه از صفحه۳۹ 


آزاد شده شوهر بده؟» 
محسن به آرامی پرسید و گفت:«دخترهای مش 


قصه یک آه 

بقیه از صفحه ۵۵ 
گفتم تاقانعش کردم وپنهون از همه رفتیم محضر و 
دو سه روزه عقد کردیم. قرار شد حالا حالاها چیزی به 
پدر و مادرم نگم و ازدواجو از همه مخفی کنیم. دو روز 
بعد رفتم کرمان از یکی از آشناها یه خورده‌لوازم منزل 
قسطی خریدم وباروانت کر دم وبر گشتم بم...می‌دونی 
چی شد؟ از فاطمه خبری نبود. باپاش گفت چند نفر با 
یهلند روراوم دن وفاطمه رودزدیدن‌وبردنش.تیز 
با همون وانت رفتم سراغ بابام. واسه اولین بار سرش 
داد کشیدم:زن منوچیکار کردی؟ دیوار حاشا رو بلند 
کرد که از چیزی خبر نداره. از پیشش رفتم و همه جا 
روزیر پا گذاشتم ودنبال‌بوی‌موی فاطمه گشتم.دو 
روز بعد پلیس یه جسد سوخته پیدا کر د. حلقه‌ای که 
واسه فاطمه خریده‌بودم. دستش بود. آخ... فاطمه 
منوسوزونده‌بودن. باد بی‌رحم.بوی گیسوی دلجوی 
فاطمه رو همچین برده بود که هیچ شاپر کی به گردش 
نمی رسید. قید پدر و مادرموزدم و بر گشتم تهرون... 
مصطفا! قسم می‌خورم که می خوام بمیرم. می خوام 
خودمو زج رکش کنم. می‌خوام به روزی بیفتم که پدر 
و مادرم همیشه حسرت بخورن و سو گوارم باشن.» 
مجتبی دیگر به هیچ صراطی مستقیم نمی شد. در 
روز به اندازه جند ادم عمل‌بالاء مواد مصر ف می کرد. 
مدام برای خودش نسخه می‌نوشت و روانگر دان‌های 
مختلف می‌خرید و مشت‌مشت بالامی‌انداخت. 
هروئین رابه شکلی خفن, یا می کشید یا با دماغش 
استنشاق می کرد و یا با سورنگ به رگش می‌زد. برای 
تأمین هزینه‌هایش پنجش نبه‌هابه دانشگاه‌می‌رفت و 


۹۴ 


کاظم ؟» خندیدم و پاسخ دادم:«باریکلا... مش کاظم 
که هفت سال بعد از ازدواج دخترهاش فوت کرد. 
وقتی دید این دو تاجوون» علیرغم خلافکاریهاشون! 
اینقدر دریادل هستند. با پادرمیانی من و البته بامیل 
خودش.دوتادخترهاش روداد بهغلام وابراهیم! 
چند ماه بعد از ازدواجشون بود که شسهداد هم برای 
ادامه زند گی و البته طبابت. بر گشت ایران و چون از 
همه ماجراباخبر شده بود و خودش رویه جورهایی 
مدیون رفیق پدر مرحومش می‌دانست. کمی خودش 
پول گذاشت. کمی بر اشون از بانک وام گرفت واز چند 
تاد کترهای دیگه‌هم واسه شون پول قرض گرفت. تا 
سرانجام یک مغازه ب راشون خرید و... اینطوری بوده 


قفل کمد بچه‌ها راباز می کرد و کتاب‌های آنها را کار 
می گرفت. از خرابه‌های خرابات هم خراب‌تر شده 
بود.شبی‌اورادر خیاب ان خاکی, نبش خیابان راه‌پیما 
دیدم که‌داشت سیامک رااز جوب بیرون‌می آورد. 
هر دو چنان ویران بودند که مپرس! مجتبی از عشق 
فاطمه و سيامک از عشق نورس و هر دو از مواد زیادی 
کهزده‌بودند. انهارابه د کانی که‌همان‌نزدیکی‌ها 
داشتم, بردم و از قهوه‌خانه حیدر قهوه‌چی یک سینی 
نیمرو و سه لیوان چای چر ک هفت‌جوش گرفتم و با 
ابلیموبه خوردشان‌دادم. کمی بعد سیامک که یک 
پایش هم می‌لنگید.با سیاهی شب رفت و تا چند سال 
بعد اوراندیدم.به مجی گفتم: نمی خوای خودت رو 
هم از جوب دربیاری؟ اشکش راقورت داد و گفت: 
فاطمه زن ده‌س. گفتم:انگارموادش خالص بوده و 
توهمی شدی. نگاهش رابه نگاهم دوخت. سفیدی 
چشم‌هایش زرد زرد شده بودند. لب‌هایش کبود و 
ورم کر ده بود. از جیبش دو تا کپسول قرمز در آورد و 
ته حلقش انداخت. به آن کیسول‌ها می گفتند قرص 
مرگ.هر کس دوسه‌ماه‌قرص مرگ می خورد. کارش 
ساخته بود. آخرین جرعه چای را خورد و کفی سرخ از 
دهانش جاری شد و گفت: پزشکی قانونی از اون جسد 
سوخته آ زمایش گر فته و معلوم شده‌جسد فاطمه 
نیست. یه دختری بوده به اسم مهشید که دوست یکی 
از آدمای بابام بوده. طرفو گرفتن.اعتراف کرده که 
مدتی فاطمه روحبس کرده‌بوده. حلقه روهم ازش 
گرفته بوده و به مهشید داده بوده. یه روز فاطمه فرار 
می کنه. کسی هم نمی دونه کجارفته. مرگ مهشیدم 
هیچ ربطی به فاطمه نداشته. مهشید تو تصادف کشته 
ميشه و آ تیش می گیره.» 


هھ 
اطلاعات کی یا رو ۳۵۵۳ 


که بالاخره بو کسور و پلنگ سابق, تبدیل شدن به بنگاه 
معاملات ملکی؛ دست بر قضا چون رفیق زیاد داشته و 
ضمناً هر گز توبه شون رو نشکستند. خیلی زود صاحب 
اعتبار شدند وپس از چند سال, کم کم رو آورد ند به 
ساخت و ساز؛ یعنی ضمن اینکه بنگاه راداشتند. بساز و 
بفروش هم بودند! وچون توی این مملکت_فکر می کنم 
از دوران کمبوجیه تا حالا-همیشه «ساختن وفروختن 
خونه پردر آمدترین شغل بوده! شکر خدا دو تا باجناق 
فعلی و دو تارفیق سابق» آنقدر وضعشون خوب شد که 
الان دارند برج می‌سازند. 


آخر شب خودم نیز به بازی روز گار خند یدم! 
مجتبی با همان حال و روزی که داشت. به کرمان رفت 
ودنبال فاطمه‌اش گشت اما کاری از پیش نبرد و به 
تهران بر گشت. زند گیش این شده بود که یا خمار بود 
یانش ته بودیاخواب. سال‌هادل به تازلف محبوبی 
داده‌بود.سد راهش شدند وبه وصال نر سید.یس از 
جهانگردی‌های بسیار ازدواج کرد و سه روز بعد زنش 
رادزدیدند. کمی بعد گفتند کشته شده. حالا می گویند 
زنده‌است امامعلوم نیست کجاست.روزی در خوابگاه 
او رادیدم. به قصه‌ای می‌مانست که حروفش در هم 
ریخته‌باشند.دفر مه‌شده‌بود.به چیزیآهمیت نمی‌داد. 
فرقی نمی کرد کف پیاد هرو بخوابد یادر تشک قو. نان 
ککی بخورد یا شیرمال. با احمد و سیامک مشغول 
مواد بود. تازه رسیده بودم که یک نفر آمد و به مجتبی 
گفت: تلفن دارد. آدمی که کاملاً ولو بود. بااشنیدن این 
به جسمی شبیه بود که روح نداشت. برایش نبات‌داغ 
ونعنادرست کردیم. کمی که فشارش متعادل شد. 
باخنده و گریه گفت: فاطمه بود... خودش بود... گفت 
از ترس بابام رفته بوده خونه یکی از همکلاسی‌های 
دبیرستانش که باشسوهرش کهنوج زند گی می کنه. 
گفت امشب دختر مون به دنیا اومده.از من پر سید اسم 
بچه رو چی بذاره.باور کر دنی نبود که فاطمه زنده‌باشد 
وبرای مجتبی بچه‌ای آورده‌باشد. او رادوره کردیم و 
تبریک گفتیم. گفت از همین حالا تر ک می کند ودنبال 
زن و بچه‌اش می‌رود. 
خوشحال پیشش رفتیم ویکی.دو روز خبری از اونشد. 
نگرانش شدیم.به سراغش رفتیم که کاش نمی رفتیم... 
اوترک کرده‌بودامادنیاراترک کرده‌بودو هش را 
هم باخودش برده بود. ۰" 


بقیه از صفحه ۲۶ 
آخه دیگر اینجوری‌اش راندیده بودیم. آمده بودیم 
خواستگاری برای همای_ون.حالا داشتند از من 
خواستگاری می کر دند. 

ساعت از نیمه شب هم گذشته بود.همه داشتند 
راجع به من‌وپسری که غایب بود واحتمالً روحش خبر 
نداشت به اسم مر تضی» صحبت می کر دند. لابه‌لای 
حرف‌ها,وقتی گوشم کمی می شنید. فهمیدم‌اين آقا 
رد رت ری کد نقدرعصبانی بودم که 
فقط منتظر بودم از آن خانه بزنیم بیرون و وسط اتوبان, 
خاله و دایی و این همایون مارموز که هی نگاهم می کرد 
و می‌خندید را پرت کنم از ماشین بیرون و بگویم: 

حالا تا صبح راه بروید بلکه به یک آبادی برسید... 

ساعت از دو گذشته بود که در حیاطشان رابه هم 


درپیچ وخم‌دادگاه 


بقیه از صفحه ۲۷ 

گیج بودم.حالم بد تر از قبل بود... داروها جواب 
نمی‌داد. همه دور و برم بودند ... دخترها درسشان را 
ول کردند و آمدند اینجا. روز به روزلاغر تر می‌شدم. 
غمگین و افسرده... 

یک روز صبح از خواب‌بید ارشدم.از همان روزهایی 
که‌شاید هر صبحی بتواند از آن جنس‌باشد اگر مابه 
حال خودمان آ گاه‌باشیم. به دختر ها گفتم:بااولین پر واز 


سلسله گزار شهای زندان 

بقبه از صفحه ۳۱ 
کردیم؟اومدیم پارچین با چند تاعملی رفیق شدیم. اونا 
توبیابونی پاتوق داشتن.اومدیم دوماهی اونجاافتادیم 
چون پول خوب خرج می کر ديم تواین یکی دو ماه خیلی 
تو دو تاازاین شهر کای پارچین چیکار می کردن؟ برق 
کشی می کردن!ماچی کار کردیم؟ یه تونل زدیم از 
جایی که آب سیل (مسیل) می‌اومد از اونجا رد می‌شد. 
یه تونل زدیم نزدیک ۸متر که دقیقاً حیاط وبرجک. 
مرجک رورد می کرد ونزدیک کابلادرمی‌اومد.از اونجا 
من هشت تاوانت کابل بیرون آوردم. هشت تاوانت 
هر کدوم یه تن. که شاید از اینجا تا تهران می‌شد. آقاما 
اینکارو با کمک حول وحوش‌بیست نفر کردیم.همه 
اطلاعات پار چین‌داره توروستاها در به در دنبال من 
می‌گرده. اینور اونور من چهار تومن برداشتم و به اونا 
گفتم بقیه اش رو شما از مالخره بگیرین برا خودتون. این 


کوبیدیم و سوار ماشین شدیم. خیلی سعی کر دم به 

وقتی پیاده شدند ورفتم خانه. افتادم روی تخت و 

وقتی آفتاب حسابی اتاقم راروشن کر ده بود. بیدار 
شدم واولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ماجرا 
رابه‌مادرم بگویم واورابه‌جان دایی و خاله بیاندازم 
وهمایون راهم خودم باید حسابش را کف دستش 

اما بر خلاف تصور من, خاله جان زودتر تلفن کرده 
و سیر تا پیاز رابرای مادرم تعریف کرده بود واو تامرا 
دید گفت: شنیدم خیلی از توخوششان آمده... خاله‌ات 
می گفت پسره کار خوب دارد. خانواده‌اش هم درست 
و حسابی هستند. تک پسر هم هست. 

داغ کرده بودم. و همه به غیر از من چنان خونسرد 
بودند که‌لحظه‌ای‌حس کر دم دنیاوارونه شده...خلاصه 
خسته‌تان‌نکنم. آنقدر همه سرم راخور دند تاراضی 
شدم دو هفته بعد خانواده‌مر تضی به خوا ستگاری‌ام 

داد کشیدم: فقط بروید... 

به صادق‌زنگ زدم:بچه‌ها می‌خواهند بروند...بیا 
واز آنها خداحافظی کن... 

و 
رفتند تو باید از من پرستاری کنی. 

برقی افتاد توی چشم‌هایش. بچه‌ه ا ذوق‌زده 
صرفنظر کنم.دیگر الکی به و کیلت پول‌نده...فر دا 
صبح پرونده رامی‌بندم. صبح زود در حالی که صادق 
بوداز پله‌های داد گاه‌بالارفتم... پر ونده‌ها مختومه شد. 
یکی از کارمندهای داد گاه خی ره‌نگاهم کرد و گفت: 


بدبختاهم ون موقع گیر می‌افتن و تاهمین یه‌ماهپیش 
اینجا بودن الانم باسند آزاد شدن. 

من‌چیکار کردم؟ فراری شدم و رفتم.رفتم دماوند 
واین طرف واون طرف.سراون کارای گنده گیر 
نیفتادم.این بار که ر فتیم بالا هنوز یه‌متر اولونزده‌بودیم 
که‌یهودیدیم آقابا کلت‌بالاسرمون‌واسادن‌اهمون 
رو تی ربرق مارو گرفتن آوردن. مامالی هم نبردیم. 
اما خب دیگه. ما رو گرفتن عکسمون رو تو کلانتری 
حصار امیر زدن با قیچی! زیرش نوشتند سارق کابل 
حصارامیر دستگیر شد. به نظر خودم فقط بدبیاری 
بود. جز بدبیاری چی می‌شد گفت. حالا واسه این ۰ ۴ 
متر کابل رد مال هم برامون زدن. حول و حوش هشت 
ماهه اینجام. چهار ماهم هست که‌اضافه دارم می کشم. 
الان حول و حوش دو ماهه قول دادم به رئیس اندرز گاه 
که دیگه خلاف نکنم. یعنی ترک کردم دیگه. اما برم 
بیرون, می‌رم تو همون کار کابل‌زنی. یکی این که پدر 
شاکیارودرم ی آرم که سر ِ ۴متر کابل‌هشت ماهه 
منواینجا خوابوندن! برم رحم نمی کنم! به در کابزار 
خشک بشم سر کابل اعدامم که نمی کنند! چاره‌ای 
ندارم.الان که پدر مادرم شدن زندون. غذامونومی‌دن 


۳ اسر ۱ یرسک 


0 


داشتم در اولین 
لای که 
ری ۳ 
کردم. حرفی. 
حر کتی, رفتاری را 
بهانه کنم و جواب رد بدهم. ۱ 
امابازی‌های دنیا عجیب وغر یبند!!اتفاقا مر تضی 


ی 


JMO 


همان مردی بود که من همیشه می‌پسندیدم و... 

از آن شب اشنایی دو خانواده و این ماجراها 
درست پانزده سال می گذرد. من و مر تضی. صاحب 
دوفر زند هستیم وزند گی خوبی داریم واز همه جالب‌تر 
همایون‌هم توانست خواهر مرتضی راراضی کند واو را 
به عقد خودش دربیاوردوبه خارج از کشورببرد...دایی 
عنایت خیلی پیر شده ولی یکی از افتخارات زند گی‌اش. 
وصلت من و همایون با اين خانواده است... 

عید امسال پانز دهمین سالگرد ازدواج ما چهار تا 
در خانه دایی عنایت جشن گر فته می‌شود... ۳ 


بالاخره رضایت دادین ؟! 

گفتم :بل بالاخره. 

از پله‌ها که پایین می آمدم سبک بودم و همین که 
می‌دیدم صادق مثل کوه کنارم ایستاده احساس خوبی 
داشتم. چند روز بعد همراه صادق بچه‌ها را در فر ود گاه 
بدرقه کردیم.به خانه بر گشتیم. به صادق گفتم: همت 
IOS‏ دم 
می‌خواهد ساعت‌هاو روزها بخوابم. بار سنگینی که این 
سال‌ها به دوش کشیدم حسابی خسته‌ام کرده و حالا 
وقت استراحت است.... به عید چیزی نمانده. خانه‌ام 
تمیز وروشن است.صادق زیر لب آواز می‌خواند. 
صدای بچه‌ها از پشت تلفن گرم و امیدوارتر است. 
حس می کنم خوشبختی به خانه‌ام برگشته.. ی 


آبمونو می‌دن بیرون برم که کابل حسابی گرون شده. 
اون موقع که من بیرون بودم کیلوده‌هزار تومن‌بود. 
الان شده کیلوچهل هزار تومن. یعنی هر یه شب که 
ار 

می‌دونم آینده‌من تادو-سه سال دیگه. مر گه‌اچون 
امیدی ندارم. یعنی به چی اميد داشته باشم؟ به ما که 
نمی آد تشکیل زندگی بدیم. اصلاً واسه ادم معتاد که 
دنیامعنی نداره. اصلاً واسه به | دم معتاد همه چیز مواد 
مخدره! حتی اگه تر کم بکنه نمی تونه زند گی عادی 
داشته باشه.مثلا خود من الان‌با چهار ده تاسابقه بیرون 
برم چه جوری می تونم سالم زند گی کنم. اصلً من‌ این 
من به کسی رحم کردم که کسی به من رحم کنه؟! 

کر ا کے وار ا 
مخدره مر گه!فقط تنها چیزی که می‌تونه آینده‌مون 
رودرخشان کنه‌مر گه... که آرزوشو دارم.اماانگار 
واسه مردنم باید پارتی داشت. چیز دیگه‌ای ندارم که 
بگم. فقط اینومی دونم که!از زند گی خودم بی معنی‌تر 
ندیدم! از خدا می‌خوام هیچ جوونی به روز من نیفته! 

۰ 


۹۵ 


ډار یدن ده نقطه 


حدف. هحدف د 


دگ ی آغاز 


* 


ھی سو 
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جان دیونی 


از:د کتر نوید خدادوست 


جذاب وخوش قلب‌اید. سر حال 
وپرانرژی. گاه نیز دست و دلباز 
می‌شوید. هوش وسلیقه خوبی 
دارید.اعتماد بهنفس شمامثال‌زدنی اسبت هدف خاصی رادنبال 


می کنید گاه نیز بی پر واو عجول می‌شوید و به هر حال باید دقت کنید 
که در سال جدید بی‌دلیل با از کوره دررفتن‌های گاه و بی‌گاهتان عزیزان رااز خود 
دورنسازید چون شرایط آنهاهم با گذ شته کاملاً فرق‌دارد در ضمن تامی‌توانید 
به‌ن دای قلبتان گ وش کنید که این مقیاس خوبی برای زند گی خاص شماست و 


هستید با تمام وجود بدانید وهر آنچه را که نیاز دارید با داشته‌هایتان مقایسه کنید 
بعد زبان به گلایه بگشایید. 


دلتان همانند بهار زیبا و لطیف و 
پرعظمت است‌واگر گرم و صمیمی 
OT OS‏ 
خاص حضرت دوست است و بس البته قبول دارم که سبک زند گی 
شمامتفاوت از دیگران ا ست واین نشان از تحمل بالای شماو گذشت عجیبتان در 
مواجهه باعزیزان است پس حالا که این همه تحت نظر عشق هستید بهار رااز درون 
بپذیرید وارتباط خود رابا منبع آرامش حفظ کنید و آرزوهایتان رابه او بسپارید و 
در مورد دیگران به جای قضاوت هر چند به نظر شما منصفانه دعا کنید و خودتان را 
خیلی بالاتر ندانید که پایین آمدن به پلک برهم زدنی است در ضمن دوست خوبم 
یقین بدانید معمای بز ر گ زند گیتان در سال جدید به کل مطلوبی حل می شود و 
از کارهایی که شما رادر فشار و منگنه قرار داده‌اند رها می‌شوید. 


انسان شایسته‌ای هستید و به 


۹ نان‌خودقانعاما گاه‌ر ک وعجول 


می‌شوید و خدانکند که دراین بین 

کم طاقتی هم به سراغتان بیاید که... ولی خوشحالم که می‌بینم که با 
تمام مشکلات موجود برای ااسایش خود و خانواده تلاش می کنید و البته اراده شما 
مثال‌زدنی است وبه‌راستی که شکست ناپذیرید.امااز آنجا که می خواهید روحیه 
و موقعیت‌تان رابه روز نگهدارید گاهی دچار خطاهای آشکار می‌شوید وطوری 
رفتارمی کنید که گویی فقط شماحضور دارید نا گفته نماند که در صورت مقابل 
هم وقتی محبتتان سرریز می‌شود کسی نمی تواند جلوی آن رابگیر دامابدانید که 
در سال جدید شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که گویی می‌خواهید از جاده‌ایی 
باصفا اما باریک و پرخط بگذرید. پس به حضرت دوست تو کل کنید و بدانید عشق 
هميشه جاره‌ساز است. 


قب ول کنید که‌اگر بین صدها 
هزار نفر متفاوت قرار بگیرید 
خودتان رادارید وروراست وبی‌شیله و پيله بودنتان متمایز تان 
می کند طوری که گویی هیچ تندبادی نمی‌تواند شماراتغییر بدهد امااز آنجا که 
بهترین‌ها را می‌خواهید و خودتان را کاملاً قبول دارید گاه زیادی مغرور می شسوید 
واین موضوع ذهنیت‌های منفی رادر ذهن دیگران ایجاد می کند. اماسال جدید 
همانطور که خودتان هم خوب می‌دانید خیر و بر کت به همراه دارد و این به شرطی 
است که حواستان خوب به زند گیتان باشد و دراین صورت در شرایطی قرار 
می گیرید که می‌توانید خود تان رااثبات کنید وابراز وجود نمایید. پس از یک موضوع 
بهانه‌ایی بسازید و خودتان را به عزیزتان نزدیک کنید و نگذارید بهانه‌های واهی 
فاصله‌ها را بین تان ایجاد کنند البته ممکن است با موضوع منفی هم روبر و شوید اما 
با قدرتی که در شما سراغ دارم یقین دارم به هدف می‌زنید. مثل همین حالا! 


م2 
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به راستی که عوامل متغییر 
زند گیتان کمی‌بیشت از دیگران 
است. اماوقتی تا کنون توانسته‌اید 
خیلی پاک کار کنید و زند گی بسازید از این به بعد هم خیالتان راحت باشد چون شما 
کسی‌هستید که از پایین‌ترین سطح ذهنی تان آغاز کر ده‌اید وبارمزوراز زند گی 
به خوبی آشنایید والبته گاه نیز سخت گیر می‌شوید و فقط انتقاد می کنید که همین 
حالت تا مدتها عامل بروز ان ژی‌های منفی در زند گیتان می‌شود و آهنگ طبیعی 
زند گیتان را دجار خطامی کند. اما از آنجا که شما بهتر از من می‌دانید که یک دست 
صداندارد. بس نگاهتان را به زند گی جامع تر کنید وصبور باشید واز وا کنش‌های 
سریع دوری جویید وبیشتر به فکر پی‌ریزی یک زند گی سالم اول بر ای خود تان و 
بعد برای اطرافیان باشید واين رانیز بدانید که نگرانی هیچ دردی رادرمان نمی کند 
و شما ثابت کرده‌اید که هنر خاصی دارید و مجبور هستید که پیروز شوید. 


روح‌بلند و قدرتمندی‌دارید و 
درعین حال زودرنج وناز ک دل 
هستید وبا وجود نگاه زیبا و محاسبه 
شده‌ایی که به زند گی دارید. گاه یک خطا از طرف مقابل تا مدتها شمارا از اصل 
زند گی دور می کنداماچون وجودتان لبریز از عشق ومهربانی در مقابل عزیزان 
است تا کنون بی‌همتا پیش رفته‌اید و آ نچنان در مسیر زند گی قدم گذاشته‌اید که هر 
روز ابعاد تازه‌ایی برایتان گشوده‌می شود وبه همین خاطر است که آ رامش خاصی 
را تجربه می کنید و حضور گرم خداوند رادر لحظه‌هایتان حس می کنید و اين رانیز 
بگویم که بهاری پر نشاط اما پیچیده و پر رمز و راز را پیش رو دارید و از آنجا که باید 
تکلیف یک موضوع مهم راروشن سازید. سر نوشتتان خیلی متغییر است.اماخیر 
وبر کت را پیش رودارید وامیدوارم با توجه به حر کت تازه‌ای که اغاز کر ده‌اید. 
آرامش راهم در زند گیتان تثبیت کنید. 

خوش‌قلب و احساساتی اما 
دلسوز و تاثیرگذار هستید و با 
بلندنظری خاص خودتان اهداف 
ویژه راهدف گذاری کرده‌اید اماادوست خوبم بپذیرید که نمی شود با تکیه بر قوه 
تخیل زند گی راپیش برد چون وقتی پا در محیط واقعی می گذار ید تخیل دیگر هیچ 
قدرتی ندارد و آن گاه است که ممکن است سر خور د گی خاصی شمارافراگیر د اما 
همین که به عشق الهی اعتقاد دارید خود می قواند آینده‌روشنی رابرایتان رقم بزند به 
خصوص در سال جدید که بایک موضوع جدید هم اشنا خواهید شد و در تازه‌ایی به 
رویتان گشوده‌می‌شود. پس امید دارم با تدبیر پیش بروید که در آن کنترل زندگی 
به دستان شما می‌باشد ولازم است که شما نیز چشم دل باز کنید و کنترل زند گی را 
در دستهای خودتان بگیرید وهیچ چیز رابه انس واقبال وانگذارید که هر چقدر 
هم خوش شانس باشید., تضمینی ندارید. در ضمن اگر با عملکر د جدید که وانمود 
می کنید د رکش گرده‌اید اعتقاد دار ید پاپیش بگذارید و کولاک کنید, کولاک! 

این درست که فر دی باهوش 

وقدرتمندهستیدوسرقولتان 

می‌مانید و مسئولیت‌پذیری بخش 

مهمی از زند گی شماست امااز آنجا که کمی زیادتر از حد طبیعی 

نسبت به حرف های دیگران عکس العمل نشان می د هید زند گی تان نقشه مشخصی 

رابرای خودش پیش رو ندارد واين نقیصه به ساد گی قابل رفع است اگر به خودتان 

اعتماد داشته‌باشید ومحکم قدم بر دارید. بگذ ریم ازاین که سال جد ید روزهای 

خاصی برای زند گی کردن شماست که در آن موجی از شادی وامید راتجربه 

خواهید کرد البته با اتفاقات خاصی هم روبرو خواهید بود اما تا تو کل بر خدا دارید از 

چیزی نهر اسید و در امور دیگران هر چند که خیلی هم به شما نز دیک باشند دخالت 

صد در صد نکنید در ضمن امیدوارم لذت‌های طولانی مدت چون عشق الهی را به 

لذت‌های‌بیارزش نفر و شید و خود و خانواده و خالقتان رامشتاق به پاری‌سازید و 
واکنش افراطی را در حد و اندازه روح بلند خود ندانید! 


خودتان هم می‌دانید که با توجه 
به داشته‌هایتان می‌شود با قاطعیت 
گفت خوش‌شانس‌وخوشاقبال‌اید. 
ولی نمی‌دانم چرا آن راانکار می کنید بدون این که علتش رابدانید. 
درساخته‌های ذهنی خود زند گی می کنید و گاه نیز کم تحمل و جاه‌طلب می‌شوید بر 
روی مسایلی که هیچ کنترلی بر آنها ندارید پافشاری می کنید و طوری رفتار می کنید 
که گویی خواهان پیر وزی محض هستید در حالی که در حال حاضر پیروزی شما 
پیروزی طرف مقابلتان هم می‌تواند باشد پس بیهوده با یک کنجکاوی بی‌ارزش و 
خیال پر دازی بیهوده قفل باارزش و پاک زند گیتان رانشکنيد و تلاش کنید ابتدا 
انتظارات طرف مقابل را بر آورده سازید و سپس به جای سرمایه گذاری بر روی 
موفقیت در جر و بحث‌ها با حوصله و ابتکار پایه‌های زند گی را محکم کنید. دوست 
خوبم قبول کنید که بیهوده شلوغی‌ها و پیچید گی‌های دور و بر خود را زیاد کرده‌اید 
در حالی که ساد گی باارزش‌ترین کلید است و البته گاه زیباترین قفل! 


این عجیب نیست که در مورد 
شمابگویم ظریف و دقیق هستید 
و به ساد گی خسته نمی‌شوید و گاه 
بسیار صمیمی هستید واز هیچ کمکی به عزیزان دریغ نمی کنید و 

گاه‌سخت گیر می‌شوید وهمه رااز خود می ر نجانید در حالی که خودتان هم خوب 
تلخ بر ایتان به همراه‌داشته باشد در حالی که به جای مخالفت به ساد گی می توانید 
به موضوع‌های از نظر شماناد رست کاریتان شکل بد هید و جلوی بر وز سوء تفاهم 
رااز همان ابتدای کار بگیرید. پس از شما که می‌دانم به خدا اعتقاد خاصی دارید و 
دستتان به خیر وبر کت و کمک بسیار می رود انتظار می رود آ رامش بخش باشید, 
نه عامل ایجاد بحران. در مورد موضوع ذهنی‌تان هم یقین بدانید هر چند که خلاف 
نظر شماحر کت کند خیریتی رابا خود به همر اه دارد که انتظار نداشته باشید بتوانید 


به راز آن پی ببرید. 


به راستی که عمل گرائید و 
تحلیل گر وتعیین کننده‌ودرعین 
حال در جمع مبادی | داب‌اید و در 
محیط شخصی کاملاً متفاوت اماز آنجا که‌انسانی متعادل هستید 
اتفاقات پیش‌بینی شده‌ایی راهم پیش روی خودتان دارید و هر چند که از گذشته 
دلگیر هستید. همین که نمی گذارید این گذشته هر چند از نظر شما تلخ بر آینده‌تان 
تاثیر بگذارد خود هنری غیر قابل توصیف است. در ضمن شما که به این ساد گی 
عشق و محبت رانسبت به افراد خاص ذهنتی تان بر وز می‌دهید. چرا از همین شیوه 
در مقابل نزدیکان کمک نمی گیرید البته قبول دارم که نگران استقلال تان هستید. 
ولی باید بگویم که برای بالا بردن توانایی‌های ذهنی تان احتیاج به سرمایه گذاری 
روی جسم وروحتان دارید وامیدوارم در سال آینده‌هم همان انسان پر انرژی خاص 
باشید. در ضمن هر مشکلی راه‌حلی دارد و مشکلات بز رگ هم راه‌حل‌های بزر گ! 


باه وش و آینده‌نگرهستید و 
مهربان و دوست‌داشتنی والبته 


قدرت درونی و بسیار خوبی هم 
دارید وچشم وچراغ عزیزان به حساب می آیید وباوجود جایگاه 


خاصی که دارید می‌خواهید بدون خطا پیش بروید و نفس تازه کنید 


اما یک موضوع که آن را خطا و نقطه ضعف ز ند گی خود می‌دانید مانع تان می شود 
در حالی که اگر خوب دقت کنید همین مانع عامل لطف حضرت دوست است اگر 
شمانسبت به فضای اطرافتان | رامتر و بااعتمادتر شوید خیلی از مسایل خود به خود 
حل شده و تحت کنترل شماخواهد بود در صورتی که مر اقب باشید که تکر ار خطا 
نکنید واگر نسبت به موضوع ذهنی تان یقین دارید تکلیفش رابه یک باره مشخص 
کنید والبته قبول کنید که خداوند ناظر بر امور شماست واگر به او ت وکل کرده‌اید 
نباید شک به دلتان راه دهید! 


رف 
وشوو( 
5 ۱1۳6 


داشتیم و برای ما کرواتها خوب نیست اما از 
سوی دیگر نشان می‌دهد هم نسلیم چون مثل 
شمازن ذلیل هستیم.(می‌خندد) 

لبه غیر از تشابه فرهنگی, چه چیز دیگری از ایران در کرواسی مطرح است؟ 
۲(اهمیت خانواده و خانواده‌داری و رییس خانواده. خانواده جزءخشتهای اجتماع 
است که در غرب اهمیتش رااز دست داده است. ايران می تواند به این موضوع 
افتخار کند چراکه خانواده در ایران بسیار مهم است. در بافتهای غیرشهری کرواسی 
مثل ایران است. 

(بهتر ین خصلت ایرانیان را در چه می‌بینید؟ 

۲خیلی سخت در جمعشان راه‌پیدامی کنید امابه محض ورود د یگر اجازه خر وج به 
شمانمی دهند. همیشه در خارج گفته‌ام که‌ایرانیان هیچگاه در وغ رانمی‌توانند تحمل 
کنند.حتی دروغهای کو چک رابطه زناشویی را.اگر مچ شماراهنگام دروغگویی 
بگیرند. دیگر کارتان تمام است و به شما اعتماد نمی کنند. 

و خصلت بد؟ 

تمایل به تغییر و تحول و به نوعی تنوع طلبی. حتی به قیمت اینکه فکر جد ید 
بهتر از قبلی نباشد. 

#اچه شد همسر ایرانی گرفتید؟ 

این موضوع مثل زمین لرزه‌است.به ناگاه‌می آید وانسان رامی‌لر زاند وراه‌فراری 
ندارد. از سویی مثل زمین لرزه ضربه اولش از بقیه ضربات بد تر است. یکبار هم رییس 
جمهور کرواسی این سوال را پرسید. (باخنده) گفتم در سن و سال ما غیر از بیمارستان از 
کجا می‌توانیم زن پیدا کنیم؟ همسر من یکی از مدیران بیمارستانهای تهران است. 
آل(چند سال از فوت همسر اولتان گذشته بود؟ 

۲سیزده‌سال. اصلابه از دواج فکر نمی کردم و وقتش رانداشتم تابه ایران 


آلادختر تان با ازدواجتان مخالفت نکر دند؟ 
ککنه! به هیچ وجه. 


آلاچرا اسم برنا را برای نوه تان انتخاب کردید؟ 

پنج سال است در ایران هستم و نادیاء دخترم.زمانی که حامله بود به ایران آمد. 
در گیر انتخاب اسم بودیم که راننده‌ام با کتاب اسمی‌پیش ما آمد و گفت پیدا کردم. 
برنابهترین اسم است.برنانام یکی از پادشاهان بسیار کهن کروات بوده‌است.اين 
نام‌ایرانی در فر هنگ کرواسی راه‌یافته است. بر نابه زبان فارسی به معنای‌جوان 
است امادرزبان کر واسی معناندار د. حال چگونه این اسم هزاروخرده‌ای‌ سال 
پیش سر از کر واسی در آورده را خدامی‌داند. جالب آنکه همه در کر واسی می گویند 
آفرین, درایران اسم کروات‌انتخاب کر دید.من‌هم می گویم برعکس است واسم 
برناایرانی است. 

شمادو سال پیش تصاد ف بدی درایر ان داشته‌وراننده تان‌در آن تصادف 
اعت راف می کنم هنوز صحنه تصادف در ذهنم است وبا ترس سوار ماشین می‌شوم. 
حتی بر خی مواقع کابوس می‌بینم.در جاده همدان دچار صانحه شدم. همسرم خیلی 
دوست دار د غار علیصدر راببیند اما این جرات را در خودم نمی‌بینم که پس از دو سال 
دوباره از آن مسیر عبور کنم. هنوز درد گردنم از بین نر فته است. 

)لادرست است که در مدارس کرواسی رباعیات خیام تدریس می‌شود؟ 
۲کبله, درست است. یکی از شعرای کروات تحت تاثیر رباعیات خیام بود. به 
همین دلیل اشعار خیام رابه آن زبان ترجمه کرد. از سویی اشعار خیام در ظاهر 
بسیار ساده‌هستند. حافظ در غرب به شهرت عمر خیام نیست. امروزه تازه غرب 
حافظ را می‌شناسد. 

از زمانی که در اختیار ما قرار داد تشکر می کنم... 

من هم از شما و خوانند گان مجله تشکر می کنم و امیدوارم سال خوبی را پیشر 
رو داشته باشند. 5 
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رآدر س 


ا صابون مایع گلیسیرینه ختمی گل سیتو 


نوم و موطو بکننده پوست (ضد التهاب) 


1 

ج ”< صابون مایع آلوئه ورا گل سینتو 
۱ نهیه شده از عصاره آلوثه ورا 
لِ نرم و عرطوب‌کننده پوست 


>" هابونآمایخ کااندود گل سیتو 
تهیه شده از عصاره‌کالان دولا 
نرم‌کننده پوست های خشک ,درماتیت های | لرژیک 
ا صابون مایع‌تی تری گل سیتو 
۱ نهیه شده از روغن در خت چای(تی تری اویل) 
مج انی اکمهنتی باكترال ای تیک 
۳ صابون مایع بابونه گل‌کوه 


ZIN 


روشن کتتده يوست و ضد التهابات پوستی 

72 صابون مایع بابونہ و اسطوخودوس گل سیتو 
تهیه شده از عصاره‌بایونه و روغن اسطو خودوس 
انتی‌سینیک 


اولین تولید کننده صابون های مایع طبیعی در ایران 
نه ماع دستشویی! 


۳ 
۳ 


Sa ی‎ ۱ ERR 


9 0۰ 
۱ The First Name In Herbal Soaps www.pavij.com 


Tel: 88032779-80 Fax: 88033726 info@pavij.com 


